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 يادداشت ويراستار 

 

يكى از پرسشهايى كه غالباً در غرب در ذهن دانشجويان و اشخاص طالب درك بيشتر درباره اسلام بـه وجـود                     
هـدفى كـه ايـن كتـاب دنبـال          » تفاوت ميان شيعيان و سنّيها چيسـت؟      «: مىآيد، اين پرسش بنيادى است كه     

مىكند نه فقط پاسخ دادن به اين سئوال، بلكه ارائه طيفى گسترده از عقايد موجود در ميان فرقههايى است كه                    
 .شيعيان را تشكيل مىدهند

 theدر نقل قولهايى كه از قرآن شده است از ترجمه انگليسى آن به كوشـش مرمـدوك پيكتـال بـا عنـوان      

Meaning of the Glorious Koran ،استفاده شده است1975 و محل نشر و تاريخ انتشار لندن . 
در اين فصلها وقايعى مهم مانند درگذشـت        . يكى دو فصل جديد به نسخه انگليسى كتاب دكتر هالم افزودهايم          

ن  رويدادهايى كه از زما    ;آيةاالله خمينى، اتحاد دويمن، و فروپاشى اخير اتحاد جماهير شوروى بررسى شده است            
 . به بعد روى داده است1987چاپ اول كتاب در سال 

 
 كاول هيلن براند 

 پيشگفتار 

بهرغم آن كه ده درصد از جمعيت قريب به يك ميلياردى مسلمانان امروز پيرو مذهب تشيع هستند، بجز چنـد                    
ا يافـت   ش، افـرادى ر   . ه ـ1375اسلامشناس، بزحمت مىتوان پيش از انقلاب اسلامى ايران در جهان در سال             

امروزه آثار و نوشتهههاى مربوط به تشيع غالباً از حب و بغض نيست و بسيارى               . كه به اسلام توجه كرده باشند     
ظهور ناگهانى علاقه به تشيع ناشى از رويدادهاى سياسـى، و بـويژه             . از اين موارد بايد از اصل آن پيراسته شود        

اى اصلى شيعيان، يعنـى عـراق، ايـران و ناحيـه نجـد               در نهايت، سرزمينه   ;ترسهاى حاصل از آن رويدادهاست    
يپويايى سياسى اسلام تشيع اصـو در خـود آگـاهى           . عربستان، مهمترين سرزمينهاى توليد نفت خاورميانه است      

اين مكتب به عنوان قهرمان مبارزه مستضعفان عليه مستكبران، ستمگران، مستبدان و استثمارگران از هر نـوع                
زهاى كه درباره آن احاديث شيعى نه تنها يك سلسله مثالهاى بىپايان از تحمـل رنـج و   آن نهفته است ـ مبار 

، امام غايب منتظر را ارائـه مىدهنـد كـه در     )عج(قيام، بلكه مدينه فاضلهاى از حكومت بر حق حضرت مهدى           
اجتمـاعى و   بعد از آن كه براى حـل مسـائل          . جهان پر از جور و بيدادگرى امروز، عدل و احسان خواهد گسترد           

ناكام مانـده و تمـام جـذابيت        ) از نوع سرمايهدارى و سوسياليستى    (اقتصادى ملل مسلمان، تجويزهايى بيرونى      
خود را از دست دادهاند، حديثى مذهبى با قدمتى بيش از هـزار سـال تفسـير و راه حلـى بـراى كشمكشـهاى                         

 . اجتماعى كنونى ارائه مىدهد
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  1فصل 

 
 منشأ شيعه 

عنوانى بود كه يوليوس ولهاوزن به تحقيق خود » احزاب مذهبى ـ سياسى مخالف در صدر اسلام«ف نام و تعري
در واقع، كلمه عربى شيعه صرفاً به       . 1 آن را منتشر ساخت    1901در زمينه پيدايش خوارج و شيعه داد و در سال           

ينى عثمان، خليفه سوم نامى بود كه در كشمكشهاى ايجاد شده بر سر جانش) ع(شيعة على. است» حزب«معنى 
، طرفـدارى   )ع(، به افرادى داده شد كه از پسرعمو و داماد پيامبر، علـى بـن ابيطالـب                35/6562مقتول در سال    

شيعيان در تلاش براى كسب قدرت سياسى به صورت يك حزب ظهـور كردنـد و ايـن خصوصـيت               . مىكردند
ن زمان، دين و سياسـت بـا يكـديگر وابسـتگى           سياسى نخستين خود را هرگز از دست ندادهاند، اكنون، مانند آ          

شيعيان در بخش اعظـم تـاريخ       . نزديك دارند و حوزههاى جداگانهاى را در اذهان مسلمانان تشكيل نمىدهند          
خود ناگزير از حفظ موضوع مخالف سياسى خود بودند، اما هرگز، حتى در دورانى كه در نهايت ضـعف بـه سـر                       

 .3 به دست گرفتن قدرت غافل نبودهاندمىبردند، از توان بالقوه خويش در
از سوى ديگر، اگر سعى بر آن باشد كه تشيع پديدهاى دينى و نه سياسى تصور شود، در ايـن صـورت روشـن                        

يك دليل اين امر آن است كه هيچ يـك از مقولههـايى             . است كه به هيچوجه تعريفى براى آن نمىتوان يافت        
 نيست، و دليل ديگر آن كه تشيع يـك دوره طـولانى تكـاملى را                كه در مسيحيت مىشناسيم دقيقاً مطابق آن      

 .سپرى كرده كه در طى آن چندين بار ماهيتش دستخوش تغيير اساسى شده است
امت صدر اسلام در . را بىترديد مىتوان به كار برد» انشعاب«براى ذكر منشأ گسترش جداگانه تشيع، اصطلاح 

. گرفتـار انشـعاب شـد   ) امام(و تعيين رهبر دينى ـ سياسى بر حق خويش  اثناى مشاجرهاى بر سر اقتدار واقعى 
لكن، وقتى گروه بازنده بناچار به موضع مخالف رانده شد، در اندك زمانى در آن ويژگيهايى خاص فراتر از علت     

عى پيوندى خاص با اوليايشان كه همان امامان بودند، سنن شـر : اصلى اين شكاف پديد آمد كه عبارت بودند از     
آنان كه از امامان اقتباس كرده بودند، خصوصيات پرستش دينى، اعياد ويژه و زيارتگاههايشان، رسـوم مـذهبى               
خاصى كه نمايانگر رنج بردن آنان در راه رسيدن به آرمانشان بود و سرانجام ظهور روحـانيتى شـبيه بـه عـالم                       

 ـ چنـدان   4اكثريت مسـلمانان ـ سـنّيان   لكن تفاوتهاى موجود ميان شيعيان و . مسيحى كه خاص خودشان بود
 از سوى ديگـر،     ;را بتوان دينهاى جداگانهاى به شمار آورد      ) هفت امامى (يا  ) دوازده امامى (زياد نيست كه تشيع     

ون (جاى ترديد است كه آيا گروههايى را كه شيعيان به عنوان رافضى از خود راندهاند ـ مانند نصُـيريه    ، )علويـ
 .مىتوان متعلق به اسلام دانستدروزيان و بهائيان ـ 

تشيع تا آنجا يك مذهب بـه شـمار         . تفاوتهاى كلامى و جزمى در تمايز ميان تشيع و تسننّ نقشى فرعى دارند            
استفاده از تقسيم   . را مىپذيرند، ولى يك عقيده دينى جداگانه نيست       ) امام(مىرود كه پيروانش يك رهبر معين       

يبراى تسننّ و تشيع تصويرى نادرست را ارائه مىدهد، تصويرى كام جـدا             ،  )درست آيينىـ بدعتگذارى  (دوگانه  
بـه  . از اين حقيقت، كه در آن ارزيابى يكجانبه به چشم مىخورد، و به عنوان مقولهاى دينى مورد ترديـد اسـت               
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. در اسـلام وجـود نـدارد      ) يسـا ?ch?سـؤالبرانگيز اسـت چـون كلمـه قرينـه آن            ) قه??همين دليل اصطلاح    
 ـ تعداد اندك پيروان، فقـدان شـناخت رسـمى،     5فرقه به گونهاى كه ماكسوبِِر توصيف كرده استخصوصيات 

اعتراف از طيب خاطر، و آزادى براى پيوستن يا نپيوستن، آگاهى اعضا از اين كه آنان به طبقهاى از برگزيدگان                    
در حـالى كـه در بعضـى از         شايسته و از نظر دينى جداى از ديگران تعلق دارندـ هميشه شامل شيعه نمىشود،               

 .6گروههاى ديگر، مانند دروزيها، برخى ويژگيهاى آنها را تشكيل مىدهند و دائمى نيز هستند
در مجموعه اصـطلاحات نويسـندگان   . اصطلاحات به كار رفته در منابع عربى و فارسى از اين هم كمفايدهترند      

و مفرد ( اسلام به آنها تجزيه شد، با كلمه فِرقَ اسلامى، چه شيعه و چه غير شيعه ـ به گروههايى كه امت صدر
) به معنى شكافتن، فاصله انداختن، فرق گذاشتن(اشاره مىشود ـ اسمى كه در عربى از بن فعلى فَرقََ ) آن فرقه

نويسندگان شيعى مذهب همين اصطلاح را براى گروهها و گرايشـهاى بىشـمار موجـود در                . ـ7مشتق مىشود 
. 9در اشاره به عقيد گوناگون از كلمات رأى، اختلاف يا مذهب استفاده مىشود: 8ىبرندخود مذهب شيعه بكار م 

در محدوده تشيع دوازده امامى، اصطلاح طائفه به عنوان يك اصطلاح خاص آنان براى خودشان در كنار كلمه                  
وهى كه بر حـق     گر(شيعه را الطائفه المحققه     ) 460/1067. د(عالم شيعى، شيخ طوسى     . شيعه رواج داشته است   

را از سـوى شـيعيان كسـب        ) عالم بزرگ گروه  ( و او به نوبه خود عنوان افتخارآميز شيخ الطائفه           ;مىنامد) است
 .مىكند

با تصويرى به همين » گروههاى جدا شده«و » گروهى كه بر حق است«براى مؤلفان شيعى تفاوت ساده ميان 
از آغـاز وجـود داشـت و        ) يعنى رأى خودشـان   (» أى صحيح ر«. اندازه ساده از شروع تاريخى آنها مطابقت دارد       

ماهيت آن هرگز عوض نشد، در حالى كه تعاليم غلط موجب تفرقه شد و به جدايى هر چه بيشتر از ريشه اصلى 
اين طرح ساده، به عنوان طرح و نمايشى از پيدايش و تكـوين شـيعه، كـه تأليفـات مربـوط بـه                       . خود ادامه داد  

. ن استوار است، البتّه نمىتواند به نحوى شايسته حق سخن را درباره اين تكوين ادا كنـد                بدعتگذارى شيعه بر آ   
بنابراين در مطالب آينده، لازم خواهد بود به تنظيم مجدد ماهيت هر يك از گروههاى شيعى در پرتو تحـولات                    

فصل، اين امر باتوجه    در بخشهاى گوناگون اين     . و گسترش تاريخى آنها از يك دوران به دوران ديگر بپردازيم          
 .به نقاط عطف مهم در گسترش هر گروه، مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت

 منابع، نوشتهها و مراجع
احزاب «بررسى علمى در منشأ شيعه با تحقيق يوليوس ولهاوزن كه در ابتداى اين كتاب ذكرش آمد و عنوانش                   

اين كتاب هنوز معتبرترين اثرى است كـه  . دبود، آغاز مىشو) 1901(» مذهبى ـ سياسى مخالف در صدر اسلام 
تحقيقات در مورد شيعه به عنوان يك آيين مستقل هنـوز از قيـد              . تاكنون درباره اين موضوع انتشار يافته است      
. مطالعه تطبيقى اديان بتازگى شروع به شـناخت تشـيع كـرده اسـت             . مطالعات كلى اسلامى رهايى نيافته است     

كامل و جامعى وجود ندارد و اغلب آثار از انشعابهاى اختصاصـى تشـيع و مسـائل                 تاكنون هنوز هيچ گونه شرح      
در اين آثار، تشيع اماميه يا دوازده امامى هميشه به عنـوان            . ويژه در عقيده و تاريخ اين مذهب سخن مىگويند        

، )غربيـان (مـا    در گفتار روزمـرهّ      ;محسوب مىشود ) شيعه(قويترين انشعاب بارز بوده است و اغلب صرفاً معادل          



 6

به دليل اهميتى سياسى كه اكنـون اماميـه دارد،          . بدون استثنا شامل اماميهاى ايران و لبنان مىشود       » شيعيان«
 .بخش بيشترى از بررسى حاضر به آنان اختصاص خواهد يافت

افـت و   از قرن نوزدهم به بعد، آثار متعدد شيعيان دوازده امامى در وهله نخست به صورت چاپ سنگى انتشـار ي                   
سپس به صورت سيلى روزافزون از آثار چاپى در مراكز اصلى شيعيان دوازده امامى، مانند نجف در عراق، يا قم                    

بخـش عظيمـى از نوشـتههاى       . البتّه نسخههايى كه حاوى نقد علمى باشند نادرند       . و تهران در ايران، پديد آمد     
آقا بزرگ تهرانى، الذريعه الى     : زبان عربى موجود است   كتابنامهاى جديد فقط به     . اماميه هنوز انتشار نيافته است    

، كه يك فهرست نامه الفبايى از تمام عنـاوين          .م1936ـ78/ق.1355ـ98نجف  / جلد تهران  25تصانيف الشيعه،   
غير از آن، قسمتهايى از تاريخچههاى ادبى عمومى را كه بـه شـيعه اختصـاص               . است) اماميه(كتابهاى معروف   

 :كر كرديافته مىتوان چنين ذ
Carl Brockelmann, Geschichte der arabishen Litteratur, Leiden 
1943-9; upplements 1937-42; Fuat Sezgin, Geschichte des 
arabischen Schrifttums, Leiden, from 1963; for persian: 
E.G.Browne, A Literary History ofpersia, 4 volumes, London / 
Cambridge 1902-24; Charles A. Storey, persia Literature. A Bio-

biblographical survey, London, from 1927. 
كه مركزش در لندن است آثار مهمـى از  )Muhammadi Trust(» تراست محمدى«در چند سال اخير 

 .10ادبيات اماميه را به منظور توسعه انتشار آنها در سراسر جهان ترجمه كرده است
 Dwight M. Donaldson, the shiite Religion, London(ن اواخر، اثر دونالد سن تا اي

جايگاه نخست را در ميان گزارشهاى علمى مربوط به شيعه از آن خود كرده بـود، اخيـراً اثـر موجـان                      ) 1933
 : مومن

Moojan Momen, An Introduction to Shi'i Islam. The History and 
Doctrine of Twelver Shi'ism, Oxford 1985. 

هـر دو گـزارش   . كه كتابچهاى پر از نام و تاريخ و داراى كتابنامهاى مفصل است جانشين آن اثـر شـده اسـت               
 .تاريخ اوليه شيعه را با گسترش اماميه يا شيعه دوازده امامى تلفيق مىكنند
 طبيعتـى لغـت شـناختى وتـاريخى         مطابق سنت مطالعات اسلامى اروپاييان، آثار علمى در زمينه شيعه عمدتاً از           

كتاب حاضر اين كار را با ارائه تصويرى روشن از انشعابهاى جداگانه شـيعه برحسـب گسـترش                  . برخوردار است 
توجه به شيعه از طريق مقايسه اديان بتازگى آغاز شده است، علت اين امر . تاريخى آنها مورد توجه قرار مىدهد

كه دسترسى به منابع اوليه در زبانهاى اروپايى تـاكنون دشـوار بـوده              ممكن است ياصو وجود اين حقيقت باشد        
 .11است و ديگر آن كه تلفيق مطالعات شرقى و مذهبى هنوز يك پديده جديد محسوب مىشود

بخش مهم از مطالعات مربوط به شيعه را دانشگاهيانى انجـام دادهانـد كـه خـود بـه يكـى از مـذاهب شـيعى                          
. پوناوالا يا سـامى م    . حمدانى، عباس حمدانى، اسماعيل ك    . حسين نصر، حسين ف   وابستهاند، براى مثال، سيد     

ويژگى خاص ديدگاه و چشماندازى كه به پرورش و وفادارى دينى و نيز بـه ضـرورتهاى روششـناختى                   . مكارم
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 دانشگاهى به يك اندازه مديون است، توسط عبدالجواد فلاتورى، شرقشناس آلمانى در مقالهاش با عنوان زيـر                
 :بحث مىشود

'Die ,Zwخlfer- Schia aus der Sicht eines Schiiten: Probleme ihrer 

Untersuchuny. 
گذشته از اينها، بازنمودهايى از شيعه وجود دارد كه بيشتر شواهدى بر عقايد آن محسوب مىشود تـا مطالعـاتى                  

يـك عـالم برجسـته تشـيع دوازده          براى نمونه، شيعه در اسلام اثر علامه سيد محمد حسين طباطبايى،             ;عملى
جعفـرى، سرچشـمهها و گسـترش اوليـه اسـلام شـيعى             . امامى و داراى تحصيلات سـنتى، يـا اثـر حسـين م            

)Origins and EarlyDevelopment of Shi'a Islam,London,1979 (.  آثـارى از
، بايد آنها را بيشـتر   اين نوع، شواهدى معتبر بر خودشناسى تشيع نوين هستند و بر طبق اصطلاح شناسى غربى              

 .منابعى مقدماتى به شمار آورد تا نوشتههايى دانشگاهى
حتى كوششى مختصر براى فهرست كردن منابع شيعى چاپ شدهاى كه به زبان عربى يا فارسى وجود دارد، از     

چنين هم. بنابراين، فقط مهمترين چاپهاى آثار عمده در بخش يادداشتها آمده است. عمده اين كتاب خارج است
تصميم گرفتهام كه در اين اثر كتابنامه كاملى ارائه نشود، زيرا باتوجه بـه وسـعت حـوزه موردبحـث در اينجـا،                       
مناسبتر به نظر مىرسد كه فهرستى كلّى از آثار مربوط در پايان هر فصل آورده شـود، و ترتيـب زمـانى نشـان                   

اختصارى در يادداشـتها آمـده اسـت، بـه          آثارى كه به شكل     . (مىدهد كه تحقيقات چگونه صورت گرفته است      
بويژه، فهرستى از منابع درجه ). صورت كامل در فهرست منابع مورد مراجعه در پايان فصل مربوط ديده مىشود          

اول ترجمه شده به زبانهاى اروپايى را فراهم آوردهام كـه غيـر مستشـرقان را در تحقيـق راجـع بـه شـيعه بـا                       
 .دهدبهرهگيرى از مطالب معتبر يارى مى

سرانجام، دو كتاب زير از مهمترين آثار مفيد در زمينه كتاب شناختى است كه تمام انتشارات مربوط به شيعه را                    
 :در بر دارد

The Quarterly index Islamicus (earlier pearson, index islamicus) 
London (Mansell); the yearly Abstracta iranica,Leiden,1978 

onwards. 
 )ص( اسلامى پس از رحلت حضرت پيامبرجامعه

علتّ بروز انشعاب اوليه در اسلام كه هنوز هم از ميان نرفته است، در مخالفتها و تنشهايى اجتماعى نهفته است 
كه پيامبر اكرم پايهگـذار آن بـود، از         ) امت(اين جامعه يدينىـسياسى    . كه پيش جزء ويژگيهاى جامعه اوليه بود      

ر طى گسترش سريع و دامنهدارش ناگزير بود گروههـاى اجتمـاعى گونـاگونى را كـه داراى                  آغاز و بلكه اصو د    
يكپارچگى اين گروههـا هيچگـاه كـام موفقيتـĤميز نبـود و از      . سنتها و يعلايقى بسيار متفاوت بودند، جذب كند       

 .همان آغاز نشانههاى گسيختگى در آن به چشم مىخورد
ر شد زادگاهش، مكـه را تـرك كنـد و از حمايـت قبيلهـاش، بنىهاشـم                  بر اثر فشار اشراف مشرك، پيامبر ناچا      

اليتى                  ;بهرهمند نشود   در ماه ربيع الاول سال اول هجرى قمرى آن حضرت ناگزير شد در جستجوى ميدان فعـ
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 ;شمار زيادى از حاميان مكّىاش او را دراين هجرت همراهى كردند          .  روى آورد  12)مدينه(جديد به واحه يثرب     
ان ـ اعضاى بنيانگذار دين اسلام ـ همراه با قبايل كشاورز مقيم مدينه كه حضرت پيامبر را پذيرفتند   اين مهاجر

در دهه بعد، به اين دو گروه كه بـه  . و از دستوراتش پيروى كردند ـ انصار ـ امت اسلامى اوليه را تشكيل دادند  
 ساكنان يا كوچنشينان شبهجزيره عربسـتان       تعبيرى نماينده اشرافيت مذهبى اسلامى اوليه بودند، گروههايى از        

تكليـف كـرده    ) ص(ملحق شدند كه ستيزه جوييهاى خونين خود را در اثر صلح اسـلامى كـه حضـرت محمـد                  
، كنار گذاشته بودند و از اين رو توانستند نيروى تازه و تجهيز شده خود را عليه دشمنان اسـلام بـه كـار                        13بود
 .برند

نيادى را تجربه كرد كـه در پـى الحـاق مكـّه شـهر قـديمى و تجـارى مشـركان و           جامعه اوليه مدينه تحولى ب    
اشرافيت تجارى آن با سنتهاى افتخارآميزش روى داد، اشرافيتى كه يقب پيامبر و نخستين يارانش را وادار بـه                   

فـتح  پـس از    . ترك مكه، و بعدها گرفتار كشمكشهايى خونين با مشركان كرده بود كه سالها به طول انجاميـد                
ت               ) ص( م حضرت محمد   630/ ق  . ه ـ8مكه در سال     محل اقامت خود در مدينـه را حفـظ كـرد، لكـن موقعيـ

اقتضا مىكرد كه خانوادههاى اشرافى مكه كه اينك به دلايلى كم و بيش فرصتطلبانه به آيين اسلام رو آورده                   
علايق تجـارى آنهـا     . آغاز كنند بودند، در اندك زمانى ايفاى نقشى مهم را در جامعه شتابان به سوى گسترش               

كه اساساً متوجه قلمرو شام بيزانس بود بايد نقشى چشمگير در سياستهاى فتوحاتى حكومت صدر اسـلام ايفـا                   
 .كرده باشد

م، بـه   632/ق. هـ ـ 11در سال   ) ص(سپاهيان اسلام كه به درون بينالنهرين و شام و سپس، بعد از رحلت پيامبر             
دند، در مدتى كوتاه منطقهاى را كه امت اوليه در مدينه فتح كـرده بـود، بسـيار               داخل ايران و مصر پيشروى كر     

نخسـت، جنگجويـان    . دو عنصر اجتماعى ديگر نيز در نتيجه اين گسترش بـه ميـدان آمدنـد              . وسعت بخشيدند 
 مخصوصاً در عراق و(قبايل عرب از سپاهيان سرگرم عمليات جنگى كه در نواحى گوناگون امپراطورى اسلامى 

 و ديگرى، اعضـاى ملـل تحـت انقيـاد ـ سـاكنان بـين        ;مستقر، و بسرعت جذب آن جوامع شدند) شرق ايران
اين تازه گرويـدگان غيرعـرب كـه    . النهرين، ايرانيان، سوريها، مصريها و بربرها ـ كه بتدريج به اسلام گرويدند 

م ادعاى مساوات در اسلام ـ در آغاز صحابه برجسته و خاص پيامبر اسلام بودند ـ بهرغ) مفرد آن، مولى(موالى 
 و كوشش آنان در راه كسب برابرى اجتماعى عنصـر پويـاى جديـدى را                ;مسلمان طبقه دوم به شمار مىآمدند     

 .وارد تاريخ صدر اسلام كرد
م، مشكل جانشينى وى هنوز از طريق نزديكترين اصـحابش          632/ق. ه ـ11در زمان رحلت پيامبر اكرم در سال        

كل مسالمتĤميز حل شود، هر چند پيامبر براى هدايت آينده امت اسلامى حكمى از خود برجاى    مىتوانست به ش  
دوره حكومت ناب الهى كه در طى آن خداوند با زبان پيامبر مستقيماً با مؤمنان سـخن مىگفـت، بـا                     . نگذاشت

پيـامبر دريافتكننـده    رحلت پيامبر اسلام به پايان رسيد و هيچ يك از اصحابش مدعى برخوردارى از جذبه يك                 
فقط افرادى از آن دسته از قبايل شبه جزيره عربستان كه سعى داشتند خود را از قيـد و بنـد جامعـه            . وحى نبود 

مدينه رهايى بخشند، پيامبرانى جديد با وحى خاص خودشان به عنوان قهرمانان مبارزه براى استقلال به         ) امت(
 و بـه هـر حـال انتقـال          ;وارثى از خود بر جاى نگذاشته بـود       نيز هيچ پسر و     ) ص(حضرت محمد . صحنه آمدند 
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/ ق.قدرت سياسى از پدر به پسر هنوز به صورت يك اصل الزامĤور در جامعه قبيلهاى عربستان در قرن اول هـ ـ         
بنابراين امت مدينه يكى از مهاجران، ابوبكر، را در مقام خليفه پيامبر به سرپرستى خـود                . در نيامده بود  . هفتم م 

 انصار مدينه نتوانستند نـامزد خـود بـراى تصـدى            ;زيد، شخصى كه همراه پيامبر از مكه مهاجرت كرده بود         برگ
. بهرغم وجود تنشهايى خاص، امت مدينـه انسـجام خـود را حفـظ كـرد               . خلافت را به مهاجران مكه بقبولانند     
ران جود گـرد آمـده بودنـد        قبايلى را كه پيرامون پيامب    ) 632ـ11/634ـ13(ابوبكر در مدت حكومت دوسالهاش      

 .شكست داد، و بنابراين به اصل جانشينى جذبهاىـ پيامبرى براى هميشه پايان داد
، نيز يكى از مهاجران مكّى بود، نخستين مرحله گسترش اسـلام فراتـر از               )634ـ13/644ـ23(خليفه دوم، عمر    

 مسـلمانان پـس از كسـب        16/637در سـال    . مرزهاى شبه جزيره عربسـتان در دوران حكومـت وى روى داد           
 21/642پيروزى در قادسيه در كنار فرات، بينالنهرين را كه تحت فرمانروايى ايرانيان بود فتح كردند و در سال                   

، راه فتح ارتفاعـات ايـران را بـه روى اعـراب             )جنوب غربى همدان  (شكست ارتش امپراطورى ايران در نهاوند       
، شكسـت   14/635 به دنبال اشـغال دمشـق در سـال           ;مغلوب شد در همين زمان، سرزمين شام بيزانس       . گشود

 و سقوط قيصـريه    17/638 در كرانه رودخانه يرموك، تصرف بيتالمقدس درسال         15/636ارتش بيزانس درسال    
 مصر بيزانس مغلوب شـد و       641ـ20/642ـ21در سالهاى   .  به وقوع پيوست   19/640درسال  ) قيساريه فلسطين (

 .سرانجام به چنگ اعراب افتاد ـ قرطاجنه 78/697در سال 
) ع(انتخاب خليفه سوم، عثمان، توسط شورايى مركب از شش تن از اصحاب برجسته پيـامبر ـ از جملـه، علـى    

 بدين معنا بود كه رياست امت را نخستينبار نمايندهاى از طايفه 23/644پسرعمو و داماد آن حضرت ـ در سال  
ى كه پيش از دوران اسلام در جمع اشراف مكه از نفوذ چشـمگيرى              بنىاميه عهده دار شده است، همان قبيلها      

ه بـه            . برخوردار بود و ار سرسختترين مخالفان دين به شمار مىرفت          عثمان، به عنوان يكـى از گرونـدگان اوليـ
 با يوجـود ايـن، عضـويت او در ايـن     ;اسلام، در واقع شايستگى كمترى از دو تن جانشين پيشين پيامبر نداشت        

عثمان با انتصاب خويشاوندان و حاميـان خـود         . انفوذ ممكن است در انتخاب شدنش كام مؤثر بوده باشد         قبيله ب 
در منصبهاى مهم و حمايت آنان تا آنجا اين افراد را مورد عنايت قـرار داد كـه بخـش عظيمـى از قلمروهـاى                         

زمانى پيامبر را وادار به ترك      در دوران حكومت او اشراف قديم مكّه كه         . اسلامى زير نفوذ قبيلهاش قرار گرفت     
نيرومنـدترين نماينـده    . آن شهر كرده بودند اينك در صدد تثبيت قدرت حتى در درون جامعه اسلامى بر آمدند               

در فلسطين خود را شناسانده و پس از آن         ) قيساريه(خاندان اموى، معاوية بن ابى سفيان بود كه با فتح قيصريه            
 .ى مىكرددر دمشق به عنوان امير شام زندگ

پيشرفت سريع بسيارى از مخالفان پيشين اسلام در ميان امت، محافظان ديرينه و پرهيزگار را خشمگين كـرد،                  
تا راه خود را به نظام جديد باز كند، با مخالفـت بسـيارى از   . و اين حقيقت كه استيلاى مكّيها نيز تثبيت مىشد    

 آتش اختلاف در ميان امـت  35/656ن ناراضى در سال با قتل خليفه عثمان به دست مسلمانا  . قبايل مواجه شد  
مردى كه از آن پس در مدينه به خلافت رسيد، كسى است كـه شـيعيان او را بـه عنـوان تنهـا                        . برافروخته شد 

، پسـر عمـوى تقريبـاً شصـت سـاله           )ع(يعنى، على بن ابى طالـب     : جانشين برحق پيامبر تا به امروز مىشناسند      
، دو نـوه    )ع(و حسـين  ) ع(دختـر پيـامبر، و پـدر حسـن        ) س(سر حضرت فاطمـه   حضرت محمد در آن زمان، هم     
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ه مدينـه را                 ) ع(لكن انتخاب على  . حضرت پيامبر  از همان آغاز با جدال همراه بود، و اعضا و حاميان خاندان اميـ
 سخت در جامعه اسلامى بـود كـه در        ) امتحان(نتيجه آن، بروز نخستين فتنه      . ترك كردند و رهسپار شام شدند     

 .آن مسلمانان به روى يكديگر شمشير كشيدند
 كتابشناسى

W. M. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953; Muhammad at 
Medina, Oxford 1956. the Cambridge History of Islam I, Cambridge 
1970. M. A. Shaban, Islamic History. A New Interpretation, I, A.D. 

600-750 (A.H. 132), Cambridge 1971. A. Noth, frدher Islam, in: U. 

Haarmann (ed.), Geschichte der arabischen Welt, Munich 1987, 
11-100. 
 )656ـ35/661ـ40) (ع(خلافت على

 از نظر شيعيان اجراى بسيار ديرهنگـام قـرارى بـود كـه              35/656در مدينه در سال     ) ع(به خلافت رسيدن على   
بنابر حديث شيعى، پيامبر اسلام در چندين موقعيت پسر عمـو           . امبر آن را مقرّر كرده بود     گفته مىشد شخص پي   

 .را جانشين خود و امام امت تعيين كرده بود) ع(و دامادش على بن ابيطالب
وارد شـد بسـيار بـه آن حضـرت          ) ع(از همان آغاز كه محمد يتيم به خانه عمويش ابوطالب، پدر علـى            ) ع(على

 طبـق روايـت شـيعى وى        ;پسر عمو يكى از نخستين كسانى بود كه دعوت پيامبر را پـذيرفت            اين  . نزديك بود 
از نظر اهل سنت وى بعد از خديجه و ابوبكر نفر           . (دومين مسلمان بعد از خديجه، همسر پيامبر به شمار مىآمد         

د و محـرم اسـرار      به دنبال آن حضرت به مدينه آمـد و در آنجـا دامـا             ) ع(پس از هجرت پيامبر، على    .) سوم بود 
وى در جريان جنگهاى مسلمانان با كفار مكّه شايستگى خود را نشان داد و در انقيـاد شـبه                   . حضرت پيامبر شد  

نقل است كه پيامبر در بازگشت از حجةالوداع به مكـه،           .جزيره عربستان در برابر اسلام نقشى چشمگير ايفا كرد        
دير خم، نيمه راه مكه و مدينه، در برابر زايرانـى كـه              م در غ   632مارس  / ق. ه ـ11در هجدهم ذىالحجه سال     

 !14منْ كُنتْ مولاه فعَلى مولاه : را بر سر دست گرفت و چنين گفت) ع(توقف كرده بودند على
بنابراين احاديث شيعيان،   . به جانشينى پيامبر تعبير مىكنند    ) ع(على) نص(شيعيان اين كلمات را به معنى تعيين        

) ع( پيامبر كه در آنجا حضور داشتند از جمله عمر كه بعداً خليفه شدــ در آن زمـان بـه علـى                 كسانى از اصحاب  
گفتار پيامبر در غدير خم در احاديث اهل سنت نيز نقل           . تبريك گفتند و او را با لقب اميرالمؤمنين خطاب كردند         

 ـ               15شده است  امبر بـا بيـان ايـن عبـارت         ، ولى از سوى آنان به گونه ديگرى تعبير، و چنين ادعا مىشود كـه پي
، كه سببش جدى بودن وى و در نتيجه از دسـت دادن             )ع(مىخواسته است از قدرت تضعيف شده حضرت على       

روز غدير خم، هجدهم ماه زيارتى ذىالحجة را خاندانهاى شيعى بعدى روز . وجهه عمومى او بود، پشتيبانى كند
 .شن مىگيرند و شيعيان هنوز هم اين روز را ج16عيد تعيين كردند

) ع(بعدها على . يمنظور پيامبر از بيان اين سخن در غدير خم هر چه بوده باشد، احتما تعيين جانشين نبوده است                 
به خلافت منصوب شـد،     ) ع(پس از قتل عثمان، على    . عضو شورايى بود كه خليفه سوم، عثمان، را انتخاب كرد         
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 هر حال وجود نداشتـ بلكـه وى بـه عنـوان نـامزد آن     نه به دليل نص و نه به دليل هيچ اصل موروثى ـكه به 
دسته از مسلمانان منصوب شد كه خواستار اشرافيت اسلامى اصيل به منظور دستيابى دوباره به قدرتى برتـر در   

 .مقابل نفوذ روزافزون طبقه اشراف مكّه و منافع آنان در شام بود
از جنگجويان قبايل عرب بودنـد كـه در پادگـان شـهر             گروهى  ) ع(غير از انصار مدينه، وفادارترين حاميان على      

فـتح بينـالنهرين و   . كوفه بر كرانه فرات سكونت داشتند و فتوحات اسلامى را تا شرق ايران گسترش مىدادنـد         
سرزمينهاى مرتفع ايران، همانند فتح سرزمين شام، مصر و آفريقاىشمالى، كار قبايل عرب مسـلمان شـدهاى                 

به منظور محافظت سرزمينهاى فتح شده، آنان . قل زير فرمان رهبرانشان مىجنگيدندبود كه در دستههايى مست
مستقر شدند كه به شكل جزايرى صـرفاً عربىــاسلامى در ميـان             ) امصار، جمعِ مصر  (در اردوگاههايى نظامى    

قـاهره  (مصر  بر كنار فرات، فسطاط     ) 17/638(و كوفه   ) 14/653(بصره  : انبوه خارجيانِ تحت انقياد باقى ماندند     
در شرق ايران از واحهاى كه دورادور مـرو،         . در تونس امروزى  ) 34/654(بر رود نيل و قيروان      ) 20/641قديم،  

 براى همين منظور اسـتفاده      31/651را فراگرفته بود، از سال      ) مرى امروز در تركمنستان   (دژ مرزى ايران قديم     
سـكان مىيافتنـد و بـر حسـب قبيلـه و عشـيره خـود در                 در اين اردوگاههـا ا    ) مقاتله(مبارزان اسلامى   . مىشد

آنـان  ) امير(فرمانده  . محلّههايشان گرداگرد يك ميدان مركزى كه مسجدى داشت، از يكديگر متمايز مىشدند           
به افراد قبايـل  ) عطاء( او مسئوليت جمعĤورى جزيه از غير مسلمانان ذمى و تقسيم مو رجبِ        ;والى ايالت نيز بود   
مبـارزان عـرب خـود را منحصـراً وقـف فتوحـات             . نان مطابق فهرست ارتش بر عهـده داشـت        و عشاير ميان آ   

بخشى از اينـان    . مىكردند در حالى كه تجارت و دادوستد در اختيار طبقهاى روبهرشد از غير اعراب قرار داشت               
ى و گسترش پيشرو. بوميان غير مسلمانى بودند كه به عنوان موالى به عشاير يا رهبرانى خاص ملحق مىشدند            

از بصره و كوفه به ايران، از مرو در شرق ايران به آسياى مركزى، از فسطاط : اسلامى از اين اردوگاهها آغاز شد
تشيع در محيط پادگان شهر كوفـه بـر كرانـه           . مصر به شمال آفريقا و از قيروان به كشور مغرب و درون اسپانيا            

ايل جنوب عربستان تشكيل مىدادند، موجوديت و گسـترش  فرات كه بيشتر مبارزان موجود در آن را اعضاى قب     
 .به اين شهر پناه آورد و مورد حمايت قرار گرفت) خلافت(در طول مبارزه براى قدرت ) ع(حضرت على. يافت

را منحصـراً بـه آن حضـرت        » اميرالمـؤمنين «را تنها خليفه بر حق مىدانند و عنوان خلافتـى           ) ع(شيعيان على 
تنهـا حكومـت مشـروع      ) 656ـ ـ661 / 35ـ40(اديث آنان، خلافت كوتاهمدت آن امام       طبق اح . نسبت مىدهند 

از همـان آغـاز بـا    ) ع(لكن، خلافت على. بوده كه امت اسلامى از زمان رحلت حضرت پيامبر تجربه كرده است          
ش وى به عنوان كسى كه در قتل عثمان، خليفه پيش از خود، ذينفع بود، بناچـار بـا سـرزن                   . مخالفت مواجه شد  

همدستى در قتل آن خليفه روبرو شد، بويژه از آن جهت كه مجبور بود به قدرتهايى متكى باشد كه بـا عثمـان                       
سركردگى مخالفان وى را حاكم شام، معاويه اموى، عهدهدار بود كه در صدد خونخـواهى               . مخالفت كرده بودند  

را انتخاب كرده بودند بىاعتبار دانست،      را به دليل آن كه فقط اقليتى وى         ) ع(پسر عمويش برآمد و انتخاب على     
شـركت نكـرده    ) ع(و در واقع، پس از قتل عثمان ، اعضاى طايفه بنىاميه از مدينه گريخته، و در انتخاب علـى                  

 .بودند
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را ناگزير مىكرد تا لشكركشى عليه شورشـيان را تـدارك           ) ع(خوددارى معاويه از بيعت، و پيمانشكنى شام على       
ن امكانى به وجود نيامد، چرا كه نيروهاى مخالف در جايى ديگر به حركت آمده و ظـاهراً                  لكن، هرگز چني  . بيند

اعلام كرده بود و دو تن از       ) ع(در مكه، عايشه همسر پيامبر مخالفت خود را با على         . بسيار خطرناكتر شده بودند   
ايـن سـه    . به او ملحق شدند   اصحاب بانفوذ يپيامبر، طلحه و زبير، كه احتما در پى جاهطلبيهاى خودشان بودند              

تن در حالى كه پيروانى مسلح در اختيار داشتند از صحراى عربستان گذشتند تا شهرهاى پادگانى كرانه فـرات،                   
را وادار ) ع(خطر از دست دادن عـراق و اسـتانهاى شـرقى ايـران علـى     . برانگيزد) ع(بصره و كوفه، را عليه على    
ت به شام، نخست بـه عـراق روى آورد كـه شـهر بصـره آن را                  او به عوض عزيم   . ساخت تا بسرعت عمل كند    

. با پشتيبانى مبارزان قبيلهاى كوفه به سـوى بصـره پـيش رفـت             ) ع(على. شورشيان در اختيار خود گرفته بودند     
مذاكره با شورشيان بىنتيجه بود و در نبردى كه در نزديكى بصره درگرفت، و در آن عايشه طبق رسم قـديمى                     

طلحه و زبير در اين نبرد به       . پيروز شدند ) ع( شتر جنگجويان را، ترغيب مىكرد، سپاهيان على       عربستان سوار بر  
 . عايشه به اسارت درآمد و با نگهبانانى مسلح به مدينه بازگردانده شد;قتل رسيدند
 كه در آن دو لشكر اسلامى بـراى اولينبـار بـا           ) 656نهم دسامبر    / 36پانزدهم جمادىالثانى سال    (جنگ جمل   

وى با استفاده از اين شهرها به عنـوان         . درآورد) ع(يكديگر جنگيدند، دو شهر مستحكم عراق را به كنترل على         
پـس از بىنتيجـه مانـدن مـذاكرات         . پايگاه، اينك قادر بود كه با معاويه اموى و اهالى شام درگيـر نبـرد شـود                

دركرانه راست، غـرب  (رانه فرات ميانه     در صفين واقع در ك     36/657ـ37لشكريان عراق و شام در تابستان سال        
بعد از هفتهها زدوخورد و مبارزه سـخت تنبهـتن، دو طـرف درگيـر، سـرانجام                 . با هم درگير شدند   ) رقه امروزى 

موضـوع  . موافقت كردند كه دو حكَم بىطرف براساس قرآن بـه عنـوان اصـلى هـدايتگر جنـگ را فرونشـانند                    
بازسازى كرد ـاين مسأله بود كه آيـا اقـداماتى كـه عثمـان در دوران      حكميت ـتا آنجا كه امروز مىتوان آن را 

. بـوده، يـا آن كـه اعمـالى صـرفاً مسـتبدانه بـوده اسـت                ) قـرآن (حكومتش انجام داده بود موافق وحى الهـى         
تصميمگيرى در اينباره بستگى به آن داشت كه آيا شكايتهاى اقامه شده عليه عثمان و در نهايت عزل اجبارى                   

 را ) ع(ه بوده است يا نه، و آيا معاويه حق داشت به خونخـواهى برخيـزد و قـاتلان مـورد حمايـت علـى                       او موج
 .مؤاخذه كند

با قبول حكميت به صورتى غيرمستقيم خلافتش را قربانى مىكرد در صـفوف پيـروان               ) ع(اين واقعيت كه على   
تخطى از فرمان الهى مىدانستند كـه  بسيارى از حاميانش اين امر را . خودش اعتراضهاى شديدى را برانگيخت   

وقتى او پس از بازگشت از صفين به كوفه، . او مايل باشد حقوق خاص خود را در معرض قضاوت انسانها بگذارد
صحابى پيامبر، ابوموسىاشعرى را به عنوان حكم خويش برگزيد، مخالفان خشـمگين دسـته دسـته شـهرهاى                  

خوارج خواستار آن شـدند كـه       . احيه نهروان در شرق دجله گردآمدند     پادگانى بصره و كوفه را ترك كردند و در ن         
اقرار كند با پذيرش حكميت عملى غيردينى مرتكب شده است، و از او تقاضاى لغو آن را كردند خليفه                    ) ع(على

و ، خوارج در ناحيه نهروان مورد حمله قرار گرفتنـد           658ژوئيه  /38 در ماه صفر سال      ;پاسخ آنان را با اسلحه داد     
 .در هجومى بىامان بسيارى از آنان قتلعام شدند
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ياحتمـا دو حكـم ـابوموسى    . متناقض و مـبهم اسـت  ) حكومه(گزارشهاى مورخان عرب درباره دادگاه حكميت 
 در 659ژانويـه  /38، و عمروبن عاص، فاتح مصر، از جانب معاويه ـدر ماه شعبان سال  )ع(اشعرى از جانب على

اين كه دو حكم چه قضـاوتى       . باهم ملاقات كردند  ) و معان ) سلع فعلى (ردن بين پترا    در جنوب ا  (روستاى اذرح   
كردند و حاضران در اذرح چه نتيجهاى از اين حكميت گرفتند نمىتواند از گزارشهاى متناقض معلوم شود، چرا                  

توافق داشـتهاند   اين دو حكم ظاهراً در اين نكته        . كه گزارشهاى ياد شده همگى بعد از آن زمان نوشته شدهاند          
از ايـن روبـه نظـر       . كه عثمان را نمىتوان به دليل ارتكاب عملى كه ناقض قانون الهى باشد به گناه متهم كرد                

با داشـتن مسـئوليت مشـترك در قتـل بنـاحق            ) ع(مىرسد عمر و دست كم به اين نتيجه رسيده باشد كه على           
رماندار شام، معاويه امـوى، بـه عنـوان خليفـه در            بنابراين بيعت با ف   . عثمان، حق حكومت را از دست داده است       

 . در بيتالمقدس صورت گرفت40/660تابستان 
كه حوضه حكومتش منحصراً به عراق تقليل يافته بود، در رمضان       ) ع(على. با اين كار، امت دچار دودستگى شد      

نبن ملجـم كـه در       در كنار در مسجدى در كوفه به دست شخصى به نام عبـدالرحم             661ژانويه سال   / 40سال  
بنـابراين خلافـت    . 17صدد انتقام خوارج نهروان بود ضربت خورد و دو روز بعد از آن بر اثر جراحات درگذشـت                 

 ).661ـ41/680ـ60.(دشمن او، معاويه، تقريباً در همه جا به رسميت شناخته شد
باشد، وجـود   ) ع(لافت على بايد اشاره كرد كه هيچگونه منابعى تاريخى كه همزمان و مربوط به وقايع دوران خ              

و بعـدها نيـز فقـط       . هشتم نقل احاديث شفاهى بود و به صورت نوشتار ضبط نمىشد          /تا قبل از قرن دوم    . ندارد
در خصـوص   . به روى كاغـذ مىآمـد     ) ع(تكنگارهايى مربوط به وقايع منفرد بويژه از سوى هواداران كوفى على          

لكن در چند   . ى، تنها عنوان و نام مؤلف باقى مانده است        اين قديميترين مجموعههاى احاديث شيعى به طور كل       
يكـى از نخسـتين گردآورنـدگان       . مورد، نقل قولهايى مفصل در نوشتههاى وقايعنگاران بعدى وارد شـده اسـت            

كتاب الجمل،  : كه عناوين زير به او نسبت داده مىشود       ) 128/746. د(احاديث، جابربن يزيد جعفى كوفى است       
ابومخنـف  ). ع(و سندى درباره شـهادت حسـينبن علـى        ) ع(اب صفين، قتل اميرالمؤمنين على    كتاب نهروان، كت  

كه او نيز كوفى است، تكنگاريهايى درباره جنگ جمل، صفين و سـاير وقـايع مربـوط بـه تـاريخ                  ) 157/774.د(
ن مـتن   قـديمىتري . اوايل تشيع تهيه كرد كه مورخان بعدى آنها را به صورتى خلاصه برايمان حفـظ كردهانـد                
كـه در  ) 212/827د (كامل از اين نوع كتاب وقعة صفين به قلم يك شيعى كوفى است به نام نصـربن مـزاهم             

 .18چندين چاپ موجود است
پس از سـقوط    . و عليه بنىاميه است، تعجبى ندارد     ) ع(اين حقيقت كه اين تكنگاريهاى كوفى همگى برله على        

. ن نخستين نوشتههاى تاريخى اسلام راسخت تحت تأثير قـرار داد          بنى اميه چنين روندى مجال يافت و بنابراي       
فقط پژوهشهاى تاريخى جديد روند جداسازى احاديث گوناگون و توضيح موجبات گسترش آنهـارا آغـاز كـرده                  

ه عربـى          . است ) 1964كپنهـاگ، (ارلينگ ليدويگ پترسن در تحقيقش با عنوان على و معاويـه در احاديـث اوليـ
نهم /حاديث را تا سرچشمههاى آنها دنبال كرد و نشان داد كه آنها در حدود پايان قرن سوم                رشتههاى مختلف ا  

 .به تعبير معيارگونه مشتركى مىرسند
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كه طبق احاديث شيعه بـه مـا رسـيده اسـت، از شخصـيت تـاريخى علـىبن        ) ع(چهره اساطيرى و نورانى على  
جزئيات قيافه ظـاهرى    . ارد، كم اهميتتر نيست   كه تحقيقات جديد سعى در ترسيم خطوط كلى آن د         ) ع(ابيطالب

) الاصـلع الانـزع   (حتى در متون شيعى، او شخصى نزديكبين، تنومند و داراى سرى كممو             . وى ثبت شده است   
وى حيدر  : در تصور عامه مردم، خصوصيات پهلوانى وى بيش از ساير ويژگيهايش اهميت دارد            . معرفى مىشود 

از مكـه، وى در بسـتر پيـامبر         ) ص(ل مشهور، در زمان مهاجرت حضرت محمـد         بنابر قو .  نام دارد  19و ابوتراب 
وى نه تنها واحه فدك و يمن را به تصرف اسلام درآورد، بلكه . خوابيد تا تعقيبكنندگان پيامبر را به اشتباه اندازد

، ) شمال مدينـه   در(نقل مىشود كه در اثناى محاصره شهر واحهاى خيبر          . پيامبر را در گيرودار نبرد حمايت كرد      
آن حضرت دروازه شهر را با قدرتى فوق بشرى از جاكنده و از آن چون سپرى استفاده كرده و سپس آن را بـه                        

تمثالهاى . است) فتوت(يمظهر تمام ويژگيهاى جوانمردى     ) ع(در احاديث شيعى على   . درون خندق افكنده است   
 را كه ميراث بـر جـاى مانـده از پيـامبر             20والفقاررايج معمو او را به شخصى تصوير مىكند كه شمشير دولبه ذ           

انتخاب او توسط حضرت پيـامبر در       . اسلام است در دست دارد و با دشمنان اسلام يا حيوانات وحشى مىجنگد            
مخالفت ورزيدند ـيعنى ) ع(تمام كسانى كه با خلافت بر حق على. غدير خم از نظر شيعيان واقعيتى مسلّم است

 ابوبكر و عمر و عثمان، مخالفان ديگرى چون طلحه و زبير و عايشـه و نيـز دو حكـم در                      سه خليفه پيش از او،    
ناسزاگويى با صداى بلند به . اذرح، قاتل او ابنملجم، و البته دشمن بزرگش، معاويهـ مورد لعن شيعيان قرار دارند            

از ويژگيهـاى اساسـى رسـم       بر منبر   ) ع(در اعياد و مراسم شيعيان و لعن مخالفان على        ) سب اسلاف (پيشينيان  
شيعيان است و حتى امروزه سبب ايجاد درگيريهايى با اهل سنت مىشود كه به دليـل ناسـزاگويى بـه خلفـاى                      

 ;را اسوه بلاغت نيز بـه شـمار مىآورنـد         ) ع(نخستين و اصحاب برجسته پيامبر خشمگين مىشوند شيعيان على        
اى بىنظيـر عربـى كلاسـيك استــ بـه صـورت       سخنان و اندرزهاى منسوب به وى ـكه در واقـع از نمونهه ـ  

 ).53رك، ص (يازدهم انتشار نيافت / مجموعهاى با عنوان نهجالبلاغه بر جاى مانده است كه تا قرن پنجم 
در نزديكى كوفه كه در آغاز محل آن سرى نگهداشته شده بود و در عصر امـام ششـم مجـدداً            ) ع(آرامگاه على 
زيارتگاه نجف كـه در اطـراف   . هشتم بوده است  / ان از پايان قرن دوم      ، زيارتگاه شيعي  )30ص  . رك(كشف شد   

 .مرقد آن حضرت توسعه يافت، يكى از مهمترين مراكز روحانى شيعه تا به امروز بوده است
 كتابشناسى

 )41/661) (ع(كنارهگيرى امام حسن
پسر بزرگتر، . سن و حسين شد، داراى دو پسر به نامهاى ح )س(در نتيجه ازدواج با دخت پيامبر، فاطمه        ) ع(على
بـه  ) ع( ساله بود، از نظر شيعيان وارث و جانشين بـر حـق علـى              36 يا   37كه در هنگام وفات پدرش      ) ع(حسن

در كوفه حاميان بىشمار پدرش به منظور دفاع از عراق در مقابل پيشروى معاويه از جانب سوريه، . شمار مىرود
موقعيت خود را مأيوسـكننده     ) ع(يا امام حسن  : زير جنگى درنگرفت  لكن به يكى از دو دليل       . گرد او جمع شدند   

مىديد، يا چنان كه در احاديث شيعى آمده است، علاقه او به صلح سبب شد تا عقبنشينى كند و مانع خونريزى                  
در هر حال كنارهگيرى وى از طريق دريافت مبلغ معتنابهى پول و واگـذارى در               . مجدد در ميان مسلمانان شود    

ى مالياتى يك استان ايرانى ميسر شد، ولى صرفنظر از اين موضوع، اين ترديد وجود دارد كه آيـا معاويـه                 آمدها
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بـر كرانـه دجلـه نتيجـه     ) تيسفون(واقعاً موافق بود وى را جانشين خود كند؟ مذاكرات ميان دو لشكر در مداين             
ن نيز در مسجد آن شهر حضور يافت و         موفقيتĤميزى دربرداشت، و بعد از اشغال كوفه به دست معاويه، امام حس           

 يـا   50/670(وى عراق را ترك كرد و تا زمـان وفـاتش            . علناً به نفع امويان از دعوى خلافت خود چشم پوشيد         
همچون تيولدارى بزرگ و ثروتمنـد در مدينـه زنـدگى كـرد و بـيش از همـه بـه دليـل ازدواجهـاى                   ) 85/678

 . به كثرت فرزندان شهرت يافتمتعددش، كه او را به المطِلاق ملقب كرد، و
با آن كه پيمان صلح با معاويه در احاديث شيعى كتمان نمىشود، چنين كارى به معنى كنارهگيرى از خلافـت                    

تسليم زور شـد، ولـى پـس از بازگشـت بـه             ) ع( در حقيقت به خاطر صلح بود كه امام حسن         ;نيز تعبير نمىشود  
از نظر منابع شيعى امامت آن حضرت فقـط بـا رحلـت وى              .  ماند مدينه وى به عنوان امام بر حق و خليفه باقى         

بنـابر  . معاويه را به عنوان خليفه مىستود مورد انكـار شـيعيان اسـت            ) ع(اين نظر كه امام حسن    . 21پايان يافت 
احاديث شيعى اگر معاويه آن حضرت را مسموم نكرده بود، وى مسلماً پس از مرگ معاويه ادعاى خلافت خـود                    

 .كردرا مطرح مى
 كتابشناسى 

L. Veccia Vaglieri, Art. (al - ) Hassan B. Ali B. Abi? Ta?lib, EI2. 
 )61/680(در كربلا ) ع(شهادت امام حسين

. ، شهرهاى نظامى بصره و كوفه را فرمانداران اعزامى از دمشق اداره مىكردند            )ع(بعد از كنارهگيرى امام حسن    
ار مواجه شدند، چراكه همـدردى بـا علـى ع و پسـرانش و بيـزارى از                  دركوفه، فرمانداران شامى بامقاومت آشك    

، معاويـه مجبـور شـد چنـد نماينـده را            51/671در سال   . امويان در ميان جنگجويان قبايل بشدت وجود داشت       
شورش آشكار زمانى آغاز شد كه معاويـه قبـل از           . دستگير كند و به دمشق اعزام دارد تا در آنجا محاكمه شوند           

 پسرش يزيد را به جانشينى خود تعيين كرد، واز اين رو بـراى نخسـتين بـار در صـدد                    60/680سال  مرگش در   
تنفر مذهبى ديرينه از خاندان اموى كه تا اين اواخر مشرك و نيـز              . تأسيس يك سلسله خلافت موروثى بر آمد      

 .شام مقابله كنندتشنه قدرت بودند، با مبارزان قبايل عراقى دست به دست يكديگر دادند تا با حكومت 
 .، مدعى مناسبى براى ورود به صحنه مبارزه با امويان تلقّى مىشد)ع(، امام حسين)ع(فرزند دوم على

 سـال داشـت و در مدينـه         54، در زمان مرگ معاويـه       )س(و حضرت فاطمه    ) ع(فرزند كوچكتر على  ) ع(حسين
ه جانب مكّه نهاد، شهرى كـه حتـى در دوران           زندگى مىكرد و به منظور اجتناب از بيعت با يزيدبن معاويه رو ب            

وى از اينجا تماسهاى پنهانى خويش را با مخالفان بنىاميه در كوفـه             . قبل از اسلام حريمى امن شمرده مىشد      
وى بـه همراهـى   . ، به دعوت و تشويق آنان رهسپار عـراق شـد          680سپتامبر/60آغاز كرد و در ذىالحجه سال       

 و نيز حاميان خودـ از مكـه در امتـداد راه زيـارتى حـج بـه حركـت درآمـد و        قريب پنجاه تن ـاعضاى خانواده 
از آنجا كه سواران اعزامى از سوى حكومت راه         . مستقيماً از طريق صحراى عربستان به طرف عراق پيش رفت         

وى را به سوى كوفه بستند و از عقب نشينى وى به مدينه جلوگيرى كردند، ناگزير شد حـركتش را بـه سـمت           
طرفدارانى كوفى گروه كوچك وى را تقويت مىكردند در حالى كـه نيروهـاى              .  در طول فرات ادامه دهد     شمال

فرمان اميـر كوفـه را اطاعـت نكـرد و از            ) ع(زمانى كه حسين  . حكومتى چون سايه در تعقيب آن حضرت بودند       
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ودخانـه و تـأمين آب      بيعت با يزيد سر باز زد، و پس از آن كـه نيروهـاى حكـومتى راه رسـيدن افـراد او بـه ر                        
.  در صـحراى كـربلا جنـگ درگرفـت         680دهم اكتبر /61آشاميدنى مورد نيازشان را بستند، در روز دهم محرم          

را فقط غريب هفتاد تن مبارز تشكيل مىدادند كه در برابر تعداد سربازان دشمن به شـكلى                 ) ع(سپاهيان حسين 
، على  )ع(رسيدند كه در ميان آنان بزرگترين پسر حسين       تمام مردان اين گروه به قتل       . نوميد كننده اندك بودند   
. كه از هر سو هدف ضربات دشمن قرار گرفتـه بـود نيـز بـر زمـين افتـاد                   ) ع(خود حسين . اكبر نيز ديده مىشد   

سرهاى بريده شهيدان و نيز زنان و كودكان . پيكرهاى شهيدان در غادريه در نزديكى كربلا به خاك سپرده شد
) ع(وفه بردند كه نقل مىشود در آنجا اميرعبيداللهبن زياد با عصاى خود بر دنـدانهاى حسـين                اسير شده را به ك    

. را به دمشق فرستادند كه در آنجا نيز خليفه يزيد به آن بىحرمتى كـرد              ) ع(پس از آن، سر حسين    . مىزده است 
 در نبـرد كـربلا   كه بـه علـت بيمـار بـودن     ) ع(، از آن جمله پسر كوچكترش على      )ع(از كشتن وابستگان حسين   

 .شركت نكرده بود، چشمپوشى شد و اجازه يافتند به مدينه بازگردند
مظلوميـت كامـل آن     «تأكيد ورزيد و برداشـت خـود را از          ) ع(يوليوس ولهاوزن بر لاعلاج بودن تصميم حسين      

 عصـر   شـهادت وى  «: لكن، وى بر تأثير پيشبينى نشده واقعه كربلا نيز تأكيـد داشـت            . پنهان نداشت » قهرمان
جديدى را براى شيعه گشود، اين شهادت براى شيعيان اهميت بسيار بيشتر از شهادت پدر آن حضـرت داشـت                    

 ;پديدههايى وجود دارند از قبيل وقايعى كه آثارى عظيم از خود برجـاى مىگذارنـد              . كه فرزند دختر پيامبر نبود    
اى اجتناب ناپذيرشان، بلكـه بيشـتر از طريـق    البته اين تأثير مهم نه چندان از طريق خود آن پديدهها و پيامده   
 .22»خاطراتى است كه در قلبها و ذهنهاى اشخاص بر جاى مىگذارند

از نظر آنان وى شخصـى مـاجراجويى كـه          . را به ديدهاى كام متفاوت مىنگرند     ) ع(يالبته شيعيان نقش حسين   
ذشـتش آشـكارا بـا مصـيبت        است كه مصيبت درگ   » بلكه سيدالشّهدا «بىباكانه سبب شكست خود شود نيست       

وى با آگاهى از شهادت قطعى خود از راهـى كـه در             . در مسيحيت برابرى مىكند   ) ع(مربوط به حضرت عيسى   
 .23پيش گرفته منحرف نمىشود تا براى جهانيان آيتى باشد

ص . رك. (، به صورت يكـى از مهمتـرين مراسـم مـذهبى در آمـد              )يعنى دهم محرّم  (روز واقعه كربلا، عاشورا     
 خليفـه متوكـل خـود را نـاگزير از آن     236/850در سال . مهمترين زيارتگاه شيعيان شد) ع( مرقد حسين  ;)140

بـا وجـود ايـن، در سـال         . 24يافت كه اين حرم را در كربلا ويران كند تا مانع سفرهاى زيـارتى شـيعيان شـود                 
پس از مناسك حج و بعد از ) يمن بار ديگر اين خبر تأييد شد كه زايرانى ـ حتى از سرزمين دوردست 266/880

. 25به گريـه و زارى بپردازنـد  ) ع(در مدينه، به كربلا سفر كردهاند تا بر سر مزار حسين) ص(زيارت مرقد پيامبر  
 ابن حوقل، جغرافيدان و سياح، از وجود آرامگاهى داراى گنبد بر بالاى آن مقبره خبـر                 366/977در حدود سال    

در كربلا در اثر چپاول اعـراب بـدوى ويـران           ) ع(در نجف و حسين   ) ع(هاى على پس از آن كه زيارتگاه    . 26داد
 .27 مرمت كرد369/980، اين زيارتگاهها را در سال )48بعد، ص.رك(شد، عضدالدوله ديلمى 
كه به دمشق برده شده بود، به بستگانش بازگردانـده شـد و آنهـا آن را بـه خـاك                     ) ع(گفته مىشود سر حسين   

در خود دمشق زايران به سر اين شـهيد در اتـاقى در ضـلع    . حل دفن آن مورد اختلاف است  هر چند م   ;سپردند
فلسـطين دفـن شـد و       ) اشقلون( به روايتى ديگر اين سر در عسقلان         ;شرقى مسجد جامع اداى احترام مىكنند     
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ز آسـيب    براى آن زيارتگاهى بنا كرد، به منظور حفـظ ايـن يادگـار ا              491/1098افضل، سردار فاطمى، در سال      
 آن را به قاهره و به محلّى موسوم به مشهدالحسينى در نزديكى مسجد 548/1153جنگجويان صليبى، در سال 

در مدينه، كوفه، نجف،    ) ع(مطابق رواياتى ديگر، سر حسين    . 28ازهر انتقال دادند كه هنوز هم مورد احترام است        
 .فن شده است د29كربلا، رقه، بر كرانه فرات، يا حتى در شهر دوردست مرو

) 157/774. د(قديمىترين منبع بر جاى مانده درباره وقايع كربلا كتاب مقتلالحسين نوشـته ابومخنـف كـوفى            
 .30در كتاب تاريخ خود به تفصيل از آن ياد كرده است) 310/923. د(است كه طبرىِ مورخ 

 منابع درجه اول به صورت ترجمه 
 )ترجمه هوارد(شيخ مفيد، كتاب الارشاد 

Shaykh al - Mufid, Kitab al - Irshad (trans. Howard), 296 ff. 
 منابع درجه دوم

 )ع(يا كيسانيه و منشأ انتظار شيعيان براى ظهور مهدى» چهار امامى«شيعه 
در كوفه به صورتى بارزتر به عنوان يك جنبش   ) ع(، حزب على  )680ـ60/683ـ64(در زمان خلافت يزيد اموى      

مجمعى مركب از افرادى از ميان نجباى قبايل عرب كوفه تشكيل شد كه مىخواسـتند               . مذهبى نيز پديدار شد   
اين گروه تـوابين شـعار   . جداً توبه كنند و شمشير به دست گيرند     ) ع(به جبران همدستى خود در شكست حسين      

 .را سردادند، هرچند اهدافشان هنوز روشن نبود» )ع(انتقام براى حسين«
ت ايرانىــ كـه                  بايد يادآور شد كه شيعه      از محافل عربى كوفه سرچشمه گرفت و بنابراين نمىتواند ابـراز ذهنيـ

پديده تشيع  «;32 ـ و يا انتقام ايران گرايان آريايى از اسلام و اعراب تلقّى شود31مدتها عقيده بر آن بوده است
اقعه كربلا به بعد مىتوان  آرمانهاى شيعى ـ كه از و 33»به همان اندازه داراى ريشه عربى است كه خود اسلام،

با اين اصطلاح از آنها سخن گفت ـ در اثـر ايـن واقعيـت پيشـرفت كـرد كـه خلافـت امـوى پـس از مـرگ            
در جنـگ   ) ع(در مكّه، ابن زبير، پسر يكى از مخالفان پيشـين علـى           . با بحرانى جدى مواجه شد    ) 64/683(يزيد
 ;انسـت از حمايـت بصـره و كوفـه بهرهمنـد شـود             به عنوان خليفه سر برآورد و تو      ) 10پيشتر ص   . رك(جمل  

خواستار سرنگونى خلافت امويان شدند و لشگر كشى بـه          » توابين«همزمان با آن، شيعيان كوفه به سركردگى        
 اعرابى از همه قبايل، بيشتر آنان از كوفـه و           ; نفر بودهاند  4000گفته مىشود اينان حدود     . شام را تدارك ديدند   

 .بر كرانه دجله نيز بودند) به عربى، مدائن( پايتخت قديمى ايران، تيسفون در عين حال از بصره و
و . در كربلا گذراندند) ع(، يك روز و يك شب را گريهكنان در كنار قبر حسين       684نوامبر/65آنان در ربيعالاخر    

 در  در رأسـالعين جـايى كـه خيمـه برافراشـته بودنـد،            . سپس به سمت بالاى فرات و خـابور پيشـروى كردنـد           
 . توسط سپاهيان شام نابود شدند685ژانويه /65جمادىالاخر 

به قتل رسيد و مختار     » توابين«نماينده شيعيان كوفه، صحابى پيامبر سليمان بن صرد از قبيله خزاعه، همراه با              
وى از اعراب قبيله ثقيف، و موطن اصلىاش شهر طائف در جنوب شرقى           . كه در كوفه مانده بود جانشين او شد       

پدرش در اثناى فتوحـات در  : كّه بود مختار نمونهاى بارز از اشرافيت قبيلهاى عرب در اردوگاههاى عراقى بود     م
وى . كشته شده بود، خود او پيوندى سببى بـا يكـى از پسـران خليفـه عمـر داشـت       ) ايرانيان(جنگ با پارسيان    
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رويـدگان بـومى در اطـراف او جمـع          خانهاى در كوفه و ملكى در نزديكى شهر داشت و پيروان زيادى از نـو گ               
 .شدند، و البتّه از جزيهها و غنايم به دست آمده مقرّرى دريافت مىكرد

ايـن شـورش عامـل      .  در كوفه به رهبرى مختار شايان دقـّت فراوانـى اسـت            66/685شورش شيعيان در سال     
منبع مهـم مربـوط   . تمؤثرى در يك سلسله نگرشها و مفاهيمى بود كه براى شيعيان بعدى اهميت زيادى داش   

است كه طبرى شرح وقايع خود را براسـاس آن ترسـيم            ) 157/774.د(به اين وقايع تكنگارى ابو مخنف كوفى        
 .24كرد

بود كه ابن حنفيه ناميده مىشد، زيرا       ) ع(از هنگام واقعه كربلا، اميد شيعيان كوفى متوجه محمد پسر سوم على           
محمدبن حنيفـه   . از قبيله حنيفه بود   ) ع(ه يكى از همسران ديگر على     دختر پيامبر نبود، بلك   ) س(مادرش فاطمه   

وى مطلقاً در آنچه در كوفه به نام او روى مىداد نقشى نداشت، و هرگـز بـه منصـب                    . در مدينه زندگى مىكرد   
مختار در مقام امين خود گمـارده ايـن پسـر           . حكومت كه مردم در صدد بودند برايش فراهم سازند رضايت نداد          

گمـراه  «اعلام كرد كه اين اقدام در مخالفـت بـا دو            ) هدايت يافته (به صحنه آمد و او را المهدى        ) ع(علىسوم  
از ريشـه فعـل     (اصـطلاح المهـدى     . يعنى اميه در دمشق و خليفه رقيبش، ابنزبير در مكّه، صورت گرفت           » شده

 شيعيان پديدار مىشـد هنـوز   ، كه اينك براى نخستين بار در ميان)هدى به معنى هدايت كردن، رهبرى كردن    
مهدى صرفاً امام و خليفه بر حقّى اسـت كـه از سـوى              . داراى مفاهيم رستاخيزى كه بعدها به خود گرفت، نبود        

همچنين شايان ذكر است كه محمدبن حنفيه چه از طرف پدر و چه از جانب مادر نسبش      . خدا تعيين شده است   
 .بود) ع(ود بلكه وارث خليفه علىنب) ص(وى وارث حضرت محمد. به پيامبر نمىرسيد

، مختار در مقابل حاكم كوفه قد علم كرد و هم شهر و هـم قلعـه نظـامى را زيـر                      685اكتبر  /66در ربيع الاول    
در كنار جنگجويان قبايل عرب كه بخش اعظم پيروانش را تشكيل مىدادنـد، از مـوالى                . فرمان خويش درآورد  

ولِهاوزن انگيـزه اصـلى     . ى اولينبار در صفوف شيعيان نام برده مىشود       غير عرب كه به اسلام گرويده بودند برا       
آنان را براى مشاركت در دسيسههاى شيعى در اين اميدوارى آنان نهفته مىديد كه سير جريان قدرت به سمت  
شيعيان سبب خواهد شدآنان از نظر اجتماعى به مرتبهاى برابر با مسلمانان برسـند كـه بـراى حصـول بـه آن                       

در مـدتى بـيش از يـك سـال          . 35 و در نتيجه سهمى هم از غنايم و خراج نصيبشان مىشـد            ; مىكردند تلاش
مختار توانست اقتدار خود را در برابر رهبران قبايل مخالف، در مقابل واليانى كه ابن زبير از مكّه اعزام مىكرد و   

ليـه نظـام حكـومتىاش صـورت     پس از شورشى ناموفق در كوفه كـه ع . در برابر سپاهيان اموى شام حفظ كند    
 .گرفت، تمام كسانى كه به همدستى در كشتار همگانى كربلا متهم بودند به دستور او اعدام شدند

مدعى خلافت، محمد بن حنفيه، كه هر كارى به نام او صورت مىگرفت از آمدن به كوفه و پـذيرفتن ميـراث                      
 برايش تختى حكومتى با پارچه ابريشـم زربفـت          خوددارى كرد، هر چند برخى از حاميان مختار       ) ع(پدرش على 
آنان در اطراف آن تخت به انتظار ورود قريبالوقوع مهدى پـايكوبى مىكردنـد و الهانهـايى از آن                   . آراسته بودند 
لكن حكومت شيعى كوفه، خيلى زود پايان يافت و آن هنگامى بود كه حاكم بصره، برادر خليفـه                  . 36مىگرقتند

 لشكرى اعزام كرد و كوفه را كه فاقد استحكامات بود پس از دوبار پيروزى بر شيعيان به رقيب مكّى ـابن زبيرـ
سـوم آوريـل    /67 مختار در جريان حملهاى به محاصرهكنندگان دژ در چهاردهم رمضـان             ;تصرف خود درآورد  



 19

مى خـونين  فاتحان از كسانى كه جان سالم بدر بـرده بودنـد ـبويژه از مـوالى غيـر عربــ انتقـا       .  كشته شد687
 . گرفتند

 و در   ;، محمد بن حنفيه، پس از شكست، شورشى را كه به نام وى رهبرى شـده بـود محكـوم كـرد                     »مهدى«
در صدد برآمد تا بـا عبـدالملك امـوى فـاتح در دمشـق بيعـت كنـد                   ) 73/692(پايان خلافت رقيب مكّى خود      

 درگذشت، ايـن    81/700كرد و در سال     از آن پس وى در مدينه زندگى آرامى را سپرى           ). 79/698 يا   78/697(
پس از آن كه اميدهاى سياسـى پيـروانش بـدل بـه يـأس شـد،                 . واقعه ايمان پيروان كوفى وى را سست نكرد       

شيعيان كه از جانب حاكم اموى سخت زير فشـار بودنـد            . انتظارات شيعيان ويژگيهايى اساطيرى به خود گرفت      
دهند و از آن پس تمام كتابهان مذهبى شيعى بويژه از افراد عادى فقط مىتوانستند در خفا به زندگى خود ادامه 

در ايـن زمـان،   . از ميان موالى ـمانند صنعتگران، مغازهداران و صرّافانـ به عنوان نمايندگان خـود نـام مىبرنـد    
ايل تشيع به صورت اسلام بازرگانان و صنعتگران غيرعرب و نوآيين كوفه در مىآيد، در حالى كه نسبت افراد قب

شخصى به نام كيسان، از موالى سابق مختار و رئيس محافظانش در طول شورش، رئيس . عرب كاهش مىيابد
، شيعيان كسب وجههاى متمايز را آغاز كردنـد و عقايـد و مفـاهيمى را      »كيسانيه«در مجامع   . مخفى نام گرفت  

در اندك زمانى از ميان رفت و در        پديد آوردند كه بعدها از عناصر اصلى سنت شيعى شد، هر چند خود كيسانيه               
 .تشيع رو به گسترش جذب شد
ناميـد، چـرا كـه      » چهار امامى «بعدى، مىتوان   » هفت امامى «و  » دوازده امامى «كيسانيه را در قياس با شيعه       

بيتى از يك شاعر كيسانى به      . آنان تنها چهار امام را در ميان امت اسلامى بعد از پيامبر به رسميت مىشناختند              
» و محمد ) ع(و حسين ) ع(و سه پسرش حسن   ) ع(على: چهار امام وجود دارند   «: نام سيد حمِيرى چنين مىگويد    

 .37)ابن حنفيه(
، اين اميد در ميان شيعيان قوت گرفت كـه مهـدى اعـدام شـده     81/700بعد از مرگ محمد بن حنفيه در سال      

ر واقع گفته مىشـد كـه وى در درههـاى جبـل             د. توسط مختار نمرده، بلكه از چشم جهانيان غايب شده است         
. رضوه، در شمال مدينه پنهان است و ببرها و شيرها از او محافظت مىكنند و بزهاى كوهى به او غذا مىدهند                    
در آيندهاى نزديك، پيروزمندانه از مخفيگاهش بيرون خواهد آمد تا پيروانش را گرد خويش جمع كند، دشـمن                  

تبعيد موقت مهدى بـه     . »زمين را پر از عدل و داد كند       «سلام راستين را برقرار سازد و       را از پاى درآورد، اقتدار ا     
 .38كوه رضوه به عقوبتى براى خطايش در ستايش از عبدالملك خليفه ناحق در دمشق تعبير و تفسير مىشد

ى نافذ به خود    در تغيير چهره اساطيرى محمد بن حنفيه بود كه انتظار شيعيان براى ظهور مهدى اولين بار شكل                
هشتم شـكل گرفـت، بعـداً      /اين الگوى غيبت و رجعت امام راستين كه توسط كيسانيه در آغاز قرن دوم             . گرفت

شخصـيت مهـدى سـرانجام حتـى بـه          . مورد قبول ساير شاخههاى شيعه واقع شد و گسترش بيشـترى يافـت            
 ـ. 39معادشناسى عامه اهل سنت نيز وارد شد  يهودى، عـارف يـا ايرانـى ـ تـا چـه       اين كه عقايد غيرمسلمانان 

لكن حضور بخش عظيمى از موالى غيرعرب در ميـان          . اندازه از طريق كيسانيه وارد شيعه شد قابل بحث است         
هشتم شايان توجه است، و اين واقعيت كـه در بعضـى گروههـا و               /نمايندگان شيعى اهل كوفه نيز در قرن دوم       
ه نجات جهان و تناسخ روح منتشر شده است ترديدى وجود ندارد            مجامع كوچك نظريات قطعاً عارفانهاى دربار     
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هشـتم، كيسـانيه داراى حاميـانى در عـراق،     /در سرتاسر قرن دوم ) 156ك ص   .ر(» غلاُة«در مورد تعاليم اين     (
تنها شاهد صريحى كه راجع به اين نخسـتين شـكل شـيعه در اختيـار                . بودند) تيسفون(بويژه در كوفه و مدائن      

رى      ) 105/723. د(رى است كه از شاعران عرب به نامهاى كُثَير عزهّ           داريم اشعا  بـين سـالهاى    .د(و سـيد حمِيـ
غير از اينها، تنها منبع اطلاعاتى، درباره كيسانيه كتابهايى است          .  بر جاى مانده است    40)179/795 و   170/787

در اشعارى چنـد    . 41)292/905بعداز  . د (كه بعداً شيعيان دوازده امامى درباره رافضيت نوشتند، نظير كتاب قمى          
ه مـنعكس                    از شاعران ياد شده، اميد و ترديد كيسانيه در انتظارى طولانى براى بازگشت مهدى محمدبن حنفيـ

حتّى اگر او مدتى طولانى به اندازه عمر حضرت موسى از مـا دور              «:  سيد حميرى در جايى مىگويد     ;شده است 
 .42»ت كه باز خواهد گشتبماند، باز هم يقين خواهيم داش

همين شاعر از مخالفانى نيز سخن مىگويد كه كيسانيه را مسخره مىكردند، چرا كه آنان بعد از گذشت هفتـاد                    
در عين حال كه بعضـى از افـراد         . 43سال به بازگشت مردى چشم دوخته بودند كه مدتها از مرگش مىگذشت           

ز مدعيان پيامبرى گرد آمده بودند كه خواستگاهى معمولى         كيسانيه در قالب گروههايى گمنام پيرامون تعدادى ا       
هشتم اكثريت با پيشرفت مداوم شيعه همگـام شـدند و بـه سـوى               / ، تا پايان قرن دوم    )320ص  . رك(داشتند  

نوسـان  . امامانى ديگر روى آوردند، به گونهاى كه دو شاعر ياد شده نيز صريحاً به اين امـر شـهادت مىدهنـد                    
يك امام زنده واقعى و اميد به بازگشت مهدى غايب مشخصكننده كلّ مرحلـه شـكلگيرى           مداوم ميان شناخت    

 .تشيع اوليه است
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

.01 -002, (8591 )351 RHR 'seti رsetces seL .ithabwaN-nA ,).snart( 

rukhsaM.j.M ,netiwalA eid dnu aihcS emertxe eiD .sisonG 
ehcsimalsi eiD ,mlaH .H.ff94 ,2891 hcinuM/hcirدZ 

 منابع درجه دوم
acitna'lled airots anu rep ,itacsoM .S .59-47 ,neietrapsnoitisoppO 
,nesuahlleW .jr'at-l' if ayyinasyaK-lA ,idaQ-lA .W .76-152,)5591(03 

OSR,'aر 
 و پيدايش زيديه) 122/740(شورش زيدبن على 

، و نـه    )95/713حـدود سـال     . د(، كه در جريان كشـتار كـربلا زنـده مانـد             )ع(، على )ع(نه پسر كوچكتر حسين   
بـه  ( آنان در مدينـه زنـدگى كردنـد و           ;، هيچكدام نقشى سياسى ايفا نكردند     )115/733حدود  .د(پسرش، محمد 

شـيعيان دوازده امـامى بعـدىها ـپس از     . در برابر حكومت اموى هيچ مخـالفتى از خـود نشـان ندادنـد    ) ظاهر
، 37در شـجره نسـب ص    . (آنها را به عنوان امامان چهارم و پنجم خود محتـرم مىدارنـد            ) ع(و حسين ) ع(سنح

را زينالعابدين و   ) ع(علىبن حسين : و عناوين افتخارآميزى به آنان مىدهند     )  را مقايسه كنيد   25و20شمارههاى  
به اين امام را شيعيان در كتابى به تعدادى از دعاهاى منسوب . ـبه دليل عبادت و سجده زياد ـ سجاد مىنامند 
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عنوان افتخارآميز باقرالعلوم را داراست كه معمو       ) ع(پسرش محمد . ي44نام صحيفه سجاديه جمعĤورى كردهاند    
 .به صورت اختصارى باقر بيان مىشود

، 121/739در سـال    . به هـيچ وجـه از ميـان نرفـت         ) ع(با وجود اين، بلندپروازيهاى سياسى خاندان امام حسين       
به كوفه آمد و شيعيان را بـه شـورش عليـه            ) 24شجره نسب شماره    . رك) (ع(زيدبن على، برادر ناتنى امام باقر     

 به شكست انجاميد، و زيـد در اثنـاى       122/740لكن، شورش وى عليه خليفه هشام در سال         . امويان برانگيخت 
) بخـش شـرقى ايـران     (خراسـان   پسر كـوچكترش، يحيـى، بـه        . يك نبرد خيابانى با نيروهاى دولتى كشته شد       
در بخش  (يحيى پس از آزاد شدن، شورش ديگرى در منطقه هرات           . گريخت ولى در آنجا به چنگ امويان افتاد       

 ).125/743سال (برپا كرد ولى او نيز در نبرد با نيروهاى دولتى كشته شد ) غربى افغانستان
اين يمكتب كام راه خود را پيمـود و         . شوديك مكتب شيعى خاص، زيديه، به امامت كوتاهمدت زيد مربوط مى          

 ) و بعد429ص. رك(به همين دليل بايد جداگانه بررسى شود 
 كتابشناسى

.IE,ilA?.dyaZ.trA,nnamhtortS.R.8-59, neirtrapsnoitisoppO 

,nesuahlleW .g 
 )126/744(هاشميه و شورش عبداللهبن معاويه 

ه             در ميان عوامل مؤثر در تضعيف و شكست خلافت ا          موى، مخالفت و تحريك شـيعيان اهميتـى كمتـر از بقيـ
 .نداشت،و كوفه محل رشد و توسعه ناآراميها نقشى سرنوشت ساز را ايفا مىكرد

شاخه حسنى علويان با كناره . شيعيان عراقى يك بار ديگر بىرهبر شدند) 122/740(بعد از شورش نافرجام زيد 
در مدينـه كـام از سياسـت كنـارهگيرى          ) ع(ولاد امـام يحسـين    ، بىاعتبار شـده بودنـد و ا       )ع(گيرى امام حسن  

هشتم، بخش اصلى شيعيان كـوفى ظـاهراً همـان اميـدواريهاى كيسـانيه بـه                / در اواسط قرن دوم     . مىكردند
بازگشت محمدبن حنفيه از قله رضـوه را در دل داشـته، و برخـى پيرامـون سـخنگويانى كـه خـود را نماينـده                          

در اين زمان شـيعيان هنـوز       ). 19، شماره   37شجرهنامه ص (م مىدانستند گرد آمدند     تامالاختيار پسرش ابوهاش  
گروهها و مجـامع مختلفـى      . متعهد نكرده بودند  ) ع(خود را به پيروى از خطمشى هيچ فرد معينى از اعقاب على           

تند و  كه فقط از طريق نوشتههاى بعدى درباره رافضيان آنها را مىشناسـيم بروشـنى از يكـديگر متمـايز نيس ـ                   
 مراحـل آغـازين يـك       102/720لكـن، در كوفـه از حـدود سـال           . طرفداران آنان ظاهراً متغير و دودل بودهاند      

 .قابل تشخيص است) دعوه(سازماندهى و كوشش در جهت تبليغات نظاممند 
در سـال   ) 127/745. د(بـوكيربن ماهـان     . در آغاز شخصى موسوم به مسيره به عنوان رهبر نام بـرده مىشـود             

به نظر مىرسد .  جانشين او شد و بيست سال تمام در مقام رئيس مخفى شيعيان كوفه فعاليت كرد723ـ105/4
تنهـا اطـلاع موجـود دربـاره فعاليـت          . اصل و نسب بوكير از طبقه غير عرب موالى، و تبارش ايرانى بوده باشـد              

 .45ده استگذشته او از آن حكايت دارد كه وى مترجم حكمران اسلامى شمال غرب هند بو
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 خاندان بنىهاشم

 
 هاشم. 1
 عبدالمطلبّ. 2
 عباس. 5عبداالله. 4ابوطالب . 3
 عبداالله. 9پيامبر) ص(محمد. 8)ع(علىبن ابيطالب. 7جعفر. 6
 على. 12)س(فاطمه. 11عبداالله. 10
 محمد. 17)ع(حسين. 16) ع(حسن. 15محمد بن حنفيه. 14معاويه. 13
 ابوجعفر.23ابوالعباس. 22ابراهيم. 21)ع(على زينالعابدين. 20اشمابوه. 19عبداالله بن معاويه. 18
 )خليفه منصور)(خليفه سفاّح(

 )ع(محمد باقر. 25زيد بن على. 24
 )ع(جعفر صادق. 27يحيى. 26
 
 

آشوب پنهانى كه بوكير به مدت دو دهه ادامه داد در منابع ما با اصطلاح دعوت بنىهاشم، و تمامى اين گـروه                      
شـماره  (در اصل به ابوهاشم، پسر و وارث محمدبن حنفيه          » هاشميان«احتما نام   . ي46يده مىشوند هاشميه نام 

هاشم نام قبيله قريش كه حضـرت   :  لكن در مدتى اندك معنى وسيعترى يافت       ;بازمىگشت) در شجره نسبه   19
يعى در ايـن    تبليغات نامحسوس ش ـ  . به آن تعلق داشتند نيز به شمار مىآيد       ) ع(و پسر عمويش على   ) ص(محمد

از لحاظ نظرى، هر فردى از اين قبيله شريف مىتوانسـت در مقـام              . زمان سرتاسر قبيله بنى هاشم را فراگرفت      
امام و خليفه به عنوان رئيس امت اسلامى مطرح شود، و همزمان، با محدود شدن خلافت به بنى هاشم، بنـى                     

 .47اميه از حكومت طرد مىشد
بـه  ) منفرد آن، داعى  (ان، تبليغات هاشمى از كوفه هدايت مىشد و توسط دعاة           با رهبرى ميسره و بوكيربن ماه     

پادگانهاى شرقى ايران انتقال مىيافت و زير نفوذ كوفه يك ينيروى آشوبطلب سياسى سـرّى و كـام سـازمان                    
ع تبليغات در واقع به نفع مدعى خاصى صورت نمىگرفت، بلكه به طور كلـّى بـه نف ـ                . يافته در مرو تشكيل شد    

هويت امام و خليفه آينده هنوز آشكار نبود و بنابراين تبليغات به نـام              . ادعاى مشروعيت بنىهاشم انجام مىشد    
تمـام  . ، صورت مىگرفت  )الرضا منِ آل محمد   (» )ص(شخصى مورد قبول از خاندان محمد     «فردى تا آن زمان،     

 .ش ذكر نشده بود، گرد آيندنيروهاى مخالف اميه مىبايست در زير لواى اين امام كه تاكنون نام
تبليغات هاشميان در واقع در براندازى خلافت اموى و تأسيس حكومتى جديد موفق يبود، ولى انقلاب مسيرى                 

حكومت اموى بر اثر آشفتگى داخلى از زمان مـرگ          . كام متفاوت با مسير مورد نظر پيشگامانش در پيش گرفت         
 بود و در عراق و ايران دو شـورش روى داد كـه در نتيجـه آن                  ، دچار تزلزل شده   )126/744(خليفه، يزيد سوم    

در پايـان سـال   . نخستين شورش در كوفه آغـاز شـد  . امويان كنترل كامل بر شرق امپراطورى را از دست دادند      
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بـراى اولينبـار تبليغـات      .  شيعيان كوفى شخصى به نام عبداللهبن معاويه را به امامت انتخاب يكردند            127/744
نبـود، بلكـه از نسـل بـرادر وى،          ) ع(ايـن مـدعى امامـت اص از اولاد علـى          : ير خود را آشكار كـرد     هاشميه تأث 

بنابراين وى مىتوانست بر اساس آنكـه عضـو قبيلـه بنىهاشـم             ). 18شجره نامه، شماره    (جعفربنابىطالب، بود   
ظـاهر  » )ص(شخصـى مـورد قبـول از خانـدان محمـد     «است ادعاى خلافت كند و به عنوان رضا منِ آلمحمد  

، كه ظاهراً بعد از كوفه دومين دژ بزرگ شيعيان در عراق بوده اسـت، بـه                 )تيسفون(شيعيان شهر مداين    . 48شد
لكن وى نتوانست مقام خود را در كوفه حفظ كند و نخست تا مداين پيش رفت، سپس به طـرف                    . وى پيوستند 

) تخت جمشـيد  (نار شهر باستانى پرسپوليس     فلات ايران بازگشت و ابتدا در اصفهان و بعد در دژ اصطخر، در ك             
وى پس از شكسـت از سـپاهيان        . اقامت گزيد و به مدت دو سال از آنجا بر تمامى غرب ايران فرمانروايى كرد              

حاميان . از پاى درآمد  ) به نام ابومسلم  ( به هرات گريخت و در آنجا به دست رقيبى           746ـ129/7دولتى در سال    
ين باور بودند كه در كوه اصفهان زندگى مىكند و از آنجا پيروزمندانـه بـه عنـوان                  او گفتند كه غايب شد و بر ا       

در اين جا افسانه مربوط به مهدى محمدبن حنفيه، امام پنهان در كـوه رضـوه، بـراى                  . مهدى باز خواهد گشت   
 .ليه تكرار شوداولينبار به شخصيتى ديگر انتقال مىيابد ـ جريانى كه مقدر بود چندين بار در تاريخ تشيع او

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
M. j. Mashkur (trans.), An-Nawbahti. Les sectesر 'ites', RHR 153 

(1958), 213 ff. H. Halm, Die islamische Gnosis, 64-9. 
 منابع درجه دوم

,legaN .T .7291 ,attuclaC ,llaf sti dna modgniK barA eht ,nesualleW 

.j .V .K .2791 nnoB ,setafilak nehcsidisabba sed gnuhetstnE ruz 
gnuhcusretnU .b halladbA.trA ,polnuD .M .D . lE,ayiwauM .b hallA 

dbA.trA ,neetsretteZ.narI .lcycnE ,alvaoM 
 )747ـ749/ 129ـ132(انقلاب عباسيان 

. مت امويان را ناگهـان بـرملا كـرده بـود          هر چند شورش عبداللهبنمعاويه صرفاً رويدادى يگانه بود، ضعف حكو         
جنگجويان بىشمار قبايل عرب و مـوالى غيـر عـرب           . مبارزه هاشميان در بخش شمال شرق ايران موفقتر بود        

ساكن شده بودند تـا از آن پايگـاه فتوحـات اسـلامى را تـا درون                 ) مرى فعلى (آنان در شهر مرزى قديمى مرو       
 يك بنده آزاد شده ايرانى به نـام ابومسـلم بـه عنـوان عامـل               128/745از سال   . آسياى مركزى گسترش دهند   

او يكى از فرستادگان رهبـر      . هاشميان سرگرم تبليغات در ميان اعراب و موالى اين شهر بزرگ نظامى شده بود             
شيعيان كوفه، ابوسلمه خلاّل، بود كه اين شخص سال قبل از آن جانشين خليفه پيشين، بوكيربن ماهـان شـده                    

در . بـود » )ص(رضـا مـِن آل محمـد      «موريت ابومسلم تبليغات به طرفدارى از مدعى بىنـام هاشـميان            مأ. بود
او احتما هرگز قصد نداشت به علويان كمك كند تـا بـه قـدرت    . حقيقت ابو مسلم ينقشى دوگانه را ايفا مىكرد       

 ـ                دان بنىعبـاس را دنبـال      برسند، بلكه، بىآنكه كارفرمايان كوفى او از جريان بويى ببرنـد، منـافع سياسـى خان
 .49 خاندانى كه در جوانى غلام آنها بوده، و هنوز سخت اسير رشتههاى وفادارى به آنان بود;مىكرد
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، بـه عنـوان     )5 شـماره    37شجرهنسـب ص    (بـود   ) ص(حتى عباسيان، اولاد عباس كه عموى حضرت محمـد        
ر مخالفت با امويان نقشـى ايفـا نكـرده          اعضاى قبيله هاشم در شمار مدعيان خلافت بودند، لكن تا اين زمان د            
آنها از روى احتياط خود را دور از مركـز          . بودند و بوضوح كسى به جاه طلبىهاى سياسى آنان اهميتى نداده بود           

توجه نگهداشتند و هنگامى كه ابومسلم مبلّغ در مـرو ظهـور كـرد، اربـاب سـابق و حـامى او، بـزرگ خانـدان                          
در . بـود ) در جنـوب اردن   (سرگرم اداره املاكش در شـرات       ) 21 شماره   37 شجره نسب ص  (عباسيان، ابراهيم   

حقيقت تقدير آن بود كه ـ تبليغات ابومسلم در شرق ايران به رسيدن عباسيان به خلافت كمك كند، اين گونه  
بود كه دشمنان بزرگ بعدى شيعيان با كمك تشيع به حكومت رسيدند، و اين حقيقتى است كه شيعيان همواره 

 .ا تلخى فراوان از آن ياد كردهاندب
 براى جزئيات بيشتر، بـويژه انگيزههـاى        ;جريان انقلاب عباسيان را در اينجا فقط به اختصار مى توان شرح داد            

ابومسلم آشـوبگر توانسـت تعـداد    . پيچيده موجود در پس اين انقلاب، بايد به نوشتههاى تخصصى مراجعه شود        
رد ـ جنگجويان عرب و موالى ايرانى ـ تا با احتمال خطر به قيام آشكار در برابـر    كافى از ناراضيان را گرد هم آو

 بيرقهاى سياه امام بىنـام، رضـاى آل         747 ژوئن   129/15حكومت ضعيف امويان اقدام كنند، و در اول شعبان          
 130/748در سال   . او توانست بسرعت حاكميت خود را در شرق ايران مستقر كند          . 50، را برافراشت  )ص(محمد

اين سپاه شورشيان پيشروى به سوى غرب را آغاز كرد و پس از چند پيـروزى از دجلـه و فـرات گذشـت و در                          
 . وارد كوفه شد749 دوم سپتامبر 132/9چهاردهم محرّم 

ابـو  . پس از كسب پيروزى نظامى، امامى كه برايش مبارزه صورت گرفته بود ناگزير بود هويتش را آشكار كنـد                  
را پذيرفته بود هنـوز عقيـده داشـت زمـام امـور را در               ) ص(شيعى كوفى، كه عنوان وزير آل محمد      سلمه، رهبر   

او به چند تن از علويان، از جمله . دست دارد و مىتواند يك مدعى را به انتخاب خود به عنوان خليفه تعيين كند
ا بـه نظـر         ، نامه نوشت و به آنها پيشن      )27شجره نسب، شماره    (از حسينيان   ) ع(جعفر صادق  هاد خلافت كرد، امـ

در اين ميان قريب چهارده تن از عباسيان در كوفه گرد آمده بودند . مىرسد فقط پاسخ منفى دريافت كرده باشد  
با پشتيبانى سپاه شورشيان كه در مقابل شهر چادر زده بودند، داوطلـب مـورد حمايـت                 . و داعيه خلافت داشتند   

). برادرش ابراهيم را امويان در آخرين لحظه كشـتند        (خليفه اعلام شد    ) 22شجره نسب، شماره    (آنان ابوالعباس   
پـس از دوران كوتـاه      . اندكى بعد، ابوسلمه كه با اكراه خود را به اين جريان حوادث سپرد، از صحنه حذف شـد                 

برادرش، ابو جعفر، به خلافت رسيد و لقب المنصـور را           ) 749-132/754-136(خلافت نخستين خليفه عباسى     
 بناى اقامتگاهى جديد، مدينة السلام، را در نزديكـى قريـه            145/762ه عنوان لقب حكومتى اختيار، و در سال         ب

خليفه با استقرار در پايتخت جديد توانست از تأثير محيط شيعى كوفه كه قدرتش              . بغداد بر روى دجله آغاز كرد     
 .را مرهون آن بود، رهايى يابد

بـه  ) ع(اموى، سرانجام تحقق يافته بود، اما كسى از اولاد على         » غاصبان «هدف سياسى شيعه، يعنى بر اندازى     
حكومت نرسيده، و در حقيقت خاندانى جديد از غاصبان زمام امور را در دست گرفتـه بودنـد كـه شـيعيان را از                        

ههاى عباسـيان در نوشـت  . گردونه خارج كرده و بار ديگر آنان را در موضع مخالفانى بىقـدرت قـرار داده بودنـد                 
تمجيد مىكردند و دعاوى ) دوله(معاد شناختى » نقطه عطفى«تبليغاتى خود، كه در آن موفقيت خويش را چون 
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خود را براى خلافت به اثبات مىرساندند، به شيوهاى دور از اخلاق از حديث شيعى استفاده كردند و به عنـوان          
ه      آنها مدعى بودند كه ابوه    .اسطورهاى تبليغى از آن بهره گرفتند      شـجره نسـب، شـماره      (اشم، پسر محمد حنفيـ

ابو هاشم كه بيمارى خطرناكى داشت تصور مىشد به يكى از امـلاك             . ، را خليفه اموى مسموم كرده است      )19
، يعنى زعامـت بـر حـق امپراطـورى          )ع(عباسيان در شرات پناه برده، و در بستر مرگش ميراث جد خويش على            

بـه ارث   ) 17شجرهنسب، شـماره    ( على، پدر دو خليفه نخست عباسيان        اسلامى را براى ميزبان خود، محمدبن     
عباسيان خـود   . اين داستان مبهم درباره به اصطلاح وصيت ابوهاشم بيقين يك جعل بعدى است            . گذاشته است 

هرچند آنها با بهرهبردارى هوشيارانه از آرزوهاى شيعيان به قدرت دسـت            . به زودى از اين تفسير تبرى جستند      
 بودند، به محض آنكه محكم بر اسب مراد سوار شدند، تمام پيوندهاى خويش بـا شـيعيان كوفـه را قطـع                      يافته
، رقيبانى خطرناك تلقّى شـدند كـه عباسـيان در صـدد برآمدنـد          )ع(، خاصه از نسل حسين    )ع(اولاد على . كردند

تند، لكن در آخرين لحظـه      شيعيان كه تا رسيدن به قدرت سياسى فاصله چندانى نداش         . سخت مراقب آنها باشند   
غاصبان دور از اصول اخلاقى بزور آن را تصاحب كردند، به سهم خود خلافـت عباسـيان در بغـداد را در دوران        

 .دشمن عمده خود مىشمردند و در آرزوى سقوط اين خلافت بودند) 656/1258تا سال ( ساله آن 500قريب 
 كتابشناسى

 
 1يادداشتهاى فصل 

 
 
1 
در برخى موارد سال    .( ابتدا سال هجرى قمرى و سپس سال ميلادى مطابق با آن ذكر مىشود             در اين كتاب  . 2

 .)نيز ذكر شده است.) ش(شمسى 
3 
نّه و منظـور از آن شـيوه عمـل حضـرت محمـد                  . 4 و صـحابه آن حضـرت در تمـام         ) ص(سنّى كه از كلمه سـ

 اما برخـى از صـحابه و جانشـينان    ;استالبته رعايت سنتّ پيامبر بر شيعيان نيز فرض   . زمينههاى زندگى است  
 .وى به سبب آن كه مخالفان شيعه هستند، معتبر شناخته نمىشود

5 
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 2فصل 

 
 اماميه يا شيعه دوازده امامى

 و آغاز پيدايش اماميه) 702-83/765-148) (ع(امام ششم جعفر صادق
علوى كه ابومسلمه خلافت را پس از ورود سـپاهيان پيروزمنـد شورشـى بـه كوفـه بـر وى         يكى از برجستگان    

شجره نسب، شـماره    (بود  ) ع(نتيجه حسين ) ع(در آن زمان جعفر   ) ع(عرضه داشت، نماينده ارشد دودمان حسين     
انند پـدر و     به دنيا آمد، م    83/7021او كه احتما در سال      . كه شيعيان وى را با لقب صادق يگرامى مىدارند        ) 27

آن حضرت خلافت پيشنهاد شده از جانب     . جد خويش در مدينه زندگى مىكرد و درگير توطئههاى سياسى نشد          
، شـانزده سـال پـس از انقـلاب عباسـيان، در مدينـه درگذشـت و در                   148/765كوفيان را نپذيرفت و در سال       

 .2قبرستان بقيع به خاك سپرده شد
. در صـف جلـو قـرار گرفـت        ) ع(ت، تبار حسينى بار ديگر با جعفر صادق       بهرغم آن كه وى فعاليت سياسى نداش      

از كوه رضوه، شكست شورشـهاى زيـدى و كيسـانى و            » پنهان«انتظار بيهودهاى براى ظهور محمدبن حنفيه       
. سرانجام پيروزى عباسيان به نظر مىرسد در جهت گيرى ميان جوامع شيعى عراق تحولى ايجـاد كـرده باشـد                 

شاعر كيسانى سيد حمِيرى در يكى از       . بود) ع(كنون در نظر بسيارى از افراد وارث حقيقى على        ا) ع(جعفر صادق 
ه جعفـر                      ) ع(اشعارش اعتراف كرد كه بر اثر نوميدى حاصل از عدم ظهور مهدى منتظََر، حمايـت خـود را متوجـ

ىشـناختند، و شـيعيان     اكنون شيعيان پيوسته بيشترى حسـينيان را امامـان راسـتين م           . 3)تجَعفَرت(كرده است   
، »غـُلات «حتى گروههاى عارفان افراطى     . (در اين زمان جذب تشيع امامى مىشدند      » چهار امامى «كيسانى يا   

ناگزير ) ع( جعفر صادق;كه براى امام ويژگيهايى الهى قايل بودند، در اين دوران به دودمان حسينى روى آوردند
 ).320فحه  رجوع كنيد به ص;شد از افراطيان دورى گزيند

سنت امامى اين مطلب را يك حقيقت مىشمارد كه جماعتى منسجم از هنگام مصـيبت كـربلا پيرامـون اولاد                    
در دوران عمرشـان امـام      ) ع(اما دستكم اين ترديد وجود دارد كه آيـا پـدر و جـد جعفـر               . را گرفتهاند ) ع(حسين

در هر صورت جامعه امامى     .  به شمار آمدهاند   شناخته مىشدند يا نه، و ممكن است آنها بعداً امام پنجم و ششم            
 امامى كه اگر با توجه به تأثيرى كه داشته قضاوت كنيم به ;ظهور خود را آغاز كرد    ) ع(به روشنى در زمان جعفر    

در روايات بعدى، وى پايهگذار فقه شيعه قلمـداد مىشـود، و            . نظر مىرسد داراى شخصيتى پر جذبه بوده است       
در . تشيع، در قياس با چهار مذهب اهل سنتّ، با عنوان مـذهب جعفـرى توصـيف مىشـود          حتّى امروزه گهگاه    

حقيقت، بخشى وسيع از فقه شيعه ـ دوازده امامىها و به همان اندازه هفت امامىها ـ برپايه گفتارها، احكـام و    
 .استوار است، گرچه نمىتوانيم صحت آنها را به تفصيل اثبات كنيم) ع(روايات متعدد جعفر
با جوامع شيعى عراق تماس نزديك داشت و از آنجا كه هيچ اشتياق سياسى از خود نشـان                  ) ع(امام جعفرصادق 

ولى حتـّى بـه ديـدار منصـور دومـين خليفـه             . نمىداد حاكمان جديد عباسى مزاحمتى برايش فراهم نمىكردند       
 و گفته   ;د شيعيان منكر آن هستند    عباسى در عراق رفت، كه از قرار معلوم براى اداى احترام به وى بود، هر چن               
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در نجـف رفتـه اسـت تـا بـدين ترتيـب             ) ع(مىشود آن حضرت از فرصت استفاده كرده و به زيارت مرقد على           
 .4شناسايى جديدى به آن ببخشد

 ظاهراً شيعيان هنوز به     ; جامعه شيعه دچار بىنظمى و كشمكش كرد       148/765در سال   ) صادقع(درگذشت جعفر 
بـدعتهاى بعـدى شـيعى      . انع كه بتواند مسأله جانشينى امامت را تنظيم كند نرسيده بودند          يك الگوى جامع و م    

اين شبهه احتما از اين حقيقت      . ي5است)[ ع(صادق]حاكى از شش عقيده مختلف درباره جانشين بر حق جعفر           
يين كـرده بـود،     كه ظاهراً خود امام او را به جانشينى تع        )[ ع(صادق]سرچشمه مىگيرد كه اسماعيل، پسر جعفر       

مدتى بعد، اسماعيليان يا شيعيان هفت امامى، دعوى خود داير بر امامـت او را دنبـال                 (قبل از پدرش در گذشت      
، چند ماه پس از پدرش در گذشت بى آن )داراى سر پهن(، عبدالله افطح )[ع(صادق]بزرگترين پسر جعفر). كردند

 ).37 شجره نسب صفحه: رك(كه پسرى از خود بر جاى گذارد 
به گواهى كتب مذهبى اماميه، چند راهحل دستاويز قرار گرفت كه در حقيقت غالباً وسيلهاى بـراى كمـك بـه               

بـا  » پنهـان «يـا  » غايـب «اعتقاد به امـام  . ايجاد دستهبنديها و اختلافهايى جديد در مرحله سازندگى تشيع شد      
غايـب، و افـرادى ديگـر       ) ع(ت شـخص جعفـر    برخى در انتظار بازگش   : عقيده به امام زنده حاضر برابرى مىكرد      

منتظر بازگشت فرزند درگذشتهاش اسماعيل بودند، در حالى كه اشخاص ديگرى از فرزندان زنده اسـماعيل يـا                
پس از در گذشت عبدالله، به نظر مىرسد پيكره اصلى تشيع           . پسر ارشد جعفر، عبدالله افطح، طرفدارى مىكردند      

در حقيقت دو مكتب فكرى در كنار يكديگر براى مدتى طـولانى            . د آمدند گر) ع(پيرامون برادر جوانترش موسى   
عبـدالله افطـح را هفتمـين، و بـرادرش موسـى را             ) افطحيـه يـا فطحيـه     (حاميان يك مكتب    . ادامه حيات دادند  

) ع(را جانشين بلافصل امام جعفـر صـادق  ) ع(هشتمين امام مىدانستند، در حالى كه پيروان مكتب ديگر موسى        
گروه اخير در آغاز اين اصل را پايهگذارى كردند كه بـه            .  و افطح را از دودمان امامت طرد مىكردند        مىشمردند

پـس از   «: امامت بايد فقط از پدر به پسر، و نه از بـرادر بـه بـرادر، انتقـال يابـد                   ) ع(و حسين ) ع(استثناى حسن 
ايـن عقيـده بـه      . 6)ينِ بعـد الحسـنين    انّ الامامةَ لاتكونُ فى اخو    (» حسنين هرگز دو برادر به امامت نمىرسند      

 لكن عقيده مخـالف، يعنـى       ;عنوان تعاليم رسمى نزد شيعيان دوازدهامامى و هفتامامى با حسن اقبال روبرو شد            
افطحيه، مدتى طولانى از حمايت برخوردار بود و پس از درگذشت هشتمين، و بار ديگر بعد از رحلت يازدهمين                   

ريك از اين دو مورد گروهى از پيروان، برادر امام متوفى را جانشين وى اعلام               امام رواجى زودگذر يافت و در ه      
 .كردند

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 )مترجم(، هوارد)مترجم(مشكور . ج. م

 متن لاتين
 . و بعد408 و صفحات بعد، 399شيخ مفيد، كتاب الارشاد، ص

 متن لاتين
 ).ره امامهاى پنجم و ششماقتباسهاى از بحارالانوار اثر مجلسى دربا(

 منابع درجه دوم
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W. M 
 و واقفيه) 183/128) (ع(امام هفتم موسى كاظم

بيشتر امامـان   . آخرين امامى بود كه در مدينه درگذشت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد              ) ع(جعفر صادق 
. دستور خليفه مسـموم شـدند     بعدى در عراق و در حبس عباسيان درگذشتند، و اماميه معتقدند كه همه آنان به                

جماعت روزافزونى كه در عراق عمدتاً پيرامون خاندان حسينى گرد مىآمدند بـه نظـر مىرسـد چنـان موجـب                     
اضطراب عباسيان شدند كه اينان با يك اقدام احتياطى تمام مدعيان بالقوه حكومت را به دربار آوردند و تحـت                    

 .مراقبت حبس مانند خود قرار دادند
خليفـه هارونالرشـيد او را در       . 7بـود ) 128. ت) (ع(ى كه با اين سرنوشت روبرو شد موسىبن جعفر        نخستين كس 

حتى در  .  پس از زيارت حج همراه خود به عراق برد، و در بصره و سپس در بغداد زيرنظر گرفت                  177/793سال  
و كوفـه   ) تيسفون (پايتخت جديد، كه بزودى از لحاظ وسعت و عظمت بر پايتختهاى قديمى عراق يعنى مدائن              

پيشى گرفت، از مدتها پيش جماعتى از شيعيان حضور داشتند كـه ظـاهراً بـا توقيـف اجبـارى امـام هفـتم بـر                     
حتّى در انجمنهاى دربارى شيعيانى بودند كه گاهبگاه موفق مىشدند به منصبهايى مهـم              . تعدادشان افزوده شد  

غان پيشين عباسيان و اهل كوفه، در دوران خلافت         شخصى به نام علىبن يقطين، پسر يكى از مبلّ        . دست يابند 
سه خليفه مهدى، هادى و هارونالرشيد منصبهايى مهم داشت هر چند كه يكـى از پيـروان صـميمى امامهـاى                     

او را ترغيب مىكرد تا از مقام نافـذ خـود در راه             ) كاظمع( و گفته مىشود خود امام موسى        ;ششم و هفتم بودند   
خداوند دوستانى در كنار حاكم دارد كه از طريق آنهـا دوسـتانش را محافظـت       «: ه كند حمايت از شيعيان استفاد   

 .9»مىكند
وى در قبرسـتان  .  احتما به دستور هارونالرّشيد مسـموم شـد و درگذشـت       183/799يامام موسى كاظم در سال      

را هنـوز هـم     مربوط به اشراف عرب در شمال بغداد به خاك سپرده شد و مزار آن حضرت و آرامگـاه نوهـاش                     
يكى از بزرگترين زيارتگاههـاى شـيعيان در   ) كه امروزه كاظميه نام دارد(حرم كاظمين  . شيعيان زيارت مىكنند  

 .عراق است
درگذشت امام هفتم به ظهور شعبهاى جداگانه از تشيع منجر شد كه در تعاليم آن تعدادى از ويژگيهاى اساسى                   

وفـات  ) ع( آن گروه از شيعيان عقيده داشـتند امـام موسـى كـاظم               .تشيع دوازده امامى بعدى رو به تكامل نهاد       
كسـانى  «(نيافته بلكه غايب شده است، و در انتظار مراجعتش به عنوان مهدى بودند، از جانب مخالفانش واقفه                  

نام گرفتند زيـرا آنهـا تـوالى جانشـينى امامـان را در بازگشـت آن امـام پايـان يافتـه                       ) »كه بىحركت مىمانند  
 .ند و هر گونه انتقال امامت را به فرزند امام رد مىكردندمىدانست

 
 دوازده امام

 )ص(محمد 
 )س(فاطمه ) 40/661د ) (ع(ـ علىبن ابيطالب 1
 )61/680د ) (ع(ـ حسين 3) 50/670د ) (ع(ـ حسن 2



 31

 )95/713د ) (ع(ـ على زينالعابدين 4
 زيد)115/733د ) (ع(ـ محمد باقر 5
 )148/765د ) (ع(ـ جعفر صادق 6
 )149/766د (عبداالله افطح )138/755د (اسماعيل )183/799د ) (ع(ـ موسى كاظم 7
 محمد) ع(ـ على الرضا 8
 )ع(ـ محمد الجواد 9
 )ع(ـ على الهادى 10
 )ع(ـ حسن عسگرى 11
 )عج(ـ محمد مهدى 12
 

 از اين اسـناد اكنـون       تعداد زيادى از واقفه، بيشتر كوفيان، از غيبت امام هفتم در اسنادى خاص دفاع كردند كه               
 876-263/7جوانترين اين مؤلفان، حسن بن محمد بن سـماعه كـوفى، در سـال             . فقط عنوانهايى موجود است   

واقفيه، نخستين مورد از تشيع هفـت امـامى در تشـيع            /نهم به نظر مىرسد واقفه    /در اواخر قرن سوم   . درگذشت
 به غيبت امام آخر را از آنها اقتبـاس كـرد، ادغـام              دوازدهامامى كه اكنون سخت در حال پا گرفتن بود و عقيده          

 .شده باشد
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

 ,An _ Nawbahti. Les sectes 1 "ites" RHR 154 (1958)، )مترجم(مشكور . ج. م

 . و بعد436، شيخ مفيد كتاب الارشاد، صفحات )مترجم)(I .K .A .Howard(.هوارد  .158-63
 منابع درجه دوم

W. M. Watt, Sidelights on Early Imamate Doctrine. 3. The Waqifa, 
SI 31 (1970), 295 ff. 
 امامان تحت حفاظت عباسيان

، پس از تبعيد پدرش در مدينه زندگى مىكرد تا آن كه            )ع(، هشتمين امام، علىالرضا   )ع(فرزند امام موسى كاظم   
د، دستور داد آن حضرت را به اقامتگـاهش در مـرو در              مأمون خليفه عباسى، پسر هارونالرشي     201/816در سال   

در آنجا وى كه پنجاه و چند سال از عمرش مىگذشت با كمال تعجب وليعهد خليفـه                 . ناحيه شرقى ايران ببرند   
 بيرقهاى سياه عباسيان جاى خود را به بيرقهاى سبز دادنـد ـ   ;اعلام شد و با يكى از دختران خليفه ازدواج كرد

درباره انگيزههاى مأمون براى اين كـار تحقيقـاتى فـراوان        . اختصاص داشت ) ص(هل بيت پيامبر  رنگى كه به ا   
صورت گرفته است، لكن اين مسأله را مىتوان ناديده انگاشت، زيـرا ايـن حادثـه هـيچ اهميـت واقعـى بـراى                        

 كردنـد،   هنگامى كه شاهزادگان محروم شده از جانشـينى در بغـداد شـورش            . پيشرفت خود شيعيان دربرنداشت   
كه وى را همراهى مىكرد در سن پنجاه و پنج سالگى در            ) ع( علىالرضا ;خليفه آماده حركت به سوى غرب شد      

اين نكته كه ممكن است خليفه آن حضرت را به قتل رسانده باشـد نـه فقـط              ). 203/818(راه طوس درگذشت    
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خليفـه،  . ين مطلـب ثابـت شـدنى نيسـت         البته ا  ;عقيده شيعيان است بلكه تعدادى از مورخاّن نيز بدان معتقدند         
ماننـد مرقـدهاى تمـام      . را در كنار مقبره پدر خود، هارون الرشيد، در نزديكى طـوس دفـن كـرد               ) ع(علىالرضا

بزودى زيارتگاه شيعيان شد و شهر مشهد كـه پيرامـون ايـن حـرم               ) ع(علىالرضا» مرقد شهيد «امامان، مشهد   
 .الشعاع قرار دادايجاد شد، در اندك زمانى طوس قديم را تحت

يـا  ) ع(، محمـدالجواد    )ع(رضـا ) امـام (مأمون همچنين كوشيد تا پيونـدهايى نزديـك ميـان پسـر هفـت سـاله                 
، و خاندان حكومتى برقرار كند و براى اين منظور يكى از دختران خود را به عقـد او درآورد و او                      )ع(محمدالتقى  

اجازه يافت همراه خانوادهاش به مدينـه       ) ع(جواد) ضرتح(هشت سال بعد    . را در دربار خود در بغداد نگهداشت      
كه اكنون بيست و چهـار سـال        ( المعتصم خليفه، برادر و جانشين مأمون، او را          200/835بازگردد، لكن در سال     

) ع(آن حضرت در همان سال در آنجا درگذشت و در كنار مرقد جدش موسـىالكاظم              . به بغداد بازگرداند  ) داشت
 .اك سپرده شدبه خ) الكاظمين(

برجاى گذاشت كه خليفه متوكل در      ) 214/829 يا   212/827ت  ) (ع(از خود پسرى به نام على     ) ع(حضرت جواد 
امـام  . 10آورد) بين بغـداد و تكريـت     ( وى را از مدينه به دارالخلافه جديد سامرا در ناحيه دجله             848/ 233سال  

اين امام را شـيعيان معمـو هـادى و          . ود دفن شد   در آنجا يدرگذشت و در جوار منزل خ        254/868دهم در سال    
متوكل، خليفه ستمگر نسبت به آن حضرت، مـورد نفـرت خـاص شـيعيان اسـت، زيـرا در سـال                . نقى مىنامند 

 .در كربلا را ويران كرد تا سفرهاى زيارتى شيعيان را متوقف كند) ع( مرقد امام حسين236/850
ملقبّ به عسگرى بـود زيـرا نـاگزير شـده بـود در              ) ع(مام هادى فرزند ا ) 231/845ت  ) (ع(امام يازدهم، الحسن  

» دو عسـكرى  «ماننـد مرقـدهاى سـاير امامـان، مـزار           . در سامرا زندگى كنـد    ) عسكر(اردوگاه سپاهيان خليفه    
 .در سامرا زيارتگاه شيعيان تا زمان حاضر بوده است) العسكريين(

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 منابع درجه دوم

 )260-329(» سفير«ى امام دوازدهم و دوره چهار »صغراغيبت «
 28 در سـن     26011هنگام رحلت در سامرا در اول يا هشـتم ربيـع الاول             ) ع(امام يازدهم، امام حسن عسگرى    

 ;اين انقطاع در دودمانامامان، شيعيان اماميه را در بحرانى جدى فرو برد . سالگى، از خود پسرى برجاى نگذاشت     
، اين وضعيت نيز سبب بروز عقايدى گوناگون درباره تـوالى           )ع(درگذشت امام ششم، جعفر صادق    درست همانند   

كتب دينى شيعه فهرستى از قريب دوازده گروه رقيب را ارائه مىدهند و براى اين مرحلـه از تـاريخ                    . امامت شد 
خى از هواداران امام متوفى     مانند موارد مشابه پيشين، بر    . را مطرح مىكنند  ) سرگردانى(شيعه واژه خاص الحيره     

 گروهى ديگر به امامـت جعفـر    ;او داشتند و در انتظار مراجعتش با عنوان مهدى بودند         » غيبت«صرفاً عقيده به    
لكـن  . ، كه زنده بود و ما ترك امام موتفى را به خود اختصاص داده بود، اعتقـاد داشـتند                  )ع(برادر امام عسگرى  

ازدهم در حقيقت پسرى به نام محمد از خود برجـاى گذاشـته اسـت كـه                 سرانجام اين نظر غالب شد كه امام ي       
پدرش از روى تقيه او را از ديد و دسترس خليفه پنهان كرده، و جز چند تن از آشنايان مودرد اعتماد كسى او را                        

 ذكر مىكنند و بنابراين در زمان رحلت پـدرش          255/869روايات شيعه سال تولد آن حضرت را        . 12نديده است 
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از چندين شاهد نام برده مىشود كه مدعى بودند امام دوازدهم را در هنگام ولادتش، يا در                 . پنج ساله بوده است   
 .13خردسالى او و يا درسن جوانى كه زائر مكّه يا مدينه بوده است، ديدهاند

 پهنه زمـين  از طرف ديگر، آن حضرت بكلى از. و از نظر پنهان بود» غايب«امام دوازدهم پس از رحلت پدرش       
با وجود ايـن،    . نقل مكان نكرده بود، چون به تعبير اماميه جهان نمىتواند بدون حضور امام لحظهاى دوام آورد               

 در اوايل ;از داستان ناپديد شدن آن حضرت در سرداب منزل پدرش در منابع قديمى اماميه اثرى ديده نمىشود
. ر مزار عسكريين در سامرا به صورت زيارتگاه در آمد    بود كه غار زير مسجد د     ) 606/1209(سيزدهم  /قرن هفتم 

 در گوشه اين اطاق بئرالغيبه به چشـم مىخـورد كـه گفتـه               ;زائران از طريق بابالغيبه وارد حجرةالغيبه مىشوند      
 .14مىشود امام در درون آن ناپديد شده است

يك رهبرى امـت خـود را عهدهـدار         به نظر مىرسد در آغاز، اين نظر پذيرفته شده بود كه امام در آيندهاى نزد              
البتّه هنوز مسلّم نشده بود كه امام دوازدهم آخرين         . خواهد شد و امامان ديگرى پس از آن حضرت خواهند آمد          

با وجود اين، در جريان قـرن       . امام نيز خواهد بود و زمان غيبتش بيش از عمر طبيعى انسان طول خواهد كشيد              
ساس مىشد كه اين دوران غيبت كه همواره طولانىتر مىشد بايد بـه  دهم پيوسته ضرورت بيشترى اح    /چهارم

: رك(بدين منظور، اولين كتابهاى غيبـه       . شكلى قابل قبول براى همكيشان شكاّك و مخالف توضيح داده شود          
نام تعدادى از معمرون اساطيرى را به عنوان نمونههايى ذكر كردند كـه ثابـت مىكـرد دوران زنـدگى                    ) 75ص

 .ز عمر متوسط مسلماً امرى غير عادى نيستطولانىتر ا
) ع(چهكسى بايد امت را تا بازگشـت امـام مهـدى          : غيبت امامدوازدهم شيعيان را با مسألهاى دشوار مواجه كرد        

رهبرى كند؟ به نظر مىرسد درابتدا معاشران امام يـازدهم متـوفى جمعـĤورى و تقسـيم وجوهـات دريـافتى از                      
شـهرت داشـت، زيـرا وجـوه        ) روغـن فـروش   ( آنان، ابوعمرو عمروى، به السـمان        يكى از . مؤمنان را ادامه داند   

عريضههاى كتبى دريافتى   . جمعĤورى شده از جوامع عراقى را در ظرف روغن مخفى مىكرد و به سامرا مىبرد              
از پيروان را معتمدان امام به صورت توقيعهايى پاسخ مىدادند كه به عنوان پاسـخهاى امـام غايـب تفسـير يـا                       

، يـا در منـابع قـديمىتر    )مفرد آن، سـفير (اشخاصى كه واسطه ميان پيروان و امام بودند سفرا      . بولانده مىشد ق
به نظر مىرسد كه دراصل چندين نفر از اين واسطهها شـناخته            . ناميده مىشدند ) مفرد آن، وكيل  (اماميه، وكلا   
 .عى يافتبعدها فقط فهرستى از نام چهار سفير متوالى جنبه شر. 15شده بودند

 ـ زمانى كه بغـداد، پايتخـت امپراطـورى،     287/900در سازماندهى جمعيت شيعيان دوازدهامامى تا حدود سال 
جانشين كوفهاى مىشد كه حتى به عنوان مركز تشيع روزبروز از اهميتش كاسـته مىشدــ طرحهـاى انصـافاً                    

 مركز خلافـت كـه آخـرين امامـان           معتضد خليفه عاقبت شهر سامرا،     279/892در سال   . روشنى ديده نمىشود  
روزهاى پايانى عمر خود را در آنجا سپرى كرده بودند، ترك گفت و دارالخلافه پس از قريب شصـت سـال بـه                       

در اين زمان تعدادى از شيعيان در بعضى از خانوادههايى كه داراى مناسب رسمى مهم بودنـد                 . بغداد منتقل شد  
تند از پشتيبانى حاميانى متنفّذ حتى در دارالخلافـه و ادارات برخـوردار             وجود داشتند و بنابراين شيعيان مىتوانس     

يك نقش عمده را بويژه خاندان بزرگ ايرانى نوبختى ايفا كرد كـه جـد آنهـا، نوبخـت، طـالعبين دربـار                       . شوند
دهم تعدادى از نوبختىهـا كاتـب ديـوان در دولـت مركـزى              /در قرن چهارم  . منصور، دومين خليفه عباسى بود    
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، كاتب  )908-295/932-320(دوران زمامدارى مقتدر آخرين خليفه مستقل در بغداد         . پراتورى در بغداد بودند   ام
 در دوران خليفـه     325/937 در سـال     ;شيعى علىبن محمدبن فرات سه مرتبـه عهدهـدار منصـب وزارت شـد             
 .الراضى، يكى از نوبختىها به نام حسينبن على به منصب وزارت رسيد

تىهاى بغدادى اصل نمايندگى امام غايب توسط يك سفير به نظر مىرسد به همان شـكلى در                 در محافل نوبخ  
، كه از هنگام )نايب(بنا به روايات اهل تشيع، پيروان از طريق چهار سفير. آمده باشد كه امروزه هنوز معتبر است

ين سـفير را همـان روغـن        شيعيان نخسـت  .غيبت امام بى وقفه يكى پس از ديگرى آمدند، با امام ارتباط داشتند            
فروش كه ذكرش گذشت، ابو عمرو عثمانبن سعيد عمروى، مىدانستند كه از معاشران امام دهم و يازدهم بـود                   

سومين سفير يك نـوبختى بـه نـام ابوالقاسـم           . جانشين او شد  ) 305/917د  (و پسرش ابو جعفر محمد عمروى       
، شخصى موسـوم بـه ابوالحسـين علـىبن          326/938حسينابن روح قمى بود كه پيش از وفات خود در سال ي           

روايات شيعى درباره فعاليتهاى    . را جانشين خود معرفى كرد    ) 16احتما صحيحتر آن، سمرى است    (محمد سامى   
يـك  . اين چهار يسفير عموماً بدون بررسى بيشتر تا زمان حاضر پذيرفته شده است، اما احتما پايه تاريخى ندارد            

ه است كه ابن روح نوبختى، سومين سفير، در حقيقت نخستين كسى بـود كـه مـدعى      مطالعه جديدتر نشان داد   
مىتوان ثابت كرد كه مبلـّغ      . 17شد تنها نماينده مجاز امام غايب، و بنابراين رهبر شيعيان تا مراجعت امام است             

 در همان جـا     اين عقيده كه سفيرى يگانه نمايندگى امام را عهدهدار است انجمن بغدادى نوبختى بود و ظاهراً               
 دو سلف فرضى ابن روح نوبختى، دو عمروى، احتما پس از مرگ ابـن روح بـه مرتبـه                    ;نيز يبدعت گذاشته شد   

 .سفيرى رسيدند تا تداوم اين منصب از زمان غيبت امام به اثبات برسد
ان خـود ابـن     ابن روح گاهبگاه ناگزير بود فعاليت زيرزمينى داشته باشد و پس از سقوط و اعدام حامى و پشـتيب                  

در مدت زندانى بودنش آشناى او، علىبن محمد        . مدت قابل توجهى را در زندان گذراند      ) 312/924(فرات وزير   
شلمغانى كه عقايدى بسيار خودكامه داشت، آخرين نفر از         . شلمغانى، كوشيد تا رهبرى امت شيعه را غصب كند        

/  علىبن محمد سامرى326/938 خود در سال     نوبختى در بستر مرگ   . 18بدعتگذاران بزرگ تشيع نخستين بود    
اين سفير چهارم كه فقط سه سال ايـن منصـب را داشـت ـ و در سـال      . سمرى را به جانشينى خود تعيين كرد

 .ـ از نظر شيعيان آخرين شخصى است كه با امام غايب مكاتبه داشت329/941
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

 منابع درجه دوم
انتشـار داده اسـت مىتـوان تصـويرى     )Muhammadi Trust(ا كه تراست محمـدى  اين كتاب اخير ر(

 .)رسمى از عقيده شيعه دوازده امامى امروز دانست
 )عج(وانتظار بازگشت مهدى قائم) 329/941(» غيبت كبرى«

طح ادعاى ابن روح نوبختى و انجمن بغدادى او داير بر نمايندگى امام دوازدهم در دوران غيبـت، ظـاهراً در س ـ                    
عمومى به رسميت شناخته نشد و نتوانست عملى شود، و اندكى پس از درگذشت چهـارمين سـفير، علـى بـن                      

هـر چنـد تشـيع      . ، مفهـوم منصـب سـفارت كنـار گذاشـته شـد            329/9410در سال   / سمرى  / محمد سامرى   
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پايـان نخسـتين   دوازدهامامى مشى چهار سفير را مشروعيت بخشيد اما اين مشى ادامه نيافت و اين خود نشانه          
 .كوشش براى رسميت بخشيدن به نمايندگى منظم امام غايب و تعيين يك رهبر براى شيعيان بود

بنا به روايات شيعيان، شخص امام غايب بود كه نظر به وجود ظلم و ستم روزافـزون در جهـان آخـرين پيونـد                        
 تسليم چهارمين سفير شد، و متن آن به      در نامهاى كه  . خويش را با پيروانش قطع كرد تا به غيبت تامه پناه برد           

صورت شفاهى به دورههاى بعد انتقال يافت، امـام شـش روز قبـل از درگذشـت سـفير بـه او دسـتور داد كـه                           
 .19 و از آن پس هر كس مدعى ملاقات با امام غايب مىشد يك فريبكار بود;جانشينى براى خود تعيين نكند

 در غيبت كبرى به سر برده است و در آينده با ظهـور دوبـاره خـويش                   امام دوازدهم  329/941بنابراين از سال    
اَنّ : شيعيان را يارى خواهد كرد تا همه دشمنان خود را شكست دهند، زيرا خداوند به موسـى چنـين وعـده داد                     

). 105/ انبيـاء   : قـرآن ) (اين زمين را بندگان صالح مـن بـه ارث خواهنـد بـرد             (الارض يرثُِها عِبادىِ الصالحِون     
: مىآورنـد ) ص(شيعيان در تكميل اين وعده كه آن را به خود ارتباط مىدهند، اين سخن را از حضـرت محمـد                   

تا اين كه خداوند مردى از خاندان مرا برانگيزد كه همنام           ) و دنيا پايان نپذيرد   (بطورمسلّم روزها و شبها بگذرد      «
 .20» ظلم و ستم شده باشدمن است و زمين را پر از عدل و داد كند همچنان كه پر از

توصيف آن امـام    . بنابراين حديث، امام دوازدهم و مهدى آينده همنام حضرت پيامبر بود و محمد ناميده مىشد              
مردى جوان، متوسط اندام، خوشرو و خوش مو كه موهايش بر دو شانه او ريختـه و نـور رويـش                     «: چنين است 

، المهـدى   )مـورد انتظـار   (طلاحات معمـول، او المنتظـَر       بنـابر اص ـ  . 21»سياهى موى ريش و سرش را فراگرفته      
بـه  . اسـت ) قيامكننـده (، يا به صورت مختصر القـائم     )بر پاى دارنده حق و عدالت     (، القائم بالحقّ    )هدايت يافته (

) ع(به كار مىرود زيـرا حضـرت مهـدى   ) طلبكار(منظور تقيه در دوران اذيت و آزار، نامهايى رمزى چون الغريم          
برعكسِ امامان قبل از خود كه بردبار و صلحجو .  خود ـرهبرى امت اسلامىـ را مطالبه خواهد كرد زمانى طلب

نشـانههايى هولنـاك    ) عج(پيش از قيام مهدى قائم    . خواهد بود ) داراى شمشير (بودند، آن حضرت صاحبالصيف     
فتگى خورشيد و ماه، زلزله و      گر: پديد خواهد آمد كه رواياتى متعدد از قول امامان پيشين آنها را تصديق مىكند             

 خورشيد از حركت باز خواهد ايستاد يا از غـرب طلـوع خواهـد               ;آفات ملخ دنيا را در هرج و مرج فرو خواهد برد          
كرد، دجله و فرات طغيان خواهند كرد، آتش از آسمان فرود خواهد آمد و كوفـه و بغـداد را در كـام خـود فـرو                           

هد يافت و مهدىهايى دروغين از اطراف زمين بپا خواهند خاست و با خواهد برد، قدرت بىايمانان گسترش خوا
اما عاقبت طوفانهايى زمين را پاك خواهند كرد و تمام بيماريها از            . يكديگر به جنگهاى خونين خواهند پرداخت     

ئـر  در حرم مكه بين ركن كعبه و مقام ابراهيم، محلى كه هر زا            ) عج(آنگاه مهدى . مؤمنان واقعى دور خواهد شد    
 اين مكانى بود كه حضرت ابراهيم پس از آن كه حرم را بنـا كـرده بـود بـه     ;مكه مىشناسد، ظهور خواهد كرد    

زمان اين ظهور معلوم نيست، لكن، بنا به روايات شيعه در روز دهم محرّم، روز شهادت امام                 . تماشاى آن ايستاد  
 عازم كوفـه خواهـد شـد و فرشـتگانى او را         از مكه ) عج(مهدى. در كربلا، و در سالى زوج خواهد بود       ) ع(حسين

در كوفه مساجد ناحق را ويران خواهد كرد، كافران سركش را خواهد كشت و براى افراد                . همراهى خواهند كرد  
در شهرهاى نجف و كـربلا      ) ع(و حسين ) ع(حرمهاى على . باقىمانده در مسجدى نو به موعظه خواهد پرداخت       

 .يش زندگى بهشتى شكوفا خواهد شد، به يكديگر متصل خواهد كردرا به كمك آبراههاى كه در كرانهها
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 كسى مجبور به پرداخت زكـات نخواهـد         ;زمين چون بهشت خواهد شد    ) عج(در دوران حكومت حضرت مهدى    
خواهد بود كـه    ) عج(تمام زمين زير فرمان حكومت بر حق مهدى       . بود زيرا ديگر نيازمندى وجود نخواهد داشت      

كسـى  . ل خواهد كشيد ـكه هر يك از آنها به اندازه ده سال معمولى طولانى خواهد بود هفت يا نوزده سال طو
نمىداند كه بعد از آن چه پيش خواهد آمد، اما نويسندگان شيعه چنين مىانديشند كه رستاخيز اموات و قيامـت                    

 .2بلافاصله به دنبال خواهد آمد
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

I. K. A. Howard (trans), Shaykh al_Mufid, Kitab al_Irshad, 524 ff. 
 منابع درجه دوم

 »دوازده امامى«مراحل آغازين ادبيات اماميه و شكلگيرى مذهب 
دهم بـر سـاير     / از نظرها غايب شد بتدريج در قرن چهارم        873-260/4عقيده به اين كه امام دوازدهم در سال         

در ) اثنى عشـريه  (» دوازده امامى «به صورت   » اماميها« بود كه    تعاليم امامى شيعيان تفوق يافت و در آن زمان        
بودنـد  ) ع(واقفيه هنوز بايد مقهور و مطيع مىشدند زيرا هنوز در انتظار بازگشت امام هفتم موسى كـاظم                . آمدند

ان، بعلاوه، با افراطيهـا و متعصـب      . درست همانگونه كه پيروان جعفر در انتظار برادر امام يازدهم به سر مىبردند            
. غلاُة، و نيز با تعاليم آنها داير بر الوهيت امام و تناسخ روح مىبايست بيش از هر زمان ديگرى مخالفت مىشد                    

پس از رحلت امام يازدهم در جنوب عراق، : پس از آن، يك رقيب بسيار خطرناكتر نيز به رقباى قبلى اضافه شد    
احتما در نگاهى به گذشته به يـك عقيـده قـديمىتر            (تبليغات اسماعيليان ييا شيعيان هفتامامى نمايان شد كه         

راه حلّى جديد و مستبدانه براى بحران امامت مطرح مىكرد، و اكنون دعـوتى موفـق را مخصوصـاً در                    ) امامت
بنابراين، قـديمىترين ادبيـات شـيعيان دوازده امـامى داراى           ). 342ص  : رك(ميان اماميهاى مأيوس آغاز كرد      

ست كه نوع خاص آن در اثر اختلاف با ساير گروههاى شيعى، و به ميـزان كمتـر بـا                    ويژگى جدلى و اعتذارى ا    
 .سنّيان، پديد آمد

تكنگاريهـايى مربـوط بـه وقـايع عمـده          ) 21چنـان كـه ذكـرش گذشـت، ص        (قديمىترين نوشتههاى شـيعى     
جنگ جمل،  : قديمىترين تاريخ شيعه بود كه جزئيات آن كه به صورتى شفاهى نقل شده بود بايد اثبات مىشد                

مؤلفان و عنوانهاى آثار عموماً فقط با استفاده        . كشتارهاى جمعى در نهروان و صفين، واقعه كربلا و قيام مختار          
، و فقط تعدادى يانـدك از       23يازدهم شناخته مىشوند  / دهم و پنجم    / قرن چهارم   ) كتابشناختى(از فهرستهاى   

كـه طبـرى مـورخ در    ) 157/774د (ر ابومخنف كـوفى  اين نوشتهها موجود است ـمث نقلقولهاى وسيعى از آثا 
دربـاره جنـگ   ) 212/827د(تاريخ جامع خود به آن اشاره كرده است، يا تكنگارىِ تأليف نصربن مـزاهم كـوفى        

. نهم بود كه تمام مطالب تاريخى در كتابهاى تواريخ جـامع گـردآورى شـد              / در نيمه دوم قرن سوم      . 24صفين
 كه روايت شيعى به صورتى تحريف نشـده آن را حفـظ مىكنـد تـاريخ ابـن واضـح                     قديمىترين اثر از اين نوع    

در ايـن نكتـه بحـث       . (25 پيش مـىرود   258/872، است كه تا سال      891-279/2يعقوبى، نوشته شده در سال      
كه شيعيان او را يكى از نويسندگان خـود مىداننـد و تـأليف كتـابى                ) 346/957د  (است كه آيا مسعودى مورخ      
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به او نسبت داده مىشود، مىتواند در حقيقت نويسـندهاى شـيعى بـه حسـاب                ) ع(جانشينان بر حق على   درباره  
 ).26آيد

 نويسندگانى متوالى در مجلس دارالخلافـه عباسـى مىيـابيم كـه عقايـد               145/762پس از بناى بغداد در سال       
ل آنچه يحيى برمكى وزير محكم شيعى خود را پنهان نمىكردند و حتى در مناظرههاى سياسى ـ مذهبى از قبي

ت                  ) 190/805د  ( در دوران حكومت هارون الرّشيد براى بحث درباره مسايل دينى مهم ترتيـب مـىداد و ماهيـ
از جملـه مسـايل مـورد       . توحيدى دقيق اسلام موجب طرح آن مسايل مىشد، عقايد خود را آشـكار مىكردنـد              

يكى از شركتكنندگان در مناظرههـاى  . ه تقدير الهى بودبحث، مسأله ذات خداوند و مسأله اختيار بشر با توجه ب     
بود كه از كوفه به يبغداد آمده بود و كام آشكارا از مواضع شيعى، از قبيل            ) 199/814د  (دربارى، هشام بن حكم     

در جنـگ جمـل، حمايـت       ) ع(بر دو خليفه نخست، ابوبكر و عمر، يا محكوميت مخالفان علـى           ) ع(فضيلت على 
 اين، نه هشام بن حكم و نه ساير شيعيان بغدادى زنان او ـ از قبيل محمد بن على بن نعمـان   با وجود. مىكرد

.  را مىتوان قطعاً به يكى از گروههـاى خـاص شـيعى نسـبت داد               -كه مخالفانش او را شيطانالطاق مىناميدند       
 سبب آن كه ابـوبكر       ظاهراً به  ;توصيف مىكنند ) جمع آن، روافض  (مخالفانشان آنها را به صورتى مبهم رافضى        

 را  122/740و عمر را ترك كرده بودند يا، بنابر توضيحى ديگر، به علت آنكه قيام زيدبن على در كوفه در سال                     
به نظر نمىرسد مانع آنـان در طلـب التفـات از خلفـاى              ) ع(لكن طرفدارى رافضيان از على    . ناثواب مىشمردند 
 .عباسى شده باشد

به نظر مىرسد در سرتاسر قـرن       ) به استثناى زيديان  (ضى در اشاره به تمام شيعيان       استفاده از لغت اهانتĤميز راف    
ه در                       / سوم   نهم ادامه داشته است و بعدها نيز گاهبگاه مورد استفاده قـرار مىگرفـت، امـا بتـدريج كلمـه اماميـ

تههاى امـامى،   قديمىترين آثار و نوش ـ   . صحبت از شيعيان غير زيدى كه پيرو امامان حسينى بودند متداول شد           
د ) (ع(در اين آثار غيبـت امـام هفـتم موسـى كـاظم            . كتابهاى غيبه مربوط به وافقيه است كه ذكرشان گذشت        

اين نوع آثار ادبى كه در زمينه آن عنوانها و مؤلفان متعددى داريم لكـن مـتن        . ادعا و اثبات مىشود   ) 183/799
 .ه درباره غيبت فراهم آورداصلى هيچ يك در اختيار نيست، سرمشقى براى ادبيات شيع

پيش از همه مىبايست بر عقايـد امـامى قبـل از آن،             ) عج(عقيده به غيبت امام دوازدهم حضرت محمد مهدى       
 همزمان، تعاليم امامت حسـينى      ;مخصوصاً بر عقيده واقفيه، طرفداران جعفر و اسماعيليان نوظهور غلبه مىكرد          

 كه تمام تعاليم امامى ديگـر بـه عنـوان انحرافهـاى بـدعت آميـز                 بايستى تا وقايع كربلا دنبال مىشد در حالى       
اين نياز اعتذارى را نمايندگان اصولى فرقههايى بـرآورده كردنـد كـه گروهبنـديهاى گونـاگون                . محكوم مىشد 

شيعيان اوليه را به روشى غير تاريخى اين گونه تعبير كردند كه هر يك از گروهها نتيجه روگردانى از دودمـان                     
نخستين نمونه از اين نوع نوشته به نظر مىرسد كتابى به قلم رافضى فوقالذكر، هشام بن                .  راستين است  امامان

بوده باشد كه البتـه نمىتوانسـته       ) اختلافالناس فى الامامه  (» اختلاف عقايد مردم در باب امامت     «حكم، درباره   
ه عنوان سرمشق و منبعى براى تأليف        با وجود اين ب    ;است هيچ گونه جهتگيرى شيعه دوازدهامامى داشته باشد       

، بـرادرزاده  )310/922 و 300/912د بين (كتاب فرقالشيعه به قلم شيعه دوازدهامامى حسن بن موسى نو بختى        
كتاب فرق اثر نوبختى موجود اسـت و همـين          . كاتب شيعه ابوسهل اسماعيل نوبختى، مورد استفاده قرار گرفت        
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 نوشـته  292/905و الفِرق به قلم سعدبن عبداللّه قمى كه بايد پيش از سـال             طور اثر بعد از آن، كتاب المقالات        
مهمترين منابع ما دربـاره توسـعه تشـيع در          ) كه اولى به زبان فرانسه ترجمه شده است       (اين دو متن    . شده باشد 

 .27مرحله سازندگى آن مىباشند
ز امامان كه بـه اصـطلاح غـُلاة آن را بـا      اين ترويج عقيده امامى دوشادوش مبارزه عليه خدا انگارى بدعت آمي          
غلاة نه تنها ايـن عقيـده را در مجـامع           . عقايد عرفانى مهاجرت روح و رهاسازى توأم مىكردند، پيش مىرفت         

ك .ر(خودشان تعليم مىدادند، بلكه در نوشتههاى مكاشفهاى خود نيز آنها را به خود امامـان نسـبت مىدادنـد                    
ويسندگان مقالههايى با عنوانهايى از قبيل الرد على الغلاة معروف است، ماننـد             نام چند تن از ن    ).  و بعد  156ص  

حسن بن موسى نوبختى كه ذكرش گذشت، و عموى او، ابوسهل اسماعيل منشى ديوان، اما هيچ اثرى از ايـن                    
 .28نوع ادبى برجاى نمانده است

هايى كه مذهب حنيف را تأييد مىكرد ـ  مجموعه سخنان امامان كه زبان به زبان نقل شده است ـ البته فقط آن 
/ درست همان گونه كه سنّيان از قرن سـوم          . پيش نياز مهم براى كار مدافعه نويسان مذهبى را تشكيل مىداد          

نهم احساس كرده بودند لازم است احاديث يبىشمار و رايج نبـوى را جمعـĤورى، بـه دقـّت بررسـى، و احتمـا                        
شيعيان نيز هـم اكنـون سـخنان        ) 256/870ونه، جامع صحيح بخارى، د      براى نم (صحيح را از جعلى جدا كنند       

قديمىترين مجموعـه از ايـن   . امامان را گردآورى، و بر حسب موضوع آنها را در جزوههايى موجز تنظيم كردند    
ايـن  . نوع كه هنوز هم از آن استفاده مىشود، الكافى فى علم الدين به قلم محمـد بـن يعقـوب كلينـى اسـت                       

هل روستاى كلين، بين رى و قم، بود و بيشتر ناقلان شيعى كه حديثهايى از آنها شنيد و نقل كرد در                     نويسنده ا 
كافى كلينى كه در چاپ جديدش .  در آنجا درگذشت940-329/1بعداً به بغداد رفت يو احتما در سال . قم بودند

 مطالب بـر طبـق الزامـات        ، گفتار امامان را برحسب موضوع تنظيم مىكند، و طبقهبندى         29هشت جلدى است  
جلد اول به اصول دين و امامت مىپردازد، جلد دوم از اعتقـاد و بىاعتقـادى، جلـد سـوم از                     . سنتّ و شرع است   

طهارت، تدفين، نماز و زكات، جلد چهارم از روزه و حج، جلد پنجم از جهـاد، مكاسـب و ازدواج، جلـد ششـم از                   
وه بر اين مجموعه و چند رساله جلدى عليه اسـماعيليه كـه             كلينى علا . عبوديت، طلاق و غيره سخن مىگويد     

در بررسى احاديـث،    . ديگر موجود نيست، اثرى درباره ناقلان گفتار امامان نوشت كه آن هم از ميان رفته است               
توجه منتقدانه شيعيان نيز همچون سنّيان، بيشتر به اعتبار رسانندگان حديث و ناقلان آن معطـوف بـود تـا بـه                      

كتابهاى موسوم به رجال به نقد احاديث، يا بـه مفهـوم دقيقتـر بـه نقـد نـاقلان آنهـا                      . حاديث منفرد محتواى ا 
مىپردازند و با ارائه فهرستى از كسانى كه احاديثى را از يكايك امامان و معاصرانشان شنيدهاند، آنها را به سـه                     

ىترين اثـر موجـود از ايـن نـوع،          گردآورنده قـديم  . درجهبندى مىكنند » اغراقĤميز«،  »ضعيف«،  »موثق«گروه  
 . درگذشت340/951 در شرق ايران است كه در حدود سال 30محمد بن عمر كشّى، اهل كش

تمام اين كتابها به زبان عربى، زبان طلبگى اسلامى است ـ همچنان كه قسمت عمه ادبيات سـيعى تـا زمـان     
خاسـتگاه ايـن مؤلفـان را از نـام آنـان      . انـد حال چنين بوده است ـ هرچند تعدادى فزاينده از نويسندگان ايرانى 

 علاوه بر كوفيان و بغداديها،      ;مىتوان يافت، زيرا تشيع در شهرهاى ارتفاعات ايران شروع به كسب پايگاه كرد            
نيشابور، توس، كش،   (و از شرق اين كشور      ) نهاوند، همدان، قزوين، رى   ( تعداد كثيرى از شيعيان از غرب ايران        
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بنـا بـه روايـات    . تهـران اسـت  / يمىترين پايگاه شيعه در ايران در شهر قم در جنوب رى ي   قد. بودند) سمرقند
 به دست اعراب قبيله اشعرى      94/712محلّى اين شهر كه احتما در زمان غلبه اسلامى ويران شده بود، در سال               

م شعبهاى از جامعه    بنابراين ق . كه مجبور شده بودند به علت عقايد شيعى خود كوفه را ترك كنند، بازسازى شد              
در . شيعى اوليه كوفه است و مدت زمانى طولانى به عنوان يك كوچ نشين عربى ماهيـت خـود را حفـظ كـرد                      

دهم، ابن حوقل سياح و جغرافىدان، اكثر جمعيت آن را ـ به رغم آنكه در حقيقـت فارسـى    / پايان قرن چهارم 
اعـراب  «دوازدهـم از  / ندهاى ديگر در قرن ششم ، و نويس31زبان بودند ـ اعرابى شيعه مذهب توصيف مىكند 

 به قصد ديدن برادرش كـه در ايـن          816-201/7هنگامى كه فاطمه معصومه، در سال       .  سخن مىگويد  32»قم
زمان ولايتعهد بود، به ايران سفر كرد و در ساوه سخت بيمار شد، به قم انتقال يافت و در جمع همكيشان خود                      

طلايى حرم بنا شده بر فراز مرقدش تا امروزه منظره شهر را تحتالشعاع خود قرار        گنبد  . ديده از جهان فرو بست    
 .داده است

نام قمى به دستهاى كامل از نخستين نويسندگان و راويان شيعى حديث، از جمله چند تـن از غـلاة برجسـته،                      
عت گذاران را از قم      رئيس قبيله مسلتّ اشعرى، احمدبن محمد، بد       255/869 اما در حدود سال      ;اطلاق مىشود 

مؤلـف كتـاب    . بيرون راند و پس از آن، اين شهر به صورت جايگاهى مقدس براى سنتّ امامى رسـمى درآمـد                  
يـك قمـى بـود، و همينطـور         ) 292/905پيش از   (مربوط به بدعت شناسى، المقالات و الفِرقَ، سعد بن عبداالله           

د، بيشتر حديثهاى كتاب كافى خـود را در آن شـهر            كلينى كه از نزديكى قم بو     . سومين سفير، ابن روح نوبختى    
) بابويى(محمدبن علىبن بابويه    : دهم نيز اهل قم بود    / برجستهترين نويسنده امامى قرن چهارم    . گردآورى كرد 

 در قم متولد 306/918او در حدود سال . قمى، كه صدوق هم ناميده مىشد و يكى از پيشوايان شيعه امامى بود   
 برجسته شيعى بود و به منظور گردآورى حديث در سرتاسر ايران تا سمرقند سفر كـرد، بـه   شد، فرزند يك عالم   

 در رى 381/991زيارت مكـّه رفـت و در فرصـتهايى متعـدد مـدتى را در بغـداد گذرانـد و سـرانجام در سـال                          
جملـه،   اثر كه به او نسـبت داده مىشـود فقـط دوازده اثـر برجـاى مانـده اسـت، از آن                      300از قريب   . درگذشت

، 33پس از كافى كلينى، اين كتاب كه بارها انتشار يافته است          . مجموعهاحاديث او با عنوان من لايحضره الفقيه      
او در رسالة الاعتقادات خـود بـراى        . دومين كتاب از كتب اربعه مربوط به احاديث شرع امامى محسوب مىشود           

اين متن به انگليسى ترجمـه شـده     . (34ده است نخستين بار اصول اعتقادى تشيع دوازده امامى را جمعĤورى كر         
 ).است، رجوع كنيد به فهرست آثار ذكر شده در پايان اين فصل

مهمترين كمك ابن بابويه به تدوين اصول عقايد تشيع دوازده امامى عبارت است از استدلالها و اثباتهـايى بـر                    
ز نمونه واقفيه سرمشق گرفته بود، از زمـان         رسالههاى غيبه به قلم شيعيان دوازده امامى كه ا        . وجود امام غايب  

، لكن عقايد مربوط به غيبت مدتى طولانى به شكلى مبهم و به             35غيبت امام دوازدهم مورد تصديق بوده است      
كـه در سـال     (محمدبن ابراهيمبن ابىزينب نعمانى در مقدمه كتاب الغيبه خود          . طور كلى مورد ترديد باقى ماند     

، از آن شـكايت دارد كـه بيشـتر همكيشـان او             36مىترين اثـر موجـود از ايـن نـوع         ، قدي ) كامل شد  342/953
ابن بابويه هم هنگام توقـف خـود در نيشـابور در            . 37نمىدانستند امام غايب كيست وحتّى منكر وجود او بودند        

  در آنجـا بـا سـيلى از پرسشـهاى    ;در مشهد، مشاهداتى مشـابه آن داشـت       ) ع(بازگشت از زيارت حرم امام رضا     
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اين واقعه او را بر آن داشت تا رسالهاى در دفـاع از تعـاليم غيبـه بنويسـد كـه                     . مربوط به امام غايب روبرو شد     
در اين رساله بـود كـه      . 38اكمال الدين و اتمام النعمه فى اثبات الغيبه و كشف الحيره          : عنوان كاملش چنين بود   

 با وجود اين، در سرتاسـر قـرن         ;شرعى داده شد  به مسأله نمايندگى امام غايب توسط چهار سفير متوالى شكل           
يازدهم نويسندگان امامى هنوز ناگزير بودند از موضوع غيبت در رسالههايى خاص دفـاع، و آن را ثابـت   / پنجم  
 .كنند

همانند موضوعهاى غيبة و سفارة، عقيده تشيع دوازده امامى، به ترتيـب امامـت را سـرانجام نويسـندگان قـرن                
در دوران خلافتِ امويان شيعيان عراقـى پيوسـته كوشـيده بودنـد تـا يكـى از               . ت بخشيدند دهم رسمي / چهارم  

انقلاب عباسيان در آن زمـان      . علويان، يا دست كم يك هاشمى را با توسل به نيروى نظامى به قدرت برسانند              
 ـ                  . ه يـأس شـد    بواقع سبب شد تا يك هاشمى بر مسند خلافت نشيند، ولى با اين همه، اميدهاى شيعيان بدل ب

زيديان و اسماعيليان تلاش خود را براى انتصاب يك امام علوى به رهبرى امتى كـه در نتيجـه يـك انقـلاب                       
 از طرف ديگر اماميه اندكى بعد تمام آرزوهـاى سياسـى را رهـا كردنـد و بـه                    ;ثانوى احيا شده بود، ادامه دادند     

كـه خلافـت را     ) ع(ششم جعفرصـادق  ) امام(يفه  مسلماً طرز برخورد خل   . صورت جامعهاى صرفاً مذهبى درآمدند    
نپذيرفته بود بر طرز تلقى تسليمگونه اماميه قاطعانه تأثير نهاد و اماميها زود به نطر سياسى امامان شـهيد خـود                     

پس از رحلت امام يازدهم اميدوارى براى يك خلافت شيعى به شكل قطبـى تـا آينـدهاى دور بـه                     . خوگرفتند
شخص امام داراى صـفاتى فـوق بشـرى         .  روزافزون ويژگيهايى آخرتى به خود گرفت      تعويق افتاد و به صورتى    

اقتدارش نه به توانايى سياسى، كه به علم ويژه او بستگى دارد كه از آن طريق خداوند او را از ساير انسانها                      : شد
خداونـد ايـن   متمايز كرده است، اقتدار رسمى امام مرهون انتصاب او توسـط گروهـى از انسـانها نيسـت بلكـه            

او در  . مسئوليت را به او مىسپارد، تنها او مىتواند جذبهاش را از طريق نص به جانشين رسمى خود انتقال دهد                  
او نـه فقـط     . احكامى كه صادر مىكند دچار لغزش نمىشود، زيرا با تأييد الهى معصوم از خطا و ضـلال اسـت                  

ر او دنيا لحظهـاى وجـود نخواهـد داشـت ـ و       بىحضو;رهبر امت، بلكه حجت آشكار حقيقت وحى الهى است
همانگونه كه امام دوازدهم از روى تقيه با دشمنان خـود   . ضمناً اين نيز دليلى است بر ضرورت وجود امام غايب         

روبرو نشد، يك شخص مؤمن مىتواند در هنگام تهديد و آزار وفـادارى خـويش بـه امـام راسـتين را پوشـيده                        
 اين تقيه كه شـيعيان در شـرايطى معـين مجـاز بـه انجـام آن                  ;شيع را انكار كند   نگهدارد و پيوستگى خود به ت     

 شرح داده مىشود و در آن كسانى كه از ايمان واقعى دست مىكشند تهديـد بـه                  106 آيه   16هستند، در سوره    
 .خشم خداوند مىشوند، مگر كسى كه مجبور به اين كار شود و قلباً ايمان خود را حفظ كند

ا    ) ع( در تشيع دوازدهامامى در اصل بر سخنان نقل شده از امام ششم جعفرصادق             نظريه امامت  استوار است، امـ
معلوم نيست آيا چنان كه غالباً فرض مىشود، امامت واقعاً در زمان آن امام و از طريق وى شكل نهايى خود را                      

شـار نيافـت و قضـاوت دربـاره     دهم انت/ مجموعه حديثهاى شيعيان دوازدهامامى تا قرن چهارم  . 39يافت يه نه  
بيشتر اين احتمـال وجـود دارد كـه يتصـور كلـّى             . امامان كارى دشوار است   ) نقل شده از  (اعتبار سخنان فردى    

نهم شروع به شكلگيرى كرد، و احتما سرانجام پـس از درگذشـت امـام               / اماميه از ماهيت امامت در قرن سوم        
ه را         .  بررسى شده است   اين تحول بندرت به تفصيل    . يازدهم تثبيت شد   احتمال دارد شيعيان امكان عمل به تقيـ
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عقيده به  . 40كه امامانشان مجاز اعلام كرده يبودند، قب داشتهاند، لكن تقيه فقط در آثار ابن بابويه اجبارى شد                
 نهـم در كتابهـاى فـرق ديـده        / است در پايان قرن سوم      ) حجة على عبيده  (اين كه امام حجت خداوند بر بشر        

 اين عقيده كه حجة تداوم دنيا را صرفاً حضور خويش تضمين مىكند، در ابتدا به كمك حـديثهايى                   ;41مىشود
ابـن  . حتّى تصور كلّى عصمت در ابتـدا بتـديج توسـعه مىيابـد            . 42اثبات مىشود ) 329/941د(در كافى كلينى    

هر كسى ممكن اسـت، مرتكـب آن        امام را فقط معصوم از گناه مىدانست و نه از سهو كه             ) 381/991د(بابويه  
 .43امام را مطلقاً معصوم مىشمرد) 413/1022د( اما شاگردش، شيخ مفيد ;شود

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 Les sectes 1ites, RHR 153-5, 1958-1959مشكور،. ج. نوبختى، فرقالشيعه، ترجمه م

 RizviAl_Kulayni, trans. M. H. Rizvi, I, Tehran 1978,كلينى، كافى، ترجمه 
 كمالالدين،: ابن بابويه قمى
 منابع درجه دوم

 945-1055 / 320-447شيعه در پناه آل بويه 
بخشهاى وسيعى  . دهم قدرت سياسى خليفه بغداد به شكلى روزافزون رو به زوال مىرفت           / از آغاز قرن چهارم     

رت ظاهر قدرت از جانب خليفه بـه آنهـا          از امپراتورى زير فرمان خاندانهاى حاكمانى بود كه اكنون فقط به صو           
بنابراين سامانيان ايرانى در بخارا بر شرق ايران و آسياى مركزى، و خانـدانى از رؤسـاى قبايـل                   . واگذار مىشد 

، و انـدكى پـس از   )موصل( با حمايت قبايل باديهنشين بر شمال بينالنهرين   293/905عرب، حمدانيان، از سال     
 تمامى غرب ايران زير فرمان يك سردار ايرانى ب نام مـرداويج             ;ومت مىكردند حك) حلب(آن بر شمال سوريه     

محمدبن طغج برمصر و جنوب سوريه ) شاه= خشيد ( اخشيد   323/935درآمد و از سال     ) 935-927/323-315(
اما در يحالى كه تمام اين خاندانهاى ناحيهاى و عم مستقل بر روى سكّههاى رايج خود و در                  . حكومت مىكرد 

دعايشان در پايان خطبه نماز جمعه هنوز نام خليفه بغداد را به عنوان رهبر اسـمى خـويش ذكـر مىكردنـد، در                       
 فاطميان اسماعيلى يك خلافت رقيب ايجاد كرده بودنـد كـه بـه شـكلى تهديـدآميز                  297/909مغرب در سال    
 . دا به رسميت شناخته نشده بودالبتّه در اسپانيا خلافت عباسيان از ابت).  و بعد172ص : رك. (توسعه مىيافت

قدرت سياسى خلفاى عباسى بدين ترتيب به عراق محدود شد، اما حتى در اينجـا نيـز چنـان كـه حكومتهـاى                       
محلّى بصره و خوزستان نشان دادند، به هيچ روى قدرتى بلامنازع نبـود و ضـعف درونـى خلافـت نيـز وجـود                        

 324/936از سـال    .  جانشينى خلافت با هم نزاع داشـتند        بر سر  320/932شاهزادگان نسل دوم از سال      : داشت
قدرت واقعى در بغداد در دست اميرالامرايى بود كه در اين زمان براى نخستين بار فرمانـدهى عـالى نظـامى و                      

در ستيز بر سـر ايـن منصـب جنگهـايى خـونين و بيرحمانـه ميـان                  . بالاترين قدرت كشورى را در هم آميخت      
ندهان ارتش و مأمورانو حاكمان ولايات كـه مىكوشـيدند تـا شـاهزادگان رقيـب را عليـه                   درباريان متنفّذ، فرما  

 .يكديگر بشورانند، درمىگرفت
جد آنها بويه از فرماندهان سربازان مزدور و اهل ديلـم           . درچنين شرايطى بود كه خاندان بويه به قدرت رسيدند        

فيدرود و سرچشـمههاى آن، شـاهرود و قـزل          بود، ناحيه كوهستانىِ جنوب درياى خزر كه شـامل درههـاى س ـ           
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دهم نقش ديلم در جهان اسلام شبيه نقشى بود كه سويس از قـرن شـانزدهم                / در قرن چهارم    . اوزون، مىشد 
درههاى كوهستانى ثابت كردند كه سرچشمهاى پايانناپذير از سربازان و دسـتههايى از     . ميلاديدر غرب ايفا كرد   

ن و فرماندهانشان در شـيراز و اصـفهان ونيـز در بغـداد و قـاهره بـه خـدمت                     مزدوران ديلمى هستند كه افسرا    
اسلام در آغاز فقط بتدريج در ديلم پا گرفته بود و ديلميان عموماً از طريق مبلغّان شيعى با آن آشـنا                     . مشغولاند

 .ديلم مدتى طولانى به صورت سنگرى براى تشيع زيدى و اسماعيلى باقى ماند. شدند
 شيعه بودند و پس از به قدرت رسيدن در غرب ايران و بغداد، شيعيان آنها را حاميـان و محافظـانى                      آل بويه نيز  

بويه و پسرانش على، حسن و احمد به عنوان سربازان و افسـران مـزدور بـه خـدمت مـرداويج                     . نيرومند يافتند 
پسـران  . ان ترتيـب داد   براى خود قلمروى نيمه مستقل در شمال غرب اير        315/927ديلمى درآمدند كه در سال      

 از آن پـس بزرگتـرين پسـر، علـى، در     ; سرگرم تسخير شهرهاى غرب ايران بودنـد 329/932بويه هم از سال    
 حسن از اصفهان شمال ايران و همدان و روى را زير نظر داتش و جـوانترين                 ;شيراز بر فارس حكومت مىكرد    

 خليفـه بـه او عنـوان        334/945پايـان سـال     در  . آنها، احمد، براى كسب قـدرت در عـراق مشـغول نبـرد بـود              
وبرادرزادهاش فناخسرو  ) 945-334/967-356(در دوران معزّالدوله    . اميرالامرايى و لقب افتخارى معزّالدوله داد     

عضدالدوله كه حكومت بر نواحى غربى ميهن خود ايران را با منصب اميرالامرايى در بغداد از سال                 [ پناه خسرو ]
نقش خليفه به رهبر اسـمى حكومـت و نماينـده           . د، قدرت اين خاندان به اوج خود رسيد        تلفيق كردن  367/978

واقعيت قدرت را اين حقيقت نشان مىداد كه عضدالدوله به عنـوان حـاكم برجسـته                . وحدت اسلام محدود شد   
انـدان   لقب فارسى و قديمى شاهنشاه را اختيار كرد و حتّى مدعى شد كه از نسل خ                359/970اسلامى، از سال    

 .سلطنتى پيش از اسلام ساسانيان است
آل بويه عقايد شيعى خود را پنهان نمىكردند، لكن هرگز نكوشيدند يك امام علوى را جايگزين خلافت سـنّى                   

با وجود اين، آنها البتـّه حـامى و مشـوق         . كنند، واكثريت عظيمى ازاتباع آنها در عراق و ايران سنّى باقى ماندند           
 .اه را براى استحكام درونى و بيرونى تشيع دوازده امامى هموار كردندشيعيان بودند و ر

 معزّالدولـه يكـى از      347/58آل بويه هم مانند اكثريت هموطنان ديلمى خود در اصل زيدى بودنـد و در سـال                  
مـامى را   آنگاه بر اثر نفوذ و زيرامامى خود، مهلبى، شـعييان دوازده ا           . 44فرزندان زيد را نقيب علويان تعيين كرد      

شـهر  « مانند كرخ در كرانه غربـى و در جنـوب   -اينان در چند محلّه بغداد    . تحت حمايت خاص خويش درآورد    
منصور، و همچنين محلّه باب الطاق در كرانه شرقى ـ نمايندگانى بسيار قوى داشتند و غالب ميان آنها و » مدور

خود را براى فرونشاندن آشـوب گسـيل مىداشـت و           وزير سربازان مزدور    . سنيان نزاعهاى خيابانى درمىگرفت   
 963هشـتم فوريـه     / 352در دهم محرّم سال     . آشوبگران و سردستههاى فتنهجويان ضدشيعه را تبعيد مىكرد       

در رز  «:در كربلا را برگـزار كننـد      ) ع(شيعيان براى نخستين بار رسماً توانستند مراسم يادبود شهادت امام حسين          
ابها كشـتار نكردنـد و آشـپزها غـذا      ;در بغداد تعطيل بود و داد و ستد متوقـف شـد           [بازارها  ]عاشورا سوقها     قصـ

برپـا شـد و بـا پوششـهايى         ) قباب(در سوقها چادرهايى    . 45مردم پيوسته تقاضاى جرعهاى آب داشتند     . نپختند
هخـوانى   زنان با موهايى آشفته و بر سر و صورت زنان دربـازار دور مىزدنـد و صـداى نوح                   ;نمدى پوشانده شد  

 ژانويـه   352/7 ذيحجـه    18در پايان همـان سـال هجـرى، در          . 46»طنينانداز بود ) ع(براى شهادت امام حسين   
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بـراى جانشـينى،   ) ص(توسط حضـرت پيـامبر  ) ع(، دومين عيد مهم شيعيان به يادبود انتخاب حضرت على    964
ايى روشن شـد، و طبلهـا و        در شب چهارشنبه، هيجدهم ذيحجه، روز غديرخم، آتشه       «: آشكارا جشن گرفته شد   
 .47» صبح زود مردم به زيارت قبور قريشيان رفتند;شيپورها به صدا درآمد

معزالدوله در جوار مرقدهاى امامان هفـتم       . آل بويه توجهى خاص به حفاظت و آراستن مزارهاى امامان داشتند          
خت جمشيد نصب كرد نشـان       در ت  363/974كتيبهاى كه او در سال      . در شمال بغداد دفن شد    ) كاظمين(ونهم  

 پس از آن كه اعـراب باديهنشـين صـحراى           369/979 در سال    ;مىداد كه عضدالدوله ستاينده دوازده امام بود      
در كربلا را غارت كرده بودند، حفاظت ايـن حرمهـا را شخصـاً    ) ع(در نجف و امام حسين) ع(شام حرمهاى على 

. بتازگى به صورتى قطعى در نجف تعيين شده بود        ) ع(لى محل مزار ع   48.برعهده گرفت و آنها را توسعه بخشيد      
در مسجد يا ) ع( مسعودى چندين شرح متناقض ارائه كرد كه برطبق آنها على        332/944در صورتى كه در سال      

در مينه يا ـ به سبب سرگردان شدن شـتر حامـل تـابوت در صـحرا ـ       ) س(حصار كوفه، در كنار آرامگاه فاطمه
 مقبرهاى كه بنا به فرض درنجف در غرب كوفه قرار داشت            49.به خاك سپرده شده بود    درناحيه قبيلهاى طيئ    

، بـا يـك چهـار طـاق آراسـته           )317/929د  (براى نخستين بار توسط يك شيعه حمدانى از موصل، ابوالهيجـاء            
در سـال   . معمـول شـد   )) ع(مشـهد علـى   ) (ع( از آن پس، دفن شيعيان برجسته در جـوار آرامگـاه علـى             50.شد
، به  369/979 پيرامون اين آرامگاه كه پس از غارت و ويران شدنش به دست باديهنشينان در سال                 410/1011

دركـربلا كشـيده شـد تـا از         ) ع(همت عضدالدوله تجديدبنا شده بود، حصارى مانند ديوار دور مزار امام حسـين            
امان مىرفتند و بزرگان در تقـديم       امراى آل بويه و اعيان برجسته به زيارت قبور ام         . هجوم بيشتر محفوظ بماند   

 .هداياى گرانبها با يكديگر رقابت مىكردند
 وم به   ;كه مىتوانستند مدعى عنوان سيد باشند از حقوقى خاص بهرهمند بودند          ) س(و فاطمه ) ع(فرزندان على 

اين شخص همچنـين موظـف بـود        . آنها رزق داده مىشد و مسوولّيت و تخصيص اين كمكها با نقيب آنان بود             
را عهدهدار باشد و مراقبت كند كه هيچ فرد      ) سلسلهنامه، انسابالاشراف (مديريت ونظارت بر شجرهنامه علويان      

كه از دو ) ع(يا طالبيان، منسوب به ابوطالب پدر على(علويان . غيرمجازى از امتيازات آنان مخفيانه استفاده نكند
ا از زمـان            گيس مويشان نيز شناخته مىشدند، در آغاز سالانه يك دين          ار طلا از بيتالمال دريافت مىداشـتند، امـ

درعصر آل بويه بر اعتبار اجتماعى علويان يا شرفا         . ربع دينار مىگرفتند  ) 829-279/902-289(خلافت معتضد   
افزوده گشت، خانوادههاى گسترده آنان اكنون تبديل به نوعى اشرافيت مذهبى شـده بـود، و در ارقـامى قابـل                     

 زيارتگاهها و بيش از همه در مشهد، ساكن مىشدند و در آنجا از عوايد اوقاف مبالغى دريافـت                   ملاحظه در كنار  
در شهرهاى بزرگ و مخصوصاً در بغداد، منصب نقيب كه از حق قضاوت خـود در بـاره همتايـان                    . 51مىكردند

 52.خويش استفاده مىكرد، به صورت منصبى درآمد كه از نظر اجتماعى و سياسى داراى نفوذ بود
با اين همه دوران آل بويه هنوز مسأله شيعه شدن عراق يا ايران مطرح نبود، خليفـه يسـنّى همچـون گذشـته                       

تنش و برخورد ميـان دو عقيـده   . رئيس رسمى دين اسلام بود و اكثريت عظيمى از جمعيت، سنى مذهب بودند            
عى خود در روز عاشورا عليه برخـى        سخنان اهانتĤميزى كه شيعيان در اثناى حركت دستهجم       . امرى روزمرهّ بود  

شمرده مىشدند، بر زبان مىراندند مرتبّاً به ) ع(از صحابه پيامبر كه مطابق احاديث از مخالفان و خائنان به على 
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پس از ناآرامى و وقوع آتشسوزى وسـيعى در محلـّه شيعهنشـين             . حوادثيخونى و نزاعهاى خيابانى منجر مىشد     
كه چند هزار نفر كشته شدند و حكومت ناگزير شد حركت دستههاى مذهبى              گفته شد    362/973كرخ در سال    

در سال  .) 406/1015 و بار ديگر در      392/1002، در   382/992مث در سالهاى    (شيعيان را گاه بگاه يممنوع كند       
  سنيان خشمگين حتى حرمهاى دو امام در كاظمين را ويران، و به قبور دفنشدگان آل بويه در آنجا                  443/1051

 53.نقيب علويان با دشوارى توانست مانع نها از نبش قبور و بيرون آوردن پيكر امامان شود. بىحرمتى كردند
پيشتر . همانند آل بويه در بغداد و غرب ايران، حمدانيان عرب در موصل و حلب نيز شيعيان را تشويق مىكردند      

 در حلـب كـه      ;موصلى صحبت به ميـان آمـد      توسط ابوالهيجاء حمدانى    ) ع(از بناى گنبدى بر بالاى مرقد على      
دوازدهم به صورت پايگـاهى شـيعى بـاقى بمانـد، سـيفالدوله حمـدانى ابـوالفرج                 / مقدر شده بود تا قرن ششم       

اين شخص كه از نسل مرومان آخرين خليفه اموى بود نه تنها با تأليف              . اصفهانى را مورد حمايت خود قرار داد      
شيعه كمكى چشـمگير كـرد، بلكـه بـا نوشـتن كتـاب              ) و شجرهنويسى (شهدا   خود به تذكره     54مقاتلالطالبين

 .در حلب درگذشت365/967وى در سال . الاغانى جامعترين مجموعه اشعار عربى كهن را پديد آورد
 كتابشناسى
 كلام واصول فقه: مكتب بغداد

دهـم و   /ى چهـارم  تعـدادى از نويسـندگان درقرنهـا      . قرن آل بويـه عصـر روحانيـان تشـيع دوازدهامـامى بـود             
يازدهم آثار شرعى معتبرى تأليف كردند كه اصول اعتقادى امامى را از اصول ساير فـرق شـيعى متمـايز                    /پنجم

در اين جريان ابتـدا شـهرهاى قـم و رى در غـرب              . مىساخت و از آنها در برابر حمله غيرشيعيان دفاع مىكرد         
. نقشى مهم ايفا كردنـد    ) اندازه كافى از بغداد دور بودند     كه در حوزه اصلى نفوذ آل بويه قرار داشتند و به            (ايران  

و ابنبابويه قمى، مطالبى سنّتى تدوين شد كه ) 329/91د (در قم همراه با مجموعههايى از حديث به قلم كلينى 
در رى ابنبابويه آخرين سالهاى زندگى خويش را . تا زمان حاضر در حكم پايه و اساس شريعت شيعى بوده است     

 . تحتالحمايه ركنالدوله آل بويه بودمهمان و
با وجود اين، ابنبابويه درچندين مناسبت مدتى را در بغداد گذرانده بود و در دارالخلافه يك نسل كامل از طالبان 
. علم را پس از خود بر جاى گذاشت كه آثارش را با تحسـين انتقـادى مطالعـه كردنـد و آنهـا را توسـعه دادنـد                      

در ابتـدا   . ين مكتب بغدادى ناشى شد كه شيعه امامى را در مسـيرى خـاص پـيش بـرد                 انگيزههايى اساسى از ا   
آنهـا  . بغداديها بوددن كه اصول فقه را به وجود آوردند و از آن پـس اماميهـا آن را مـورد اسـتفاده قـرار دادنـد                         

شـرفت بيشـتر    همچنين براى عقل نقشى اساسى قايل شدند و با پذيرفتن كلام در فقه و الهيات راه را براى پي                  
 .تشيع تا زمان تأسيس جمهورى اسلامى به رهبرى آيتاالله خمينى هموار كردند

در بغداد محمدبن محمدبن نعمان حارثى، نيز مشهور بـه شـيخ مفيـد، از               » اصالت عقل «نخستين مفسر مكتب    
 در مقـام     و 55او در مسجدى كوچك در غرب شـهر بغـداد كـار مىكـرد             . طايفه حارث از قبيله قريش مكّه بود      

شاگرد ابن بابويه مىكوشيد تا روايات نقل شده از امامان را جمعĤورى و بررسـى كنـد و آنهـا را در كتابالارشـاد       
 ودر آن عمدتاً از تأكيد زيـاد بـر          57 او شرحى انتقادى بر اعتقادات تأليف ابنبابويه نوشت،        56.خود گردآورى كرد  

 استدلال و نتيجهگيرى در تمام آن مواردى كـه در آنهـا حـديث        كلام نقل شده، و از امتناع ابنبابويه از پذيرش        
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شيخ مفيد مؤكّداً نظر خود را در جانبـدارى از رومـش كـلام، يعنـى تفكـّر، بحـث                   . سابقهاى نداشت، انتقاد كرد   
بـدين سـبب، او حـديثهاى       . مستدلّ، طرح يك قضيه و قضاوت حتّى در موضوعهاى اعتقادى، اظهار مىداشت           

 واحد را را فقط در چند مورد استثنايى پذيرفت، و بنابراين ناگزير شد مطالب حديثى زيـادى                  متكى بر يك راوى   
از سال  . هشتم توسعه دادند  /روش كلام را مكتبهاى دينى و فلسفى معتزله در بصره و بغداد قرن دوم             . را رد كند  

ا از   اصول اعتقادى معتزله كم و بيش عقيده رسمى خلفاى عباسى ر    232/847 تا   218/833 ا تشكيل مىداد، امـ
روش كلام و نيز اصول اعتقادى آن ـ مخصوصاً در باره اختيار بشرى و حدوث كلام  . آن پس كنار گذاشته شد

شـيعيان و  . قرآنى ـ را مكتبهاى فقهى سنّى كه اكنون در حال تحكيمبخشـيدن خـويش بودنـد، رد مىكردنـد     
شدند و اين ميراث به شيعيان دوازده امامى ويژگى اساسـى           مخصوصاً زيديان واماميه بعداً وارث كلام معتزليان        

 و موفقّيتهاى شيعيان ايران را امروزه نمىتوان بدون درنظر گرفتن اين نكته درك   ;خاص به خودشان را بخشيد    
 .كرد

 او مث نظر ابنبابويه را مبنى بر      . يعلاوه بر آيين كلام، شيخ مفيد همچنين عقايدى فردى از معتزله اقتباس كرد            
آن كه خداوند افعال انسانها ـ و درنتيجه گناهانش ـ را از طريق علـم غيـب نامحـدود خـويش خلـق مىكنـد،         

بنابراين عقيده معتزله حاكى از انكار قضا و قدر و پذيرش اختيار، كه از شـروط اساسـى بـراى                    . قاطعانه رد كرد  
 . و به آن معتقد شدندعدل الهى در روز رستاخيز است، شيعيان بر خلاف اهل سنتّ قبول كردند

در علم اصول فقه، يخ مفيد نظريههايى اساسى اماميه را تدوين كرد اما اثر اصلى او در اين زمينه از ميان رفتـه                       
 فقه شيعه ديرتـر از فقـه سـنّى تكامـل يافـت، و بنـابراين                 58.است و فقط از نقل قولهاى بعدى معلوم مىشود        

تعريف كرده بود، استفاده كنـد      )  در قاهره  204/819د  (ى كه شافعى    مىتوانست از مفاهيم مشخص، بويژه آنهاي     
مث لغت سنّى براى اجماع امت اسلامى به عنوان يـك اصـل             . و آنها را بتفصيل يونقاّدانه مورد بحث قرار دهد        

اجماع امت تنها زمانى صحيح است كـه        : واجب را شيخ مفيد به شيوه خاص شيعى اقتباس و دوباره تعريف كرد            
بق نظر امام باشد، و بنابراين عقيده امام همواره قطعى است و براى تمام مقاصد عملى جـايگزين اجمـاعى                    مطا

نظر بـه   . از طرف ديگر، قياس توأم با اجتهاد رد مىشود        . مىشود كه صرفاً با دشوارى زياد مىتواند محقق شود        
رآمد، قبول اين طرز تلقّى قابل ملاحظه اين حقيقت كه اصل اجتهاد بعداً به صورت ابزار اصلى روحانيان شيعه د            

استفاده از روشهاى عقلى را البتّه شيخ مفيد مجاز مىشمرد اما فقط به عنوان كمكـى در بحـث احاديـثِ                     . است
جستجو براى يك نص الزامĤور ضرورى است و نمىتواند جـاى           . بعضاً متناقضى كه تنها وسيله حصول علم بود       

 .خود را به ملاحظات عقلى بدهد
 خود ـ تمـام مؤلّفـان ومراجـع غيرشـيعى را كـه       59شيخ مفيد در آثارى متعدد ـ مخصوصاً كتاب اوائلالمقالات 

معتزليـان كـه غالبـاً در ديدگاههايشـان سـهيم بـود، زيـديان،               : برايش مقدور بود مورد بحث وتحليل قـرار داد        
من با جوامع شيعى در شرق و غرب،        او در ض  . سنتگرايان سنّى و شيعه، حلاجّ صوفى، جاحظ نويسنده و ديگران         

 در بغداد درگذشت، درجومار 413/1022هنگامى كه در سال . از خوارزم در آسياى مركزى تا مصر،مكاتبه داشت
 .مرقدهاى كاظمين به خاك سپرده شد
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) ع(دو برادر از نسب موسوى به نامهـاى شـريف رضـى و شـريف مرتضـى، اولاد بلافصـل امـام موسـىكاظم                       
پدر آنها طاهر موسوى منصب نقيـب       . ص از مقام برجسته شيعيان در بغداد دوران آل بويه هستند          نمونههايى خا 

، نماينده او بـود و پـس از         )محمدبن طاهر (در دوران زندگى پدرشان پسر جوانتر، رضى        .علويان را عهدهدار بود   
. ضى انتقـال يافـت     به برادرش مرت   406/1015درگذشت پدرش وارث اين منصب شد كه پس از او نيز در سال              

در بغداد، مورد احترام فراوان دربار خليفه عباسى و داراى ) ص(اين دو شريف به عنوان نقيبانى براى اولاد پيامبر
 آشـكارا   402/1011هنگامى كه خليفه القادر و بهاءالدوله آل بويه با صدور اعلاميهاى در سـال               . نفوذ نيز بودند  

د در قاهره شدند، اين دو شـريف از جملـه امضـاكنندگان آن اعلاميـه                منكر نژاد علوى خليفه فاطمى رقيب خو      
 60.بودند

مقام اجتماعى ونفوذ سياسى شريف رضى نشاندهنده اعتمادى است كه رهبران شيعيان در محافل دربارى بغداد   
م بـه  رضى چندين بار با منصوب شدن به مقام اميرالحج شهرت يافت و رسيدگى به مظال          . از آن برخوردار بودند   

د     . او واگذار شد كه عنوان نماينده خليفه را داشت و از طريق دوستى شخصى با وى مرتبط بود                  هرچنـد در تعهـ
علاقـه رضـى    . شيعى اوترديد نبود، در ظاهر شدن با لباس سياه رسمى عباسيان ترديدى بـه خـود راه نمـىداد                  

) ع(، خطبهها و نامههاى منسوب به حضرت على       او مجموعهاى از گفتارها   . بيشتر به ادبيات بود تا الهيات يا فقه       
را گردآورى كرد كه معتقد بود از ديدگه لغتشناسى و فصاحت ارزش آن را دارد كه بـه عنـوان سرمشـق عربـى              

ا   61.نهجالبلاغه او را هنوز امروزه سنيان معيار عربى كلاسـيك مىداننـد           . كلاسيك مورد استفاده قرار گيرد      امـ
قريـب  ) 813-198/833-212( مىدانيم كه در زمان مأمون خليفـه         ; اختلاف است  سنديت قطعههاى آن مورد   

 .رواج داشت و اين رقم دراندك زمانى دوبرابر شد) ع( كلام وموعظه منسوب به حضرت على 200
در ) 436/1044د(،برادر بزرگترش مرتضى علـىبن طـاهر       406/1015به هنگام درگذشت شريف رضى در سال        

شريف مرتضى نزد مربى شيعى خود شيخ مفيد و نيز نـزد چنـد عـالم معتزلـى، از                   .  شد منصب نقيب جانشين او   
در نظر . جمله قاضى عبدالجبار اهل رى، تحصيل كرده، و حتّى بيشتر از شيخ مفيد درحمايت از كلام متعهد بود

 بـا معيـار عقـل       هر حديث نقل شدهاى از پيامبر يا يكـى از امامـان مىبايسـت             . او عقل مسلماً برتر از نقل بود      
ناديده گرفتن عقل سليم و صـرف       . سنجيده مىشد و تناقض آن با عقل دليلى بر بىاعتبارى آن شمرده مىشد            

باوجود اين، حتّيعقل نـاگزير بـود درمحـدودههاى تعيـين           . اتكاّى به تقليد ناگزير به بىاعتقادى منجر خواهدشد       
) 96پيشـتر، ص : رك( نبودند ـ به استثناى آحاد  شده توسط حديث حركت كند و حديثهايى كه با عقل در تضاد

اجتهاد ـ كه در زمانهاى بعد سلاح عمده علماى امامى شد ـ هنـوز در كتـاب     . ـ معيار واجب را تعيين مىكردند
 يمث اعلام نظر در مواردى چون تعيين        62الذريعه الىاصولالشريعه اثر مرضى، نقشى درجه دوم را ايفا مىكرد،         

قواعد خاص ) مث در قانون ارث(ر مسايل جزيى فقهى از قبيل يقانون اموال كه در باره آن جهت قبله يا حتى د
 بنابراين استفاده از اجتهاد به مسايلى محدود مىشد كه وحـى و حـديث              63.وتبيين شدهاى درقرآن وجود ندارد    

ى بىاهميت وموضوعهايى آنها را به صورتى قابل بحث رها كرده بود، و مطابق عقايد زمان، اينها به ديده مسايل         
) مسـلماً محـدود  (شيخ مفيد مسلماً نمىتوانسته است مفـاهيم وسـيعى را كـه پـذيرش            . جانبى نگريسته مىشد  

 .واستفاده ازاين اصل اجتهاد دردورانهاى جديد براى شيعيان خواهد داشت،پيشبينى كند
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ه فقط در عصـر آل بويـه        ، يكى از برجستهترين نويسندگان، ن     )995-385/1067-460(محمدبن حسن طوسى    
 408/1017در سـال    . بلكه در ميان شيعيان دوازدهامامى به طور كلى، ازمعاصران اين دو شريف موسـوى بـود               

) 1022بـه بغـداد رفـت و شـاگرد شـيخ مفيـد د             ) نزديك محل فعلى مشهد   (اززادگاه خود طوس در شرق ايران       
از چنـد قتـل عـام ضـد شـيعى در سـال              هنگامى كه منـزلش در اثنـاى يكـى          . شد) 1044د(وشريف مرتضى   

به روايات ديگـر در سـال        (460/1067 به آتش كشيده شد، به حرم نجف نقل مكان كرد و درسال              448/1056
، 65 و تهـذيبالاحكام   64دواثر عمدهاش، الاستبصـار فـى مـااختلف فيهالاخبـار         . در آنجا درگذشت  ) 458/1065

 . ه اثر ابنبابويه، كتب اربعه شيعه را تشكيل مىدهندهمراه با كافى به قلم كلينى و من لايحضرهالفقي
در وهلـه اول لازم بـود كـه         . آثار شيخ طوسى و معلمانش توجه عمده شيعيان عصر آل بويه را نشـان مىدهـد               

نه فقط كتاب استبصار طوسى بومد كه به اين وظيفه مىپرداخت،بلكه تمـام           . حديثهاى اصلى از جعلى جدا شود     
 اين كار زمانى ضـرورت      66.ان موثقّ وناموثّق سخنان امامان را از يكديگر متمايز مىكردند         كتب رجال نيز راوي   

را به ) آحاد(بيشترى يافت كه طوسى ـ بر خلاف معلمّش مرتضى ـ حديثهاى نقل شده توسط يك راوى واحد   
بـر پايـه    . دانست) ميهيعنى، اما (اين شرط مىپذيرفت كه اين راوى را بتوان بيقين يكى از اعضاى ثائفةالمحِقّه              

محكم سنتّ مقدسى كه اكنون ايجاد شده بود ـ و پس ازتأخيرى قابل ملاحظه در مقايسه با تلاشهايى مشـابه   
دةالاول      67كه سنيان به عمل آوردند ـ تدوين فقه شيعى و تعريف اصول آن توانست صورت پـذيرد وكتـاب عـ

ان او را شيخالطائفه لقبدادند، حتّى با شـدتى بيشـتر از            گرچه طوسى، كه شيعي   . طوسى اساس اين بنا را گذاشت     
شريف مرتضى بر اهميت حديث تأكيد مىورزيد و نقش عقل را كماهميت جلوه مـىداد، در عـين حـال جـواز                      

قريـب يـك قـرن پـس از         . احتجاج مستدل را رد نمىكرد و دست كـم راه پيشـرفت بعـدى آن را بازگذاشـت                 
 انتشار يافت، تصـديق كـرد كـه مكتـب           565/1170كه حدود سال    ) 113 ص: رك(درگذشت او، كتاب النقض     

 .شيعىِ كسانى كه مذهب شيعه اصوليه را مىشناسند بر مكتب صرفاً سنّتگرا غالب شده است
اين فقه را عالمانى خاص توسعه دادند و فقط . با وجود اين، نبايد ويژگى صرفاً نظرى فقه شيعى را ناديده گرفت

مادام كه امام دوازدهم در غيبـت باشـد ظلـم و سـتم بـر جهـان                  . امع امامى استفاده مىشد   در مراسم دينى جو   
تا آن زمـان    . حكومت حق برقرار خواهد شد    ) عج( و فقط پس از ظهورش به عنوان مهدى        ;حكمفرما خواهد بود  

 شـيعيان بـا      و هرچه دومران غيبت طولانىتر شود تعريف رابطـه         ;بايد در برابر شرايط حاكم بر جامعه كنار آمد        
 .اقتدار دنيوى دور از عدالت اهميتى بيشتر خواهد يافت

يـازدهم دريافتنـد كـه هنـوز ناگزيرنـد از اصـل غيبـت امـام دوازدهـم در                    / حتّى نويسندگان امامى قرن پنجم    
شيخ مفيد نخستين كسى بود كـه در صـدد          . رسالههايى خاص دفاع كنند، بويژه در برابر مخالفان شيعى داخلى         

، و شـاگردش مرتضـى همـان        68ا دلايلى معقول و منطقى براى توضيح ضرورت غيبت امام ارائه دهـد            برآمد ت 
 اما مرتضى اظهار مىدارد كـه گروههـاى داراى عقايـد انحرافـى در بـاره امامـت ـ        69.شيوه را در پيش گرفت

ـ يا  ) واقفيه) (ع(اظم   يا امام هفتم موسى ك     70)ناووسيه)(ع(كيسانيه و معتقدان به غيبت امام ششم جعفر صادق        
در زمان اواز ميان رفتند يا فقط به تعدادى بسيار اندك يافت مىشدند كه اين خود دليلى بر نادرستى تعاليم آنها  

 .بود
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 سـعى كردنـد غيبـت امـام     71استدلالهايى كه به كمك آنها شيخ مفيد، شريف مرتضى و حتـّى شـيخ طوسـى        
ول قديمى معتزله سرچشمه مىگيرد داير بر آن كه خدا عادل، و بشـر              دوازدهم را با دليل عقلى ثابت كنند ازاص       

از آنجا كه بشر جايزالخطا، و در نتيجه نيازمند هدايت اسـت، لطـف الهـى بيقـين                  . مسؤول اعمال خويش است   
 بـه دليـل     72.همواره با برخوردار كردن نوع بشر از هدايت صحيح امامى معصوم شامل حال انسانها خواهد شد               

فاى حاكم آشكارا گناهكار و جايزالخطا هستند و رفتارى ستمگرانه دارند، بايد يك امام غايـب وجـود                  آن كه خل  
 و نبودن چنين امامى به معنى آن است كه خداوند انسانها را رها كرده است و در نتيجه آنها مسلماً                     ;داشته باشد 

شريف مرتضى تداوم غيبت را . ار گيرندگمراه خواهند شد ونمىتوانند ازجانب خداوندى عادل مورد بازخواست قر
مادام كه غاصبان حكومـت كننـد و        . ستمگرى دايمى كسانى تعريف مىكند كه امام را به غايب شدن واداشتند           

اذيت و آزار مؤمنان واقعى ادامه داشته باشد، ايام برحق از استفاده از حقوق خود بازداشته مىشـود و زنـدگى او                      
نابراين، وى نه تنها مىتواند، بلكه بايد خود را از چنگالهاى امام دروغـين ظـالم دور      ب ;مورد تهديد قرار مىگيرد   

 . اين يك استدلال قابل توجه از جانب نويسندهاى است كه به دربار عباسيان رفت و آمد داشت. نگهدارد
 ملاحظه نظرى   موضع نسبتاً مبهمى كه شريف رضى و شريف مرتضى در دربار بغداد اختيار كردند شيعيان را به                

آيـا بايـد از خليفـه    . اين مسأله واداشت كه در دوران غيبت آنها چگونه بايد بااولياى امور واقعى درارتباط باشـند          
عباسى كه هم غاصب و هم جائر بود اطاعت مىكردند و به او ماليات مىپرداختند؟ آيا خدمت به او يا به مباشر                      

دهـم دو نويسـنده شـيعى مسـأله         /انـت شـوند؟ در قـرن چهـارم        آل بويه او جايز بود بى آن كه محكوم بـه خي           
 بعد شريف مرتضى اين مسـأله را        73.عملالسلطان را در رسالههايى مطرح كردند كه از آنها اثرى موجود نيست           

 بـه تعبيـر او،      74.به شيوه استدلال خودش در اثرى مختصرى با عنوان مسأله فيالعمل معالسلطان مطرح كـرد              
خدمت به يك حاكم يمبطل، هرچند در اصل جايز نيست، در شـرايطى خـاص ـ مـث بـا      پذيرش منصب براى 

اكراه ـ ممكن است جايز يا در حقيقت واجب باشد هنگامى كه آن منصب به شخص امكان دهـد تـا نـاظر بـر      
قـرآن  (حضرت يوسف خود از فرعون جائر خواست تا خزاين آن سـرزمين را بـه او بسـپارد    . اجراى عدالت باشد 

نيزمجبور شد تا در هيأت انتخابكنندگانى كه عثمان را به خلافت برگزيدنـد             ) ع(حضرت على ). 55 آيه   12 سوره
موجبات انتخاب خويش را فراهم آورد اگرچـه در         ) ع(بعداً على . شركت جويد با آن كه چنين هيأتى مشروع نبود        

 ـ  ) ص(هر صورت با معرفى آن حضرت از جانب پيامبر اكرم ق ـ او از مـدتها قبـل نـامزد     ـ و فقـط از ايـن طري
بنابراين هركس در نظام حكومتى نامشروعى عهدهدار منصبى باشد و بـه نـام و امـر                 . جانشينى پيامبر شده بود   

امام محقّ آن مقام را با سكوت حفظ كند، مادام كه به شيوهاى عادلانه و قابل قبول عمل كند، اونيز مىتوانـد                      
، خدمت به حاكم نامشروع را بايـك شـرط صـحيح            )ع(ششم، جعفر صادق  رومايتى از امام    . مدعى اطاعت باشد  

برآوردن نيازهاى برادران دينى كفـّاره همكـارى بـا           «75.كفاّرةالعمل معالسلطان قضا حوائجالاخوان   : مىشمارد
 .».حكومت است

 يـك   به نظر او در شرايطى معين خـدمت بـه         . شاگرد مرتضى، شيخ طوسى، در اين مسأله بسيار محتاطتر است         
از طرف ديگر، خدمت به حـاكمى كـه امـام           . حاكم نامشروع ممكن است پسنديده باشد، اما هرگز واجب نيست         

برحق را به رسميت مىشناسد و به نام او حكومت مىكند، بنا به اصول شرع امامى نه فقط اعتراضناپذير، بلكه                     
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 ـ ;واجب است غايـب شايسـته   ) عـج ( و نماينده امام مهدى اين گونه رهبر موقّتى ـ البتّه آل بويه مورد نظر بود 
بنابراين به هيچ وجه چنين نيست كه ـ آن گونه كـه گـاه ادعـا مىشـود ـ       . اطاعت از جانب اخوت شيعى است

دستورهاى . شيعيان دوازدهامامى هيچ حاكم مشروعى را، هركه باشد، در دوران غيبت امام به رسميت نشناسند              
 مالك اشتر، كه در نهجالبلاغه آمده است نشان مىدهد شيعيان حكومت            به والى خود در مصر،    ) ع(حضرت على 

عادلانه يك والى زاهد امام غايب را چگونه تصور مىكردند، و يك برنامه دولت و حكومت آرمانى تقليد شده از                    
 76.ايرانى را نشان مىدهد» آيينههايى براى شاهان-

اما چه كسى مىتواند خـود      . تّه نيازمند اجازه صريح اوست    بنابراين، حكومت مشروع در غيبت امام جايز، لكن الب        
را نماينده مجاز بداند و كدام يك از حقوق ويژه امام غايب را مىتواند نماينده مجاز امام اعمال كند؟ اين سئوال 

ز  و تـاريخ تشـيع دوازده امـامى را بـا اسـتفاده ا         ;از زمان غيبت بارها ذهن اماميها را به خود مشغول كرده است           
در اصل، حقوق ويژه امام ـ شـامل اجـراى    . پاسخهايى كه تاكنون به اين سئوال داده شده است مىتوان نوشت

حدود، چنان كه در قرآن مطرح شده است، امامت نماز جمعه، جمعĤورى ومجوه شرى، صدور حكـم جهـاد ـ در    
تواند به نحوى شايسته اعمال  زيرا اين حقوق را فقط امام معصوم مى77زمان غيبت امام ساقط شمرده مىشود،     

در حقيقت علما و فقهاى شيعه به مرور زمان اين حقوق ويژه را يكى پس از ديگرى بـه خـود اختصـاص                       . كند
آاز ايـن تحـول را مىتـوان در    . دادهاند ـ جريانى كه قرنها ادامه يافته است و فقط در زمان مـا پايـان مىيابـد    

كلينى در آن زمان شيعيان را ترغيب مىكرد كه به هنگام بروز . ه كردفعاليت علماى دينى عصر آل بويه مشاهد
ت           اختلاف از قضاوت حاكم غيردينى ـ طاغوت، اقتباس ازنام بتى كـه در قـرآن ذكـر شـده اسـت ـ يـا حكميـ

ت  ابنبابويه ازامام دوازدهم اين رواي78.قضاوت جور تبعيت نكنند، بلكه به داورانى از طبقه خودشان مراجعه كنند
هرگاه مسايل جديدى پيش آيد به راويان سخنان ما روى آوريد زيرا آنها حجت من براى شما                 «: را نقل مىكند  

شيخ مفيد حق اعمال واجراى حدود قرآنى را حقّ مسلم علما فرض            . 79»و من حجت خداوند براى آنان هستم      
 تعريـف مىكنـد و اجـازه مىدهـد        نقش نيابتى علما را شيخ طوسى به شكلى گسترده با عبارات نظرى           . 80كرد

تنها كسى كه حق دارد در ميـان مـردم و           «: حقوق ويژه امام غايب را در موارد ضرورى توسط علما اعمال شود           
در ايـن خصـوص بـه اواختيـار         ) امامان(در بين گروههاى متنازع داورى كند شخصى است كه حاكمان واقعى            

مانى كه خود در مقام اعمـال آن نيسـتند بـه فقهـاى شـيعه خـويش                  اين اختيار را در ز    ) امامان(دادهاند، و آنها    
.  در اينجا نقش آينده طبقه عالم به عنوان نايب عام امام غايب از قبل پيشبينى مىشـود                 81. »تفويض كردهاند 

سيزدهم محقق / با وجود اين، اعمال حقوق ويژه امامان توسط علما قرنها مورد اختلاف بود، حتّى در قرن هفتم       
اين نظر را صحيحتر مىدانسـت كـه حـدود قرآنـى در زمـان غيبـت امـام ملغـى شـمرده                       )128ص  : رك(حلّى

  و 210ص : رك( در پايان قرن هيجدهم بود كه علماى شيعه در حقيقت حدود را اجرا ردند 82.مىشود
رفت آثار شيخ مفيد، شريف مرتضى وشيخ طوسى بر شيعيان دوازدهامامى تأثيرى قاطع داشت و راهگشاى پيش               

سه اثر بزرگ كتاب شناختى به قلم نويسندگانى شيعى كه در عصر آل بويه انتشار يافـت نشـان                  . آينده آنان شد  
). و چه مقدار از آن اكنـون ناپيداسـت        (مىدهد كه ادبيات اماميه در دوران حكومت آل بويه تا چه حد جامع بود               

ات مورد اسـتفادهاش نشـان ميدهـد يـك      كتاب فروش بغدادى ابن نديم ـ كه اصطلاح 987-377/8در سال 
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اثر احمدبن على نجاشى .  را كامل كرد84)فهرست(شيعى است ـ فهرست مشهور خود در باره مؤلفان و كتابها  
در باره محدثان ونويسندگان شيعى يكى ازمهمترين منابع مـا دربـاره كتابشناسـيهاى شـيعيان                ) 450/1058د  (

 مؤلـف   1000فهرسـتى از قريـب      ) 460/1067د  (ه به قلم طوسـى       و كتاب فهرست كتبالشيع    85;برجسته است 
 .شيعى وآثارشان را ارائه مىدهد

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 :شيخ مفيد. 1

 روحانى،. كتاب الجمل، ترجمه م
La victoire de Bassora ou Al.jamal,par Cheikh al Moufid(948-

102),paris 1974. 
 سوردل،. د) شرح مفصلبا (اوائل المقالات، ترجمه 

D.sourdel, 'L'imamisme vuparle Cheikh al Mufrd',REI 40(1972), 
217-96. 

 كتابالارشاد، ترجمه هوارد،
I.K.A.Howard,Kitab al-Irshad. The Book of Guidance into the Lives 

of the Twelve Imams,London1981. 
 :شريف مرتضى. 2

  رسالةالغيبه، ترجمه ساشدينا،
A.A.Sachedina, 'A Treatise on the Occultation of the Twelfth 

Imamite Imam',SI 48(1978), 109-24. 
 مسألة فىالعمل معالسلطان، ترجمه مادلونگ،

W.Madelung. 'A Treatise of the Sharif al-Murtada on the Legality of 
Working or theGovernment', BSOAS 

43)1980( ,18-31. 
 :شريف رضى. 3

 نهجالبلاغه ترجمه مفتى جعفرحسين،
Mufti Jafar Husain, Nahjul Balagha. Sermons, Letters and Sayings 

of Imam'Ali, Qum Islamic 1395/1975 (Centre of Studies.( 
 به مالك اشتر از كتاب نهجالبلاغه را چيتيك ترجمه كرده است،) ع(نامه حضرت على

W.C.Chittik, The Ruler and Society', in: Chittik, A Shi'ite Anthology, 
Albany 1980, 68-82. 

 منابع درجه دوم
L. 
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 و واكنش سنيان) 1040-431/1194-590(سلطنت سلجوقيان 
وسـمرقند  ) 90/709(، فتح بخـاران  50/670از حدود سال ) آمودريا(مبارزات فاتحان عرب در آن سوى جيحون        

 اسـلام را بـه آسـياى مركـزى          94/713و فرغانه ازسال    ) تاشكند(اعراب به سوى چاچ     وپيشرويهاى  ) 92/711(
تنها تركهايى كه در سرزمينهاى اصلى اسـلامى در سـه قـرن بعـد از آن                 . آورد و آن را به اقوام ترك بشناساند       

يازدهمقبايل / جميافت مىشدند آنهايى بودند كه به عنوان غلام به اين نواحى آورده شدند، اما ازابتداى قرن پن                
ترك چادرنشين در شمال شرقى ايران اعمال فشار بيشترى را بر سرزمينهايى از خراسان كه بـه صـورت شـهر             

بـه  ) الغـز :عربـى ( اين سد در هم شكست و ده هزار سوار ترك اغز 426/1035در سال   . درآمده بود، آغاز كردند   
در سال  .  جيحون از اين رودخانه عبور كردند      رهبرى رؤساى قبيله سلجوق در جستجوى چراگاههايى در جنوب        

 نوه سلجوق، طغرل، شهرهاى بزرگ مرو، هـرات ونيشـابور در شـرق ايـران را بـه تصـرف                     429/1038-1037
 به منظور مشروعيت بخشيدن به حكومت خود بر سرزمينهاى تسخير شده يك پيام 431/1040درآورد ودرسال 

پس ازتصرف غرب ايـران در      . ه او را به لقب السلطانالمعظّم مفتخر كرد       فتح براى خليفه به بغداد فرستاد و خليف       
 سلطان طغرل در رأس سپاهيان خود در مقابل دروازههاى بغداد ظاهر شـد و خليفـه    1055دسامبر   / 447سال  

سـلطان سـلجوق كـه خليفـه او را بـه عنـوان              . القائم چارهاى نداشت جز آن كه تسليم اين قدرت برتـر شـود            
، اكنون جاى شاهنشاه آل بويه را گرفت و ايفـاى نقـش             )449/1058( و المغرب منصوب كرده بود       ملكالمشرق

در دوران زمامـدارى سـه سـلطان        . مدافع مذهب سنّى را بويژه در برابر خلافت فاطميان در قاهره عهدهدارشد           
-465/1092-485(و ملكشـان    ) 1063-455/1072-465(، آلبارسلان   )455/1063د  (نخست سلجوق، طغرل    

فـتح حلـب در سـال    (يك امپراتورى اسلامى جديد ظهور كرد كه از آسياى مركزى تـا شـمال سـوريه                ) 1072
 و پس از غلبه آلبارسلان بر امپراتور روم شـرقى رومـانوس چهـارم               ;گسترش يافت )  صورت گرفت  463/1071

 . توسعه يافت) غربىآسياى ( تا اناطولى مركزى 463در سال ) شمال درياچه وان(ديوجانس در ملازگرد 
بودنـد و قـدرت آنهـا در اصـل          ) از مـذهب حنفـى    (سلجوقيان مانند تمام تركهاى آسياى مركزى سنيانى غيور         

/ مرهون نقشى بود كه خليفه براى آنها به عنوان مدافع در برابر مذهب برتر وتهديدآميز تشيع در قـرن چهـارم             
ين حتى پيش از تسخير بغداد ـ كندرى وزير طغرل دسـتور    ـ و بنابرا 445/1053در سال . دهم تعيين كرده بود

لكـن پـس از تأسـيس امپراتـورى         . داده بود تا از يكايك منبرهيا داخل قلمروش در ايران شيعيان را لعن كننـد              
سلاطين سلجوقى و وزيران آنها دست كم توانستند سياستى توأم با سعه صدر را نسبت به شيعيان دوازدهامامى 

از طرف ديگر، اسماعيليان هواخواهِ فاطميان مصر، و بنابراين دشمن سرخست خليفه بغـداد بـه                (در پيش گيرند    
نظامالملك، وزير  ).  در نتيجه، آنها فقط مىتوانستند فتنهگرانه در قلمرو سلجوقيان فعاليت كنند           ;شمار مىآمدند 

سـت زيـرا سـبب پيشـرفت     متعصب بود، مورد تحسين نويسندگان شـيعى ا     ) شافعى(ملكشاه كه خود يك سنّى      
عقيـده مضـرّ    « با وجود اين دركتاب سياستنامهاش اكيـد خواسـتار اخـراج پيـروان               ;سيدها و علماى امامى شد    

 87.، يعنى شيعيان، از تمام منصبهاى دولتى شد»عراقى
دردسـت  ) كتاب الـنقض  (در باره وضع شيعيان در دوران حكومت سلجوقيان يك منبع ارزشمند به زبان فارسى               

 تـأليف كردتـا     565/1170 و 555/1160ت كه نويسنده شيعى عبدالجليل قزوينى رازى در زمانى بـين سـال              اس
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 كتاب النقض ضمن   88.حملههاى يك همكشى را كه بتازگى مرتد شده و به مذهب سنّى گرويده بود، دفع كند               
 ناحيهاى كه   ;مىگذاردانعكاس اصل ونسب مؤلف، اطلاّعاتى مفصل خاصه در باره شمال غرب ايران در اختيار               

: در اين زمان شيعيان دوازدهامامى علاوه بر مراكز قديمى كوفه و بغـداد در عـراق، پايگاههـايى در آن داشـتند       
مازندران، شـهرهاى   :  شيعيان در نواحى جنوب شرقى درياى خزر       89.، قم و كاشان   )آبه(رى، ورامين، قزوين، آوه   

همچنين جوامـع شـيعى مهمـى در        . يز نمايندگانى بسيار قوى داشتند    سارى و اِرم، استرآباد، گرگان و دهستان ن       
در ) ع(امام هشتم علىالرضا) مشهد(مرقد . شهرهاى بزرگ شرقى ايران، سبزوار، نيشابور و طوس حضور داشتند      

نزديكى طوس، زايرانى متعدد را حتّى در عصر سلجوقيان به سوى خود جلب مىكرد، وم بنابر حديثى مشكوك                  
 هر شهرى   90.ان از حضرت پيامبر نقل مىكنند، يكبار زيارت اين مرقد با هفتاد زيارت مكّه برابر است               كه شيعي 

با هر وسعت اكنون يك نقيب علوى از آن خود داشت كه مسؤول رسيدگى به شجرهنسبها وتوزيع مقرريهـاى                   
ان به شكلى روزافزون در ميـان       حتّى مقبرههاى سيدها يا امامزادگ    . بود كه اهداكنندگان وقف ميكردند    ) ادارات(

ي مث درهمدان آرامگاه بزرگ يك علوى ناشناس،       91.سنيان به صورت زيارتگاههاى محلّى عموميت مىيافت      
در رى، نزديكى تهران، مقبره سيدعبدالعظيم امروزه هنوز اين . گنبد علويين، از زمان سلجوقيان حفظ شده است

، شهر قم   )ع(، دختر امام موسى كاظم    )س( مرقد حضرت فاطمه معصومه    شهر رازير نفوذ خود دار،د همانگونه كه      
 .را تحتالشعاع خود قرار داده است

در . شيعيان اندكى پس از رانده شدن از صحنه سياسى در آغاز حكومت سلجوق، بار ديگـر ابـراز وجـود كردنـد                  
قـدهاى امامـان درنجـف       به زيـارت مر    479/1086دوران حكومت ملكشاه كه پس از ديدارش از بغداد در سال            

شد واز آن پس وجود وزيرانى شيعى ـ بويژه از قـم، آوه   ) مستوفى(وكربلا رفت، يك شيعه اهل قم وزير دارايى 
. شـيعهمذهب بودنـد  ) 1118-511/1157-552(دونفر از شش وزير سـلطان سـنجر   . وكاشان ـ امرى نادر نبود 

هيچ قصر تركى وجود نـدارد  ) 1160-555حدود (مان در اينز «: مرتد ذكر شده در كتاب النقض شكايت دارد كه        
 92». آنها حتى رؤساى ديوان در حكومتاند;كه در آن ده يا پانزده شيعه نتوان يافت

آنها نه فقط از خانوادههاى سيد پشتيبانى . اين مأموران و درباريان نقش حامى و ولينعمت اقليت شيعه را داشتند
يكى از حاميـان غيـور زيارتگاههـاى شـيعيان،          . قف مرقد امامان مىكردند   مىكردند بلكه هدايايى قيمتى نيز و     

عبـدالجليل  : بـود ) 1094-487/1105-498(مجدالملك، مستوفى دربار سلطان ملكشـاه و سـلطان بركيـاروق            
هداياى او به مرقدهاى امامـان و سـيدهاى فـاطمى بـه شـكل وقـف،                 «قزوينى در كتاب النقض نقل مىكند،       

 ايـن وزيـر همچنـين       93» .هنوز امروزه هزينه مىشود   ) در مزارها (ين خوراك و روشنايى     وكمكهايش براى تأم  
در قبرستان  ) ع(و جعفر صادق  ) ع(، محمد باقر  )ع(، على زينالعابدين  )ع(گنبدى بر فراز مرقدهاى چهار امام، حسن      

 رى و جاهـاى ديگـر       بقيع درمدينه بنا كرد، حرم كاظمين درنزديكى بغاد را بازسازى كرد وچنـدين امـامزاده در               
 .ساخت

شيعيان متشخصّ، بخصوص به تقليد ازالگوى سنّى ،با تأسيس مدارس عالى بـراى فرقـه خودشـان، موجبـات                   
دهـم  / تأسيس مدرسه اولين بار درشـمال شـرق ايـران در قـرن چهـارم                . ترقى طائفه خود را فراهم مىآوردند     

 مدرسـهها  94. سوريه وآسياى صغير گسـترش دادن صورت گرفت و سلجوقيان آن را به سرتاسر ايران تا عراق،   
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كه در اصل عالمانى خاص آنها را وقف مىكردند و آنگاه در ساختمانى كه بنا كـرده بودنـد در جمـع شـاگردان                        
خودشان درس مىدادند، در عصر سلجوقيان موردى مطلوب براى ومقف توسط يحاكمان و بزرگـانى شـد كـه                   

ه از فرقه خود را به عنوان مدرس منصوب مىكرد و منصب تدريس غالباً              معمو واقف يك فقي   . خود عالم نبودند  
 اين وزير به منظور پيشـبرد فرقـه         ;مدارس نظامالملك وزير مدرسههايى تاريخساز بود     . در خانواده باقى مىماند   

صـره،  خود ـ او يك سنّى شافعى بود ـ اين مدارس را درمرو، هرات، بلخ، نيشابور، اصفها، آمـل در طبرسـتان، ب    
 . به همين نحو، خودسلجوقيان مدارسى حنفى ايجاد كردند95.بغداد و موصل بنا كرد

در كتاب النقض نيز اطلاّعاتى كافى در باره مدارس شيعى دوران سلجوقيان در ولايت جبـال در شـمال غـرب                     
د، و به همـين     قزوينىِ مؤلّف فهرستى از نه مدرسه شيعى در رى كه خود در آنجا تدريس مىكر              . ايران مىيابيم 

، چهـار بـاب در كاشـان و دو          )س(تعداد در شهر قم، از جمله مدرسه مربوط به حرم حضـرت فاطمـه معصـومه               
/  در باره شهرهاى شـمال شـرق ايـران، ازجملـه بيهـق               96.مدرسه در آوه و دو باب در ورامين را ارائه مىدهد          

 97. داريمسبزوار، كه شيعيان در آنجا مدرسهاى داشتند فقط اطلاّعاتى اندك
همچنين از كتاب النقض درمىيابيم كه مقبرههاى امامزادگـان، زيارتگاههـايى محلـّى كـه اكنـون گنبـدهاى                   

 در  ;سبزشان مىرفت تا سراسر ايران را فرا گيرد، كسانى ديگرى غير از شيعيان را نيز بـه خـود جلـب مىكـرد                      
به اجرا درمىآوردنـد    ) ع( را براى امام حسين    عاشورا در بغداد، رى، همدان واصفهان سنيان هم نمايشى از تعزيه          

به نظر مىرسيد كه حد فاصل ميان اين نوع طرفدارى از خاندان . و حتّى اجازه داشتند خلفاى اموى را لعن كنند  
تشيع كـه در    . تغييرپذير بود ) تشيع(واعتقاد محكم شيعه    ) تشيع حسن (كه براى سنيان نيز جايز بود       ) ص(پيامبر

ت آن پيوسـته افـزايش                     آغاز فقط اع   تقاد جايز اقليتى بود كه زير فرمان سلاطين سـلجوقى قـرار داتـش، اهميـ
دين ملّى آينده ايرانيان از عصر سلجوقيان درچارچوب جامعه ايرانى ـ  . دوازدهم/ مىياف، خاصه در قرن ششم 

. زاهدانه عامه، تقويت شدتركى توسعه يافت و بعد با مساعدتى مغولى ـ تركى، دست كم در محدوده شيوههاى 
 بعلاوه، از ديدگاه نويسندگان شيعى، جنگجويـان        98.ايرانىسازى تركهاى مهاجر با شيعه شدن آنان توأم گرديد        

بيارى خداوند جنگجويـان او     «:نقشى رستاخيزى داشتند  ) عج(تركِ جلگه سيبرى در مقام سربازان مهدى منتظر       
، بـا   )ع(شاعرى از معاصرانامام جعفـر صـادق      » .اربابان دنيا هستند  غازيان تركى خواهند بود كه امروزه بىگمان        

غازيان ترك را واداشـته اسـت تـا پيـروزى      ) ص(حضرت پيامبر «... را اعلام كرد  ) عج(پيروزيتركها ظهور مهدى  
اسـتحكامات اسـماعيليان    ) عـج (با يارى تركها حضرت مهدى    . را در آخرالزمان تأمين كنند    ) عج(حضرت مهدى 
ا بـا                  ) 389ص  : رك(هم خواهد شكست    ايرانى را در   و به خلافت فاطميـان در مصـر پايـان خـواه بخشـيد، امـ

 99».عباسيان بغداد كه عموزادگانش هستند رفتارى احترامĤميز خواهد داشت
ا هـيچ نـوآورى                        عصر سلجوقيان مسلماً چند اثر مهم به ادبيات شيعى افزود كه تا امروز مورد استفاده اسـت امـ

چنـد تفسيرشـيعى بـر قـرآن        ) 548/1153د  (، فضل بـن حسـن       )تفرشى(طبرسى اكبر   . گرفتقاطعى صورت ن  
 ابـن  101;بـار ديگـر از عقيـده دوازده امـامى دفـاع كـرد          ) 59/1202د  ( طبرسياسغر، احمدبن على     100;نوشت

يك فرهنگ كتاب شناختى در باره عالمان ونويسـندگان  ) 588/1192محمدبن على ـ د  (شهرآشوب مازندرانى 
 درخارج از قلمرو سلجوقى، شريف ابوالمعالى محمدبن عبيداالله، ازاولاد امام چهارم علـى              102.عى تأليف كرد  شي
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 كتاب بيانالاديان را به زبان فارسى بـراى سـلطان           485/1092 در سال    ;، در شرق فعالّيت داشت    )ع(زينالعابدين
 وچهارم آن بـه موضـوع فرقههـاى    تأليف كرد كه بخشهاى سوم) در جنوب غرب كابل(مسعود سوم اهل غزنه  

 103.اسلامى، خاصه فرقههاى شيعيه، مىپردازد
 كتابشناسى

The 
 

 شيعيان در دوران حكومت مغول
سيزدهم را بـا انتظاهـا و اميـدهايى مشـابه آنچـه             / نويسندگان شيعى هجوم مغول به ايران درنيمه قرن هفتم          

پيشگوييهاى الهام گونهـاى كـه بـه        . ستقبال كردند  سال قبل از آن برانگيخت، ا      200هجوم سلجوقيان ترك در   
بنابراين پيشگوييها، سوارانى از جلگههاى وسيع سيبرى       . نسبت داده مىشد رواج وسيعى يافت     ) ع(حضرت على 

مردمـانى ريزچشـم    «: مىآمدند تا شهر عاصى بغداد را ويران كنند و خاندان غاصب بنىعباس را ازميان بردارند              
 104.»هاى پوشيده شده با ورقههايى آهنـين، داراى سـرهايى طـاس و فاقـد ريـش                با صورتهايى همچون سپر   

همانگونه كه در باره تركها رخ داد، شيعيان اكنون مغولها را مصداق اين پيشگوييها تلقى كردند و به آنهـا اميـد                      
 . زيادى بستند

لى هفـت امـامى درايـران    مغولها بواقع شيعيان را از چنگال دو رقيـب بسـيار نيرومندشـان ـ شـيعيان اسـماعي      
اين . يك عالم امامى دراين زمنيه نقشى برجسته ايفا كرد. و خلفاى عباسى بغداد ـ رهايى بخشيدند ) حشاشين(

 در طـوس متولـد شـد و         597/1201بـود كـه در سـال        ) شخص نصيرالدين طوسى زابوجعفر محمدبن محمـد      
در ) Rudolph Strothmann 1926(همچون يك امامى در آنجا تحصيل كرد، رودولف استروثمان 

شرح مختصر شيعه دوازده امامى در عصر مغول، نصيرالدين طوسى را مفسرى نمونه تصـوير كـرد كـه مظهـر                     
نصيرالدين طوسى، يكى از مهمترين رياضىدانان و منجمانى كه در جهـان            .اميال سياسى شيعيان آن زمان بود     

با خدمت به اميرزاده اسماعيلى اهـل سـرتخت در شـرق           اسلام جلوهگر شد، دوران زندگى خويش را در جوانى          
 اما زمانى كه كوشيد با سرودن شعرى ستايشĤميز درمدح خليفه به دربار بغداد راه يابـد،      ;قهستان ايران آغاز كرد   

مورد غضب ولينعمت خود قرار گرفت و به ديلم برده شد و در آنجا اجـاه يافـت كـار عملـى خـود را در حـالتى                           
هنگـامى كـه    . ادامـه دهـد   )  و بعـد   382ص  : رك(ر سـنگرهاى اسـماعيلى المـوت و ميمـون دژ            نيمهزندانى د 

ا                    هولاكوخان مغول، يكى از نوادگان چنگيزخان و برادرخانهاى بزرگ موتكه و قوبيلاى، براى فـتح ايـران مهيـ
اعزامكننـدگان  مىشد، اسماعيليان نصيرالدين طوسى را براى مذاكره به اردوى مغول فرستادند اما وى كـه بـه                  

خود وفادار نبود دژهاى حشاشين را كه مدتها چون خارى در چشم امپراتورى عباسـى ـ سـلجوقى بـود تسـليم      
 . كمر اسماعيليان ايران را شكست654/1256هولاكوبا اشغال و ويران كردن الموت درسال . مغولها كرد

كى از حكايات اورا در اردوگاه درحالى       ي. نصيرالدين طوسى خان مغول را درفتوحاتش در غرب همراهى مىكرد         
توصيف مىكند كه يك پا در ركاب دارد وبه سئوالهاى فلسفى يك شاگرد پاسخ مىگويد و اين در حالى اسـت                     

اوهولاكو را به فتح بغـداد ترغيـب كـرد وهنگـام سـقوط پايتخـت                . كه جلوداران مغول با دشمن درگير شدهاند      
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اوهمچنين بـه هنگـام ترديـد اربـابش در     .  در آنجا حضور داشت1058دهم فوريه  / 656خلافت درچهارم صفر    
اعدام مستعصم آخرين خليفه عباسى بىباكانه با وى سخنگفت و خاطرنشان ساخت كـه حتـى فجـايعى چـون                    

و . هنوز عقوبت شديد خداوند ار در پى نداشته اسـت         ) ع(و حسين ) ع(گردن زدن يحيى تعميددهنده و قتل على      
نويسـندگان شـيعى    ). زيرا مغولها از ريختن خـون اوامتنـاع مىورزيدنـد         . (فه را خفه كردند   در نتيجه، آخرين خلي   

همدستى نصيرالدينرا در سرنگونى عباسيان منفور تمجيد مىكنند، و خوانسارى مورخ چنين نظر داد كه طوسى                
ه راست رهنمون شود،    را به را  ) واقعى خداوند (در ملازممت خان مغول وارد بغداد شد و به منظور آن كه بندگان              

آسايش و رفاه را به اين سرزمين بياورد، آخرين حلقه سلسله خشونت وتخطى را قطع كند، آتش ظلـم وهـرج و    
مرج را با از هم پاشيدن حكومت عباسيان و با قتل عام طرفداران اين قوم فاسد فرو نشانده تا آن جا كه خـون                        

بپيوندد و از آنجا به آتش جهنم، محل هلاك و مكـان افـراد              كثيف آنان در جويها جارى گردد وبه آبهاى دجله          
 105.پست و رذل روان شود

درپشـت  » محـرك «طبق نظراسـتروثمان، انسـان دچـار وسوسـه مىشـود كـه بگويـد نصـيرالدين روح پليـد                     
 تصـميم بـه سرنگونسـازى    ;اما البته شيعيان نبودند كه مغولان را بـه پهنـه ايـران آوردنـد      .  بود 106سرهولاكو

خلافت عباسى در دربار خان بزرگ گرفته شده بود وحتّى بدون حمايت شيعيان هم اين كار با موفقيت صـورت    
اما ممكناست نصيرالدين تلاش كرده باشداين سيل فراگيرنده سرزمينهاى اسلامى را در مسيرى كه              . مىگرفت

 بعـلاوه،   107»... شـيعيان درآورد   اين نيروهاى بىبصيرت را به خدمت     « او   ;مورد رضاى خداست قرار داده باشد     
وزير آخرين خليفه عباسى، ابن علقمى شيعى، نيز به نظر مىرسـد در سـرنگونى ايـن خانـدان شـركت داشـته                       

 هرچند نه او و نه طوسى قادر بود محلّه شيعهنشين كرخ در بغداد را ازچپـاول، يـا حـرم كـاظمين را                        108.است
و كربلا در ساحل فرات توانستند ازگزند غارت وويرانى محفـوظ            دوزيارتگاه نجف    109ازويرانى محافظت كند،    

اين بدان سبب بود كه شهر كوچك حلّه در ساحل فرات، كه بزرگان شيعه آن با ميـل و رغبـت تسـليم                       . بمانند
مغولها شدند،آنها را به شيوهاى دوستانه پذيرا شد و برايشان پلى بر فرات بنـا كـرد و پـس از آن يـك نيـروى                          

 110.درنجف اعزام شد) ع( مغولان براى محافظت از مرقد حضرت علىصدنفرى از
عنايت شيعيان را نسبت به حكومت جديد خودشان جلب كردند، گرچه          ) ايلخانان(نخستين خانهاى مغول ايرانى     

در دوران حكومت دومين ايلخان، اباقا، مورخ مشـهور         . خود آنها مسلمان نبودند و به لحاظ دينى بىطرف بودند         
 666/1267ملك جوينى، حاكم عراق حرم كاظمين را بازسازى، ومحلّى شبانهروزى براى طـلاب در سـال        عطا

 و نجف كه اكنون شيعيان برجسته خواهان دفن شدن در آنجا بودند، باقدرت بيشترى بـه            ;درنجف تأسيس كرد  
ربلا رفت و آن شهر را  به زيارت حرم ك727/1326ابنبطوطه جهانگرد در سال . صورت مركزتعاليم امامى درآمد

ايـن  . واز فارت آبيـارى مىشـود  . شهرى كوچك كه نخلستانهايى آن را احاطه كرده است«: چنين توصيف كرد  
 در آنجا به زاير يك وعده غـذا         111; يك مدرسه و يك زاويه مقدس دارد       ;مكان مقدس دروسط شهر قرار دارد     

ود دارند كه كسى بىاجـازه آنهـا نمىتوانـد داخـل            در مدخل اين مكان مقدس دربانها و ملازمانى وج        . مىدهند
چراغهـاى زريـن و سـيمين در بـالاى          . اشخاص، اين آستانه شريف را كه از نقره ساخته شده مىبوسـند           . شود

  112».مرقدمطهر، و پردههاى ابريشمين از درگاهها آويخته است
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ىدان و سرپرسـت رصـدخانه      در اين جا نيازى نيست به كارهاى علمى نصيرالدين طوسى درمقـام يـك رياض ـ              
 و نيز يك پزشك ـ او دمل خان اباقا را عمل كـرد ـ اشـاره كنـيم، زيـرا آنچـه بـراى         113مراغه در آذربايجان

شيعيان اهميت بسيار زياديدارد نقش او به عنوان رازدار و وزير دو ايلخان نخست، هولاكو واباقـا، و در منصـب                     
اين وزيـر قدرتمنـدبا طرفـدارى آشـكار خـود از            .يسنده امامى است  مديريت ونظارت اوقاف ونيز در مقام يك نو       

 ـ  آرمان تشـيع  114شيعيان امامى ـ وى دو كتاب دربارها اصول اعتقادى امامى و رسالهاى راجع به امامت نوشت
ازجهتى ايام هولناك هجوم مغولان به ظاهر عصر زرين تشـيع           «استروثمان حتّى اظهار مىدارد كه      . را ارتقا داد  

 115».شد
در آن زمان مردم ايـران هنـوز عمـدتاً سـنى         . لكن امپراتورى ايلخانان مغول به صورت حكومتى شيعى درنيامد        

 با نام محمود اسلام اختيار كرد و هزاران مغـولى بـه             694/1295مذهب بودند و هنگامى كه غازانخان در سال         
با وجود اين، غازانخـان  . نّى حنفى صورت پذيرفتتقليد از او اسلام آوردند تمام اين كار در اثر نفوذ يك عالم س 

سيدها را از پرداخت هرگونه ماليات معاف كرد و دستور داد در مكانهاى زيارتى اقامتگاههايى يشبانهروزى براى       
 اوهمچنين از كربلا و طوس ديـدار، و بـه مزارهـاى    ;آنان بنا كنند ـ مث كربلا يكى ازاين دارالسيادهها داشت 

پـس از ترديـد     )1304-703/1316-716: دوران حكومـت  ( برادرش اولجاتيو    116.ى نفيس اهدا كرد   آنجا هداياي 
 تحت تأثير مهمترين شيعه دوازدهامامى آن زمان، ابن مطهر حلّى، به مذهب             710/1310فراوان، در حدود سال     

 داده شـد در دعـاى   نامهاى دوازده امام بر روى سكّههاى زمان اونقش بست و به واعظان دسـتور .اماميه گرويد 
حتـّى گفتـه مىشـود ايـن خـان در           . و فرزندانش را ذكر كنند    ) ع(پايان خطبه نماز جمعه فقط نام حضرت على       

با اين وصف، سياستهاى طرفدار شيعى اولجايتو       . نظرداشت براى ويران كردن قبور ابوبكر و عمر به مدينه برود          
ى بغداد، اصفهان و شيراز كه جمعيتى تهديدكننده مانع         با مقاومت شديد سنيان روبرو شد، مخصوصاً در شهرها        

 و در اصفهان بحث و جدلهايى شديد ميان شيعيان وسنيان درگرفت كـه در               ;هرگونه تغييرى درخطبه مىشدند   
 ايلخانها به مـذهب سـنّى       716/1316 پس از مرگ الجايتو در سال        117.اثناى آن بخشهايى از شهر ويران شد      

 .بازگشتند
علويان نيز اكنون نماينـدگانى  » نقيبهاى«مشاوران مورد اعتماد و وزيران شيعه مذهبِ خانهاى مغول،       علاوه بر   

نقيبالنقبا در منصب رئيس گروه خود در دوران مغول، منصبى مشابه . شيعيان در برابر حكومت را عهدهدار بودند
مهـم در دوران مغـول منصـب        اشـخاص   . نسطوريان ياعالم بزرگ يعقوبى نداشـت     ) اسقف اعظم (مقام جاثليق   

اهـل  ) 664/1266د  (نقيىالنقبا يداشتند، مث سيدتاجالدين ابوالفضل محمد، و بعـداً علـىبن موسـى طاووسـى                
كه استروثمان تصويرش را با تصوير دربارىِ برجسـته         » يكى ازافراد آرام اين سرزمين بود     «اينعالم برجسته   .حلّه

 118.نصيرالدين طوسى، مقايسه مىكند
 درجه اول به صورت ترجمهمنابع 

B.Scarcia Amoretti, 'La Risalat al-imama di Nasir al-Din Tust,RSO 
47(1972),247-76. 

 منابع درجه دوم
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R. 
اين كتاب شامل نقشهاى در بخش ضميمه است، به كوشش حمداالله مستوفى، كه گسترش فرقههاى دينى را                 (

 ).نشان مىدهد
The 

 ).رباره جوامع شيعى در يكايك شهرهاى كوچك و روستاهاتوأم با توضيحاتى متعدد د(
 اجتهاد وتقليد: مكتب حلّه و اصول فقه شيه

 شهر قم پـيش     ;شهر كوچك حلّه بر ساحل فرات در دوران مغول به صورت مهمترين مركز تعاليم امامى درآمد               
 بـود و در سرتاسـر قـرن          ويران و خالى از سكنه شده      621/1224از آن در اثر نخستين تهاجم مغولان در سال          

 حلّه بقاى خـود را مرهـون يـك خـانواده كوچـك محلـّى از اميـران               119.چهاردهم شهرى مخروبه بود   /هشتم
/ بود كه حكومتشان بر تمامى نواحى جنوب عراق را آل بويـه از قـرن چهـارم                  ) بنى مزيد (باديهنشين قبيله اسد  

 در جامعين در ساحل شعبه بابلى       397/1006كه از سال    ) هحلّ( اردوگاه سيار آنها     ;دهم به رسميت شناخته بودند    
رود فرات به صورتى ثابت ايجاد شده بود، به دستور امير صدقهبا ديوار محصور شد وبه شكل اقامتگاهى دائمى                   

 اميرانمزيد همچون ولينعمتان بويهى خودطرفدارى خويش از شيعيان دوازده امامى را ابراز داشـتند و         120.درآمد
فقهـاى حلـّه در صـدد حمايـت از تلاشـهاى خردگرايانـه       . ترقّى عالمان مذهب امامى را فراهم آوردندموجبات  

، و محمدبن ادريس عجلى حلـّى       )102پيشتر ص   : رك(شريف مرتضى در برابر سنّتگرايى شيخ طوسى برآمدند         
ولكـه حلـّه بـه       پـس از فـتح مغ      121.قاطعانه عقل را به عنوان اصل قضاوت فقهى محققّ كرد         ) 598/1202د  (

 نقشى را كه اعيان حلّه در       ;عنوان سنگر علماى شيعه جايگزين قم و بغداد شد، اين تمايل شدت بيشترى يافت             
دورانى كه عراق در اشغال مغولها بود ايفا كردند، و حمايتى كه ايلخانان در ازاى آن يخـدمت از ايـن شـهر بـه              

 .عمل آوردند قب مورد بحث قرار دادهايم
. ل حلّه، بويژه توسعه فقه امامى را درمسيرى هدايت كردند كه بعداً از رجحانى كلـّى برخـوردار شـد                   دو عالم اه  

 به دنيا آمد وبنابراين درزمان      602/1205عالم مسنتر، ابوالقاسم جعفربن حسن حلّى، موسوم به محقق، در سال            
 وى كتـابى در بـاره شـرايع    122. در بغداد درگذشت676/1277هجوم مغولان پنجاه و سه ساله بود، و در سال       

امامى با عنوان شرايعالاسلام فى مسائلالحلال والحرام تأليف كرد كه هنوز هم مورد استفاده است و چندين بار 
 123.از آن نوشت) مختصر(بر آن تقريظهايى نوشته شده است و خود وى نيز خلاصهاى عملى 

وهنوز هم رفع مىكند، لكن حسنبن يوسف بن على بـن          هرچند اين اثر محققّ حلّى نيازهاى عملى را رفعميكرد        
مطهر حلّى، موسوم به علامّه، و دونسل جوانتر از محققّ حلّى بود كه كار مربوط به مبـانى علمـى فقـه تشـيع                        

پدرش در تسليم حلّه به مغولان نقشى مهم ايفا كـرد و حتـى بـه اردوگـاه نظـامى                    . دوازده امامى را كامل كرد    
 به دنيا آمد، و در مان حمله مغول هنوز هفت سـاله بـود،               648/1250پسر كه در سال     . وستهولاكو در بغداد پي   

در ابتدا نزد پدر و عمويش، و پس از آن نزد نصيرالدين طوسى به تحصيل علـم پرداخـت و بعـدها شـرحى بـر                      
 ـ       705/1305 در حدود سال     124.تجريدالاعتقاد طوسى نوشت   اولجـايتو  . ت به دربار ايلخان اولجايتو در تبريز رف

پس از قدرى ترديد، تحت تأثير علامه حلّى اعتقاد خود ار به تشيع امـامى اظهـار داشـت و نـام دوازده امـام را                       
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علامّه حلّى در دربار خان بـه همـان انـدازه مـورد             ). 125پيشتر ص   :رك. (برسكههاى حكومتى خود حك كرد    
 726/1325علامّـه در سـال      . ه نظـامى هولاكـو    اعتماد بود كه معلمش نصيرالدين طوسى قبل از او در اردوگـا           

 .درگذشت و در جوار حرم در نجف به خاك سپرده شد و آرامگاهش هنوز زيارتگاه شيعيان است
علامّه حلّى، نخستين عالم شيعى كه حامل عنوان آيتاالله بود، تأييد نظرى را براى اصل حكومت شرعى مبتنـى            

او با اجراى اين اصل كه عقل فقيـه قـادر اسـتحتى در              . ، فراهم آورد  بر اجتهاد كه تا آن زمان مورد اختلاف بود        
موضوعهاى دينى قضاوت معتبر ارائه دهد، راه را براى ايفاى نقش بعدى ـ و باز هم سياسـى ـ علمـاى شـيعه      

براين ، و بنا  »كوشش و تقلاّ كردن   «به معنى   ) از مصدر اجتهاد  (فعل عربى أجتَهد    . هموار كرد ) ملاهّا و آيتاللهها  (
حتى در اصطلاح فقهى اهل سـنتّ ايـن كلمـه           . است» كوششكننده«اسم فاعل مجتهد از نظر لغوى به معنى         

حاكى از شخصى است كه بر اساس علم خود از اصول فقه هم قادر است و هم حـق دارد در مسـايل فقهـى و                  
 .عبادى از راه اجتهاد حكم كند

در موضوعهاى مربومط   . دارد كه خود مباحثهاى مستدل است     اصل اجتهاد ارتباطى نزديك با علم قديمى كلام         
در اسلام سنّى پس از     . هشتم مكتب كلامى معتزليان در عراق مروج آن بود        / به وحى آن گونه كه از قرن دوم         

 اصول استدلال عقلى كلام جاى خود را به سنّتگرايى مكاتب فقهى سنّى داد كه 235/849طرد معتزله در سال 
 از 125. در نظر سنيان باب اجتهـاد از آن زمـان بسـته شـده اسـت           ;ى وابلاغ شده تأكيد مىورزيد    بر كلام ومح  

ت شـيخ مفيـد                         طرف ديگر، تشيع دوازده امامى اصل استدلال عقلى كلام را كه درتفكر فقهـى شـيعه بـه همـ
ند تـا آن    تجسم يافته بود، حفظ كرد هرچ     ) 436/1044د  (و مخصوصاً شاگردش شريف مرتضى      ) 413/1022د(

 )96پيشتر ص : رك(زمان به شكل عمومى اعمال نشده بود 
 در فصل 127. عنوان اثر مهم او مبادى الوصول الىالعلم الاصول است126.علامّه حلّى اين تحول را كامل كرد

منتهاى كوشش براى « او اجتهاد را 128.آخر اين كتاب علامّه اصول اجتهاد را بدقت و به اختصار شرح مىدهد           
ويژگـى اساسـى    . تعريف مىكند » )ظنيه(ظهارنظر در آن گروه از مسايل فقهى كه مورد حدس وگمان هستند             ا

 بنابراين رسولان و پيامـĤوران      129.»زيرا گاهى نادرست، و گاه درست است      «: اجتهاد جايزالخطا بودن آن است    
 در مـواردى حضـرت      ;مـاد نبـود   خداوند از اجتهاد منع مىشدند، زيرا در غير اين صـورت پيـام آنـان قابـل اعت                 

امامـان نيـز    . ناگزير بود صبر كند تا وى بر او نازل شـود و نمىتوانسـت بـه اجتهـاد توسـل جويـد                     ) ص(پيامبر
فتواهاى آنان يا به تعليم از جانب پيامبر، يا به الهام الهـى             . »زيرا آنها مصون ازخطايند   «: نمىتوانند اجتهاد كنند  

 . متكى است
در قرآن ) احكام عمومى(استنباط آرا بر اساس عمومات «نحصراً به علما مربوط مىشود، يعنى بنابراين، اجتهاد م

يك پيش شرط براى اين كار آن است كه عالم در مقامى باشد كه در بـاره                 . »و سنت و ترجيح دلايل متناقض     
ريهـايى نافـذ   مسايل مستحدثه، بر مبناى آنچه بصراحت به عنوان دلائل شرعيه مطـرح مىشـود، بـه نتيجهگي        

نخست بايد قوانين و مقررات زبـان را        : با وجود اين، مجتهد نيازمند مهارتها و دانشهاى خاصى است         . دست يابد 
 آنگاه بايد بر شقهاى ممكـن       ;بداند تا معانى كلمات واشارت ضمنى احتمالى آنها را در هر متن معين درك كند              

ا حفـظ كـردن قـرآن                 ال. درترجيح استدلالهاى متناقض تسلطّ داشته باشد      بتّه بايد با كلام وحى آشـنا باشـد، امـ
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دانستن پانصد آيه مناسب ومربوط كافى است، اما توانايى او در تميز دادن آيـات قرآنـى                 . برايش ضرورتى ندارد  
 او بايد با حديثها و روايات حضرت پيامبر وامامان آشـنايى كـافى              130.منسوخ از آيات ناسخ اهميتى خاص دارد      

 باشد تا بداند ارجاعهاى ضرورى را در كدام قسمت از مجموعههاى بزرگ اين گفتارها بيابد،و البتّه بايد با                 داشته
يك مجتهد  . اصول علم رجال، يعنى ناقلان حديث، و ارزيابى حديثهاى متواتر و آحاد آشنايى كامل داشته باشد               

درهر صورت، او فقط هنگامى مىتواند بـه        . باشدبايد آگاهى ازاجماع علما داشته باشد تا رأى او با آن متناقض ن            
 . روش اجتهاد توسل جويد كه شرع الهى هيچ دليل قطعى ارائه ندهد

هـركس بـا    «. صفت ويژه اجتهاد علما جايزالخطا بودن آن در مقايسه با معصوم بودن پيامبران و امامـان اسـت                 
 مجتهد استدلالهاى خود را صحيح بداند،        زيرا اگر هريك از دو     131،»اجتهاد گمراه شودگناهى مرتكب نمىشود    

يكى از اين فرضها بايد نادرست باشصد، حتى زمانى كه هر دو نفرشان در نهايتِ بهرهگيـرى از علـم خودفتـوا           
بايد از فتواى   ) مستفتى(بنابراين مجتهد مىتواند در فتواهايش تجديدنظر كند و شخص جوياى فتوا            . داده باشند 

زيـرا  . كسى هم كه ازفتواى نادرست يك مجتهد پيروى مىكند مرتكب گناه نمىشـود            البتّه  . بعدى پيروى كند  
لغت اجتهاد بـا    . شخص عامى متكّى به صلاحيت عالم خبره، وحتّى مجبور به تبعيت از مرجعيت آن عالم است               

اد را نداشـته    هركس شايستگى استفاده از اجته    : معنى كرد » اجازه«فعل قَلَّد را مىتوان     . كلمه تقليد همراه است   
تـا  » اختيـار مىدهـد  «باشد ـ كه اين مورد شامل اكثريت عظيمى از اشخاص غير عالم مىشود ـ بـه عالمـان     

مجتهد . اجتهاد كنند و وظيفه فتوا دادن را به آنها محول مىكند و مسئووليت اطاعت از فتواى آنان را مىپذيرد                  
        ت مقلَّد تبعيبنابراين توده مردم از مساعى اجتهاد معاف هستدن        . ت مىكند با مقلَّدى روبرو مىشود كه از مرجعي

اگر اكثريت عظـيم مـردم بـار مسـئووليت           «;و در نتيجه، تفكّر مدام آنها را از انجام وظايف روزانه باز نمىدارد            
اجتهاد درمسايل شرعى را بر دوش مىداشتند، نظم جهان بر هم مىخورد و هـركس بـيش از آن كـه در فكـر              

يك فرد مؤمن كه نه لازم است اجتهاد كنـد و نـه             132.»شد نگران بحث در مسايل فقهى مىبود      معاش خود با  
 اگر دو مرجع هـم مرتبـه        ;قادر به انجام چنين كارى است، بايد جوياى مرجعى باشد كه بتواند از او تبعيت كند               

شـد، پيـروى از او واجـب         اگر يكى از آن دو از هر جهـت برتـر با            ;باشند، مىتوان از هريك از آن دو تقليد كرد        
در هـر   ( اگر هريك از آن دو تن در موردى خاص بر ديگرى برتر باشد بهترين كاراطاعت از مجتهد اعم                    ;است
 133».است) مورد

: يكى ازاصول فقه شيعه، كه بعداً تنظيم شد، در عبارات زير از علامّه حلّى مـورد اشـاره ضـمنى قـرار مىگيـرد                       
كـلّ مجتهـد    (سـخن هـر مجتهـدى درسـت اسـت           «ت، بـا وجـوداين،      مسلمّاً هـيچ مجتهـدى معصـوم نيس ـ       

 تناقض دونظر شرعى مانع وجوب آنها نمىشود، زيرا در غيبتِ تنها امام معصوم، تمام فتواهـاى                 134;»)مصيب
اگر يك غيـر مجتهـد      «: در ضمن فتوااى يك مجتهد فقط در زمان حيات اونافذند         . عالمان صرفاً موقّتى هستند   

ول مجتهدى ارائه دهد، در صورتى كه سخن مجتهـدى متـوفّى را نقـل كنـد آنچـه مىگويـد                     اقرارنامهاى از ق  
ت    (پذيرفتنى نيست زيرا درگذشتگان مرجعيت ندارند         اجمـاع در مـورد يـك عقيـده را در            135;»)لا قـول للميـ

ر مخالف  اگر شخصِ داراى نظ;حقيقت فقط در دوران حيات معلّم و در بحث و مناظره زنده، مىتوان معين كرد
 .فوت كند آنگاه اجماع تأييد مىشود
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زواياى متعددى كه علامّه حلّى اصول اجتهاد وتقليد را از آن زوايا توضيح داد به شكلى مختصر شـامل تمـامى                     
دو خصلت اساسى اين ابـزار حكومـت شـرعى ـ     . مىشود) ملاهّا و آيتاللهها(امامى » روحانيت«پيشرفت بعدى 

ظر بودن اجتهاد ومحدومد بودنش به يك مرجع زنده ـ به آن انعطافپذيرى و تحـركّ   جايزالخطا و قابل تجديدن
در غير اين صورت، طبقهاى فاضل از مجتهدان مسـلّم بـر اثـر تناقضـگوييهاى اجتنابناپذيرشـان در                   . مىبخشد

 پيشـرفت  اندك زمانى خود را بىاعتبار مىساختند، توسل به مراجعى كه مدتها قبل درگذشته بودند، از هرگونـه                
ت تـوأم بهعصـمت بـه امـام غايـب       . جلوگيرى، و فقه شيعى را گرفتار عدم تحركى سنتگرايانه مىكـرد     مرجعيـ

 گروه نماينـدگا جايزالخطـاى آن حضـرت، يعنـى علمـا،             ;اخصاص يافت و بنابراين به آيندهاى دور موكول شد        
 بىآن كه بيش از اندازه مقيـد بـه          اكنون مىتوانستند خود را وقف وظيفه عملى پرداختن به مسايل جارى كنند           

در حقيقت، مجتهدان شيعه ـ آيتاللههاى امروز ـ داراى هر خصـلتى هسـتند جـز      .حجت در كلام مكتوب باشند
 .اصولگرايى، و بلكه ـ به معنى اصلى كلمه ـ درست نقطه مقابل آن

 پايه اصول اجتهاد وتقليد را كـه        با وجود اين، قرنها بعد بود كه روحانيت شيعى در ايران ايفاى نقشى سياسى بر              
 توسعهاى كه به وضـع كنـونى در ايـران منجـر شـد               ;علامّه حلّى گسترشدهنده اصول نظرى آن بود آغاز كرد        

مسلمّاً مبانى نظرى خود را از نوشتههاى علامه حلّى گرفته بوداما پيشرفت واقعى خود را در قرن هفدهم آغـاز                    
 .كرد

 منابع درجهاول به صورت ترجمه
 :محققّ حلّى، شرايعالاسلام، ترجمه كرمى

A.Querry, Droit Musulman. Recueil de lois concernant les 
musulmans schyits,2 volumes,paris1871/72. 

رسالهاى در باب اصول الهيات شيعه، اثر حسنبن يوسف بن على بـن             . الباب الهادى عشر  : علام ابن مطهر حلّى   
 : متن انگليسى به قلم مك الوى ميلر;ه قلم مقددا فاضل حلّىمطهر حلّى، با تفسيرى ب

 منابع درجه دوم
 چهاردهم/ شيعه و طريقههاى دراويش در قرن هشتم 

در آغـاز،   . ، امپراتورى مغومل در ايران تجزيه شد      736/1335پس از درگذشت آخرين ايلخان، ابوسعيد، در سال         
پس از  .  بينالنهرين و آذربايجان جايگزين اين امپراتورى شدند       خاندانهاى مغولى منطقهاى از قبيل جلايريان در      

آن، دو اتحّاد بزرگ قبيلهاى در شمال سوريه و شرق آسياى صغير از قبايل تركمان يا اغوز كه از قرن يـازدهم                      
 كه مركز آنـان آمـِد در      ) گوسفند سفيد (آق قويونلو   . ميلادى بتدريج به اين نواحى نفوذ كرده بودند، تشكيل شد         

. مستقر بودند ) در كرانه درياچه وان   (در ناحيه ارجيش    ) گوسفند سياه (بود و قراقويونلو    ) ديار بكر فعلى  (دلجهعليا  
، فرزنـد چنگيـز كـه       )788/1386از سال   (اين دو اتحاد قبيلهاى ازخطر لكشركشيهاى مصيبتبار تيمور در غرب           

م پيان وى، و قراقويونلو مخالف او بودند ـ و پـس   پايگاهش در سمرقند بود، جان سالم بدر بردند ـĤق قويونلوه 
در سـال   .  بر سر كسب قدرت در غرب ايران با يكديگر بـه رقابـت پرداختنـد               807/1405از مرگ تيموردر سال     

 يك سال بعد ; اميرقراقويونلو، قرايوسف، عاقبت شهر تبريز پايتخت قديمى مغولان را به چنگ آورد     813/1410
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اد  . كى بعد، تركمانان به پيشروى خود به جنوب تـا اصـفهان وفـارس ادامـه دادنـد                 عراق را فتح كرد و اند      اتحـ
ميراث حكمرانان مغومل را به تصـرف خـود درآورد و در زمـان حكومـت                ) قراقويونلو(قبيلهاى گوسفندان سياه    

ال شرقى به اوج قدرت رسيد در حالى كه فرمانروايى تيموريان بر ناحيه شم) 1438-841/1467-872(جهانشاه 
 .محدود شد) و افغانستان و آسياى مركزى(ايران 

تمايلات دينى اين اميران مغولى يا تركمانى ـ به فرض وجود آن ـ چندان محسوس نبود و به سختى مىتوانخ   
 مث مؤسس سلطنت ;تمايلات شيعى پراكنده و متفرقّ را نبايد يبيش از اندازه ارزيابى كرد. در اين باره حكم داد

 جهانشـاه   ;، در سالهاى آخر عمرش نجف را براى اقامتگاه خود برگزيـد           )757/1356د  (ن، حسن بزرگ    جلايريا
 برادرش اسپند، حاكم عـراق، حتـى كوشـيد تـا تشـيع              136;را دراشعارش مدح كرد   ) ع(قراقويونلو حضرت على  

ههاى جهانشـاه شـعارى      بر روى سكّ   ;اما اينها اطلاعاتى كافى ارائه نمىدهند     . دوازده امامى را دين رسمى كند     
همسـر شـاهرخ    ) گوهرشـاد ( جوهرشـاد    137;شيعى، و بر پشت آنها نام سه خليفه نخستين ضرب شـده اسـت             

ـ بى اعتنا به مذهب سنّىاش ـ مسجدى با شكوه را وقف حرم امام هشتم  ) 1405-807/1447-850(تيمورى 
 .در مشهد كرد

 ساير امامان در همه جا حتّى درمجاع سنىّ و بويژه و) ع(از دوران حكومت مغولان، حرمتگذارى به حضرت على
 درست دردورهاى كه از آن سخن مىگوييم حتّى شيعيان چنان تحـت             138.از راه ترويج تصوف گسترش يافت     

تأثير اين تمايل صوفيانه بودند كه تعداد قابل ملاحظهاى ازناظران چنين نتيجـه گرفتنـد كـه تشـيع و تصـوف                      
وروى يك سكّه، هستند و در حقيقت تشيع صرفاً شكل ظاهرى وخـارجى تصـوف         دراصل يكسان، و همچون د    

در سخنرانيها ونشريات متعددى آن را انتشار )1903-1978(اين تعبير كه مستشرق فرانسوى هانريكوربن . است
ص :  رك ;و درهايت به عارف ايرانى حيدرآملى باز مىگـردد         (140 و سيد حسين نصر آن را ندبال كرد        139داد،
 خاصه توسط حامد الكار كـه مؤكـداً    141;بارها به عنوان مطلبى غير تاريخى مورد انتقاد قرار گرفته است          ) 143

نه وام گرفته شدهاز    «خاطرنشان مىسازد حرمتگذارى به دوازده امام در طريقههاى صوفى عصر مغول و تيمور              
 142.بود، بلكه يك ويژگى كلّى اين طريقهها »شيعه، و نه عنصرى پيش از تشيع

تصوف كه هدف مذهبىاش را كمتر در اجراى جزءبه جزء وظايف عبادى وشرعى اسـلام، و بيشـتر در تجربـه                     
الهى فردى مىجست، تجربهاى كه پس از محو تدريجى نفس خود فرد درهنگـام مراقبـه، و حتـّى در وحـدت                      

د (بودند از بايزيد بسـطامى      وجود به اوج خود مىرسيد، نخستين مفسران بزرگش در خاك عراق وايران عبارت              
 عطار، عارف ايرانى، گفته مىشود در زمان هجوم مغومـل           ;)309/922اعلام  (و حلاجّ   ) 264/877 يا   261/874

فعاليتهاى صوفيان، مخصوصاً اعمال غالباً وجدانگيز مشكوك آنها بدگمانيهايى         .  جان باخت  618/1221در سال   
در (بعلاوه، در نظر شيعيان، ولايت مطلقـى كـه پيرسـوفى            ;گيختدر ميان علماى هم شيعه و هم سنّى برمىان        

معـذلك درسـنتّ،    . بر مريد اعمال مىكند بندرت با ولايت انصارى امامان سازگارى دارد          ) عربى، شيخ يا مرشد   
يازدهم / تصوف را به شكل معتدل وتهذيب شدهاش در قرن پنجم ) 505/1111(اثر غزالى فقيه، متلم و عارف 

 .ريعه وفق دادبا قانون ش
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بيشتر صوفيان تفاوتهـاى اصـولى، عبـادى و         . پيروى از طريقه صوفى اساساً مقيد به هيچ اقرار جداگانهاى نبود          
بدين ترتيـب،  . شرعى، وحتّى گاه بگاه تفاوتهاى ميان اديان مختلف را فرعى يو ياحتى كام بىمعنى مىشمردند            

شيعى نداشت، تأثيرش بر شيعيان كمتر ازاثرش بر سـنيان          گرايش صوفيانه، هرچند كه مسلماً خاستگاهى بويژه        
اين حقيقت كه يك شيعه دوازده امامى مىتوانسـت در عـين حـال طريقـت صـوفيانه را دنبـال كنـد در                        . نبود

اين دانشمند، ونيز اثرش در علوم طبيعى، نوشتههاى فلسـفى اوكـه بـه              . نصيرالدين طوسى وزير مصداق داشت    
ماوراءالطبيعه بود، و رسالههايش در باب اصول اعتقادى اماميه نيز مشحون از عرفان بود و               تقليد ازابنسينا، عالم    

طوسـى در رسـالهاى در بـاره    . مطابقت داشت)  در قونيه672/1273د  (باانديشههاى صوفيانه جلالالدين رومى     
ز اعتقـاد، از  طريقت صوفى تأليف كرد كه در آن خواننده را در تمامى مسـير سـىمرحلهاى هـدايت مىكنـد ـا     

 اين اثر به وزير ومـورخ سـنّى         143.طريق كفاره، رياضت، خلوت وعشقبه خدا، تا مرحله فنا واستغراق درخداوند          
عطاملك جوينى اهداء شد كه مسلماً همچون خودمؤلف گرايشى اندك به رياضت، هجرت از اين جهـان و فنـا     

 حتـّى ايـن حقيقـت را كـه          ;اعتبارى فراوان قايل شدند   اما شيعيان بعدى از او نرنجيدند و براى اين اثر           . داشت
طوسى به خوداجازه داد به انجام وظيفه در امور دنيوىِ حاكمى كافر كشيده شود مفسران بعدى به عنوان نوعى                   
ايثار، در حقيقت به عنوان شهادت زاهدى بزرگ، مورد ستايش قرار دادند كه قادر بود فقط از اين طريق به سود 

 144.دكار كندهمكيشان خو
در قرنهاى دوازدهم و سيزدهم ميلادى كه رابطه شخصى ميان پير صوفى و مريدانش اسـتحكام يافـت و بـه                      

شـباهت داشـت، اينـان كوشـيدند تـا      ) فارسى، طريقت(صورت جماعتهايى سازمان يافته درآمدند كه به طريقه      
امبر، و حتّى تا فرشـته مقـرّب   سنتّ مخصوص خودشان را در يك سلسله متصل معلم ـ شاگردى تا شخص پي 

، عموماً بـه عنـوان دومـين معلـم          )ص(نزديكترين آشناى حضرت پيامبر   ) ع(حضرت على . دنبال كنند ) جبرئيل(
بشرى طريقت صوفى در اين سلسلهها محسوب مىشد، و در چندين طريقه پس از آن حضرت سـاير امامـان،                    

يت در چنين طريقهاى الزاماً تبعيت از فرقه شيعه معينّى          عضو. ، ذكر مىشوند  )ع(عموماً تا امام هشتم، علىالرضا    
را نشان نمىداد، لكن روشن است كه گسترش اين طريقهها از آسياى مركزى بـه آسـياى صـغير البتـّه سـبب                       

و فرزندان ونوادگان وى شد و در نتيجه تبليغـات شـيعى در قـرن شـانزدهم                 ) ع(افزايش احترام به حضرت على    
درويشان دراظهارنظرهاى نجمالدين كبرى،    ) تشيع حسن (نمونهاى ازتشيع معتدل    .  كند توانست اعتبارى كسب  

 به هنگام هجـوم     618/1221كه در سال    )درساحل جيحون سفلى  (يك مراد صوفى درخوارزم در آسياى مركزى      
وسـاير امامـان احتـرام فـراوان     ) ع(او باآن كه خود سـنّى بـود بـه حضـرت علـى            . مغولكشته شد، ديده مىشود   

پس از مرگش گرايشهاى شيعى به طريقه كبرويهافزايش بيشترى يافـت، وايـن طريقـه كـه بعـداً                   . مىگذاشت
حتـّى صـوفى سـنّى      . طريقههايى چند در ايران از آن پديد آمد به شكلى نامحسوس به اردوگاه تشيع نفوذ كرد               

 گردآورى كـرد كـه      723/1323يحيى باخرزى،كه در بخارا فعاليت داشت، دعاهايى را درسندى مكتوب درسال            
 . گفته مىشد به دوازدهامام منسوب است

) 787/1385پس از سال    .د(چهاردهم سيدِ حسينى حيدرآملى   / برجستهترين صوفى دوازده امامى در قرن هشتم        
در زادگاهش شهر آمل در مازندران در كرانه درياى خزر منصـب  ) آل باوند(بود كه ابتدا در دربار محقر باونديان        
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رت داشت، اما پس از يك بحران دينى و سفرى زيارتى در بغداد ساكن، و دراين مدت از تعاليم پسر علامّـه                      وزا
با محيط تازه سـازش     «را درعراق   )  در دمشق  638/1240د  (حيدرآملى اثر ابن عربى صوفى      . حلّى برخوردار شد  

هماننـد طـرز تلقـّى ابـن        . ع درآميخـت  ، وانديشههاى ابن عربى را باعقايد شيعى خود در تركيبى بسيار بدي           »داد
عربى از حضرت مسيح، دوازده امام نيز در كتاب جامعالاسرار حيدرآملى نقـش حـاملان و شـفيعان نـورالهى را                     

بدينگونه، تصوف  . دارند كه درنور محمدى جلوهگراست و بنابراين وسيلههايى براى تنوير افكار صوفيانه هستند            
 145.جنبه باطنى اسلام، حكمت الهى، را تشكيل مىدهندو تشيع با هم متحّد مىشوند و 

يكى ازويژگيهاى اين دوره كه براى تاريخ آينده ايران اهميت فراوان دارد تحول طريقههاى منفرد به اتحّادهاى 
چهاردهم ـ هرچند در آغاز در محيطهايى محلّى ـ براى نخسـتين بـار از     / مبارز شيعى است كه در قرن هشتم 

قديمىترين نمونـه آنهـا طريقـه شـيخيه ـ      .  امپراتورى ايلخانان مغول داراى اهميت سياسى شدندزمان تجزيه
بـاز  ) 743/1342د  (و جانشين او شيخ حسن جورى       ) 736/1335د  (جوريه است كه به قطبالعارفين شيخ خليفه        

درمشرق (سبزوار  / هقاين درويش آواره، شيخ خليفه اهل مازندران در ساحل درياى خزر، در مسجد بي             . مىگردد
بـه وعـظ    ) عـج (ادعا كرد كه پير طريقه است و در آنجا راجع بـه ظهـور قريبـالوقوع حضـرت مهـدى                     ) تهران

وى حاميانى را به سوى خود جلـب كـرد كـه            . مىپرداخت وشيعيان را ترغيب مىكرد تا براى جهاد آماده شوند         
ا فعاليتهـاى او سـوءظن وتنفـر سـنيان را           بيشتر آنها را صنعتگران و كسبه جزء شـهرى تشـكيل مىدادنـد، ا              مـ

شاگردانش شـيخ حسـن جـورى       .  به دست آنها قربانى شد     736/1335برانگيخت به طورى كه عاقبت در سال        
وهمزمان باآن از راه تبليغ بـه       ;تعاليم استاد خود را در شهرهاى بزرگ نيشابور، توس و ابيورد درايران انتشار داد             

سربداران دلاورانى ايرانى و شيعى بودنـد كـه    . سبزوار پرداخت / حلّى سربداران بيهق    پشتيبانى اميران خاندان م   
حكومـت  .  عليه حكومت خارجى مغـول بـه صـحنه آمدنـد           1335پس از مرگ ابوسعيد آخرين ايلخان در سال         

 حفـظ كنـد     783/1381كوچك سبزوار توانست استقلال خود را تا زمان سرنگونىاش به دست تيمور در سـال                
سـربداران نامهـاى دوازده امـام را بـرروى     . يس حكومت شيعى ـ ايرانى صفويان پس از آن صورت گرفت وتأس

سكههايشان نقش كردند و روزى دومرتبه اسبى كه به شكلى باشكوه به زين و يراق مجهز شـده بـود در جلـو                       
 ـرا مىكشيد تا امام به محض ظهور بر آن سوار ش) عج(دروازههاى سبزوار انتظار مهدى   ايـن رسـم را   146ود 

 در حلّه عراق آن را تصـديق        148 جغرافىدان درچندين شهر ايران شاهد بود و ابن بطوطها جهانگرد          147ياقوت
 در برابر تيمور فاتح ناگزير به تسليم شد وتيمور          788/1386هنگامى كه على مؤيد، آخرين سربدار، درسال        . كرد

 هوشـيارى تشـيع خـود را پنهـان داشـته و زيركانـه پاسـخ داده                  از او پرسيد چه مذهبى دارد،گفته مىشود او با        
اوچنـان كـه امـام ششـم از پيـروان خـود             ). الناس على دين ملوكهم   (» مردم دين حاكمان خود را دارند     «:است

  149.خواسته بود، تقيه كرد
 جزيّنـى  يهمچنين على مؤيد بود كه تلاش كرد احتما مهمترين عالم امامى عصر خود محمـدبن مكـّى عـاملى        

اين عالم در حلّه در مكتب درس پسر علامّه حلّى تحصيل           . را به دربار سبزوار بياورد    ) اهل جزيّن درشرق صيدا   (
بازگشـته  )در ناحيه دور از ساحل صور و صـيدا        (كرده، و پس از آن به موطن خود در جبل عامل درجنوب لبنان              

درنتيجه فعاليت اوجبل عامل به     . انى آن ناحيه رواج داد    اوتعاليم تشيع دوازده امامى را در روستاهاى كوهست       . بود
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و در زمانهاى اخير نقطـه شـروعى بـراى گسـترش تشـيع درلبنـان                (صورت دژى مستحكم براى اماميه درآمد       
 محمدبن مكّى عاملى نتوانست دعوت دربار سربداران را اجابت كند زيرا سلطان مصر، برقـوق، اورا در                  150).بود

اين عالم در زندان كتاب برجسته اللمعه الدمشقيه، تحقيقى مختصر در مذهب و شـرع               .  بود دمشق زندانى كرده  
 به دستور سلطان برقوق اعدام شد وامـروزه هنـوز           786/1384 در سال    151.امامى براى سربداران را تأليف كرد     

 .شيعيان او را به عنوان شهيد اول محترم مىشمارند
مؤسس آن يـك  . شيعى كوچك در همين زمان در آمل مازندران ايجاد شدمانند سبزوار، يك حكومت ايرانى ـ  

، و  )ع(سيد حسينى و درويش شيعى به نام ميرقوامالدين مرعشى بود كه از اعقاب امام چهارم، على زينالعابـدين                 
اين خاندان درويش شيعى كه سيد مرعشى مؤسس آن بـود، توانسـت             . پدرش از شاگردان جورى درسبزوار بود     

تا فتح مازندران به دست تيمور درسـال         762/1361ت خود را در آمل وسارى دركرانه درياى خزر از سال            موقعي 
 152. حفظ كند794/1392

ارتباط نوعاً نزديك ميان شور و شوق عرفانى و اعتقاد محكم بـه طريقههـاى دراويـش تـوأم بـا طرفـدارى از                        
هاى مغول و بعد از مغول را نيز در ايران، عراق، ـ هرچند نه صدردرصد شيعى ـ مربوط به دوره) ع(حضرت على

اينان اعضاى انجمن اخـوت و داراى خصـلت         . سوريه و آسياى صغير در جوامع جوانمردان، فتوّه، مىتوان يافت         
بـود وعضـويت و     ) از كلمـه عربـى فتـى      (شبه نظامى بودند كه بيشتر آنها از طبقه صـنعتگر وشعارشـان فتـّوه               

هم حامى وهـم سرمشـقى      ) ع(على.  را همچون يك انجمن شهرى ترويج كردند       مسئووليت مشتركى صنفگونه  
 .براى اعضاى انجمنهاى فتوّه محسوب مىشد، و شعارشان لا فَتى الاعّلى بود

-575/1225-622(اين خصيصه الزاماً انجمنهاى فتوّه را مؤسساتى شيعى نمىكرد، زيرا ناصر خليفـه عباسـى                
مانند طريقههـاى صـوفيان، اينـان نيـز احساسـات      . ت فتوّه قلمداد كندسعى مىكرد خود را رئيس نهض  ) 1180

را به صورتى بسيار گسترده در ميان آن دسته از جمعيت شهرى رواج مىدادند كه به آسانى        ) ع(طرفدارى ازعلى 
اين امر خاصه در آسياى صغير صادق بود كه در آنجا پس از فروپاشى              . تحت تأثير تبليغات شيعى واقع مىشدند     

در دربـار جانـدار اوغلـو در        .  م چندين اميرنشين تركمن تأسيس شـده بـود         1300حكومت مغول در حدود سال      
بـه رشـته    ) ع(قسطمونى در شمال آسياى صغير قديمىترين نسخه شناخته شده براى ما در باره مقتـل حسـين                

راجـع بـه ابومسـلم قهرمـان      اما همزمان با آن ـ و شايد حتّى به قلم همين نويسنده ـ داسـتانى    ;تحرير درآمد
.  در اين زمان هنوز اماميان معتقدى در جمع تركان آسياى صغير يافت نمىشدند 153.نهضت عباسى نوشته شد   

ا ابرازهمـدرديهايى مردمـى                      هيچ سند شيعى مانند آن انتشار نيافت، تا چه رسد كه از آنخجا سرچشمه گيرد، امـ
» شيعهسـازى «بـه نـوعى   «وفتوّه عامـل انتشـار آن بودنـد،    كه تصوف  ) ع(و امام حسين  ) ع(براى حضرت على  
 . و راه را براى مذهب شيعه، خاصه در شرق آسياى صغير هموار كرد154منجر شد» درونىِ مذهب سنّى

 كتابشناسى
 پانزدهم/ نهضتهاى مهدوى افراطى شيعيان در قرن نهم 

ا عدم ثبات سياسى و جنگهاى بىوقفه بـين         ب) آسياى صغير (دوره بعد از مغول در ايران، عراق و شرق آناطولى           
 و در اين ميان نيز بخش بزرگى از شـهرهاى ايـران دراثـر فتوحـات تيمـور           ;حكمرانان رقيب مشخص مىشود   
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يك قدرت مذهبى برتر در چنين شرايطى نمىتوانست بيش از يك قدرت سياسى ثابت پابرجا بماند،         . ويران شد 
اد به حكومت هزارساله توأم با سعادت و آزادى، واميدوارى به ظهـور             از طرف ديگر هرج و مرج و بدبختى، اعتق        

. قريبالوقوع يك منجى كه نظم و آرامش را به قلمرو تجزيه شده اسلامى بـاز خواهـد گردانـد، افـزايش يافـت                      
. جنبشهاى معتقد به حكومت هزارساله منجى كه هيچ قدرت مذهبى بر آنها تسلط نداشت، آزادى كامل داشتند                

قب گروههايى ازحاميان مبار را به سوى طريقههايى شيخيه ـ   ) عج(ازگشت يقريبالوقوع حضرت مهدى وعده ب
طولى نكشيد كه مدعيانى به صحنه آمدنـد    . جوريه جلب كرده، و به حكومت سربرداران مشروعيت بخشيده بود         

هيم بودن در الوهيت خود امامـان   براى آنها ادعاى س;وادعا كردند كه امام دومازدهم يا تجسم دوباره او هستند       
 .جلوهگر مىساخت) غلاُة(امرى عادى بود واين كار آنها را در نظر اماميه اشخاصى افراطى 

يكى از نخستين متمهديان، درويشى دورهگرد اهل اسـترآباد در جنـوب شـرق دريـاى خـزر بـه نـام فضـلاالله             
او پـس ازمـدتى    . بـود ) ع( امام هفتم موسى كاظم    ، فرزند قاضى اين شهر و ازاولاد فرضى       )الحروفى(استرآبادى  

طولانى اعتزال در اصفهان وتبريز احساس كرد كه ندايى از درون اورا دعوت مىكند تا صاحبالزمان، يعنى امام                  
ادعايش دايـر بـر   . تومجيه كرد» ظهور كبريا« حضور خود را با عبارت 788/1386حاضر، باشد و در حدود سال       

ين است بر پايه علم الهام شده به او در باره معنى پنهان حروف الفبا، آيات قرآن و فرايض                   آن بود كه امام راست    
 به دستور ميرانشاه پسر تيمور در باكو زندانى، و اندى بعد در             796/1394فضلاالله در سال    . مسلمانان استوار بود  

ه، به سبب تعبيرشـان از الفبـا،        حاميان او موسوم به حروفي    . آلنجق درنزديكى نخجوان در ساحل ارس اعدام شد       
خدايى نيست جز « ونيايش در حرم او درآلنجق با عبارت ;مرشد خود را به عنوان تجسم خدا محترم مىشمردند

انتظار مىرفت رجعت او به عنوان صـاحب سـيف، يعنـى امـام              . شروع مىشد ) فه، شكل مختصر فضلاالله   (» فه
فضلاالله، على الاعلى، اين مرشد رجعت      ) خليفه(= سيد جانشين   حتى به نظر مىر   . مهدى فاتح، قريبالوقوع باشد   

بيهوده، چنان كه وقايع    (كرده را دروجود سلطانِ قراقويونلو، قرايوسف، كه ميرانشاه قاتل را شكست داد، ديده و               
.  بـه جـرم الحاداعـدام شـد        822/1419علىالاعلـى در سـال      . به او اميد فراوان داشـته اسـت       ) بعدى نشان داد  

اى حروفيه كه به شهرهاى ايران، شرق آسياى صغير و سوريه راه يافته بودند، ناگزير ازتحمل اذيت وآزار                  فرقهه
 .به نظر مىرسد بقاياى آنها بعداً با طريقههاى دراويش بكتاشى يكى شده باشند. شديدبودند

عـراب مهـاجر ازسـاحل      او كه پسر يكى از ا     . محمدبن محمدبنعبداالله، موسوم به نوربخش، يك نسل جوانتر بود        
 در قاين در شرق ايران به دنيا آمد و در سنين جـوانى در سـلك                 795/1392خليج فارس به ايران بود، در سال        

درآمـد كـه درويشـى كبـروى        ) درتاجيكستان كنونى (مريدان يك پير صوفى در ختلان در ساحل جيحون عليا           
جوان را درحلقه مريدان خـويش فرزنـد امـام هفـتم            او بود كه اين استاد      . موسوم به خواجه اسحاق ختلانى بود     

. ظهـور كـرد   » امام و خليفـه تمـام مسـلمانان       «او اكنون در مقام     . و مهدى منتظر معرفى كرد    ) ع(موسى كاظم 
 دسـتور داد ايـن پيـر صـوفى     828/1425سلطان شاهرخ، پسر و جانشين تيمور، پا در ميـان گـذارد و در سـال                

احتمـا بـه سـبب      ( اما از كشتن مهـدى چشـم پوشـيد           ;گردانش رااعدام يكنند  ختلاّنى و قريب هشتاد تن از شا      
وم فقـط فرمـان داد او را در هـرات و پـس از آن در     ) جوانىاش، و شايد هم به خاطر حفظ حرمت فرزند پيامبر    

ر نوربخش پس از رهايى به بغداد رفت، در آنجا حرمهاى امامان را زيـارت كـرد و د                 . شيراز زيرنظر داشته باشند   



 66

هنگامى كه بار ديگر حاميـانى      . به تحصيل علم پرداخت   ) 841/1437د  (حلّه نزد عالم امامى احمدبن فهد حلّى        
 دستگير كردنـد    -را در كردستان گرد خود جمع كرد ودوباره مدعى امامت و خلافت شد، به دستور شاهرخ او را                 

او عاقبت درحومه رى ساكن     . يش دست بردارد  وبه هرات آوردند و وادارش كردند تا آشكارا در روى منبر از ادعا            
، )856/1451حـدود سـال     (اين شخص در اثر خود، رسالةالهدى       .  در آنجا درگذشت   869/1464شد وم در سال     

 از اين گذشته، علاوه بـر كشـف         ;بتفصيل اين ادعايش راشرح داد كه نورالمهدى در جسم او حلول كرده است            
عقلـى نيـز بـراى      » دلايلى«ست، وى به پيروى از نمونه مكتب حلّه         وشهودى كه ازروى لطف به اوعطا شده ا       

فرقه نوربخشى نتوانستند پايگـاهى بـراى خـود         )  و بعد  84ص  . رك(در ايران دوران صفويه     . ادعايش ارائه كرد  
ايجاد كنند و به كشمير پناه بردند كه يكى از شاگردان پسر نوربخش به آنجا مهاجرت كرده بـود، وتـاكنون در                      

ههاى عميق بلتيستان درهندوكش باقى ماندهانددر . 
محمـدبن فـلاح، مؤسـس فرقـه        : تقريباً همزمان بانوربخش يك مهـدى سـوم در جنـوب عـراق ظهـور كـرد                

. مانند نوربخش، او هم يكى از شاگردان عالم امامى محمدبن فهـد در حلـّه بـود و دامـاد او شـد                      . 155مشعشيه
 هويت خود را بـه عنـوان        840/1436 منتظَر ظهور كرد، لكن در سال        محمدبن فلاح ابتدا به عنوان ولى مهدى      

او در هويزه در خوزستان مستقر شد و در ميان اعـراب آن منطقـه حاميـانى                 . حجاب امام دوازدهم اعلام داشت    
در كتاب كلام المهدى خود هويت پيامبران، امامان واولياء را آشكار ساخت و خـود را آخـرين نفـر در                     . پيدا كرد 

هنگامى كه حلّى، معلّم سابقش، منكر ادعاى او شد، وى حلّى را كافر اعلام              . شته تناسخهاى آنان معرفى كرد    ر
در نجف ) ع( اونه فقط حلّه، بلكه حرم حضرت على857/1453در سال . كرد وطرفداران خود را به جهاد واداشت

 قراقويونلـو توانسـتند سـپاهيانش را در         تركمنهـاى . را غارت كرد وبه آتش كشيد وحتّى بغداد ر نيز تهديد كـرد            
 و بـه شناسـايى رسـمى سـلطه خـود بـر              ;ميدان نبرد شكست دهند ولى نتوانستند اين مهدى را دستگير كنند          

 پسرش علـى جانشـين او شـد و    870/1465 يا 866/1461بعد از مرگ ابن فلاح در سال . خوزستان رضا دادند  
تعبير سنّتى شيعيان دوازده امامى از غيبت امام دوازدهم از پيش      . اصول اعتقادى پدرش را پيوسته توسعه مىداد      

 به جاى امامى كه در حقيقت از نظر پنهان بود اما وجـودى              ;در تعاليم پدر على مفهوم خود را از دست داده بود          
جسمانى داشت و برروى زمين مىزيست، او به جوهر ابدى امامى عقيـده داشـت كـه از حجابهـايى دنيـوى و                       

از آنجا كه اين جوهردر اصـل الهـى         . ه جديد استفاده مىكرد كه خودِ آنها هيچگونه هويتى واقعى نداشتند          پوست
بود، پس ابنفلاح نه فقط به عنوان تجسم تمام پيامبران و امامان پيشين ظاهر شد بلكه ادعاى مقامى الهى نيز                    

اين فرقـه  . به عنوان ذكر بر زبان مىآوردندرا » علىاالله« فرقه مشعشعيه در جلسات عارفانه خود عبارت   ;داشت
 اقامتگاه آنان درهويزه، حتى پس از فتح آنها بـه دسـت             ;تا قرن هفدهم پايگاه خود در خوزستان را حفظ كردند         

نقـض اصـول اعتقـادى پـدرانش بـر      . ، به صورت مركزى براى اين فرقه باقى ماند91415/08صفويه در سال    
. كه اكنون از رعاياى وفادار شاه صفوى بود، گذاشته شد         ) 1589-998/1616-1025(عهده امير مبارك مشعشع   

او يك فقيه امامى به نام عبداللطيف جامع را به دربار خود فراخواند تا به يرعايايش اختصاصـاً در بـاره مـذهب                       
 عيهدر بعضى جزئيات ـ مث در تصوير آنها از حضرت مسيح ـ اصول اعتقادى مشعش. دوازده امامى تعليم دهد
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اما موفّقترين مهدى كسى بود كه در پايان اين قرن در شمال غرب ايران خود را معرفى كرد، يعنـى اسـماعيل                      
وابستگى نزديك به تصوف، گرايش بـه       : صفوى، كه تبليغاتش نشاندهنده تمام ويژگيهاى شيعه آن دوران است         

 .ه امام مهدى، وتألّ)عج(حكومت نظامى ازنوع درويشى، انتظار ظهور و حكومت مهدى
يجد صفويان كه نامشان را از او گرفتند،شيخ صفىالدين اسحاق، درويشى بود احتما داراى نسب كردى، كه در                  

او مذهب شيعه نداشت، يا دست كم بيش        . زادگاهش شهر اردبيل آذربايجان از اعتبار دينى والايى برخوردار بود         
و ساير امامان را ترويج مىكردند، به اين مذهب اعتقاد          ) ع(از ساير صوفيان كه برپايه سنتّ حرمتگذارى به على        

 با حمايت اولادش اعتبـار والاى       735/1334زاويه شيخ صفىالدين در اردبيل پس ازمرگ وى در سال           . نداشت
مجبـور شـد در     )جنيد(اما طريقه صفويه هنگامى اهميتى فرامحلّى يافت كه نواده شيخ صفى            . خود را حفظ كرد   

 اردبيل را ترك گويد و زندگى به شيوه چادرنشينى را در شـرق آسـياى صـغير، ناحيـه شـمال                      852/1448سال  
در سـالح دجلـه عليـا، و بـه دربـار            ) ديار بكـر  ( جنيد به آمِد     861/1456در سال   . سوريه و بينالنهرين، آغاز كند    

 به عقد شيخ درويش جـوان  اميرتركمن از طايفه آققويونلو، اوزن حسن، پناه آورد و اين امير دختر خودخديجه را        
جنيد استخدام طرفدارانى را از ميان قبايل چادرنشين تركمن آغاز كرد و فرماندهى آنـان را كـه عنـوان                    . درآورد

پـس  . داشتند در جهاد عليه مسيحيان گرجستان و چركسيهاى قفقاز برعهـده گرفـت            ) غازى(جنگجوى مرزى   
يـدر جـاى او را گرفـت و بـه اردبيـل بازگشـت و                 پسرش شيخ ح   804/1406ازكشته شدنش در جنگ در سال       
در خـواب ـ اسـتفاده    ) ع(همين حيدر بود كه ـتصور مىشود پس از ديدن علـى  . رهبرى طريقه را عهدهدار شد

مركب از دوازده قطعه مثلثى شكل را مقرر داشت و از آن پس آن افراد را بـه تركـى                    ) تاج حيدرى (ازكلاه قرمز   
 . قزلباش مىناميدند

را نزد قبايلتركمن كه با طريقه صفويه متحد شده بودند فرسـتاد و از              ) خليفه( مانند پدرش نمايندگانى     حيدر هم 
ت ايـن طريقـه تغييـرى                . آنها خواست تا به جهاد با كافران بپردازند        تعجبى ندارد كه در چنـين شـرايطى ماهيـ

ت كنـد بلكـه         حيدرديگر آن شيخ صوفى سنتّى نبود كه در حلقهاى مركب از            . اساسى يافت  دوازده اسـتاد فعاليـ
ال  «كلمه صوفى به شكلى روزافزون به معنى        . رهبر يك نيروى وسيع و قدرتمند از مجاهدان بود         » مسلمان فعـ

 پس از آن حيدر پيروان خود را كه بيشتر تـركمن بودنـد بـا موافقـت سـلطان يعقـوب آق                       158.به كار مىرفت  
 لكن قدرت فزاينده درويشها بزودى به صورت تهديدى شوم          ;كردقويونلو در جهاد با گرجيها وچركسها رهبرى        

او در جريـان جنگـى در       . براى حاكمان اسلامى جلوهگر شد و شيخ حيدر سرانجام با اتحّاد آنان مواجه گرديـد              
در ) در جمهـورى آذربايجـان فعلـى      (دامنه كوههاى البرز در نزديكى طبرستان با اميرآق قويونلو و شاه شـروان              

 . كشته شد893/1488سال 
به نظر مىرسد حرمتگـذارى آنهـا بـه حضـرت           . اطلاّع چندانى در باره عقايد مذهبى جنيد وحيدر موجود نيست         

تاريخنويس دربار آققويونلـو،  . و ساير امامان به همان احترام معمول درميان درويشان محدود بوده باشد           ) ع(على
آنها دراداى احتـرام   «;له و پسرش را ابناالله مىناميدندخنجى، گزارش مىدهد كه قزلباش آشكارا شيخ جنيد را ا 

 هرچند اين گزارش از زبان يكـى از مخالفـان   159»او زنده يگانه است و خدايى جز او نيست،       «: به او مىگويند  
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 اما به احتمال زياد در باره طرفداران شيخهاى         ;آشكار صفويه است، لكن ضرورتى ندارد كه الزاماً نادرست باشد         
 .ل است ونه راجع به خود شيخهااردبي

اين خصلتها احتما ازمعلم    . خصلتهاى افراطى شيعى ازاين نوع در ابتدا مسلماً در اسماعيل پسر يحيدروجودداشت           
او، شمسالدين لاهيجى، سرچشمه مىگرفت كه اسماعيل جوان را در دوران تبعديش در دربار شيعى گـيلان در              

 اسماعيل دوازده سـاله رهبرفرهمنـد پيـروان قزلبـاش           905/1499ل   در سا  160.ساحل درياى خزر پرورش داد    
در شرق آسياى صـغير كـه در        ) ارزنكان(اينان با شور وحرارت در اولين لشكركشى اوعليه ارزنجان          . پدرش شد 

پيكره اصلى سپاهيان قزلباش كه اسـماعيل دسـتيابى بـه           . سال پس از آن صورت گرفت، به گرد او حلقه زدند          
ان را مرهون آنان بود، هنوز از قبايل چادرنشين تركمن شرق آسـياى صـغير، آذربايجـان وشـمال                   قدرت در اير  

بينالّنهرين گردآورى مىشدند كه با وجود تبعيت ظاهرى از اسلام، بزحمت سنتهاى شركĤميز سرزمين جلگهاى               
نيان را در ظهـور     كه محرك اصلى آگاهى ملّى ايرا     ) W.Hinz(برخلاف هينز   . وبومى خود را پنهان مىكردند    

و اوبـين   )V.Minorsky(صفويان مىدادن، آگاهيى كه به تأسيس حكومت ايرانى منجـر شـد، مينورسـكى               
)J.Aubin (                      ت نشان مىدهند كه جنبش يصفويه در نخسـتين مرحلـه رشـدش عـم هـيچ دينـى بـه جمعيـ

زلباش از نظرنوع كومـت بـا   ق. شهرنشين يا روستانشين ايران و تشيع دوازده امامى كه تقدس يافته بود، نداشت   
حكومت اتحّادهاى تركمنهاى قراقويونلو و آق قويونلو كه به عنوان وارث آنها وارد ايـن سـرزمين شـد، فرقـى                     

هنگامى كه سپاهيان متعصب قزلباش از آذربايجان وارد ايران شدند و آن را هدف تاخت و تاز قراردادند،    .نداشت
 بلكه يك تهاجم خارجى جديد      ;كم يك نوزايش خودبخود ملّى نبود     چنين وضعى به هيچ روى براى ايران در ح        

بود كه قبايل چادرنشين اين بار از غرب به آن مبادرت ورزيدند و از لحاظ آثار فاجعهبارش با يورشهاى مغولان                    
ــ مصـرف    )زنـدهخوارى (مواردى از آدمخوارى مربوط به شعائر دينى        . و لشكركشيهاى تيمور قابل مقايسه بود     

اجساد دشمنان كشته شده ـ در وقايع نگاريها توصيف مىشد، و نيز اين حقيقت ذكـر مىشـود كـه شـاه      كردن 
اسماعيل به پيروى از يك رسم باستانى اقوام ساكن در جلگههاى سيبرى، ظرفى بـراى آبخـورى داشـت كـه                     

 پيـروان  درهر صـورت، تشـيع اسـماعيل و   . ازجمجمه ازبك خان شيبانى پس از مغلوب شدنش ساخته شده بود   
حتى از يك ديـن     ) I.Me'likoff(مليكوف  . قزلباش او داراى خصلت كژدينى و در حقيقت اعتقاد افراطى بود          

قزلباش مستقل سخن مىگويد كه مسلماً اسلام شيعى نبود بلكه، به مفهوم دقيق آن، يك بتپرسـتى تركمنـى                   
 بود كه تبليغات صفويه صرفاً لعابى نازك از اسلام ب

ه زبان آذرى ـ تركى كه شاه اسماعيل با نام مستعار خطـائى نوشـت، نشـاندهنده يـك احسـاس       اشعار ديوان ب
مأموريت جاهطلبانه از جانب اين شيخ جوان است كه سخنانش يرا به سختى مىتوان با توجه به درست آيينـى        

 :او كام بروشنى اظهار مىدارد كه خود را مهدى منتظر مىداند. امامى سنجيد
 

 !...ايت يافته آمده استمهدىِ بحق هد
 162.عصر مهدى آغاز شده است
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بنا به يك نقل مشهور گفته مىشود اسماعيل از جنگل در برابر اطرافيانش سربرآورد درحالى كه شمشـير امـام                    
 :ودوازده امام است) ع(با وجود اين، او نه فقط مهدى، بلكه تجسمى ازعلى. غايب صاحب زمان را به كمر داشت

 ; به اين جهان آمدممن اسماعيلم،
 ;در روى زمين گام برمىدارم همانگونه كه در آسمان

 :ناآگاهان مراخواهند شناخت
 !من على هستم، وعلى من
 .از نزد خدا مىآيم: من حقيقت الهى هستم

 .من يكى از دوازده امام هستم
 .حضور دارم) زمين(درچهارگوشه 

 163.من همان قدرت مطلق على هستم
 ...اتم پيامبران، آمده است، خ)ص(محمد مصطفى

 164.آمدهاند) ع(و علىبن موسىالرضا) ع(امامانم جعفر صادق
، امامانى و شاه اسماعيل خود فقط حجابهايى هستند كه نـورالهى از زمـان خلقـت جهـان                   )ع(، على )ص(محمد

 :تاكنون در اشكالى همواره جديد در آنها تجلّى كرده است
 165.مه درآمده و زمين را درنورديده استآن يگانه برگزيده به هزار و يك جا

 !...فرود آى
 ;آدم جامه نو پوشيده است

 166!خدا آمده است! خدا آمده است
 ...من شبيه خدا هستم

 :بيا، اكنون به حقيقت الهى بنگر، تو اى انسان نابينا
 167!من آن علت محركّه اوليه مطلق هستيم كه انسانها از آن سخن مىگويند

 را كه در سرتاسر ديوان شاه اسماعيل جريان دارد بسختى مىتوان، آن گونه كه گاهبگاه سعى اين سخن روشن
شهامت تعصبĤميز وايثارگرانـه مريـدان بـا مفهـوم          . شده است، به بهانه جواز شعرى محض كماهميت جلوه داد         

حـانىام كـه جـانم      سرود و رهبـر رو    «: مأموريت مرشد مطابقت دارد، چنان كه نعره جنگ آنها گواه بر آن است            
 يك ونيزى گمنـام مشـاهده       ; جهانگردان اروپايى گواهى مىدهند كه اينها سخنانى پوچ نبود         168»!فدايش باد 
اين صوفى را پيروانش همچون خدا دوست دارند و محترم مىشمرند، مخصوصاً سربازانش كه بعضى «: كرد كه

نـام خـدا    . ان اسماعيل حافظ آنـان خواهـد بـود        از آنان بدون سلاح به جنگ مىروند با ايناميدوارى كه سرورش          
هنگامى كه كسـى بـر      .درتمامى ايران به فراموشى سپرده شده است واكنون فقط نام اسماعيل بر سرزبانهاست            

زمين مىافتد ـ چه سوار بر اسب باشد و چه سرباز پيادهـ نام هيچ خدايى را بر زبان نمىراند مگر نام شـيخ را و   
لااالله الااالله،  « همان گونه كه مسـلمانان مىگوينـد         ;يا شيخ خدا، يا پيامبر    : به كار مىبرد  اين نام را به دو روش       
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علاوه بر اين، همه آنان ـ مخصوصاً  . »لااالله الااالله، اسماعيل ولىاالله«، ايرانيان مىگويند 169»محمد رسولاالله
 .سربازانش ـ او را فناناپذير مىدانند

 كتابشناسى
 ندر باره وضع كلّيدي. 1
 حروفيه. 2
 نوربخشيه. 3
 )مشعشعيه(مشعشع . 4
 صوفيان نخستين و قزلباش. 5

 شاه در مقام نماينده امام غايب: عصرصفويه
در سـال   . ظهور اسماعيل صفوى و رسيدنش به مقـام فرمـانروايى ايـران فقـط در مـدت دوسـال عملـى شـد                      

زرتـرك گفـت و سـركردگى قزلبـاش را           اين شيخ دوازده ساله تبعيدگاه خودرا در كرانـه دريـاى خ            905/1499
 ; شروان شاه را شكست داد وشـهرهاى شـماخى وبـاكو را فـتح كـرد                906/1500 در پايان سال     ;عهدهدار شد 

 در شرور در نزديكى نخجوان در ساحل ارس سلطان الونـد آق قويونلـو را وادار بـه                   907/1501درتابستان سال   
در .  ـ توانست پيروزمندانه وارد تبريز پايتخت الوند شود 907ستان فرار كرد و بلافاصله پس از آن ـ در اواخر تاب 

 .اين هنگام عنوان باستانى و ايرانى شاهنشاه را اختيار، ومذهب تشيع را دين رسمى اعلام كرد
او دستور داد تا خطيب شهر در روز جمعه به نام دوازده امام خطبه بخوانـد و عبـارات زيبـاى أشـهد انّ عليـاً                          «

: خطيبان پس از خطبـه در بـالاى منبـر چنـين مىگفتنـد        . » حى على خيرالعمل را به اذان اضافه كند        ولىاالله و 
فرمانى قاطع صـادر شـد دايـر بـر آن كـه در              » !لعنت بر ابوبكر، عمر، عثمان وساير ملعونهاى اموى و عباسى         «

را لعن كنند و ناسزا گويند و در بازارها سه ملعون : سرتاسر امپراتورى يكايك افراد ملزم هستند چنين عمل كنند
 171»!هركس را كه از اين كار سرباز زند بكشند

در اثناى نخستين خطبه جمعبه شيعيان، قزلباش مراقب بودند تـا هرگونـه خشـم و نارضـايتى جمعيـت را كـه                       
ه گروههاى قزلباش در سرتاسر شهر به حركت آمدند در حالى كه سه خليف ـ            . بيشترشان سنّى بودند، فرو نشانند    

را برزبان نمىآورد با او بدرفتارى      » بيش باد و كم مباد    «نخست را لعن مىكردند و هركس كه در جواب عبارت           
 . زن بدكار در ملأ عام آغاز شد300پاك كردن شهر آلوده به گناه با اعدام . مىشد

ى را يكـى از پـس از   ايثار و جانبازى تعصبĤميزى كه قزلباش ازخود نشان مىداد در ده سال بعد از آن پيروزيهاي   
 همدان، اصفهان و شيراز ـ كـه هرسـه از دژهـاى     908/1503در سال . ديگرى براى شاه جوان به ارمغان آورد

، پـس از شكسـت   914/1508در سـال  . سنيان بود ـ و در سال پس از آن شهرهاى يـزد و كرمـان فـتح شـد     
لكن اين مرشـد    . ات و بلخ به تصرف درآمد     ازبكخان شيبانى در مرو، بخش شرقى ايران نيز همراه با مشهد، هر           

فرهمند زمانى با مانع جدى روبرو شد كه قهرمان سنيان در مغرب زمين، سلطان سليم عثمانى، با بيرحمى تمام 
 در ناحيـه چالـدران      1514اوت  / 920به تعقيب و آزار قزلباش تركمن در شرق آسياى صغير پرداخت و در سال               

قشون صوفيان را بـه سـختى شكسـت داد، و علـّت آن در اصـل توپخانـه عـالى                     ) بين تبريز و درياچه اروميه    (
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اين ضايعه نـه فقـط ضـربهاى سـنگين بـه اعتبـار              . سلطانسليم بود كه صفويان قدرت برابرى با آن را نداشتند         
بود بلكه به از دست دادن شرق آسياى صغير انجاميد كه منبع اصلى   » على حلول كرده در كالبد جديد     «مذهبى  

. با وجود اين، در آن زمان شاه اسماعيل توانسـت بـر ايـن دو مـانع فـائق آيـد         . أمين نيروى جديد قزلباش بود    ت
روگردانينظام حكومتى از عقايد افراطى قزلباش و توجه آن به تشيع دوازده امامى رسمى و شرعگرايانه از پيش                  

ديـن بيشـتر جمعيـت      . ى پيش نمىرفت  لكن گسترش مذهب تازه درايران بزمى و بايكنواخت       . صورت گرفته بود  
شانزدهم هنوز هـيچ  /  تا آغاز قرن دهم 172;ايران ـ مانند افغانستان و آسياى مركزى ـ هنوز عمدتاً تسننّ بود  

 تنها كتاب امامى 173.سنتّ كلامى ـ فقهى مربوط به تشيع دوازده امامى كه قابل ذكر باشد به چشم نمىخورد 
ل به تخت سلطنت در تبريز ديده مىشد، كتاب قواعدالاسلام به زبان عربى و              كه در هنگام جلوس شاه اسماعي     
 بومد كه بدين سبب از احترامى نسـبتاً بىسـابقه بهرهمنـد             174)726/1325د  (به قلم عالم عراقى علامّه حلّى       

 براى  پسر و جانشين اسماعيل، طهماسب، بعد دستور داد اين متن به فارسى ترجمه شود تا دسترسى به آن                 . شد
 . مردم عادى ميسر باشد

طبقه علماى فقه امامى در نتيجه برخوردارى از حمايت صفويان بار ديگربـه صـحنه آمدنـد و همزمـان بـا آن،                       
عقايد افراطى قزلباش تصفيه ومحدود،     . تحت تأثير همين علما ماهيت خود حكومت صفويه شروع به تغيير كرد           

از اشعار بسيار كفرآميزش    » خطائى«ديوان اسماعيل   . جلوهگر شد  175»انتقال ازتشيع عوامانه به تشيع عالى     «و  
شجرهنامهاى علوى كه به    . منزهّ شد و حتّى زندگينامه جد اين خاندان، صفوةالصفا، مورد تجديدنظر قرار گرفت            

مىدانسـت،  ) ع(كمك آن خانوادهاى در واقع كردنژاد خود را از نسل حق به جانب امـام هفـتم موسـى كـاظم                    
به نظر مىرسد شكست چالدران كه تجلّى مهدوميت شاهاسماعيل را از ميان برد، اين . رسماً انتشار يافتاكنون 

 را ضرورى كرده باشـد، اظهـار سـيادت، كـه شـيخهاى              176»شكل جديدى از قدرت   «جهتگيرى جديدوايجاد   
د ديگر نه به عنـوان       اكنون به شاه اجازه مىداد تا هرچن       177صفويه بىگمان در اردبيل به آن توسل مىجستند،       

خود مهدى، اما به هر صورت در مقام تنها نماينده مشروع ومعامل آن حضرت در دوران غيبت، و در نتيجـه در                      
بدين ترتيب صفويان بـار ديگـر يـك    . نقش رهبر روحانى شيعيان، و در حقيقت تمامى امت اسلامى ظاهر شود   

ين بار از زمان پايان يافتن خلافت بغداد، ايجاد كردند كه           منصب فرمانروايى را با ادعاهايى عالمگير براى نخست       
مدافع اهل سنت، سلطان عثمانى در استانبول، در        . در آن حد اعلاى دو قدرت دنيوى و دينى درهم آميخته بود           

 براى خوداختيـار    922/1517پاسخ به اين اقدام دو عنوان خليفه و سلطان را پس از فتح سوريه و مصر در سال                   
 .كرد
بـا  . ه صفوى در مقام يكى ازمنسوبان وتنها نماينده مشروع امام غايب اكنون بالاترين قدرت دينى شيعه بود                شا

واگذار كرد كـه انتصـاب وپرداخـت حقـوق وعـزل او در              ) صدر(وجود اين، او اداره امور دينى را به يك نماينده           
د نكردند و مىتوان منشاء آن را تا قـرن          را صفويان ايجا  ) در عربى به معنى رئيس    (منصب صدر   . اختيار شاه بود  

 در  ; وظيفه صدر نظارت بر نظـام فقهـى و اوقـاف بـود             178.پانزدهم ميلاديدر دوران تيموريان سنّى دنبال كرد      
زمان حكومت شيعى نوعى تعهد به گسترش مذهب تشيع دوازده امـامى واجـراى آن بـه طـور كلـى، تضـمين        

نخستين كسى كه ايـن منصـب را        . ول يا بدعت به چشم مىخورد     خلوص آن واقدام عليه هرگونه مخالفت، عد      
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قاضى شمسالدين لاهيجانى درگيلان، معلم خصوصى اسـماعيل جـوان در زمـان             ) 907/1501در سال   (داشت  
از طريق اذيت و آزار سنيان مشـهور        ) 1503-909/1510-915(جانشين او، قاضى محمد كاشانى      . تبعيدش بود 

جانشين او سيد شريفالدين على شيرازى نـه فقـط      . ربانى اقدامهاى قانونى او شدند    شد و چندين عالم برجسته ق     
يك روحانى عالى رتبه بود بلكهـ چنان كه غالباً در دولت نظامى صفويان مشاهده مىشود ـ مقام عالى نظـامى   

ايـن  . دند در جنگ چالـدران كشـته ش ـ       1514او و چهارمين صدر، امير عبدالباقى يزدى، در سال          . امير را داشت  
سرشت دوگانه منصب صدر كه بشدت مورد غبطه ومنازعه بـود طبيعتـاً دارنـده آن را بـه ورطـه مشـاجرههاى         

 براى نخستين بار نقل مىشود كه صدر سـيدعلى      917/1511در سال   . سياسى و دسيسههاى دربارى مىكشاند    
ارت نجف و كربلا توانست از چنـگ و  شيرازى به علتّ اختلافاتش با وكيل شاه دربار را ترك كرد و به بهانه زي     

نفوذ شاه بگريزد ـ روشى كه از آن پس تمام علماى شيعى در ايران هنگام بروز اختلاف با قدرت غير روحـانى   
 .به آن متوسل مىشدند

نخستين دارندگان منصب صدر درزمان حكومت شاه اسماعيل بىترديد در اعتقادات شيعى خودمتعصب بودنـد،               
از آموزشهاى بعدى معمول در فقه امامى، كه در ايرانِ آن زمـان عمومـاً شـرايط لازم بـرايش                    اما به طور كلى     

. شور يمذهبى آنان در اصل بر موضوعهاى كـام ابتـدايى و سـطحى متمركـز بـود          . فراهم نبود، بىنصيب بودند   
رخوردار شد  بدان سبب از شهرت ب    ) 1514-920/1525-931(بنابراين صدر اميرجلالالدين سيرنجى استرآبادى      

ايـن خـدمات   . كه اززمان شيخ طوسى كسى تا اين اندازه به گسترش تشيع دوازده امـامى خـدمت نكـرده بـود               
، طـرد بـدعتهاى رافضـى، تحـريم         )يعنى دارنـدگان مـذهب متفـاوت      (مجازات اشخاص شرير    : عبارت بودند از  

صـدر  . نماز جمعه يا روزه مـاه رمضـان  محرمات،توجه به مؤذناّن وامامان جماعات، امر به تكاليف دينى از قبيل     
ــه شــراب و ) 1529-935/1536-943(اميرمعزّالــدين محمــد اصــفهانى  ــا شيرهكشــخانهها، ســردابهاى تهي ب
 179.قمارخانهها بشدت برخورد مىكرد

در اين ميان، اقدامهايى كه صدر انجام مىداد نه فقط عليه بـدكاران، شـيعيان بىعلاقـه و معتقـدان بـه سـاير                      
لكه عليه تشيع غير سنّتى قزلباش بود كه هرچه زمان مىگذشـت امكـان وفـق دادن تعصـب لجـام                     مذاهب، ب 

پسـر و جانشـين اسـماعيل،       . گسيختهاش با نيازهاى يك نظام حكومتى منسـجم روز بـروز كـاهش مىيافـت              
م خداونـد محتـرم مىشـمردند               )1524-930/1576-948(طهماسب   . ، را هنوز قزلباش به عنوان نمونـه مجسـ

 تعدادى از حاميان وى آشكارا او را مهدى منتظر اعلام كردند، اما او به مخالفت با اين ادعا                   962/1555ال  درس
بر اثر نفـوذ علمـاى امـامى، ايـن خانـدان            . برخاست و دستور داد آن مدعيان را به جرم فساد عقيده اعدام كنند            

مهمترين آثار نظـرى در بـاب فقـه         . بود، رها كرد  بتدريج خود را از قيد جناح بنيادگرا كه آن را به قدرت رسانده              
شيعه امامى كه ـ به علت تأليف آن به زبان عربيـ براى پيكره اصلى جمعيت ايران دست نيافتنى بود، اكنون به  
فرمان طهماسب به فارسى ترجمه شد و بدينگونه نخستين گام به سوى تغيير تدريجى مذهب ايرانيان و جذب                  

محققان عرب زبانى كه طهماسب به دربار آورد در جذب مردم به تشيع بسيار مـؤثر                . ه شد آنان به تشيع برداشت   
ازكرانه خليج فارس   : پانزدهم آمدند / بيشتر اين عالمان از دو مركز بسيار مهم آموزش تشيع در قرن نهم              . بودند

نان ـ مركزى شيعى از علماى جنوب لب. و از جبل عامل در جنوب لنبان) بحرين، قطيف و احساء، هفوف كنونى(
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از مكتب استدلالى حلّه پيروى كرده ) 786/1384. د(محمدبن مكّى عاملى » شهيد اول«صدر اسلام ـ از زمان  
. ازجمله اينان، علىبن عبدالعلى كركى عاملى اهل كرك نومح در دشت بقاع بـود             ). 128پيشتر ص   : رك(بودند  

، مانند  916/1510درنجف زندگى مىكرد و در سال       ) ع( در جوار حرم حضرت على     909/1504اواز حدومد سال    
ساير علماى شيعه كه در عراق ساكن بودند، دعوت شاه اسماعيل را براى رفتن به نـواحى تـازه فـتح شـده در                        

در دوران شاه طهماسـب و در چنـد فرصـت    . پذيرفت اما بار ديگر به نجف بازگشت  ) مشهد، هرات (شرق ايران   
ران به عمل آورد و شاه او را بسيار محترم مىشمرد واختيارات وسيعى بـراى گسـترش                 ديدارهايى طولانى از اي   

القاب افتخارآميزى كه شاه دراسنادش به او مـىداد ـ خاتمالمجتهـدين و    . تشيع دوازده امامى به اوتفويض كرد
 بود،گواه بـر ايـن   حتّى نايبالامام ـ و نيز موقوفههاى سودمندى كه كركى متولّى و جمعĤورى كننده اعانات آنها 

نه فقط  به اواختيار داده شد تا در همه جا امامان جمعه شيعه منصوب كند و در نتيجه گرفتار اختلاف                   . نظر است 
اصول مكتب حلّه ـ روشهاى كلام ،اجتهاد و تقليد ـ زير نفوذ كركى به ايران انتقال يافت، بلكـه اكنـون بـراى      

در باره ايـن مسـأله      . ب نيابتاً به عالمان شيعى واجد شرط واگذار شد        نخستين بار امتيازهاى فردى ويژه امام غاي      
كه آيا كسى در زمان غيبت امام حق اقامه نماز جمعه دارد يا نه، تا آن زمان بحـث شـده بـود و اكنـون كـرى                            

در صورت وجود يك عالم شايسته براى امامت جمعه، نماز جمعه نه تنهـا جـايز،                . موكداً به آن جواب مثبت داد     
 مسأله وصول خراج از سرزمين مغلوب، كه بنا بر نظر فقهى قديم جـزء بيتالمـال                 180.ه در حقيقت واجب بود    ك

وصـول  : كركى در باره اين موضوع نيز اعلامنظـر كـرد         . مسلمانان محسوب مىشد، نيز مورد بحث قرار گرفت       
قط جايز، بلكه واجب بود، و يك خراج توسط حاكم غيردينى به نيابت از جانب امام غايب وبه نفع مسلمانان نه ف

عالم شيعى كه واجد شرايط نمايندگى امام غايب بود ـ كركى بيترديد خودش را درنظر داشـت ـ هنگـامى كـه      
چنين مالياتهايى را به دستور حاكم جائر وصول مىكرد، يا توسط او به وى اعطا مىگرديد، مرتكب هيچ گناهى                   

حكومـت غيـر دينـى ـ و در نتيجـه اسـاس ناعادلانـه ـ كركـى           براى توجيه حمايت خود از يك 181.نمىشد
نمونههايى از عالمان برجسته شيعه از دورههاى قبل را مطرح مىكرد، از قبيل شريف مرتضى و شريف رضـى                   

  182.در عصر آل بويه و نصيرالدين طوسى و علامّه حلّى در دوران مغولان
د تعـدادى از همكيشـان او روبـرو شـد، در حمايـت      عقيده كركى در باره ايـن مسـايل، كـه بـا مخالفـت شـدي       

بـا وجـود    . ازمشروعيت خاندان صفوى، ونيز تقويت مقام خود او به عنوان نايب امام غايب سهمى بسزا داشـت                
دوامـى  ) 940/1534در سـال    (اين، مقام بلامنازع او بهعنوان مجتهد زمان رسـميت نيافـت و پـس از مـرگش                  

تا چند دهه پس از آن هنوز مسـأله شـيعه شـدن ايـران بـه                 .  به پسرش رسيد   نداشت، هرچند اين عنوانتجليلى   
 اندكى قبل از درگذشت طهماسب، حتى در دربار يك واكنش           1575-983/6در سال   . صورت كامل مطرح نبود   

اما اين واقعه فقط ميان     . رسماً از آن پشتيبانى كرد    ) 1576-984/8-5(سنّى پديد آمد كه پسرش اسماعيل دوم        
نه فقط به نفوذ قزلباش بنيادگرا      ) 1588-996/1629-1038(نوه طهماسب، شاه عباس اول      . هاى كوتاه بود  پرد

قاطعانه پايان بخشيد، بلكه حتّى كوشيدتا قدرت صوفيان وعالمان امامى را محدومد كند و خود در نقـش تنهـا                    
شـاه  . اد صفويان به اوج خود رسـيد      در دوران اواستبد  . قدرت مهم در زمان غيبت امام غايب جايگزين آنها شود         

عباس با حمايت ارتشى برخوردار ازتجهيزات نوين ووفادار به شخص او كـه بـه شـيوهاى مركـزى فرمانـدهى             
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مىشد و سربازانش ديگر نه از افراد قبال تركمن، بلكه تازه مسلمانانى ازارمنسـتان، گرجسـتان و قفقـاز بودنـد،               
طريقههـاى  . تخاب كرد وتوانسـت نفـوذ قزلبـاش راكـام ازميـان ببـرد             اكنون ياصفهان را پايتخت جديد خود ان      

 اهميت معدودى از اين طريقهها صرفاً تا        ;دراويش بر اثر تعقيب وآزار تقريباً به طور كامل در ايران ناپديد شدند            
 لغت  183.شتند بقيه از قبيل تعماللهيه به هند پناه بردند وتا قرن نوزدهم به ايران بازنگ              ;حد محلّى كاهش يافت   

به خود  » رافضى«بود، اكنون تقريباً معنى     » مسلمان زاهد «صوفى كه در ابتداى زمامدارى اين دودمان مترادف         
 . گرفت

پس ازفتح مجدد خراسـان در سـال        . از طرف ديگر، تشيع دوازده امامى سنتّى از لطف ويارى شاه بهرهمند شد            
 و در اداى نذر خود، در ;رت و ويران كرده بودند مرمت كرد   ، شاهعباس حرم مشهد را كه ازبكها غا       1006/1598
اين پيادهروى بيسـت و هشـت روز طـول كشـيد و             .  پياده از اصفهان به زيارت مشهد رفت       1010/1601سال  

شـاه مرمـت بناهـا را    ) 1021/1619(در سـفر زيـارتى بعـدى     . تعداد بيشمارى از زاهدان در آن شركت جسـتند        
 شـاه عبـاس پـس از        184.ناتها و آبانبارهايى سبب توسعه ذخيره آب اين شهر گرديـد          عهدهدار شد و با ايجاد ق     

لشكركشى موفقّيتĤميز به گرجستان و شروان، شـامل اشـغال تفلـيس، دربنـد، بـاكو و شـماخى، تمـام امـلاك                       
اين وقفها عبارت بودند از رديفهـاى مغازههـاى واقـع در چهـار              . كرد» چهارده معصوم «خصوصى خود را وقف     

متولّيـان  . ، دو كاروانسرا و حمامهايى متعدد دراصفهان، قزوين، و جاهاى ديگر          )چهاربازار(ف ميدان اصفهان    طر
 نظارت بـر    ; تومان مىشد، شخص شاه و جانشينانش بودند       7000شرعى اين وقفها كه عوايد سالانه آن قريب         
مين هزينـه معـاش فقـرا، علمـاى ديـن،           اين عوايد به منظورتأ   . استفاده از اين پول در حوزه اختيارات صدر بود        

بعلاوه، شاه دارايى منقول خـود      . طلبههاى فقه شيعه و هزينههاى انجام شده در راه دين و دولت ذخيره مىشد             
. جـواهرات، اسـبهاى اصـيل، شـترها و گلههـاى گوسـفند            : را نيز براى نهادهاى بزرگ مذهبى به ارث گذاشت        

 كتابهاى فارسى مربوط به تاريخ و شعر و ظروف چينى او به           ;گذار شد كتابهايشان راجع به فقه به حرم مشهد وا       
 ).و در آنجا هنوز چينىخانه را مىتوان ديد(آرامگاه اصلى اين خاندان دراردبيل برده شد

 مـيلادى   621/1224ايـن شـهر كـه در سـال          .علاوه بر مشهد، قم بويژه نيروك محرك تازهاى به دست آورد          
 م در دوران تيموريان نيرويى تازه گرفته بود و سلاطين تركمن آق             15ودند، در قرن    مغلوها آن را ويران كرده ب     

قويونلو غالباً از آن به منظور قرارگاه زمستانى خود استفاده مىكردنخـد و پـس از آنهـا شـاه اسـماعيل و شـاه                         
 كـربلا عاقبـت بـه       هنگامى كه عراق و زيارتگاههاى واقع در نجف و        . طهماسب نيزاستفاده از آن را ادامه دادند      

شـاهعباس يـك مدرسـه و يـك         . چنگ عثمانيها افتاد، اعتبار مكانهاى مقدس در ايران بشدت افـزايش يافـت            
زائرسرا در قم تأسيس كرد، طلاب و زايران در گروههايى روزافزون به آنجـا سـرازير مىشـدند، سـيدها در آن                      

 . ى صدها مقبره امامزاده در قم بوجود آمدمكان ساكن و در همان شهر دفن مىشدند چنان كه در اندك زمان
ت آن شـيعه بودنـد زيرفرمـان خـود درآورد و در سـال                        1010/1601در سال     شاه بحرين را كـه بيشـتر جمعيـ
در بغداد بزرگان سنّى اذيـت و       .  عراق را كه عثمانيها به اشغال خود درآورده بودند، دوباره فتح كرد            1033/1626

و صـوفى و مؤسـس      ) 150/767د  (آرامگاههاى معلم بزرگ فقـه سـنّى، ابوحنيفـه          آزار فراوان متحمل شدند و      
از طرف ديگر شاه عباس هـدايايى گرانبهـا وقـف    . غارت و ويران شد) 561/1166د  (طريقه، عبدالقادر جيلانى    
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 در نجـف    ;را در زاويههاى ساحل فرات برپا مىكـرد       ) قشلاق(شاه حتّى اردوهايى زمستانى     . حرم كاظمين كرد  
) ع(ستور داد آبراهههايى را كه جدش شاه اسماعيل بنا كرده بود لايروبى كنند، و به زيارت مرقد امـام حسـين                    د

 عثمانيها بار ديگر بغداد را تصرف كردند و در نتيجه حاكميت شاه بـر      1048/1638لكن در سال    . در كربلا رفت  
 .حرمهاى شيعيان عراق سرانجام به پايان رسيد

 به صورت ترجمهمنابع درجه اول 
 منابع درجه دوم

 )هفدهم/ قرن يازدهم (مكتب عرفانى اصفهان : مكاشفه، مابعدالطبيعه وعرفان
شيعه غالى از نوع قزلباش سرانجام مقهور شـد         ) 996/1629/1588-1038(در دوران زمامدارى شاه عباس اول       

 حلّه، كه كركى آنان را گرد هم آورده و طريقههاى صوفيانه دراويش تعقيب و آزار وتبعيد، وعلماى امامى مكتب
نفوذ روزافزون آنها وابسته به اين حقيقت بود كه بتدريج دو منصب دينى ويژه را در اختيـار                  . بود، ميداندار شدند  

در شهرهاى كوچك و روستاها وظيفه پيشنماز، ومـدر پايتخـت امپراتـورى ومراكـز اسـتانها ـاصفهان،       : گرفتند
يره ـ منصب شيخالاسلام را عهدهدار بودند كه اكنون به صورت مقـام دينـى منطقـه     تبريز، قزوين، مشه دو غ

هفدهم، تشيع نه يگانه دين موجود بود، ونـه تمـام گرايشـهاى             / با وجود اين، در آغاز قرن يازدهم        . درآمده بود 
اى امـامى و    مخالفت با خردگرايى وم آموزش نظرى و خردهگرانه فقه        . مختلف در درون تشيع ازميان رفته بود      

شكلهاى گوناگونى از مخالفت با اين ادعاى       . ضديت با اصول اجتهاد و تقليد آنها به هيچ وجه ضعيفتر نشده بود            
اين مخالفـت در وهلـه اول از جانـب          . آنان كه صرفاً به دليل عالم بودنشان نماينده امام غايباند، برانگيخته شد           

م قرآن، پيامبر و امامان را حجت مىدانستند واجتهاد علما بىهيچ ابراز شد كه فقط كلا) اخبارى(علماى سنتگرا 
اهل ايران بـود كـه در       ) 1036/1626د  ( سخنگوى اينان ملاح محمدامين استرآبادى       ;ملاحظهاى رد مىكردند  

 در همين زمان، با آن كه طريقههاى دراويـش متلاشـى شـده بودنـد، سـنتّ                  185.مكّه ومدينه زندگى مىكرد   
بعـلاوه، در مجـامع اشـراقى، آرمـان         . دهاش داير بر مشاهده فردى مستقيم خداوند ادامـه يافـت          صوفيانه با وع  

آموزشى قديمى ايران ادامه داشت و اعتقاد اسـلامى ـ اكنـون شـيعى ـ را بـا مطالعـه علـوم طبيعـى و فلسـفه           
ايـن آرمـان را بـه       سيزدهم نصيرالدين طوسـى     / در قرن هفتم    . نوافلاطونى به رسم فارابى يا ابنسينا درآميخت      

يكى از آخرين عالمان بزرگ جهانى از اين نوع بهاءالدين        ). 121پيشتر ص :رك(شيوهاى عالى مجسم كرده بود      
نبايد او رابا مؤسس فرقـه      . (عاملى بود كه در ايران تا زمان حاضر شهرت داشته، و به شيخ بهايى معروف است               

بنان متولّد شد ودر سيزدهسالگى با پدرش كه ازعلمـاى          او در بعلبك ل   ). 215-216ص  :  رك ;بهايى اشتباه كرد  
شيخ بهايى يك عالم . پس از تحصيل در قزوين و هرات سرانجام در اصفهان ساكن شد. شيعه بود به ايران آمد

رياضى، منطق، نجوم وكيمياگرى، ونيز مهندس آبيار،ى باغبانى علمى و معمارى بود كه در طراحى مسجد شاه                 
 خلاصه فقه تشيع و،. اين دانشمند يك شاعر و فقيه نيز بود. شتاصفهان همكارى دا

ِ موجود د درون تشيع قرن يازدهم بابرخوردارى از حمايـت           »ضد روحانى «تمايلات فلسفى وصوفيانه و عرفانى      
) 1624-1052/1666-1077(وعبـاس دوم    ) 1629-1038/1624-1052(جانشينان عبـاس اول، شـاه صـفى         

خاصه عباس دوم بود كه به سبب ايجاد زاويههايى براى درويشـان منفـرد              . ى خود رسيد  بهرشد ناگهانى و نهاي   



 76

، همراه با سيدحسين سلطان العلما، مـردى را بـه           1055/1645مورد انتقاد وسرزنش علما قرار گرفت و در سال          
 طرفـداران  منصب وزير اعظم ارتقا داد كه ارتباطى نزديك با مكتب صوفى ـ عرفانى اصفهان داشت و مشـوق  

 .آن شد
 همنام پـدرش كـه      ;مؤسس اين مكتب در اصفهان سيدِ حسينى ميرمحمد باقر استرآبادى، موسوم به داماد بود             

 در دوران پيـرى در   ;پس از اتمام تحصيل در مشـهد، او بيشـتر در اصـفهان فعاليـت مىكـرد                . داماد كركى بود  
 در آنكشور درگذشت و درحرم نجـف        1040/1630ملازمت شاه صفى بهزيارت عتبات در عراق رفت و در سال            

اثر جامع ميردامادـ كه نثر محققانه آن طبق معمول به زبان عربـى واشـعارش بـه فارسـى                   . به خاك سپرده شد   
در مقـام  (نخسـت، اصـول تشـيع دوازده امـامى     : ياست ـ تركيب جالبى است از سه سنتّ روحانى كام متفاوت 

 -، ديگر، ماوراءالطبيعه ارسطويى     )م تاجگذارى شاه صفى را اداره كرده بود       شيخالاسلام اصفهان، ميرداماد مراس   
نوافلاطونى كه فارابى وابنسينا در قرنهاى دهم ويازدهم آن را با اعتقـاد اسـلامى درآميختـه بودنـد وسـرانجام                     

 638/1240.د( و ابن عربـى      186) درحلب اعدام شد   587/1191كه در سال    (حكمت، اشراق به رسم سهروردى      
از ديدگاه مكتبى كه ميرداماد در اصفهان تأسيس كرد، شرع، عقل و كشف مسيرهايى هستند كه به                 ). دردمشق

تفكاًر منطقى مؤيد حقايق آشكارشده ايمان است و نتـايج          . يك اندازه به شناخت حقيقت مجرد منتهى مىشوند       
ميرداماد توصـيف مىكنـد كـه چگونـه         . تفكر ماوراءالطبيعى نيز مىتواند مستقيماً در مشاهده عرفانى ديده شود         

ـ در شب ميلاد امام     ) 1614 سپتامبر   20 (1023چنين مشاهدهاى پس از اذكار عرفانى در پانزدهم شعبان سال           
 هنگامى كه اشراق نصيب شخصى مىشود منساء انانيتشّ رابـر  187.دوازدهم ـ در اصفهان به او اعطا شده بود 
 بنابراين مبـدأ و معـاد در حكمـت          ;به مقصد را به روح او نشان مىدهد       او آشكار مىكند و در ضمن راه وصول         

ا پـس از تعقيـب و آزار طريقههـاى                   . الهى اصفهانى مفاهيمى مهماند    مؤلّفه صوفيانه اشـتباه نشـدنى اسـت امـ
از اين رو، تجربه تصـوف زيـر پوشـش لغـت            . درويشان اعتراف به تصوف به صورتى بسيار علنى مصلحت نبود         

 .  گرفت كه تا آن زمان واژهاى غيرمعمول بودعرفان قرار
مهمترين نماينده مكتب اصفهان صدرالدين شيرازى، معروف به ملاصدرا، شاگرد ونزديكترين محرم رازميرداماد         

او كه يك اعيانزاده شيرازى بود، همراه شيخ بهايى وميرداماد به تحصيل علم پرداخـت و پـس از چنـدين                     . بود
در (ديكى قم، به دعوت شاه عباس دوم براى تدريس به شيرازآمد وتـا زمـان مـرگش                  سال انزوا در كهك درنز    

ازميـان آثـار    .در مدرسهاى كه والى فارس، اللهوردى خان، تأسيس كرده بود تـدريس كـرد             ) 1050/1640سال  
 188.متعدد ملاصدرا به زبان عربى، الاسفارالاربعه بويژه شايان ذكرو در حكم شاهكار اين مكتب است

 اين حكمت و بيش از همه در قـم حاميانيداشـت، چـون              ;كمت اصفهان را ملاصدرا به قم و شيراز انتقال داد         ح
) 1103/1691د  (و شاگردش قاضى سـعيد قمـى        ) 1072/1661د  (شاگرد و داماد ملاصدرا، عبدالرزاق لاهيجى       

در ) 1091/1680د  (ى  يكى ديگر ازدامادهاى ملاصدرا، ملامّحسـن فـيض كاشـان         . كه طبيب و قاضى شهر بود     
 . زادگاه خود شهر كاشان فعاليت داشت و آرامگاه اعجاز آميزش امروزه هنوز مورد احترام است

مكتب اصفهان با برخوردارى ازمساعدت و تشويق شاه صفى وشاهعباس دوم دورانـى از شـكوفايى بىوقفـه را                   
هفدهم آن را در تنگنا قـرار دارد و بـه           / م  سپرى كرد و فقط واكنشى از جانب علما بود كه در پايان قرن يازده             
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فقيهان مكتب حلّه در نوشتههايى متعدد      . دربار وجاهاى ديگر كشيده شد و پايان خشونتبارى برايش به بار آورد           
تكفيـر، وفقيهـان سـنّى    ) ارسـطو (» پيرومان يك يونانى بىدين«بهاين حكما حمله كردند وم آنان را به عنوان       

) 1666-1077/1694-1105(در دومران حكومت شاه سليمان      . فداران بعدت تحريم كردند   آنان را به عنوان طر    
از همان آغاز   ) 1694-1105/1722-1135(شاه سلطان حسيناول    . قاضى سعيد قمى در قلعه الموت زندانى شد       

.  شدندو به دستور او خانقاه ملامحسن فيض د ركاشان ويران، وساكنانش كشته. حكومتش تحت تأثير علما بود
 . طرفداران مشهور اين مكتب تبعيد شدند

 و  189به عنوان مصحح،مترجم و مفسر شايسته اسـت خاصـه از هـانرى كـوربن و سـيد جلالالـدين آشـتيانى                     
بـا  . سيدحسين نصر ياد شود كه محققانى بزرگ و داراى تعهد شخصى وعلاقه عالمانه به ايـن مكتـب هسـتند                 

حكمت اصفهان را جوهر صحيح درونى تشيع و، در حقيقت به طوركلى جوهر             وجود اين، تمايل آنان به اين كه        
 190.اسلام بدانند، دور ازمجادله نمانده است

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 ملاصدرا شيرازى، كتابالمشاعر،

Molla Sadra Shirazi Le Livre des Penetrations metaphysiques 
(Kitab al Mashair), ed./trans.H.Corbib, Tehran/Paris 1964 

(Bibliotheque iranienne 10.( 
 ملاصّدرا، حكمت العرشيه،

 منابع درجه دوم
 هفدهم/ مجتهد معصوم مفهومى متروك ازقرن يازدهم 

تحميل شديد تشيع در ايران كه به دستور مقامهاى بالا صورت مىگرفت يك اقدام مستبدانه صفوى بـود كـه                    
 ياين مذهب علما را كه معمو ملاّ ناميده 191.بهĤن نسبتمىدهند» قيصرى ـ پاپى «ى برخى از مفسران ويژگيها

: مىشدند، قادر ساخت تا يازنفوذى اجتماعى و، اندكى بعد، سياسى برخوردار شوند كه قب از آن محـروم بودنـد                   
تانها، متوليـان   در منصبهايى چون پيشنماز، امام جمعه در مساجد جامع، مفتى، قاضى، شيخالاسلام در مراكز اس              

اوقافى كه اكنون افزايشى فراوان يافته بود، و جمعĤورى كنندگان سهم امام كه مطابق قرآن از مؤمنان دريافت                  
البتّه شاه عباس اول نفوذ علما را تابع قدرت مركزى خود، و صدر را ناظر بر آنان كرده                  ). 208ص: رك(مىشود  

ش نه فقط قدرت صدر رو به زوال نهاد به طورى كه سـرانجام بـه   اما دردوران زمامدارى جانشينان ضعيفتر  ;بود
بـر خـلاف قـدرت      . نظارت بر اوقاف محدود شد، بلكه استبداد شخص شاه نيز رو بروز كاهش بيشـترى يافـت                

هفـدهم  / مركزى، شأن ومقام علما ازاهميت وخودآگاهى بيشترى برخوردار شـد، چنـان كـه در قـرن يـازدهم                  
   اى خاندان سلطنتى داير بر آن كه از طريق دودمان تقديس شدهشان نماينده امام غايب               توانستند نسبت به ادع
 . هستند، اعتراض كنند

» ظـالم «كه ساكن نجف بود، با وصول ماليـات توسـط هريـك از قـدرتهاى                ) 993/1558د  (ملااحمد اردبيلى   
نتى نپـذيرفت، و قـب نيـز        قاطعانه مخالفت كرد و دعوت طهماسپ وعباس اول را براى يرفتن به دربـار سـلط               
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جهانگرد فرانسوى ژان شاردن كـه در       192.برنامهاى به عباس اول حكومت او را ملك عاريه توصيف كرده بود           
 در اصفهان اقامت داشت، زمينه مخالفت موجود ميان شاه 1672-1083/7-8 و 1666-1077/7فاصله سالهاى 

وپايى در آن زمان يك هشـدار فوقالعـاده محرمانـه            را به گونهاى توصيف كرد كه براى يك ار         193»روحانى«و
خاندان سلطنتى فقط بر مبناى نسب علوىاش داعيه قدرت دارد بـدون درنظـر گـرفتن هرگونـه شـرايط                    «.بود

 لكن دقيقاً آن همان چيزى است كه پرهيزكاران، شـامل           ;ضرورى ديگرى چون علم و داشتن زندگى پارسايانه       
» قرار مىكنند مردمى هستند كه دقيقاً به وظايف دينى خـود عمـل مىكننـد              همه پارسايان و تمام كسانى كه ا      

عليه ايـن خانـدان را در فهرسـتى كامـل از سـئوالهاى              » زاهدان« شاردن استلادلهاى    194.انتظارش را داشتند  
چگونه ممكن است كه اين پادشاهان نامشهور شرابخوار و اسير شهوت، خليفههـاى             «. بديهى گردآورى مىكند  

 باشند و به منظور كسب نورلازم براى هدايت مؤمنان با ملكـوت در ارتبـاط باشـند؟ چگونـه مىتواننـد                      خداوند
موضوعهاى وجدانى وترديدهاى مربوط به ايمان را آنگونه حل كنند كه نماينده خدا بايد حل كند ـ و حال آنكه  

آنان ظلمى است كه خداونـد مـا را         گاه بندرت سواد خواندن دارند؟ از آنجا كه شاهان افرادى ظالماند، حكومت             
. درمعرض آن قرار داده است تـا پـس از بـردن جانشـين مشـروع پيـامبرش از ايـن دنيـا مـا را مجـازات كنـد              

از آن  . بلندمرتبهترين سرير جهان فقط درخور مجتهد است، كسى كه بيش از مردم عامى تقدس وعلـم را دارد                 
طلب است، شاهى لازم است كه بتواند براى اجراى عدالت          رو كه مجتهد فردى مقدس ومنزه، و درنتيجه صلح          

 بـه قـرار اطـلاع       195».باشد و بايد از وى تبعيت كند      ) مجتهد(ازشمشير استفاده كند، اما مىتواند فقط وزير او         
شخصى به نام ملاّ قاسم اين افكار را از زاويه خود در حومه اصفهان انتشار مىداد و طالب زياد داشتتا آن شـاه                       

شاردن همچنين شرح مىدهد كه او و معاصران همفكرش درانديشـه  . تور داد او را بگيرند و به زندان اندازند   دس
مجتهد معصوم، عالمى كه ـ ماننـد پيـامبر وامامـان ـ ازگنـاه و لغـزش        «قدرت شاه را با يك : كدام چاره بودند

شيخالاسلام اصفهان كه مـادرش     پسر بيست ساله    : يك نام هم وارد صحنه شد      196».مصون باشد، كنترل كند   
 دختر شاهعباس بود تمام شرايط ر

 ميان شاه و علما مشـاهده كـرد مـورد تأييـد             1666-1077حقيقت عادى بودن اختلافهايى كه شاردن در سال         
 در مقـام طبيـب و دبيـر         1685 و   1096/1684 و   1095اين شخص در سالهاى     . انگلبرت كمپفر اهل لمگو بود    

 Amorntitatesر اصفهان اقامـت داشـت و مشـاهدات وتجـارب خـود را در كتـاب       سفارت سوئد در دربا

exoticae انتشار داد1124/1712 در سال . 
عقيده بر اين است كه فراست مجتهد او را قادر مىسازد تا در حلّ هرگونه مسأله غامض اخلاقـى، رفـع تمـام                       

پيامبر و دوازده امام معصـوم، بـه فتـوايى          ترديدهاى اعتقادى وتفسير صحيح قرآن و روايات و احاديث شفاهى           
جاى بسى تعجب است كه علماى مذهبى ومنشيان نيز به اين نظر كـه در وراى عقيـده                  . دوراز خطا دست يابد   

اين اعتقاد كه درحقيقت بر طبق شرع الهى، مجتهد در مقام بالاترين رهبر روحـانى،               : ساده مردم است، معتقدند   
ت در حالى كه شاه فقط براى رعايت واجراى گزارشهاى رهبـر عـالى روحـانى                سزاوار حكومت بر مسلمانان اس    

 بـدون   ;بنابراين، درست آن است كه گفته شود مجتهد در باره جنگ و صلح تصـميم مىگيـرد                . مورد نياز است  
ى آنها اين تعبير را كه خواسـتههاي      . توصيه او هيچ يك از امور مهم در حكومت بر مؤمنان را نمىتوان انجام داد              
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اگر قرار باشد مسلمانان با استفاده . نامعقول بر شاه تحميل مىكند، با مطرح كردن ملاحظات زير اثبات مىكنند      
اما به چه كسى؟ مسلماً   . از فرمان الهى هدايت شوند، خداوند بايد ارادهاش را بهاطلاع يك مخلوق فانى برساند             

! پيكر در حكم جايگاهى بىارزش بـراى خداسـت        نه به يك رهبر غير دينى كه در بند خاك و جسم است؟ آن               
روح خداوند فقط در روح ييك شخص كام روحانى شده متجلى مىشود كه با طرد تمام اميال دنيوىاش خـود                    
را يكام وقف انديشه خداوند مىكند، احساس مىكند وجود خاكى او در حكم يكزندان رنجĤور است و براى نيل                   

ين دليـل، اراده خداونـد بـر امامـان معصـوم، يعنـى جانشـينان حضـرت                  به ا . به رستگارى ابدى تلاش مىكند    
اما شاه  . در مقام پيامبرى، و در اين روزها منحصراً بر جانشينان آنها يعنى مجتهد آن آشكار مىشود               ) ص(محمد

 198».كه خداوند بندگانش و اداره كشور را به او سپرده است بايد بر اساس نظر مجتهدان زمانش تصميم بگيرد
نظريه مجتهد معصوم كه در گزارش شاردن براى علما در برابر شاه گنهكار استفاده مىشود نمىتوانست به اين                  

مجتهد در دورههاى بعدى جايزالخطاست در صورتى كه موهبت عصمت ازگناه و خطـا            . شكل ادامه حيات دهد   
 در ادبيات محققانه معاصـر      اين نكته كه مفهوم مجتهد معصوم تا چه حد        ). 199ص  : رك(مختص امامان است    

مجتهد زمان موردنظر كمپفركركـى قـب صـاحب ايـن عنـوان             . علما يانعكاس دارد تاكنون بررسى نشده است      
اكنون مجتهد فردى اسـت در بـالاترنى مقـام    . ـ بر عكس، نمونهاى براى آينده است  ) 173ص  : رك(شدهبود  

مت كـه مسـئووليت نظـارت و، بـه هنگـام ضـرورت،              روحانى و نماينده امام غايب، اما فاقد موهبت الهى عص ـ         
 .مخالفت با هر قدرت صرفاً دنيوى را برعهده دارد

 )هيجدهم/ قرن دوازدهم (پيروزى مكتب اصولى 
، مكتبهاى فكرى متعددى در تشيع امامى پديد آمدنـد كـه بـه              18 و 17/  و 11در ايران عهد صفويه در قرنهاى       

كـه بنوبـه خـود بـه مكتبهـاى اخباريـان و اصـوليان               (فقهاى شرع   . هيچ وجه همزيستى مسالمتĤميزى نداشتند    
با عقيده افراطى قزلبـاش، تصـوف طريقههـاى دراويـش و عرفـان مكتـب اصـفهان مخالفـت                    ) منشعب شدند 
ت خانـدان             .  اين تنوع وسيع رو به كاهش نهاد       12/18در قرن . مىورزيدند علماى مكتـب اصـولى كـه بـه همـ

 از امتيازهاى ويژهاى برخوردار گرديدند، به زيان سـاير گروههـا ادامـه حيـات                سلطنتى به كشور آورده شدند و     
موقعيت علماى دينى اكنون به شـكلى روزافـزون از          . دادند وسرانجام خود را از بند قدرت شاه رهايى بخشيدند         

 ويژگيهاى يك طبقه روحانى منظم برخوردار مىشد كه آشكارا بيش از پـيش بـا حاكمـان غيردينـى مخالفـت                    
در حالى كه شاه صفوى توانست مقام خود بـه عنـوان            . مىورزيدند تا سرانجام قدرت حكومت را به چنگ آورند        

رئيس امت شيعى را تا انقراض آن دودمان حفظ كند، همزمان با ضعيفتر شدن استبداد صفوى در دوران آخرين                   
سـله صـفوى، سـلطان حسـين اول     آخرين شـاه سل . شاهان اين سلسله، نفوذ علما افزايشى قابل توجه مىيافت    

. مىگفتنـد » ملاحسين«آنچنان زير نفوذ رهبران روحانى بود كه او را با تمسخر            ) 1135-1105/1722-1694(
افزايش نفوذ روحانيان نه فقط به سبب افزايش مداوم زمينهاى وقفى بود كه توليت آنها را برعهده داشتند، بلكه    

نيان با طبقه مالكان محلّى وصنعتگران طبقه متوسط شـهرى، يعنـى            به علت ارتباطهاى نزديك خانوادگى روحا     
بازاريان، بومد كه نماينده منافع آنان در برابر قدرت مركزى دوردست و مأموران مالياتى آن بودند ـ حلقهاى كه  

 .براى تاريخ نوين ايران اهميتى چشمگير داشت
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استنتاج مبتنى بر اصـالت عقـل و كـلام درآمـد كـه      تفكّر فقهى در ميان شيعيان دوازده امامى به صورت شيوه  
كركى لبنانى در دوران شاه طهماسب در ايران آن را تبليغ مىكرد توأم با اصول اجتهاد و تقليد كه مكتب حلـّه                      

البتـّه اصـوليها بـدون توسـل بـه          ). 128پيشتر، ص   : رك(در قرن سيزدهم به آن توسعه ونظمى خاص بخشيد          
ه آن كه در خـارج از منطقـه نفـوذ صـفويان، در اطـراف زيارتگاههـاى عـراق يـا در                        خاص ;مبارزه پيروز نشدند  

با بهرهگيرى از مجموعه احـاديثى كـه        . شهرهاى دوردست مكّه و مدينه اخباريانمقاومتى سرسختانه مىكردند       
ه بـود،  گردآورى كرده بودند وهنوز زهر كلام آن را مسموم نكرد) 381/991د  (و ابن بابويه  ) 329/940د  (كلينى  

اخباريان در رسالههايى متعدد توانايى فقها در رسيدن به فتواهاى مستقل وادعاى آنان داير بـر نماينـدگى امـام         
ه   . غايب را رد كردند و رأى دادند كه تنها منبع موثق سخنان نقل شده از پيامبر و امامان است                   عموماً اين نظريـ

اصل اجتهاد تا حد زيادى دست كـم در ايـران           . ه توأم بود  با محكوم كردن همكارى با حكومت جائر يا ظالم شا         
هفدهم متداول بود و چنان كه شاهد بودهايم توانست در نيمه دوم اين قرن عليـه اسـتبداد                  / قرن قرن يازدهم    

 .شاه وارد صحنه شود
يـان  در دوران حكومت آخرين پادشاهان صفوى، بويژه شاه سلطاان حسين مرتجع، علما يـا ملايـان ايـران جر                  

يكى از ايفاگران نقش برجسته در اين       . تحميل اجبارى تشيع را آن گونه كه فقها تعريف مىكردند، كامل كردند           
 بود، ملايّى كه نظريات پدرش، يك عارف و متألـه         199)1627-1038/1700-1111(زمينه محمدباقر مجلسى    

. تخت سلطنت زير نفوذ مجلسـى بـود       شاه سلطان حسين حتى قبل از جلوس به         . مشهور، را با صراحت رد كرد     
 را  1105/1694، مجلسى مراسم تاجگذارى در سال       )1099/1687پيش از سال    (در مقام شيخالاسلام اصفهان     

بـه  . رهبرى كرد شاه به او قدرتى وسيع بخشيد تا عليه تمام منحرفان و خاطيان اقداماتى شديد بـه عمـل آورد                    
ملياتى را به منظور زدودن تمام نشانههاى تصوف، فلسفه يوعرفان          عنوان يك منقشّ برجسته عقايد دينى، او ع       

 قب به اذيت و آزارهـايى كـه مكتـب اصـفهان نـاگزير از تحمـل آن بوداشـاره                     ;از تشيع در ايران رهبرى كرد     
مجلسى ماهرانه يك طرز فكر بسيار سنتگرايانه توأم با احترامگذارى به امامـان و مرقـدهاى امامـان                  . كردهايم
وى جـامعترين  . زادگان، ونيز احترام فراوان به سخنان منسوب به امامان را در راستدينى جديد معمول كرد            وامام

مجموعه روايات شيعى، بحارالانوار، را با گردآورى تمام رواياتى از امامان كه به آنهـا دسترسـى داشـت، تـأليف      
مجلّد است، و پيمـودن پهنـه       % 11قريب  ) 1956-1376/1972-1392تهران  (نسخه چاپى اين اثر بزرگ      . كرد

اين اقيانوس علم تشيع فقط مىتواند به كمك سفينةالبحار، اثرى بسيار مهم و دوجلدى به قلـم عبـاس قمـى                     
با وجود اين، مكتب اخبارى ادعا نمىكند كه اين مجموعه عظـيم روايـات              . ، صورت پذيرد  )1355/1936نجف  (

ت در خدمت به اجتهاد مجتهدانى كه وظيفه نمايندگى جمعـى           يگانه منبع و مرجع شرعى باشد، بلكه كمكى اس        
 .امام غايب رابرعهده دارند

تحول فرقه مفتيان شيعى به صورت طبقهاى از روحانيون ظاهراً هنگامى بـه نتيجـه منطقـى رسـيد كـه شـاه                       
 : كرد به ملامحمدباقر خاتونĤبادى واگذار1124/1712سلطان حسين منصب تازه تأسيس ملابّاشى را درسال 
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 در روز يكشنبه سلخ شهر ربيعالثانى نواب اشرف همايون اعلى مقرر فرمودند كه              1124در اواخر ماه ربيعالثانى     «
عاليحضرت مجتهدالزمانى امير محمد باقر اسلمهاالله رئيس بر كل علما و اشـراف وعظمـا باشـند و در مجلـس                     

 200».نشستن و ايستادنهمايومن هيچكس را ياراى تقدم بر آن مجتهدالزمان نباشد در 
اين نقش تازه تأسيس، يعنى رهبرى عالى روحانى، به صورتى آشكار در بناى مجموعه مدرسه و مسجد خيابان                  

جلوهگر شد كه نخستين استاد آن ملابّاشى بود و از نظر شـكوه وعظمـت بـا                 ) 1118-1126(چهارباغ اصفهان   
 ;شيعيان درنيامد ) واتيكان(به صورت مركز اقتدار دينى      باوجود اين، مدرسه چهارباغ     . مشجد شاه برابرى مىكند   

رئيس ساختگى سلسله مراتب روحانيت شيعه توانايى ابراز وجود در برابر نيـروى جمعـى مجتهـدان را نداشـت                    
 .واندكى پس از سقوط اين خاندان اهميت خود را از دست داد

ربانى تهاجم افغانهاى سنّى مذهب شـد        امپراتورى صفوى كه از درون ضعيف شده بود، ق         1135/1722در سال   
اعـاده اسـتقلال    .  موضع خود را در آن شهر حفظ كردنـد         1142/1729كه اصفهان را اشغال، و ويران و تا سال          

ايران به دست نادرخان از سران قبيله تركمن افشار صورت گرفت كه چراگاههـاى آنـان را حاشـيههاى غربـى               
 حمايت جنگجويان اين قبيله قزلباش پيشين، افغانها را بيـرون رانـد             نادر با . وشمالى دشت كوير تشكيل مىداد    

كابل و پيشاور (وبعداً حتى تا شمال غرب هندوستان . وتاخت و تازهاى خود را به درون افغانستان، قفقاز و عراق
نادر كه در آغاز به عنوان عامـل سلسـله صـفوى بـه              . گسترش داد ) 1152/1739، لاهور و دهلى     1151/1738
او در رفتارهايش با تيولداران قبايل تركمنى كـه         .  تاج شاهى بر سر نهاد     1148/1736نه آمده بود، در سال      صح

چنان كه او در . به حمايت از او برخاسته بودند، قصد خود را داير بر محو سلطه شيعيان در ايران آشكار كرده بود
) ع(ذهب جعفر،ى كه نامش را ازامام جعفر صادقنظر داشت، تشيع بايد در كنار چهار مذهبى سنى، و با عنوان م

مىگرفت پنجمين آنها را تشكيل مىداد و بدين ترتيب اهميت اين امـام تـا درجـه مؤسسـان سـاير مـذاهب ـ        
خود علماى شيعه با رسمىسازى تشيع، كمك نسبتاً زيـادى بـه ايـن    . ابوحنيفه، شافعى و غيره ـ تنزلّ مىيافت 

 علماى سنى بلخ، قندهار وساير شهرهاى شرقى ايران سندى 1743اكتبر  / 1156 در رمضان 201.تحول كردند
درنجف به وديعه گذاردند كه تأييد مىكرد مردم ايران از تشيع چشم پوشيده             ) ع(را درگنجينه حرم حضرت على    

كوشيد تا  نادر آن گاه نه فقط 202.و سلطان عثمانى را به عنوان رهبر مذهب تسننّ از اين امر مطلّع كرده بودند
با ازميان بردن منصب صدر و دادگاههاى شرع نفوذ ملايّان را محدود كند، بلكه با مصادره اوقـاف آنـان ـ كـه     

شيخالاسـلام اصـفهان بـه سـبب     . شرعاً عصب نشدنى بود ـ پايههاى اقتصاديشان را نيـز از آن دريـغ داشـت    
. ز خاندان صفوى بـه مجـازات مـرگ رسـيد          مقاومت اعدام شد و ملابّاشى، ميرزاعبدالحسين، به دليل حمايت ا         

 بسيارى ازعلمـا    1151/1738 از سال    ;زمامدارى نادرشاه در نظر روحانيت شيعه حكومت تعقيب و آزار دينى بود           
. به عتبات عاليات در عراق عثمانى تبعيد شدند و در جوار زيارتگاههاى كاظمين، نجف و كربلا اقامـت گزيدنـد                   

 .بلا به عنوان يك مركز مهم تعاليم شيعى هم ترازنجف شددرست از همان زمان بود كه كر
سياستهاى تمركزگرايانه ومستبدانه نادرشاه نه فقط روحانيت شيعى، بلكه تيواداران تركمن شمال ايران را كه از                

قتـل نـادر در     . اشراف نظامى پيشين قزلباش بودند، خاصه افراد قبايل افشار و قاجار، به دشمنى با اوبرانگيخـت               
 از فرا رسيدن دومران رنج و سختى و رقابت ميان اولاد خودش، افشارها وقاجارها، شاهزادگا                1160/1747ال  س
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علماى شهرى در اين جنگ قدرتها كه بيشتر در ميان اتحادهاى بزرگ قبيلهاى رخ . صفوى وافغانها خبر مىداد
و حتّيت نردههاى طلاى اطراف مرقد      افشارها حرم مشهد راغارت،     . مىداد، هيچ نقش خاصى را ايفا نمىكردند      

 به كمك قبايـل زاگـرس توانسـت         1163/1750فقط خاندان ايرانى زند كه درسال       . را ذوب كردند  ) ع(امام رضا 
هريـك از   : خود را دودمان مقتدر محلّى در شيرازاعلام كند، قاطعانه گرايشهايى شـيعى از خـود نشـان مـىداد                  

ام اختصاص يافته بود، و شيخالاسلام شيراز كه از طرف حاكم منصـوب             دوازده ناحيه شهر به يكى از دوازده ام       
كريمخـان زنـد در شـيراز مـدارس و          . شده بود، بر دادگاههاى روحانى كه بازگشايى شده بودند نظارت داشـت           

لكن خاندان زند مطلقاً مدعى قدرت دينى براى خود . مساجدى بنا كرد كه مسجد معروف وكيل از آن جمله بود 
آنهـا بـه اسـتفاده از عنـوان         .  و در مقام حكمرانان مشترك حتّى از عنوان ايرانى شاهنشاه چشم پوشيدند            نبودند

 .متواضعانه وكيل به جاى شاه صفوى قانع بودند
، دورهـاى   1211/1796 تا تأسيس حكومت قاجار در سـال         1135/1722دوره فترت از سقوط صفويان در سال        
يك .  در ايران به شكلى در آمد كه از آن زمان تاكنون شناخته شده است              است كه در اثناى آن روحانيت شيعى      

ضرورت مهم اين تحول ازميان رفتن تنها خاندانى بومد كه ازموهبت الهى انتسـاب بـه حضـرت پيـامبر وامـام                     
 نـه   ;هفتم برخوردار بود و در نتيجه تنها رقيب جدى در مبارزه براى كسب رهبرى شـيعيان محسـوب مىشـد                   

هاى افشار و قاجار، نه زنديه و بيقين نه نادرشاه ضدشيعى مىتوانستند رقيبان واقعى مجتهدانى باشند كه                 تركمن
 .روز بروز بر اعتماد به نفس آنان افزوده مىشد

زيارتگاههاى شيعيان  . ضرومرت ديگر براى استقلال فزاينده روحانيان ايرانى امكان تبعيد به عتبات عاليات بود            
 زيـر سـلطه   1048/1638كربلا، كاظمين در نزديكى بغداد و عسكريين در سـامرا ـ از سـال    در عراق ـ نجف،  

از آنجا كه سلاطين عثمانى عموماً به زيارتگاههاى شيعيان آسيبى          . عثمانى، و در نتيجه دور از دسترس شاه بود        
به صورتى روزافزون به    نمىرسانند وبعلاوه، گاه به دلايل سياسى از مخالفان شاه حمايت مىكردند، اين عتبات              

بـراى  . پناهگاههايى براى علمايى تبديل مىشد كه به دليلى با صاحبان قدرت در كشورشان در تعارض بودنـد                
اولّين بار در دوران سياستهاى ضدشيعى نادرشاه، علماى ايران در گروههايى بـزرگ راهـى عـراق شـدند تـا از                      

ند ـ شيوهاى از رفتار كه به صورت سنتّ درآمـد و تـا زمـان     تبعيدگاهى امن مردم را به مخالفت با شاه برانگيز
 .آيتاالله خمينى اثربخشى خود را به اثبات رسانده است

شرط سوم و سرنوشتساز براى دستيابى علما به قدرت سياسى، پيروزى قاطعمكتب اصولى بر اخباريان حتـّى در                
اصـوليان  . يد اكنون در آنجـا سـركوب مىشـد        زيارتگاههاى عراق بود كه هرگونه مخالفت با اصول اجتهاد وتقل         

پيروز اين اصل اخباريان را داير بر آن فقط كلام قرآنى و گفتارهاى امامان راهنماى مؤمنان اسـت، بـه عنـوان                      
اين ديدگاه از   . را مسئوول آن دانستند   ) 1033/1624د  (نوعى بدعت محكوم كردند و ملامّحمد امين استرآبادى         

يرا در حقيقت مكتب اصوليان خود بدعتى بود كـه نشـانههاى آن را در گذشـته تـا                نظر تاريخى درست نيست ز    
توسل اصـوليان بـه   . زمان رواج علم كلام در تحصيلات دينى به همت شيخ مفيد ومكتبش مىتوان دنبال كرد           

موثـق  در حالى كه اخباريان حديث را تنها منبـع  . عقل در برابر مراعات مطلق نقل چند مفهوم مهم در برداشت    
مىشناختدن وبنابراين مرجعيت كامل را به امام غايب واگذاشتند، اصوليان مرجعيت اشخاص زنده را جـايگزين                
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و نمايندگى جمعى جاى او » از وظايف خوددر مقام رئيس واقعى حكومت آينده محروم مىشود«امام . آن كردند
كه در مسايل مبتلا به روزمره بـه عنـوان           نقش اوتا حد نقش يك قديس تنزلّ مىيابد يعنى كسى            ;را مىگيرد 

 در حالى كه به عقيده اخباريـان فـرد مـؤمن مىتوانـد در تمـام مسـايل                   203.مدافع مردم به اومتوسل مىشوند    
تصـور يـك    . اعتقادى از حديث به يقين مطلق برسد، اجتهاد اصوليان فقط مىتواند به يك ظـنّ منتهـى شـود                  

هفدهم عليه اسـتبداد يصـفويان از آن بهرهبـردارى شـده بـود،        / ازدهم  مجتهد معصوم كه گاه بگاه در قرن دو       
 آنگونه كه علامّه حلّى قب تصريح كرده بود، مجتهد معصوم و مصون از لغزش وگناه نيست، بلكه                  ;تقويت نشد 

كيـد  در اين تأ  . بنابراين، مجتهد مسئوول گفتار وكردار خود نيز مىباشد       . در استفاده از عقل لزوماً جايزالخطاست     
وجـود  . بر اختيار ومسـئووليت انسـان، شـيعه دوازدهامـامى وارث اصـول اسـتدلال عقلـى معتزلـه نيـز هسـت           

اختلافنظرها و ديدگاههاى مخالف درميان مجتهدان را نظام نه فقـط جـايز مىشـمرد، بلكـه تمـامى نظـام در                      
با اين همه، به منظـور      . خطا باشد حقيقت مبتنى براين واقعيت است كه مرجيعت الزامĤور بايد خود ناگزير جايزال           

سلمّاً فقط به مجتهدان زده ـ محدومـد، و   رساندن آشفتگى آرا به كمترين ميزان آن، مرجعيت به چند تن ـ و م 
در عين حال، هر مـؤمن تحصـيل نكردهـاى          . از هرگونه مراجه به فتواهاى مجتهدان فوت شده پرهيز مىشود         

 .اجازه دارد مسئووليت خودش را به يكى از عالمان آگاه محول و از او تقليد كند
عقـل منبعـى    . يعه به شكلى شد كـه مىشناسـيم       اجراى اين اصول مكتب حلّه بواقع سبب پيدايش روحانيت ش         

است براى صدومر فتواهاى الزامĤور اما قابل تجديدنظر، و وظيفه مؤمن در استفاده از مرجعيت اشخاص زنـده و                 
جايزالخطا، به روحانيت شيعه دوازده امامى نوعى انعطافپذيرى و استعداد واكنش نسبت به پيشرفتهاى پيشبينى               

مـؤمن لغـت اجتهـاد را    . م. شان، اخباريان سنتگرا، وهم حتّى مذاهب سنى فاقد آن بودند   بخشيد كه هم مخالفان   
 از قـرن    204.تأكيـد مـىورزد   » بـدعتĤميز «ترجمه مىكند و بركلمـه      » تعبير بعدتĤميز به كمك داورى مستقل     «

ياسـى بـه    نوزدهم اين انعطافپذيرى اجتهاد به مجتهدان اجازه داده است تا همواره بيش از پـيش بـا قـدرت س                   
توضيح داده شد، توصـيف مجتهـدان ـ يـا آيتاللههـا، چنـان كـه        ) 136ص (چنان كه پيشتر . مخالفت بپردازند

پايبنـدى  . مشهورترين آنها امروزه اينگونه ناميده مىشوند ـ به عنوان اشخاصى بنيادگرا تعريفـى دقيـق نيسـت    
قاً از ويژگيهاى مكتـب مغلـوب اخبـارى         شديد به معنى لغوى حديث كه خاص بنيادگرايى است، در حقيقت دقي           

 .است
فاتح سنتگرايى رواج يافته در آنجا آقامحمد . پيروزى قاطع اصوليان بر اخباريان در عتبات عراق به وقوع پيوست

اين شخص اصفهانى پس از تكميـل تحصـيلاتش در كـربلا مانـد و عمـرى طـولانى                   . باقر واحد بهبهانى بود   
ارزه با اخباريان پرداخت كه بـه سـبب بدعتگـذار بودنشـان آنهـا را رافضـى                  را به مب  )1208-1117/93-1705(

بنابراين او را مجدد دين راستين، و در حقيقت مؤسس درسـت            .  و نفوذ آنان را در عتبات از ميان برد         ;مىخوادند
نان را تكفيـر    بهبهانى بدون شك پيروى مخالفان خود از اسلام را مورد ترديد قرار داد و آ              . آيينى شيعه مىدانند  

او حتاًى از بهكار بردن خشومنت . نوزدهم نشان داد، مصيبتبار بود/ كرد ـ سابقهاى كه چنان كه قرن سيزدهم  
 و در حالى كه چند ميرغضب همراهـىاش مىكردنـد خيابانهـاى كـربلا را زيرنظـر      ;جسمى خوددارى نمىكرد 

 .ربانيان موردنظرش درويشان بودندپس از اخباريان ق. داشت و به فتواى خود حدود را جارى مىكرد
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شـيخ جعفـر    . دچار شكسـت قطعـى نشـدند      ) 1211/1796(با وجوداين، اخباريها تا بعد از تأسيس سلسله قاجار          
اخبـارى بـه تهـران      . نجفى اصولى موفق شد حريف خودميرزا محمداخبارى را از عتبـات عاليـات بيـرون كنـد                

او بـا   : از الطاف كوتاهمدت دربار برخـوردار شـود       » معجزه سر «گريخت و در آنجا يكبار ديگرتوانست به وسيله         
فتحعلىشاه قاجار شرط بست كه با بهرهگيرى از امداد غيبى سر زيزيانف، فرمانده روسى محاصرهكننده بـاكو،                 

هنگامى كه سر ژنرال روسى پس از       . را به دست آورد و در عوض، شاه مذهب اخبارى را دين رسمى اعلام كند              
 اكنـون  205.قع به تهران رسيد، شاه به قول خود عمل نكرد واخبارى دوباره بـه بغـداد تبعيـد شـد            چهل روز بوا  

اخباريان سنگرهاى خود رادر كرمان وهمدان از دست دادنـد و           . اصوليان در دربار ازنفوذ بيشترى برخوردار بودند      
 حرم كاظمين بازگشـته بـود، در        ميرزامحمداخبارى كه به  . از آن پس ديگر هيچ نقش مهميدر ايران ايفا نكردند         

اعقاب اوتا زمـان حاضـر در       .  به دست گروهى خشمگين از پيروان اصولى در آنجا كشته شد           1232/1816سال  
به صورت آخرين پناهگـاه اخباريـان       ) پس از جزيره بحرين   (بصره ساكن بودهاند و اين شهر با نواحى اطرافش          

 .جتهدان اكنون صاحب نفوذ بودند، همچون ايران، م»عتبات«در . باقى مانده است
 كتابشناسى

 درستĤيينى شيعى درعصر قاجاريه
وحدت مجدد ايران به همت شاهزادگان قبيله تركمن قاجار صورت گرفـت كـه چراگاهايشـان در شـمال ايـن                     

آغامحمدخان قاجار شهر تهـران در نزديكـى رى را كـه تـا آن زمـان      . كشور ودر جنوب درياى خزر قرار داشت     
1209/1794( چندانى نداشت مقرّ حكومت خود قرار داد و قدرت زند در شـيراز و كرمـان را ازميـان بـرد               اهمى ،

و درسـال   ) 1210/1795(، آذربايجـان، ارمنسـتان و گرجسـتان را تسـخير كـرد            )خراسـان (شمال شـرق ايـران      
 . درتهران خود را شاهنشاه ناميد1211/1796

تشـيع مىدانسـت در زمـان تاجگـذارى آغامحمـدخان در سـال              اين حقيقت كه سلسله جديـد خـود را مـدافع            
در اين مراسم او شمشير تقديس شده در زيارتگاه صـفوى در اردبيـل رابـه كمـر                  .  آشكار شده بود   1200/1785

به نجف ببرندوگنبد حرم كربلا ) درجنوب شرقى درياى خزر(بست ودستور داداستخوانهاى اجدادش را ازاسترآباد 
 ايـن   ;ازاين جهت با او برابرى مىكرد     ) 1797-1212/1834-1250( جانشين وى، فتحعلى شاه    .را زراندود كنند  

شاه هر سال به زيارت قم مىرفت و ساكنان آن را از پرداخت هرگونه ماليات معاف كرد هديههايى گرانبها بـه                     
ت    . زيارتگاه قم اهدا ومدرسه فيضيه را تأسيس كرد         حـرم آنجـا را نيـز    او پس از گرفتن مشهد از افشاريان مرمـ

ب     : با وجود اين، دردوران زمامدارىاش كربلا ضربهاى شديد متحمل شد         . عهدهدار شد  وهابيان سـنّى ومتعصـ
كه از نظر آنها هرگونه احترام به مرقدها بدعت شمرده مىشد، ازصحراى عربستان بر زيارتگاههاى ناحيه فرات                 

 قربـانى از    2000رت و ويران شد وايـن يـورش قريـب            كربلا غا  1802 آوريل 1217/درمحرّم سال . حمله بردند 
 .ساكنان شهر گرفت

با همه شور زاهدانهاى كه حاكمان قاجاريه ابراز مىداشتند، اين حقيقت را نمىتوان ناديده گرفت كه آنان قـادر                   
 ـ      . نبودند نقشى را كه صفويان با موفقيت ايفا كرده بودند، عهدهدار شوند            راى اصل ونسب تركمن اين خانـدان ب

آنها روشنتر از آن بود كه بتوانند ادعا كنند از نژاد امامان هستند و يا به سبب برخوردارى از موهبـت وابسـتگى                       
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اين وظيفه را اكنون . شاه قاجار نمىتوانست نماينده امام غايب باشد      . نسبى به امامان مدعى رهبرى دينى باشند      
فهوم نيابت عامه مجتهدان كه پيشتر در اواخر دوران صفويه          م. تقريباً با طيب خاطر به علماى دينى واگذار كرد        

فتحعلى شاهد زاهد در صدد برآمد علمـاى        . ، اكنون به شكل وسيعى پذيرفته شد      206در بارهاش بحث شده بود    
» عصـبى «برجسته را به دربار خود در تهران جذب كند، اما بيشتر اينان هنوز در داشتن مراوده با قدرت دنيوى                    

 .شتندترديد دا
تحول طبقهعلماى دينى به روحانيت و نيزمكتـب پيروزمنـد اصـولى بـه              ) 1211-1344(درعصر حكومت قاجار    

. دراين زمان گرايشهايينسبت به سلسله مراتب طبقات دينى آشـكار گشـت           . معيار درست آيينى شيعى كالم شد     
م، فـروع، اختيـار قضـاوت    بيشتر ملاهاى ساده فقط در چهارچوب كاربرد قوانين ومقـررات صـريح شـرع اسـلا        

در صورتى كه گروهى ازعلماى طراز اول كه بر مبناى علم خود در زمينه اصول حكومت دينى انتخـاب                   ;داشتند
حتّى مفهوم اجتهاد متجزّى مربوط به علماى منفرد در چند حوزه تخصصى            . مىشدند، صلاحيت اجتهاد داشتند   

اختيار فقط در دست فردى بـود       .  بود، اكنون كنار گذاشته شد     قانون شرع، كه بارها درگذشته از آن حمايت شده        
.  درجريان قرن نوزدهم تعداد اين مجتهدان صـلاحيتدار بسـرعت افـزايش يافـت              207.كه اجتهاد مطلق داشت   

درحالى كه درنيمه اول قرن تعداد علماى اين طبقه بسختى از دوازده نفـر تجـاوز مىكـرد، در زمـان حكومـت                       
 اكنون نه فقط يك مؤمن ساده كه بـه  208. مجتهد مىتوان نام برد    175بيش از   )1264-1313(ناصرالدين شاه   

 ;در مىآمد، بلكه ملاى عادى هم مجبور بود از يك مجتهد تقليد كند            » عامى«شكلى فزاينده به صورت فردى      
 مرجع تقليد مجتهدى است كه شخص مـؤمن بـا پيـروى از فتـوايش                209.مجتهد طرازاول مرجع تقليد مىشد    

در اصل هر مجتهدى يك مرجع  . وتبعيت كوركورانه ازاو در مسايل دينى مسئووليت خود را به او محول مىكند            
نوزدهم گرايشى آشكار به تعيـين يـك رئـيس در سلسـله مراتـب روحـانى                 / لكن از قرن سيزدهم     . تقليد است 

پيشتر حتـّى علمـاى     . ع مىشناسند دروجود مرجع تقليدى يگانه وجود داشته است كه عموماً او را بالاترنى مرج            
شـانزدهم ومجلسـى در     / مورد توجه بودند، مث كركى درابتداى قـرن دهـم           » مجتهد زمان «منفرد يبه عنوان    

در نيمه اول ايـن  . نوزدهم بود كه اين گرايش شديدتر شد/  اما در قرن سيزدهم     ;هفدهم/ انتهاى قرن يازدهم    
همترين اثر راجع به فقه شيعه در ايران پس از صفويه، صاحب            ، مؤلف م  )1266/1850د  (قرن شيخ محمدحسن    

انصارى ) يا دزفولى ( اواندكى پيش از وفاتش شاگرد خود، شيخ طائفهخوزستان مرتضى شوشترى            210.نفوذ بود 
 1249/1833اين شيخ پس از اقامتى نسـبتاً طـولانى در ايـران از سـال                . را رسماً معرفى كرد   ) 1281/1864د  (

مىكردو پس از درگذشت معلم خود براى نخستين بار به صورتى عمومى بالاترين مرجع تقليد،               درنجف زندگى   
 211.نه فقط در عتبات عراق بلكه در ايران و در جمع شيعيان عربستان، تركيه، وهندوستان،شناخته شد

ته شود، اما تا    مىتوانست براى مقام برترين مرجع تقليد درنظر گرف       ) اعلم(فقط داناترين و دانشمندترين شخص      
امروز اين مسأله مورد اختلاف بوده است كه آيا بر اعلميت شروطى مترتـب اسـت وايـن شـروط چگونـه بايـد                        

مخالفانِ وجود يك رئيس يبراى سلسله مراتب روحانى ترديد دارند كه اين كار اص مقدور باشد،         . مشخص شود 
. اند در تمام زمينههاى علوم دينى اعلم باشد خاصه بدان لحاظ كه چنان كه شاهدند هيچ شخص واحدى نمىتو          

بنابراين مرتبه بالاترين مرجع تقليد مىتواند فقط برمبناى تشخيص خودانگيخته عموم مردم باشد و نمىتوانـد                
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مواقعى كه يك مرجع بلامنازع داراى نفوذ بوده است بـه دنبـال آن همـواره مراحلـى از                   . جنبه رسمى پيدا كند   
، هـيچ  1281/1864پس از درگذشت مرتضى انصارى در سال . خالف وجود داشته است رقابت ميان مجتهدان م   

جانشينى قادر نبود خود را مطرح كند تا آن كه ميرزامحمدحسن شيرازى در اثـر شـناخت عمـومى دال بـراعلم                      
م دوازدهـم   او براى نخستين بار زيارتگاه سامرا را، محلّى كه اما         . به عنوان يگانه مرجع تعيين شد     ) اعلمية(بودن  

در آنجا ازنظرها غايب شد و جايى كه خود او در آن استقرار يافت، را به صـورت مركـزى بـراى تعـاليم شـيعى         
 مشاجرههايى كه بر سر جانشينى او درگرفت بار ديگر سـبب بـروز              1312/1895بعد از وفاتش در سال      . درآورد

  212.اختلاف در جامعه شد
ت كه عاليترين مرجـع در رأس آن باشـد فقـط يكـى از ويژگيهـاى آن                  گرايش به سوى استقرار مراتب روحاني     

ويژگـى ديگـرش آن بـود كـه         . روندى بود كه طى آن علماى شيعه به صورت يك طبقه رومحانى ظاهر شدند             
بنا بر عقيده شايع وظايفى كه فقط رهبر حقيقـى          . علما بتدريج حقوق ويژه امام غايب را به خود اختصاص دادند          

عنى امام، مىتوانست انجام دهد، در دوران غيبتش ساقط مىشـد وكسـى حـق اجـراى آنهـا را                    امت اسلامى، ي  
با وجود اين، ضرورت محض دراندك زمانى سبب شد كه برخى از اين وظايف را نمايندگان امـام اجـرا                . نداشت
 انديشيده بودنـد،    پيش از آن بتفصيل به اين مسايل      ) علامّه حلّى (و حلّه   ) مفيد و مرتضى  (مكتبهاى بغداد   . كنند

 .هرچند فقط زمانى به خود آمدند كه صفويان به تأسيس يك حكومت شيعى و روحانيت شيعى اقدام كردند
سـورها  . مسألهمصرف مالياتهايى كه مؤمنان بايد به پيامبر و بعداً به امامان مىپرداختند اهميت زيـادى داشـت                

اكينِ               و اععلمَو آانََّماَ غَنمِتُم     : 41آيه  ) 8(انفال   ولِ ولـِذِى القُربـى واليتـَامى والمسـ ه ولِلَّرسـ منِ شَىء فاَنََّللهِ خمُسـ
ازنظر شيعيان، برخلاف آنچه اهل تسنن عقيده دارند، فقط به غنايم جنگى مربوط نمىشود بلكـه                . ?وابناِلسبيلِ

ى ماليـات بـر درآمـد    هر نوع تحصيل مال و سـود را شـامل مىشـود و ازايـن رو، در فقـه شـيعه خمـس نـوع              
چگونگى جمعĤورى وتوزيع اين خمس در زمان غيبت امام غايب بارها ذهن علماى شيعه را از زمان كلينى .است

 بهمشمولان پرداخت خمس تكليف مىشد كه وجوه خمس خود را 213.به خود مشغول كرده بود    ) 329/940د  (
بنـابراين  .  قبل از فوت خود به يك امـين بسـپارند          تا بازگشت امام غايب دفن كنند و يا آن را نگهدارى كنند و            

عقيـده  ) 460/1067د  (از زمـان شـيخ طوسـى        . تعبيرى ديگر، يپرداخت خمس در مان غيبت اص وماجب نبود         
مبلغ خمس بايد ميـان     : غالب اين بود كه پرداخت خمس واجب است و درتوزى آن روش زير بايد مراعات شود               

 بعلاوه، سـهم خداونـد،      ;قرآن نام برده شده است به تساوى تقسيم شود        شش گروه مستحقِ دريافت آن كه در        
سهم پيامبر و وابستگانش ـ سه ششم خمس ـ سهم امام را تشكيل مىداد، در صورتى كه سه ششم باقيمانـده    

ايـن  . ـ بـود ) سهم سادات(براى يتيمان، نيازمندان ومسافران از خاندان پيامبر ـ يعنى مختص سيدهاى نيازمند  
اين سهم بـا سـهم      . ششم اخير را مىتوانستند علما وصول كنند،لكن بايد به مستحقاّن آن تسليم مىكردند            سه  

امام فرق داشت چون ذخيره كردن آن تا ظهور امام نه فقط عملى نبود بلكه انجام چنين كارى نفع چندانى بـه                      
ما در مقام نماينده جمعى امام بايـد        در مكتب حلّه اين عقيده عموم پذيرفته شده بود كه عل          . حال اسلام نداشت  

 لكـن ايـن اصـل فقـط از      214.اين ماليات بردرآمد را ازمؤمنان وصول و در راه مصلحت امت شيعه هزينه كنند             
 مرجـع تقليـد از طريـق        13/16 در قـرن     ;زمان صفويه با تشكيل روحانيت ايرانى اهميتى واقعـى كسـب كـرد            
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بنابراين علاوه بـر    . ز روى ميل از او پيروى مىكردند، وصول مىكرد        نمايندگان خود خمس را از معتقدانى كه ا       
ثبـت و  (عوايد اوقاف ـ چه به عنوان بانى خير مستقيم و چه در مقام متولّى ـ و حقالزحمه انجام وظـايف ثبتـى     

 آنـان   با وصول سهم امام، علما يك منبع درآمد سوم نيز داشتند كه           ) تصديق قراردادها، وصيتها، ازدواجها وغيره    
 . را در مقامى قرار مىداد كه تا حد زيادى مستقل از حكومت باشند

يكى ديگر ازحقوق ويژه امام غايب كه علما پيش از آن در عصر صفويه به خود اختصاص داده بودند امامت ناز                     
، وبـا   كركى اعلام كرده بود كه انجام اين وظايف براى علما هم جايز و هم واجب است               . وايراد خطبه جمعه بود   

 .حمايت شاه فقيهانى را به سمت پيشنماز و امام جمعه در سراسر ايران منصوب كرد
يكى ديگر از حقوق انحصارى امام اجراى حدود مطابق حكم قرآن، يعنى وحى، بود مانند بريدن دسـت سـارق                    

م جـايز اعـلام     هرچند شيخ مفيد، مرتضى و علامّه حلّى پيش ازآن اجراى حدود را در غيبت امـا               ). 38،  5:قرآن(
هيجدهم فرمان خداونـد بهامـام      /  لكن ازپايان قرن دوازدهم      215.كرده بودند، اين نظر هنوز مورد اختلاف بود       

دركـربلا  . را مجتهدان يكـى از وظـايف آشـكار خـود مىشـمردند            » الامر بالمعرومف والنهى عنالمنكر   «داير بر   
پيشتر ص  : رك(ىكرد كه مريدانش مجرى آن بودند       مىبينيم كه محمد باقر بهبهانى احكام اعلامى را صادر م         

-260 ;اهـل شـفت در نزديكـى رشـت دركرانـه دريـاى خـزر              (شاگرد او، سيد محمد باقرشفتى رشـتى        ;)201
در مقام شيخالاسلام اصفهان بـه همـين شـيوه عمـل مىكـرد و ازاجـراى حدودتوسـط                   ) 1180/1844-1766

 216.مجتهدان در رسالهاى ويژه به دفاع برخاست
نوزدهم به خـود اختصـاص دادنـد حـق اعـلان و             / رين حقّ ويژه امام غايب كه مجتهدان در قرن سيزدهم           آخ

براى نويسندگان اوليه مكتب فكرىِ تسـليم يكـام آشـكار بـود كـه فقـط امـام يـا              . رهبرى جهاد با كافران بود    
قـق حلـّى بـود، و از روى         اين عقيده مح  . نمايندهاى كه شخص او تعيين كرده باشد، مىتواند اعلان جهاد كند          

تا دومران صـفويه هـيچ تغييـرى در ايـن نظـر پديـد               . احتياط خوددارى از اجراى حدود را نيز توصيه كرده بود         
و در آغاز عصر قاجاريه بود كـه علمـا          ) 1804-121/1813-1228( در زمان پيشروى روسها به قفقاز        217.نيامد

در كتـاب كشـف الغطـاء       ) 1227/1812د  (شـيخ جعفـر     .دمدعى نمايندگى امام غايب در اين وظيفـه نيـز شـدن           
توضيح داد در جايى كه امام غايب باشد مجتهدان ـ يا به عبارتى دقيقتر، افضل آنها ـ ) 1224/1809د (218خود

او به شاه اختيار داد جهاد با روسها رااعلام كند و سهم امام از غنايم جنگى را در راه خير                    . حق اعلام جهاد دارد   
از آنجا كه من مجتهد ويكـى از كسـانى هسـتم كـه مىتوانـد ادعـاى                  «: مسلمانان به مصرف برساند   و صلاح   

فتحعلى شاه اجازه مـىدهم آنچـه بـراى تجيـز           ... را داشته باشد، به سلطان    ) يعنى، امام (نمايندگى صاحبالزمان   
 پس 219»ان مصرف كندسربازان و قشون لازم است بردارد و به منظور بيرون راندن كافران، شورشيان و مرتد          

كه اقتدار روسيه در قفقاز به رسميت شناخته شد، در ابتدا ادعـاى علمـا               ) 1228/1813(از معاهده صلح گلستان     
لكن رفتار تجاوزكارانه روسها، مخصوصاً چركسيهاى مسلمان و چچنيهـا، بـر            . صرفاً به شكلى نظرى باقى ماند     

ر ديگر فتحعلى شاه تحت فشار قرار گرفت تا جهاد بـا كـافران را               شكايتهاى مدام مردم افزود و در ايران يك با        
نظـام  (پس ازاين، عباس ميرزا وليعهد بود كه در مقام حاكم تبريز مىخواست ارتشى اصـلاح شـده                  . اعلام كند 

ايـن وليعهـد از   . به روش اروپايى ايجادكند تا قلمروهايى را كه به دست تزارها افتاده بـود بـازپس گيـرد     ) جديد
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از كربلا يكى ازنوههاى محمدباقر بهبهـانى، آقـا سـيدمحمد اصـفهانى     : يغات مذهبى هوشيارانه استفاده كرد   تبل
به تهران آمد، شاهرا تحـت  ) خرداد(در ماه ژوئن . مجتهد، شاه را ترغيب كرد تا بالاخره وظيفهاش را انجام دهد 

ادى از ملايان و مجتهدان شاه را تا اردوگاه تابستانى    بنابراين تعداد زي  . فشار قرار داد و علما را به دربار فرا خواند         
فرسـتاده روس را    ) دهـم تيـر   (سرانجام شاه تسليم فشار آنان شد و در روز اول ژوئيـه             . سلطانيه همراهى كردند  

 در دومين جنگ روسها شاه تم. اما اين جهاد يك فاجعه بود. اخراج كرد
نوزدهم آنها را كسب كردند، استفاده از تكفير بـه منظـور            / دهم  يكى از ويژگيهاى روانيت كه علما در قرن سيز        

اين وظيفهاى بود كه تـا آن زمـان علمـاى           . حفظ خلوص درست آيينى بود كه فقط علما آن را معين مىكردند           
 كـه شـخص مـتهم بـه آن را از شـأن              221»تكفير«. هيچ يك از دومذهب سنّى و شيعه برعهده نگرفته بودند         

م مىكند و او را همپايه مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان قـرار مىدهـد، نـه جنبـه رسـمى                    مسلمان بودن محرو  
هر مجتهدى مىتوانست   . داشت ونه عموماً اجبارى بود اما در عمل به تكفير در مذهب كاتوليك شباهت داشت              

غالبـاً  . داشـت حكم به تكفير بدهد و اجرا شدن يا نشدن اين حكم به پايگاه اجتماعى و نفوذ سياسى او بستگى                
 .مجتدانِ مبارز عليه يكديگر حكم تكفير صادر مىكردند

 ;)201پيشـتر ص  :رك(اخباريان نخستين قربانيان اين حربه جديد بودند كه مورد تكفيـر بهبهـانى قرارگرفتنـد       
بازگشـت بلنـدپايهترين پيـر طريقـه دراويـش نعمتـاللهى، معصـوم عليشـاه،                . قربانيان بعدى صـومفيان بودنـد     

پـس از آن، مجتهـدان پيروزمندانـه بـه فتحعلـى شـاه              . ستان به احياى تصوف در ايران منجر شده بـود         ازهندو
پسر بهبهانى، آقامحمـدعلى بهبهـانى، حكـم بـه          . متعصب رو آوردند و مشتاقانه با تقاضاهاى آنان موافقت كرد         

او مسـئوول قتـل پيـر       . تفكير درويشان داد و چنان به اذيت و آزار آنان پرداخت كه مشهور به صوفىكش شـد                
، شخصاً گرايشهايى صـوفيانه     )1834-1250/1848-1264(اما جانشين فتحعلى شاه، محمدشاه      . نعمتاللهى بود 

 .داشت و موقّتاً به خشم ويرانگر مجتهدان درستĤيين پايان بخشيد
ىواسـطه  قربانيان بعدى حكما و عرفاى شيعى، جانشيان مكتب اصفهان، بودند كه به روشـنگرى شخصـى و ب                 

فخر مىكردند ومدعى برخوردارى از موهبتى الهى بودنـد كـه علمـا آن را مخـتص حضـرت پيـامبر و امامـان                        
بـود كـه    ) هفوف در شرق عربسـتان    / اهل احساى   (مهمترين نماينده اين گروه شيخ احمد احسايى      . مىدانستند

د و پـس از آن در يـزد سـاكن          به زيارت مشهد آم    1221/1806پس از اقامتى طولانى در عتبات عراق در سال          
. او به موهبت كشف متوسل مىشد كه در رؤياهايش پيامبر و امامان از روى لطف در اختيارش مىگذاشتند. شد

علما ازتعبير روحانى او از معراج پيامبر و رستاخيز مردگان، كه وى اين دو را نشانههايى از سفر عرفانى روح بـه                      
در حالى كه شيخ احمد احسايى در جمع مـردم و           . احساس مىكردند اصل خود توصيف مىكرد، رنجش خاصى       

 عليـه   1822در مجامع دربارى ارج و منزلتى والا داشت، تكفيرى كه ملاّ حاج تقـى برغـانى قزوينـى در سـال                      
ا پـس از                   » شيخيه«. اواعلام كرد، تأثير خود را بر جاى نهاد        به عنـوان يـك فرقـه در حاشـيه قـرار داشـت، امـ

) 1260/1844 يا 1259/1843د (، تحت رهبرى جانشين او يد كاظم رشتى  )1241/1826(احمد  درگذشت شيخ   
در كربلا و به كمك رسميت بخشيدن به انتقال موهبت الهـىِ مسـئووليت مسـتقيم از يـك رئـيس فرقـه بـه                         

 .ديگرى، توانست قدرت سازمانى خود را افزايش دهد
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 علمـا شـد مهـدىگرايى افراطـى بـود كـه در سـال                آخرين شكل تشيع بدعتگذار كـه قربـانى درسـت آيينـى           
پس از غايب شدن امام دوازدهم در قالب نهضتى بر اساس اعتقاد به             ) قمرى( سال   1000، درست   1260/1844

ت ( سيدى جوان بـه نـام سـيدعلى محمـد اهـل شـيراز              1259/1843در سال   . حكومت هزارساله امام احيا شد    
در كـربلا پيشـگويى، و      ) 1845اول ژانويه   ( هجرى قمرى    1261سال  زمان ظهور امام غايب را در آغز        ) 1236

حاكم فارس در برابر فشار علما تسليم شد وم بـاب را بـه    . دربوشهر در كرانه خليج فارس خود را باب امام ناميد         
در آنجا، و پس از آن در اصفهان، گروهى از علماى راستĤيين در برابرش ايسـتادند و پـس از يـك                      . شيراز آورد 

آنگاه به دستور حاج ميرزاآقاسى صدراعظم در آذربايجـان زنـدانى           . باحثه ناگزير شد از عقيدهاش دست بردارد      م
 خود را امام غايب خواند و در مقام مهدى وقائم اعلام كرد كه 1263/1847هنگامى كه باب در پايان سال      . شد

به تبريز بردند و پس از مباحثهاى ديگر دوباره         قانون اسلامى بايد لغو شود زيرا آخرالزمان آغاز شده است، او را             
در ابتـدا بـه     . مجبور به توبه وتحمل ضربههاى تازيانهاى شد كه شيخالاسلام تبريز با دست خود بر او نواخـت                

رغم احكام تكفير مجتهدان بزرگ، باب از گزند محفوظ بود، اما هنگامى كه طرفدار دانش در مازندران در كرانه 
 1850 ژوئيـه    1266/8 شـعبان    27 زنجان به شورش عمومى و مسلحانه روى آوردنـد، وى در             درياى خزر و در   
بابيه كه ازنظر نظامى در هم شكسته و تكفير شده بود در انـدك زمـانى در ايـران از ميـان                      . درتبريز اعلام شد  

د (بهـاءاالله   ميرزاحسـينعلى نـورى     . با وجود اين، مؤسس فرقه بهـايى از ميـان يصـفوف بابيـه سـربرآورد               . رفت
پانزدهم پيروى مىكرد خـود را مظهـر الهـى          /كه كام از سنتّ شاه اسماعيل و قزلباش قرن نهم         ) 1309/1892

بهائيت در قرن بيسـتم بـه صـورت دينـى           . معرفى و ادعا كرد كه ادامه دهنده مسير پيامبران مرسل الهى است           
ه ديگر نمىتوان امروزه آن را يكى از فـرق          مستقل درآمده، و داراى ادعايى كلى و رسالتى جهانى است چنان ك           

 .شيعى توصيف كرد
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

C.Frank, Uber den schiitischen Mudschtahid, Islamica 2 (1926-
7),171-92 

 ميرزا فضل علـى مجتهـد تبريـزى در          1339/1920متن فارسى وترجمه توصيفى از وظيفه مجتهد را در سال           (
 .)فرانك فراهم آوردبرلين براى 

 منابع درجه دوم
 علما در نقش مخالفان قدرت غير دينى

 امتياز تنباكو و نهضت مشروطيت
چشمپوشى نخستين شاهان قاجار از جاذبه دينى و قدرت روحانى، و اشتياق آنـان بـه نشـان دادن گرايشـهاى                     

در دومـران   . مـا آسـان كـرد     شيعى خويش، شناسايى شاه به عنوان صاحب مشروع قدرت غير دينى را براى عل             
نوعى توازن علايق و منافع بين حكومت و روحانيـت، كـه            ) 1797-1212/1834-1250(حكومت فتحعلى شاه    

ارجمند تأكيد مىكند كه هيچ رسالهاى راجـع        .  بود، به چشم مىخورد    222»توافق بيان نشده  «در حقيقت نوعى    
حتـّى  ) 1267/1850د  (سـيد جعفـر كشـتى       . شـد به عدم مشروعيت قدرت غير دينى در دوران قاجـار نوشـته ن            
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نظريهاى داير بر نمايندگى دوگانه ـ روحاين و غير دينى ـ امام غايب را مطرح كرد كه شاه و علما مىتوانستند   
 ;فقط امام بومد كه مىتوانست دو قدرت غيردينى و روحانى را در شخص خويش جمع كنـد                : مشتركاً اجرا كنند  

 شاه بهحراست از قانون و نظم مىپرداخت        ;تقسيم شده بود  ) نايب(ت بين دونماينده    از زمان غيبت، اين دو قدر     
 به  223.و در نتيجه شرايط خارجى براى اجراى شريعت را فراهم مىآورد كه علما به سهم خود حافظ آن بودند                  
ى علما  اين طريق، سيدجعفر كشتى به اين سلطنت مشروعيتى مطلوب بخشيد، اما در عين حال قدرت انحصار               

بنـابراين، همكـارى ميـان سـلطنت        . در نظارت بر اجراى قانون شرع و حفظ خلوص آن را محفوظ نگهداشـت             
اولين اصطكاك قبل از . وروحانيت تا زمانى مىتوانست ادامه يابد كه شاه همچون يك شيعه پارسا رفتار مىكرد

، كـه بـه صـوفيان       )1834-125/1848-64(آن در حكومت فتحعلى شاه پديدآمده بود و جانشين او، محمدشاه            
هديههايى بخشيد و اجازه داد بسيارى از آنان به مقامهايى مهم برسـند، در انـدك زمـانى بىاعتمـادى ديرينـه               

مـأمور سياسـى فرانسـه، گوبينـو، از يـك           . وعميق علما را نسبت به هرگونه قدرت غيردينى دوباره برانگيخـت          
برابر محمدشاه، قالى جلوتخت شـاه را باعصـايش كنـار زد و             روحانى سخن مىگويد كه هنگام احضار شدن در         

 شيخالاسلام اصفهان، سيد محمد باقر شفتى رشـتى         224.روى زمين نشست تا خود را از آلوده شدن حفظ كند          
 .حتّى با حمايت از يك شورشى مدعى سلطنت در برابر شاه به استقبال خطر برفت) 1260/1844د (

نـوزدهم بيشـتر نتيجـه تلاشـهاى        /  سلسله قاجـار درنيمـه دوم قـرن سـيزدهم            تيرگى روزافزون روابط علما و    
نـه فقـط ورود     . پادشاهان ونخستوزيران آنهـا بـراى اصـلاح حكومـت ايـران مطـابق نمونـه اروپـايى آن بـود                    

مشاوراناروپايى و عقايد اروپايى به كشور سبب ناخشنودى علما مىشد، بلكه طرحهاى اصلاحى قاجار به منظور                
خشى چنان سختگيرانه اجرا مىشد كه حتى در صورت ناكامى در كنار زدن تمام قدرتهاى داخلى سران                 تمركزب

 .قبايل، مالكان بزرگ، حكام ولايات و روحانيان ـ دست كم آنها را مطيع اقتدار شاه مىكرد
با روسها شكست دردو جنگ . اصلاحات ايران، همانند امپراتورى عثمانى، ابتدا در بخش نظامى صورت پذيرفت      

و فشار روزافزون از جانب بريتانياى كبير در شرق، نوينسـازى ارتـش را از نظـر سـاختار، تجهيـزات وتعليمـات                     
لكن اصلاحات اجبارى وم اختيارى سبب اخلال در امتيازهاى قديميو رسـوم مقـدس مىشـد ـ     . ايجاب مىكرد

 كه دعاوى ميان مسلمانان و خارجيـان        روسها تأكيد ورزيده بودند   ) 213پيشتر ص   : رك(درعهدنامه تركمنچاى   
اين نخستين مداخله جدى    . غير مسلمان مىبايست در دادگاههاى ويژه مختلط ومتازه تأسيس رسيدگى مىشد          

كشمكشهاى ميان سلطنت وروحانيت در دوران حكومت طولانى . در حقوق ويژه علما ونقض آشكار شريعت بود
يش يافـت و اولـين صـدراعظم او ميـرزا تقىخـان اميركبيـر               افزا) 1848-1264/1896-1314(ناصرالدين شاه   

، از پيشگامان مهم اصلاحات وتمركزبخشى، سبب رنجش علمـا از شـخص او و               )1267-1264/1851-1848(
او نيز همچون نادراشه در يك قرن قبل از آن، در صدد برآمدتا حق قضاوت شرعى را زيرنظارت . ولينعمتش شد

بعلاوه، شاه و وزيرش سرسختانه . دادگاههاى عرفى دامنه اختيارات آن را محدود كندحكومت درآورد و با ايجاد 
كوشيدند تا حق بست را كه از حريم حرمها به مساجد بزرگ و حتى به منازل مجتهدان برجسته توسـعه يافتـه                      

را از  حكومت استبدادى نمىتوانست از چنين نواحى آزادى كـه مخالفـان سياسـى و مجرمـان                 . بودموقوف كنند 
حكومت حتّى در صددبرآمد اداره اوقاف توسط سادات وملايّان را          . قلمرو مداخله دولت دور مىكرد، حمايت كند      
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نه فقط يك وزير عدليه، بلكه يك وزير        ) 1274/1858(در نخستين هيأت دولت به شيوه اروپايى        . زيرنظر بگيرد 
 ضـربهاى   1266/1850رالفنـون، دراصـفهان در سـال        بعلاوه، افتتاح اولين دبيرستان، دا    . اواف هم وجود داشت   

ناصرالدين شاه كه سه بار به اروپا سفر كردنه فقط مربيان و مشـاورانى              . شديد بر امتياز تحصيلى علما وارد آورد      
خارجى به كشور آورد، بلكه با واگذارى امتيازات و حقوقى ويژه حتى مقاطعهكاران خارجى را به سـرمايهگذارى                  

 ژوليوس دوررويتر انگليسى تبار امتيازهاى ومسيعى به        1289/1872بدين ترتيب در سال     . ب كرد در ايران ترغي  
هرچند دراصل  . منطور ايجاد راهĤهن و جاده، بهرهبردارى از جنگلها و معادن وتأسيس بانك ملّى به دست آورد               

علما نيز به صورتى روزافزون      شاه را به بازخريد امتياز رويتر واداشت،         1290/1873فشار روسيه بود كه در سال       
 آنها غالباً بيش از پيش خود را مدافعان منافع ملت . با نفوذ فزاينده مقاطعهكاران اروپايى مخالفت مىورزيدند

و بـه انگليسـيها     )  حق ماهيگيرى در تمامى دريـاى خـزر        1285/1869در  (واگذارى امتيازهاى وسيع به روسها      
اولّين آزمايش قدرت زمـانى بـه وقـوع         . به سود مخالفان بود   ) 1306/1889تأسيس بانك شاهنشاهى ايران در      (

امتياز انحصارى نظارت بر تنباكو و فروش       )  هجرى 1310(1890پيوست كه ناصرالدينشاه در روز هشتم مارس        
و صدور تنباكوى ايران را به مدت پنجاه سال به جرالدتالبوت واگذار كرد كه او به نوبه خود سالانه مبلـغ ثابـت                  

انحصار خارجى تنبـاكو بـر      . از سود خود را به مىبايست به دولت ايران مىپرداخت         % 25 ليره علاوه بر     15000
توليدكنندگان كه البتّه از فروش منظم اين كالاى خود به صورت نقد سودى مىبردند، تأثيرى نداشت بلكه بـر                   

اما دقيقـاً بـا ايـن    . تاده بود، اثر مىگذاشتفروشندگان بازار و وام دهندگان پولكه درآمدشان بااين كار به خطراف          
آشوبى كه در مخالفـت بـا       . طبقه متوسط شهرى بومد كه ملاهّا پيوندهاى نسبى، سببى ومناف مشترك داشتند           

انحصار تنباكو از شيراز وتبريز سرچشمه گرفت، در اندك زمانى به شهرهاى اصفهان، مشهد و تهران گسـترش         
يات در عراق، مخصوصاً از سامرا ابراز شد كه در آنجا آيتاالله ميرزاحسـن شـيرازى                حمايتهايى ازعتبات عال  . يافت

در سـال   . بالاترين مرجع تقليددر نامهها و تلگرافهايى خطاب به شاه از وى خواسـت تـا ايـن امتيـاز را لغوكنـد                     
 ـ                1309/1891 ) امـام زمـان   (ب   فتوايى صادر شد داير بر آن استعمال تنابكو حرام وم در حكم محاربه با امام غاي
مغازههاى تنباكوفروشى دربازارها   . اين فتوا عموماً به آيتاالله شيرازى منسوب، وبىدرنگ از آن پيروى شد           . است

شـاه  . بسته شد، قليانها ناپديد گرديد و تحريم عمومىِ تمام فرآوردههـاى تنبـاكو باعـث بىارزشـى امتيـاز شـد         
هد تهران را به اعلان بىاعتبارى اين فتوا ترغيـب كنـد،            كوششى بىثمر بخرج داد تا ميرزاحسين آشتيانى مجت       

در . مجتهدان نيز از مخالفت دست برداشتند     . لكن در اين امرتوفيقى نيافت و دولت تسليم شد وامتياز را لغو كرد            
 آشتيانى مردم ايران را به حضومر در فعاليت روزانهشان فرا خوادن و در اواخـر ايـن                  1309/1892جمادىالاخر  

لگرامى از مرجع تقليد در سامرا، آيتاالله شيرازى، جايز بـودن اسـتعمال تنبـاكو و لغـو تحـريم آن را اعـلام                       ماه ت 
 227.داشت

-25مبارزه مجتهدان در مخالفت با انحصار تنباكو نوعى تمـرين بـراى مبـارزه در راه مشـروطيت در سـالهاى                  
مرز روسيه به تبريز موجب بـروز تـرس از          طرحههاى مربوط به ايجاد جادهاى از جلفا در         .  بود 1324/6-1905

 مقاومت در برابر نفوذ فزاينده روسها با ويران كـردن بنـاى اصـلى و ناتمـام بانـك روس در                     ;هجوم روسها شد  
هنگامى كـه دو    . ، به اوج خود رسيد    )1323شوال  (تهران، كه قرار بود در محل سابق يك بنياد مذهبى بنا شود             
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، به تصور آن كه مسئوول افزايش بهار قند و شكر هستند فلك شدند، 1323سال  شوال 14تاجر بازار تهران در 
پس از آن كه عاملان حكومتى در ميان اين جمع وحشتى           . جمعيتى معترض در مسجد شاه در پايتختگرد آمدند       

گروه شهر  آنان گروه   . ناگهانى و بىاساس ايجاد كردند، و مردم پراكنده شدند، علما به مقاومت آشكار رو آوردند              
تهران، مركز حكومتى كه خداوندآن را به حال خود رها كده بود، ترك گفتنـد وبـه حـرم امـامزاده عبـدالعظيم                       

بركنـارى  : پناه بردند و از آنجا خواستههايشان از شـاه را مطـرح كردنـد        ) درنزديكى رى قديم، در جنوب تهران     (
 شريعت، وانتصاب يك گروه بـراى اجـراى         وزير گمركات بلژيك، اجراى   ) Naus(حاكم تهران، اخراج ناوس     

 ).عدالتخانه(عدالت 
مرجع تقليد شناختهشدهاى براى عموم مردم      ) 1313/1895(پس از درگذشت ميرزاسيدحسن شيرازى در سامرا        

دررأس علماى ايران دو مجتهد تهرانى بودند به نامهـاى سـيد عبـداالله بهبهـانى و سـيد محمـد        . وجود نداشت 
 از بست حرم بيرون آمدند و براى مـذاكره بـه تهـران              1323ه اين دو در ماه ذيقعده سال        هنگامى ك . طباطبايى

مذاكرات مجتهدان با آشوبهايى خونين در شيراز، تهران        . رفتند، مردم پايتخت مشتاقانه به استقبال آنان شتافتند       
هنگـامى كـه    . اختنـد حمام خـون بـه راه اند      ) ع(ومشهد همراه بود و سربازان حكومتى در صحن حرم امام رضا          

سربازان در تهران به سوى جمعيتى آتش گشود كه براى سيدى جوان عزادارى مىكردند كه هدف گلوله يـك                   
افسر قرار گرفته بود، قريب دو هزار نفر از علما بـار ديگـر تهـران را تـرك كردنـد وم در قـم بسـت نشسـتند                             

از بازاريان تهـران بودنـد، در محوطـه اقامتگـاه            نفر كه بيشتر آنان      14000بيش از   ). 1324جمادىالاول سال   (
تابستانى سفيركبير بريتانيا درقلهك، در نزديكى تهران، بست نشستند، وشاه اكنون آشكارا با يزيد، خليفه اموى،                

دولت تسليم شصد و عينالدوله را سپر بلا قرار         . در كربلا بود  ) ع(مقايسه مىشد كه مسئوول شهادت امام حسين      
 ).1324جمادىالاخر (علما با پيروزى به تهران بازگشتند . معزول كردداد و او را 

 دستگاهى نظارتى كه مراقبت نمايد تا دولت شـرع          ;در آغاز تقاضاى اصلى مخالفان تأسيس يك عدالتخانه بود        
بـدين  . بتدريج زمزمه تقاضاى تشكيل مجلسى براى تنظيم قانون مشـروطه شـنيده مىشـد             . اسلام را اجرا كند   

علما يكى از تقاضاهاى گروه كوچك روشنفكران آزادىخواه و پيشرو را كه با اروپا آشـنا شـده بودنـد، و                     ترتيب  
البتـّه علمـا از افكـار آزاديخواهانـه يـا دموكراتيـك             . علما با آنها اتحادى چشمگير برقرار كرده بودند، نپذيرفتند        

 بـه كمـك آن حكومـت اسـتبدادى          براى آنان مشروطه و مجلس فقط ابـزارى بـود كـه           . جانبدارى نمىكردند 
 اولـين مجلـس     1324در ماه شعبان سال     . وتمركزگرايانه شاه را متزلزل، ونفوذ سياسى خودشان را اعمال كنند         

بيشتر نمايندگان از بازاريان و اصناف، و يك پنجم آنان از علما            .  نماينده تشكيل شد   156شوراى ملّى مركب از     
 بهبهانى، از اعضاى مجلس نبودند اما گاه بگاه در بحثهاى مجلش شركت             دو مجتهد بزرگ، طباطبايى و    . بودند
 ذيقعـده   14كميتهاى از نمايندگان، قانون اساسى را تهيه كردند كه مظفرالدين شـاه امضـاى آن را تـا                   . داشتند
 1325 شـعبان    29قـانون اساسـى مشـروطيت در        ) 1324 ذيقعـده    19(بعد از مرگشاه    .  به تعويق انداخت   1324
 .اى متممى شد كه محمدعلى شاه پس از قدرى مقاومت آن را امضا كرددار

 بلژيـك تنظـيم شـد، لكـن         1831اولين قانون اساسى ايران تا حد زيادى از روى قانون اساسـى آزاديخواهانـه               
 الحـاقى،   1بـر طبـق مـاده       . نشانههايى آشكار از همكارى علما، خاصه در متمم مفصل آن، به چشم مىخـورد             
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اين نكته كه قدرت    ). 39ماده  (رى دين رسمى ايران شد كه شاه مىبايست به آن سوگند مىخورد م            مذهب جعف 
الحاقى، اين قدرت را ملتّ به شاه تفـويض مىكـرد،           35بر طبق ماده    . واقعى در دست كيست نامعلوم باقى ماند      

خود را داير بر نماينـدگى   علما ادعاى 288.»موهبتى الهى«لكن ـ به عنوان امتيازى براى علما ـ فقط در حكم   
 اصلاحى حفظ كردند كه بر طبق آن مـاده، نظـارت بـر تصـميمات مجلـس را                   2انحصارى امام غايب در ماده      

. گروهى مركب از پنج مجتهد عهدهدار بودند ومىبايست سازگارى تمام قوانين با شريعت را تصديق مىكردنـد               
 .فى شده توسط علماى كشور انتخاب مىكرداين پنج نفر را مجلس از ميان بيست تن مجتهدان معر

كه بيشترشان از ايالـت شـمالى آذربايجـان         (مصالح مختلف علما و نمايندگان آزاديخواه و طرفدار حكومت ملّى           
در اندك زمانى آشكار و به تنشهايى منجر شد كـه شـاه در صـدد                ) بودند، ايالتى كه از نظر تجارى پيشرفته بود       

او سـاختمان   .  محمدعلى شاه كوشيد تـا مشـروطه را برانـدازد          1326در جمادىالاول   . بهرهبردارى از آن برآمد   
، پـس از آن نيروهـاى انقلابـى از          1327و آن را منحل كـرد، لكـن در جمادىالثـانى            . مجلس را به توپ بست    

گيلان، درساحل درياى خزر، وماز اصفهان به سوى تهران حركت كردند و وارد اين شهر شدند، شـاه مجبوربـه              
كوشيد تا با كمـك مستشـار امريكـايى،         ) 1327-29(مجلس دوم   . كنارهگيرى از سلطنت و فرار به روسيه شد       

 ايـران را  1325شوستر، مشكلات مالى كشور را برطرف كند، اما دراثر مقاومت روسها وانگليسيها كه در شعبان              
در ) نايبالسلطنه احمدشـاه دوازده سـاله     (ناصرالملك  . به دو حوزه نفوذ خود تقسيم كرده بومدند، به نتيجه نرسيد          

برابر فشار قدرتهاى بزرگ تسليم شد و مجلس را كه بيهوده سعى در مقاومت داشت منحل، و شوستر را اخراج                    
 .اين پايان اتحّاد كوتاهمدت ميان علما و نيروهاى آزاديخواه و طرفدار حكومت ملّى بود. كرد

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 : را براون به انگليسى ترجمه كرده است1325 و متمم 1324اساسى مشروطيت متن قانون 

E.G.Browne,Persian Revolution, 362 ff. 
 ،)، قانونى اساسى وجود دارد28. متن كامل فارسى آن در لغتنامه ج(

 منابع درجه دوم
 ) ق1344-1399(روحانيت شيعى و سلسله پهلوى 

م با نفوذ فزاينده روسيه و بريتانياى كبير در طى جنگ جهانى اول سـبب               انقلاب مشروطيت و جنگ داخلى توأ     
در رشت، در كرانه درياى خزر، پس از مداخله . ضعف حكومت قاجار و تقويت نيروهاى جدايىطلب در ايران شد   

 ق جمهورى شوراى گيلان اعلام شد، در حالى كه در ايالت شـمالى آذربايجـان كـه از                   1338شوروى در سال    
اقتصادى قوى بود، گرايشهاى تجزيهطلبانه خودنمـايى مىكـرد و در خوزسـتان در كرانـه خلـيج فـارس،                    نظر  

انگليسيها از جنبش استقلالطلبانه رئيس قبيله عرب، شيخ خزعل، به منظور دستيابى به ذخاير نفتى كه در سال                  
بب شـد نيروهـاى ملىگـرا    لكن تجزيه قريبالوقوع ايران س.  ق در آنجا كشف شده بود، حمايت مىكردند   1326

 ق ضياءالدين طباطبايى روزنامهنگار، بـا پشـتيبانى دسـتههاى قـزاق             1339 در جمادىالآخر    ;وارد مبارزه شوند  
 رضـاخان در    229.كلنلرضاخان كه از قزوين به تهران آمدند و پايتخت را به اشغال خود درآوردنـد، كودتـا كـرد                  

 ش خـود حكومـت را در دسـت          1304آذر  /  ق   1342 در سـال     كابينه طباطبايى وزيرجنگ و سرداسپه شد، اما      



 94

به نظر مىرسد او، با الهام از نمونه تركيه نوين به رهبرى كمال آتاتورك، در ابتدا كوشيده اسـت تـا بـا                       . گرفت
تقليد از او در ايران يك جمهورى غيرروحانى ايجاد كند، لكن با آشكار شدن مقاومت علمـا طرحهـاى خـود را                      

 .عوض كرد
 م به علتّ آشوبگريهاى ضدانگليسى خود مجبور به         1922/  ق 1341ى كه چد تن از مجتهدانى كه در سال          وقت

 ق به ملاقات آنان در آن شـهر رفـت       1343ترك نجف وكربلا شده بودند، به قم پناه آوردند، رضاخان در سال             
او به منظور ابراز حسن     .  كند تا متقاعدشان سازد كه سعى ندارد يك جمهورى به تقليد از جمهورى تركيه ايجاد             

در نتيجه آن، علماكه در ايـن  .  ق در تهران شركت جست1343نيت شيعى خود حتّى در مراسم عاشوراى سال       
وشمشيرى را كه گفته مىشـود حضـرت عبـاس بـرادر            ) ع(اثنا به عراق بازگشته بودند شمايلى از حضرت على        

ي رضاخان متقـاب بـه      230.ه است، براى صدراعظم فرستادند    در كربلا از آن استفاده كرد     ) ع(ناتنى امام حسين  
زيارت نجف رفت و در آنجا به مجتهدان بزرگ ـ ميرز محمد حسين نـايينى و حـاجى سيدابوالحسـن موسـوى      

 ق را كه مقرر مىداشت كميتهـاى مركـب   1325 متمم قانون اساسى 2اصفهانى ـ قول داد كه دست كم ماده  
 . مجلس نظارت داشته باشند، به اجرا گذاردازپنج مجتهد بر قانونگذارى 

 ق مجلس تهران آخرين شاه قاجار، احمدشاه، را كه در خارج ازكشور بود از سلطنت خلع، و                  1344در ربيعالاول   
بيشتر علما نسبت به اين تغييـر نظـام         . ش رضاخان را شاه ايران كرد     .? ه 1304آذر  / ق  1344در جمادىالاول   

 حفظ سلطنت به شكل سنتى آن به نظر مىرسيد بـه احتمـال زيـاد تضـمينى كـه                    ;حكومتى اعتراضى نداشتند  
لكن حقيقت موهوم بودن ايـن اميـدوارى        . تجاربى غيردينى مانند آنچه در تركيه پديد آمد در ايران تكرار نشود           

ا سرسختانه و مصرّانه هدف خود ر     ) 1304-1320(رضاشاه در تمام دوران حكومتش      . در اندك زمانى برملا شد    
داير بر اصلاح حكومت ايران به شيوهاى اروپايى دنبال كرد و با اين كار استبداد سلطنتى را قوت بخشيد ونفوذ                    

 .علما را كاهش داد
يرشته قوانينى قب در دوران نخستوزيرى رضاخان به تصويب رسيده و امتيازات پيشين علما را تـا حـد زيـادى                     

ش آن دسته از طلاب را كه بتواننـد بـه گـواهى             .? ه 1304وب  قانون خدمت نظام وظيفه مص    . كاهش داده بود  
يك مجتهد سرشناس اجازه اجتهاد كسب كنند اما اين قانون آنان را ملزم مىكـرد تـا درحضـورهيأت ممتحنـه       

 جلوگيرى از فعاليت دادگاههاى شرعى به نفع دادگاههـاى عرفـى و معمولسـازى               231.دولتى نيز امتحان دهند   
ش انحصار علما بر حق قضاوت را حتـّى محـدودتر از            .? ه 1305ى سرمشق فرانسوى در سال      قانونى مدنياز رو  

ش ومارد آورد كه منصب ثبتى حكـام شـرع در تصـديق وثبـت               .? ه 1310سختترين ضربه را قانون     . پيش كرد 
 خـود را از     با اين قانون علما نه فقط بخش عظيمى از نفوذ اجتماعى          . قراردادها وامور قانونى را ازآنان سلب كرد      

 .دست دادند بلكه از يكى از مهمترين منابع درآمد خود كه حقالثبت بومد نيز محروم شدند
ش .? ه1309در سال . همزمان با آن، رضاشاه با غيردينى كردن نظام آموزشى كشور اعمال فشار خود ادامه داد     

 1313 به دنبال آن در سال       براى تحصيلات دينى برنامهاى تدوين كرد كه      ) آموزش و پرورش  (وزارت فرهنگ   
ش دانشكده الهيـات در     .? ه 1313 در سال    232.ش مقرراتى مشابه براى تحصيلات عالى مذهبى وضع شد        .?ه

شفقط كسانى مىتوانستند قاضى باشند كه بـه كسـب          .? ه 1315دانشگاه تازه تأسيس تهران داير شد و از سال          
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ه، قوانينى در باره لباس پوشيدن وجـود داشـت كـه بـه              بعلاو. درجه دانشگاهى در رشته حقوق نايل آمده باشند       
علمـا از   . ش پوشيدن لباس اروپايى براى مردان تجويز شد       .? ه 1308در سال   :تقليد از نمونه كمال اتاتورك بود     

 1315در سـال  . اين امر مستثنا بودند اما كميسيونهايى دولتى روحانى بودن يا نبودن شخص را معـين مىكـرد             
وع شد و شاه در صدد برآمد حركت دستجات عمومى و زنجيرزنى ونوحهخوانى و تعزيهدارى               پوشيدن چادر ممن  

 ). و بعد276ص : رك(را در ماه محرم متوقف كند 
مخالفتهايى انفرادى به چشم مىخـورد،      . سياستهاى رضاشاه با مقاومت يكپارچه و نيرومند روحانيان مواجه نشد         

اعتراضهاى علماى . ش در زندان به قتل رسيد.? ه1316 در سال و سيدحسن مدرس، يكى از مخالفان رضاشاه،
منفرد عليه اشاعه آداب ناپسند اروپايى به صورت حوادثى پراكنده باقى ماند، از قبيل وعظ غضبĤلود آيتاالله بافقى 

نقـل  . در قـم رفتنـد    ) س(عليه زنان دربارى كه بدون پوشيدن چادر به زيارت حـرم حضـرت فاطمـه معصـومه                
كه پس از وعظ آيتاالله بافقى سردار تيمورتاش حرم را باتوپ محاصره كرد، با چكمه و مهميز بدرومن                  مىشومد  

 1323اين روحانى در سال     . رفت و محاسن آيتاالله بافقى را در دست گرفت و او را كشانكشان از آنجابيرون برد               
  233.ش در حال تبعيد در بست حرم شاه عبدالعظيم در رى درگذشت.?ه

 به كمك ارتش نوين خود نه فقط توانست نيروهاى تجزيهطلب شمال و غرب كشور را شكسـت دهـد                    رضاشاه
ش رومحانيت شيعى .? ه1310دردهه . بلكه هرگونه مقاومت در برابر سياستهاى داخلى خود را نيز سركوب كرد

. ديشـانه داشـتند  با ديكتاتورى نظامى شاه مخالفت نمىكرد زيرا بخش عظيمى از طلاب عقايدى نـوين و آزادان  
توسط احمد كسروى، مورخ و روزنامهنگار آزادانديش وم ضد روحانيت، در قـم             1313نشريه همايون كه از سال      

طرفداران حكومت دينـى و متجـددان حتـى در          . انتشار مىيافت تأثيرى فراوان در راستاى همان خطوط داشت        
درمقابـل آن، نيروهـاى     . ا برمىانگيختنـد  ميان مخالفان، مشروطهخواهان وآزادانديشـان احساسـات عمـومى ر         

مذهبى سنّتى در وهله اول نيازمند تجديد سازمان واصلاح بودند، و قم اكنون پس از قرنها براى نخسـتين بـار                     
ش اين شهر نـه فقـط بـر مشـهد، مركـز             .? ه 1308 تا   1299در فاصله سالهاى    . ايفاى نقشى مهم را آغاز كرد     

كه حتّى بر عتبات عراق، جايى كه فعالّيتهاى علما را قدرت قيمومت بريتانيا             قديمى مطالعات شيعى در ايران، بل     
 . سخت محدومد كرده بود، سبقت گرفت) ش.? ه1299از سال (

، تنهـا مجتهـد     )ق.? ه 1276. ت(برجستهترين شخصيت در ميان علماى قم آيتاالله عبـدالكريم حـائرى يـزدى              
 در كنـار دو تـن از مراجـع نجـف، ابوالحسـن اصـفهانى و                 ش.? ه 1308 تـا    1299ايرانى بومد كهدر سـالهاى      

حـائرى كـه مـدتى را در نجـف و كـربلا         . محمدحسين نائينى، به عنوان مرجع تقليد مورد تصديق قرار گرفـت          
در آنجـا   . تـدريس مىكـرد   ) در جنوب شرقى همـدان    (ش در شهر اراك     .? ه 1301 تا   1292سپرى كرده بود از     

آيتـاالله حـائرى در     . گرد او جمع شـدند    ) ق در خمين  .? ه 1320. ت(مينى جوان   گروه زيادى ز طلاب، ازجمله خ     
در نتيجـه   . ق در آنجا به تدريس اشـتغال داشـت        .? ه 1355ق به قم رفت و تا زمان وفاتش در سال           .? ه 1340

اقدام اوبود كه مهمترين حوزه علميه شيعيان دوازده امامى ايـران در ايـن شهرتأسـيس شـد و بـر اثـر فعاليـت                     
 حائرى 234.ستگىناپذيرش شهرقم داراى چندين مدرسه، يك كتابخانه، بيمارستان، زائرسرا و مقبرههايى شدخ

وارد سياست نشد و مانند شاگرد و جانشين خود، بروجردى، مظهر نوع سنّتى يك عالم امامى محافظهكـار بـود                    
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ايـن پرهيـز سياسـى      . ورى مىشـد  كه درنظرش تمام امور دنيوى كراهتĤميز بومد و حتىالمقدومر بايـد از آن د             
علماى برجسته مسلماً براى شاه دنبال كردن سياستهاى تمركزبخشى و غيردينى كـردن حكـومتش را آسـانتر                  

 .مىكرد
 

بـر اثـر    . تمايل قابل توجه رضاشاه به حكومت رايش آلمان در طى جنگ جهانى دوم به سـقوط او منجـر شـد                    
 مقيم ايران به كشورشان، سـربازان انگليسـى و روسـى در شـهريور     مخالفت شاه با بازگرداندن مشاوران آلمانى   

نيروهاى . ش وارد ايران شدند و شاه را مجبور كردند به نفع پسرش محمدرضا از سلطنت كناره گيرد                .? ه 1320
اشغالگر شوروى آذربايجانيها و كردها را به مبارزه براى كسب خـدومختارى در نـواحى زيـر نفوذشـان ترغيـب                     

رحالى كه انگليسيها زمينهاى نفتخيز جنوب را در اختيار داشتند و مايحتاج همپيمانان روسى خود در                مىكردند د 
نظر به ضعف شاه جوان، اكنون علما توانسـتند تعـدادى ازامتيـازاتى را كـه در                 . قلمرو ايران را تدارك مىديدند    

ش پـانزده مجتهـد     .? ه 1327ال  در س ـ . دومران زمامدارى رضاشاه از دست داده بودند بار ديگر تصـاحب كننـد            
حتـّى مراسـم عـزادارى      . فتوايى صادر كردند كه زنان را از حضور در ملأ عام بدون پوشيدن چادر منع مىكـرد                

باوجود اين، بيشتر علما خود را از فعاليتهاى احزاب سياسـى پـس از سـال     . محرّم بزودى به خيابانها كشيده شد     
آيتـاالله حسـين بىعلـى طباطبـايى        . ربى داشتند، دور نگهداشتند   ش، كه همگى بيش و كم افكارى غ       .?ه1322

ش عمومـاً وى را مرجـع      .? ه 1328كه در قم سرگرم تدريس بـود و از سـال            ) ش.? ه 1253-1340(بروجردى  
ش به مدرسه فيضيه قم دعوت،، و به        .? ه 1328تقليد اعلم مىدانستند قريب دو هزار تن از علما را در بهمنماه             

 خود او كه مانند سلف خـويش        235. كه به هيچ حزبى نپيوندند و در امور سياسى دخالت نكنند           آنان تكليف كرد  
حتـى در   . آيتاالله حائرى، عالم و اديبى پرهزيكار بود بندرت به سئوالهاى سياسى روزمره پاسخى علنـى مـىداد                

رهبـر  . ور نگهداشـتند  دوران مبارزه براى ملى كردن شركت نفت ايران و انگليس علما آشـكارا خـود را از آن د                  
ش او را به نخستوزيرى برگزيـد واو        .? ه 1330 ارديبهشت   10جبهه ملّى، دكتر محمد مصدق كه مجلس د روز          

روز بعد از آن شركت نفت ايران و انگليس را ملّى كرد، نتوانست بىقيد و شـرط متكـى بـه حمايـت روحانيـت                     
رىاش با جناح چپ به آنان بدگمان بود، و زمـانى كـه             علما به سبب افكار آزادانديشانه جبهه ملّى وهمكا       . باشد

ش قانونى مربوط به حق رأى بانوان تهيه كرد مخالفت مجتهـدان برجسـته، شـامل                .? ه 1331مصدق در سال    
علما بى ميل نبودند كه سرنگونى مصدق دراثر كودتـاى نظـامى            . آيتاالله بروجردى، سبب شكست اين طرح شد      

آنان پـس از سـقوط      . سازمان سيا، و نيز فروپاشى جبهه ملى را شاهد باشند         ش به تحريك    .? ه 1332 مرداد   28
 رقيبانشان، يعنى مخ

شاه فارغ ازمخالفت ملّى و برخوردار از پشتيبانى امريكا در اندك زمانى فرصتى بـه دسـت آورد تـا سياسـتهاى                      
خـود را در نقـش      پدرش براى نوينسازى كشور وتمركزبخشـى دقيـق را از سـر گيـرد، و روحانيـت بـار ديگـر                      
 1339در بهمـن    . قديمىاش يافت كه تنها نماينده مردم در برابر حكومت استبدادى ونفوذهاى غيراسلامى بود            

ش عاليترين مرجع تقليد آيتاالله بروجردى درنامهاى مخالفت خود را با لايحه اصلاحات ارضى كه دولت بـه                 .?ه
حات ارضى شاه فقط تا حدى ناشى از منافع شخصـى           مخالفت روحانيان با اصلا   . مجلس برده بود، اعلام داشت    
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با آن كه داشتن املاكى قابل ملاحظه براى خانوادههاى بزرگ علما امرى غيرعادى نبود، اكثريت عظيمى                . بود
از ملايان بيشتر در محيطهاى شهرى بودند يا حتّى نماينده منافع خرده مالكانى روستايى بودند كه قرار بـود از                    

 ياحتما پيامد مهمتر آن ترس از اين بود كه روحانيان ممكن است نفوذ خـود                237.رهمند شوند اين اصلاحات به  
 بعلاوه، مخالفتى اساسى با دخالت در دارايى خصوصى كـه شـريعت و              238.بر اراضى موقوفه را از دست بدهند      

زمينههايى چـون    همچنين در    239.قانون اساسى آن را تضمين كرده بود شايد در اين زمينه نقشى داشته است             
سياست شاه در جانبدارى از اسرائيل، اقداماتش در جهت برخوردارى زنان از حقوق مساوى با مردان، و نيـز بـا                     
طرح اعزام سپاهيان دانش به دورترين روستاها به منظور از ميان بردن انحصار آموزشى ملايان مخالفتهايى بـا                  

 فزاينده و خشونت نيروهاى انتظامى، سازمان امنيت وارتش         استبداد روزافزون شاه، فساد   . شاه به چشم مىخورد   
روحانيان بيش از پيش به مخالفـت بـا حكومـت مىپرداختنـد در              . همگى بر تصوير سنتّى از ظلم شاه مىافزود       

 . شديدتر مىشد» مرتجع«0حالى كه حملههاى شاه به روحانيت 
 علما ديگر رهبرى كه مورد قبول عامه باشد         ش،. ? ه 1340پس از درگذشت آيتاالله بروجردى در دهم فروردين         

و در نتيجه داراى خطـرى كمتـر بـراى          (كوششهاى شاه براى واگذارى مرجعيت به يك مرجع عراقى          . نداشتند
 بيشتر مجتهدان مسلماً دشمن شـاه       240.، آيتاالله سيد محسن حكيم در نجف، ناموفقّ بود        )سياست داخلى ايران  

 پـس از درگذشـت      241.مؤسسات مذهبى بيشتر مورد نظر بود تا سـرنگونى رژيـم          بودند اما در آن زمان اصلاح       
. ش، علما ديگـر رهبـرى كـه مـورد قبـول عامـه باشـد نداشـتند                 .? ه 1340آيتاالله بروجردى در دهم فروردين      

و در نتيجه داراى خطـرى كمتـر بـراى سياسـت            (كوششهاى شاه براى واگذارى مرجعيت بهيك مرجع عراقى         
 بيشتر مجتهدان مسلماً دشمن شاه بودند اما        240. آيتاالله سيد محسن حكيم در نجف، ناموفقّ بود        ،)داخلى ايران 

 پـس از درگذشـت آيتـاالله        241.در آن زمان اصلاح مؤسسات مذهبى بيشتر مورد نظر بود تـا سـرنگونى رژيـم               
انيـت را در    بروجردى گروهى از علما و اشخاص غيـر روحـانى امكـان انجـام اصـلاحات وسـازمان آينـده روح                    

بحثى «چندين گزارش از اين نوع با عنوان        . گزارشهاى ماهانه انجمن ماهانه دينى تهران مورد بحث قرار دادند         
 اساس بيشتر اين مقالات كه مجتهـدان        242. ش انتشار يافت  .? ه 1340در سال   » در باره مرجعيت و روحانيت    

ارائه مىدادند آيهاى قرآنى بود كه مؤمنـان را بـه           بزرگ و نيز يك غيرروحانى متدين، مهندس مهدى بازرگان،          
نفى كامل حكومـت غيـر دينـى را مىتـوان ازايـن تفسـير        . موظف مىكرد » الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر   «

از ويژگيهـاى بحـث ايـن       . استنباط كرد كه به موجب آن جامعه مؤمنان به حكومت برخـود فراخوانـده مىشـد               
درمقالههـاى دو تـن از      . ت تعيين يك مرجع تقليد اعلم جديد ترديد داشتند        مصلحان آن بود كه در باب ضرومر      

مجتهدان، مرتضى جزائرى و محمود طالقانى، اين حقيقت مورد تأكيد قرار مىگيرد كه به رسميت شناختن يك             
وال  در ضمن آنها اين سئ     ;مرجع تقليد اعلم پديدهاى نسبتاً جديد است و شيعيان پيشين از آن اطلاعى نداشتند             

از اين رواين دو مجتهد . باشد» اعلم«را مطرح مىكردند كه آيا يك عالم دينى مىتواند در تمام مسايل مذهبى 
برتأسيس يك شوراى فتوايى اصرار مىورزيدند كه در آن برجستهترين مجتهدان كشور مانند شـوراى رهبـرى                 

ث قرار دهنـد و بـا يـك فتـواى مشـترك      دانشگاه سنّى ازهر در قاهره ـ بتوانند مسايل مطرح شده را مورد بح 
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اجتهاد كه تاكنون هريك از مجتهدان به صورتى جداگانه وبا مسئوليت فردى آن را اعمـال                . تصميمگيرى كنند 
 مىكرده است بايد توسط يك گروه صور

اقليتى كه سخنگوى آنان شخصـى تـا آن   . مخالفت روحانيان با رژيم شاه اكنون جنبهاى اساسى به خود گرفت        
ان ناشناخته به نام آيتاالله خمينى، شاگرد آيتاالله حائرى، بود حتى جرأت كرد كه خواهـان برانـدازى سـلطنت                    زم

ش با مراجعـه بـه آراى      .? ه 1340پس از آن كه شاه طرحهاى خود را براى يك انقلاب سفيد در بهمنماه               . شود
ه قـم ميـان طـلاب و عـاملان          در مدرسه فيضـي   ) ع(عمومى اعلام داشت، در سالروز شهادت امام جعفر صادق        

در روز دهم محرّم، آيتاالله خمينـى در يـك          . ساواك كه بزور وارد مدرسه شده بودند برخوردهايى صورت گرفت         
روز بعـد،  . بـه دنبـال آمـد   » ظالمان«اصرار ورزيد وتظاهرات عليه » يزيد زمان ما«سخنرانى بر مقاومت در بابر      

خبـراين دسـتگيريها    . در شهرهاى قم، مشهد و شيراز دسـتگير شـدند         آيتاالله خمينى و چهاردهتن ديگر از علما        
درشهرهاى بزرگ ايران به ناآراميهايى منجر شد و در پانزدهم خـرداد نبردهـاى خيابـانى در تهـران بـه وقـوع                       

آيتاالله خمينى كه مدتى كوتاه     . شاه به سربازان دستور تيراندازى داد وتعداد كثيرى از مردم كشته شدند           . پيوست
بيش از ده سـال شـاه توانسـت تمـام           .ش دستگير و تبعيد شد    .  هـ   1343 آبان ماه    13اد شده بود بار ديگر در     آز

مخالفتها، شامل مقاومتهاى روحانيون، را با حمايت ارتش، نيـروى انتظـامى و سـاواك بـه شـكلى خشـونتĤميز                     
 .سركوب كند

ه در مجـامع انديشـمندان           در حالى كه روحانيت بار ديگر به حالت تسليم عادى بازگشت، كو            ششـى قابـل توجـ
كانون اين فعاليتها حسـينيه     . غيرروحانى به منظور نوينسازى سنتّ شيعى ومناسبتر كردن آن به چشم مىخورد           

در قلهك درحومه تهران بنا     ) 284ص  : رك) (ع(ارشاد بود، عبادتگاهى كه به منظور اداى احترام به امام حسين          
بـزودى بـا سـخنرانيها و انتشـارات خـود در جمـع ايـن                ) ش.?ه1312-1356(دكتـر علـى شـريعتى       . شده بود 

او دانشـمندى دينـى و جامعهشناسـى داراى گواهينامـه دكتـرا از دانشـگاه                . انديشمندان مقامى برجسته يافـت    
 1275/ق  . ? ه 1314(سوربون بود كه انديشههايش نه فقط از تجددگرايانى اسلامى چون جمالالـدين افغـانى               

، بلكـه   )ش.? ه 1316/ ق  .? ه 1357.د(و محمـد اقبـال      ) ش.? ه 1283/ ق  .? ه 1323. د(مد عبده   ، مح )ش.?ه
شريعتى كه متقاعد شده    . كارل ماركس و ماكس وبر، ژان پل سارتر، هربرت ماركوس وفرانتس فانون متأثر بود             

كـه نمادهـا    بود در يك جامعه شيعى سنتى هرگونه كوششى براى رهايى مردم نـاموفق خواهـد بـود مگـر آن                     
وارزشهاى شيعى محترم شمرده شود، درصدد برآمد تا به تصوير امامىِ تاريخ اهميتى مترقى ـ انقلابى وم جديد  

به عنوان نمونهاى از يك جامعه بىطبقـه جلـوهگر مىشـومد كـه              ) ع(و على ) ص(اسلام اصيل محمد  : ببخشد
 ـ يعنـى وظيفـه امامـت ـ بـر عهـده        پس از غيبـت وظيفـه هـدايت امـت    ;امامان براى تحققّ آن مأمور شدند

انتظـار بـراى امـام      . رهبر انقلابى و مورد تصديق مردم جانشين امام شهيد مىشود         ;انديشمندان روشنفكر است  
اين نكتـه قابـل درك اسـت كـه آن     . غايب چشماندازى انقلابى، يعنى انتظار براى امت بىطبقه آينده، مىشود  

را به سبب رفتار ارتجاعى و تعلّم بدون تفكرشان سخت مـورد حملـه              دسته از روحانيان شيعى كه شريعتى آنان        
 در سـال    14.قرار مىداد واساساً وجود آنان را غيرضرورى مىدانست، او را متهم كنند كه عامل خـارجى اسـت                 

 پس از دورهاى طولانى زندانى بـودن  1355ش شاه حسينيه ارشاد راتعطيل كرد و شريعتى در سال          . ? ه 1351
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نوشـتههاى اوتـا حـد زيـادى        . رك گفت واندكى پس از آن به صورتى نامعلوم در انگلستان درگذشت           ايران را ت  
ا انقـلاب ايـران تفكـرات او را كـه سـخت متـأثر از                         مورد تومجه انديشمندان ايران، خاصه دانشجويان، بود امـ

 244.انديشههاى غربى بود، در اندك زمانى پشت سرگذاشت
 كتابشناسى

 
 جمهورى اسلامى در ايرانانقلاب اسلامى و 

تجزيه وتحليل علل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى انقلاب اسلامى در ايـران را نمىتـوان در ايـن اثـر                     
كـام  . مطرح كرد، و براى اين منظور بايد به آثار مكتوب تخصصى كه يبسرعت رو به افزايش است مراجعه كرد         

انى نقشى عمده داشت ـ گرچه روحانيان تنها بانيـان انقـلاب    آشكار است كه روحانيت شيعه در اين تحول ناگه
نبودند ـ و ديگر آن كه پس از محروم كردن تمام گروههاى مخالف ديگر از قدرت، عاقبت تصور خود در بـاره   

دراينجا رويدادهاى انقلابى را بيشتر در پرتـور گسـترش تـاريخى            . يك حكومت الهى مطلق را به اجرا درآوردند       
بعـلاوه،  . ده امامى كه به نظر مىرسد نقطه اوج و نتيجه منطقـى آن باشـند، بررسـى خـواهيم كـرد                    تشيع دواز 

خواهيم ديد كه تأسيس جمهورى اسلامى حتى براى خود شيعيان يك نوآورى انقلابـى وگـاهى جسـورانه بـه                    
 .درون قلمروى بكر بود كه يقب كسى بدان پاى ننهاده بود

ق در شهر .  هـ 1320 وى كه در سال 245.يد روحاالله موسوى خمينى بودنيروى محرك اين پيشرفت آيتاالله س
متولد شد، مانند نزديكترين آشنايان )  كيلومترى جنوب شرق اراك60بين همدان و اصفهان، در (كوچك خمين 

. و شاگردانش به يك محيط اجتماعى سنتى و روستايى تعلقّ داشت كه داراى سابقه تجارى نسـبتاً كمـى بـود                    
 تقريباً تمام مجتهدان جناح طرفـدار اصـلاحات، آيتـاالله خمينـى تحصـيلات خـويش را منحصـرامًرهون                    مانند

ق اصلاح شده بود اما هنوز دقيقاً در راستاى خطـوط          .? ه 1340حوزههاى علميه روحانيت شيعى بود كه از دهه         
اخت و در محضـر آن عـالم        ق خودرا با آيتاالله حائرى مرتبط س ـ      .? ه 1339در اراك در سال     . سنّتى اداره مىشد  
. ق اجازه اجتهاد گرفت   ? ه 1355در سال   ). 235رك پيشتر ص    (ق به قم عزيمت كرد      .? ه 1340بزرگ در سال    

ق براى نخستين بار عقايديش را در نوشتهاى مطـرح وم بـه صـورتى انتقـادى انديشـههاى                   ? ه 1364در سال   
 علاوه بـر تقاضـاى   ;مذهبى رضاشاه را رد كردضدروحانى احمد كسروى ليبرال و ـ در نتيجه ـ سياستهاى غير  

 1341 در اثناى ناآرامى قم در خرداد 246.نظارت مجتهدان بر كار شاه، انديشه الغاى سلطنت نيز مطرح مىشود
آيتـاالله خمينـى پـس از       ). 243پيشـتر ص    . رك(ش، وى آشكارا براى اولين بار به مخالفت با شاه برخاست            .?ه

    ش سـاكن نجـف شـد كـه درآنجـا           .? ه 1344ه اقامت داشت و بعد از آن، در سـال           تبعيد مدتى در بورسه تركي
مهمترين اثر آيتـاالله خمينـى بـا عنـوان ـ      . فعالّيتهاى تبليغى وى عليه شاه را دوملت بعث عراق تحمل مىكرد

اين رساله بر اساس دو سخنرانىاش درماههاى بهمـن و اسـفند سـال              . حكومت اسلامى در نجف انتشار يافت     
ش بود كه شاگردانش به رشته تحرير درآوردند و بىدينى پادشاهان را آشكار، و حكومت الهى آينده،                 .? ه 1348

ش ـ  .? ه1353 برقرارى مجدد روابط ميانعراق وايران در سال 247.يعنى جمهورى اسلامى، را پيشبينى مىكند
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يق بيشترى را تحمل كند، و هنگامى كـه از          خاصه در باره مسأله كردها، گاه بگاه آيتاالله را ناگزير مىكرد تا تض            
 .عراق اخراج شد، تحول داخلى ايران ـ كه بوضوح از كمك يمقتدرانه وى بهرهمند بود، قب آغاز شده بود

ش آغاز شد كه سياستمداران برجسته جبهه ملّى، از جمله شاهپور بختيار، مصـرّانه              .? ه 1356انقلاب درتابستان   
درماههاى آذر و دى همـان سـال        . ق را به تمامى بار ديگر به اجرا گذارد        ?ه1324ازشاه خواستند قانون اساسى     

 17هنگامى كـه در     . گرانى، حقوق كم و كمبود آذوقه و خواروبار سبب بروز نخستين اعتصابهاى غيرقانونى شد             
رفـت،  ش در روزنامههاى تحت كنترل شاه، آيتاالله خمينى سخت مورد حمله واستهزاء قرار گ             .? ه 1356دى ماه   

اين روحانى تبعيد درنجف به صورت شهيد و نجاتبخش مورد . در قم و سپس در ساير شهرها تظاهراتى برپا شد
امتيازهايى كه شاهاز روى اكراه به روحانيون داد ـ از قبيل رواج مجدد تقويم اسلامى كـه تقـويم    . انتظار درآمد

از زد وخوردهايى خونين ميان طـلاب ونيروهـاى   پس . شاهنشاهى جايگزين آن شده بود ـ بسيار ديرهنگام بود 
در روز هفدهم شهريور كه     . انتظامى، تعداد زيادى از علما ناسازگارى حكومت شاه با قانون شرع را اعلام كردند             

نيروهاى نظامى به سوى انبوه تظاهركنندگان تيراندازى كردند، صدها و شايد هزاران تن كشته شدند وپـس از                  
مارپيچ خشونت ـ اعتصابها، تعطيل بازار و به دنبـال آن تظـاهرات    . وبها ديگر متوقف نشدآش» جمعه سياه«اين 

توده مردم، سركوب خونين تماهرات توسـط نيروهـاى نظـامى و انتظـامى، مراسـم عـزادارى بـراى قربانيـان                      
 خمينى در آيتاالله. وتظاهراتى جديد وسرانجام، برقرارى حكومت نظامى ـ اكنون حتّى سرعت بيشترى يافته بود 

ش به آنجا رفته بـود، آشـكارا        .? ه 1357 مهر   13اين زمان از فرانسه، كشورى كه پس از خروج ازعراق در روز             
الفباى سلطنت و تأسيس يك جمهورى اسلامى را خواستار شد و شركتكنندگان در تظاهراتى كه بلافاصله پس 

 شـاه بـه     248.ازاين تقاضا جانبـدارى كردنـد     آذر صورت گرفت با صدورقطعنامهاى      21از مراسم عاشورا در روز      
 1357 آبـان    15از  (منظور آن كه دست كم تخت سلطنت را براى اين خاندان حفظ كند دولت نظـامى موجـود                   

را بركنار كرد، به سياستمدارمخالف ود، بختيار، مأموريت داد تا دولتى غيرنظامى تشكيل دهد، و در روز                 ) ش.?ه
آيتاالله خمينى در دوازدهم بهمن از .ر معلوم تحت فشار امريكاـ ازكشور خارج شدش ـ از قرا .? ه1357 ديماه 26

پاريس به تهران پرواز كرد اما دولتى را كه شاه تعيين كرده بود به رسميت نشناخت، ومهندس مهدى بازرگـان                    
، ارتـش   پس از نبردهايى كه چند روز طول كشيد       . يك دولت موقتّ انقلابى تشكيل داد     ) 240پيشتر ص   . رك(

 بيطرفى خودرا اعلام داشت و بختيار كه اكنون هيچ پشتيبانى نداشت از دولت كناره گرفت واز
اين نيرو شامل كمونيستها . نيروى مخالف كه شاه را سرنگون كرده بود يك جنبش بسيار گسترده و مردمى بود       
وروحانيـان شـيعى ميـانهرو و       و سوسياليستها، آزادانديشان وروشنفكران، گروههاى مختلف مذهبى و فرقهاى،          

لكن آيتاالله خمينى و پيروانش موفق شدند تمام گروههاى مخالف ديگر را يكـى پـس از     . جناح اصلاحطلب بود  
دليل عمده توفيق آيتاالله را مسلم بايد       . ديگرى حذف، و بتدريج جمهورى اسلامى موردنظر وى را تأسيس كنند          

. بودكه توانست تودههاى عظيم مردم را بسـيج و هـدايت كنـد            در اين حقيقت جستجو كرد كه وى تنها فردى          
 يـا تعـداد بيشـترى از        100000 تـا    80000سخنان واعلاميههايش كه برنوارهاى صوتى ضبط شده بود توسط          

 در مساجد توزيع مىشد و مىتوانست پيروانى را بسيج كند كه مانند آن را نه انديشـمندان طبقـه                    249روحانيان
. ب كمونيست توده كه به حمايت كارگران نواحى نفتخيز متكى بودند، در اختيار داشـتند              متوسط ونه اعضاى حز   
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حتى دولت انقلابى بازرگان مركب از فن گرايان طبقه متوسط در اندك زمانى نفوذ واقعى خود را از دسـت داد،                     
گرفتند و اينهـا كـه      كميتههاى انقلابى محلّى، پاسداران انقلاب و دادگاههاى انقلاب قدرت واقعى را در دست              

غالباً نمايانگر علايقى متفاوت بودند به صورتى روزافزون زيرنظر شوراى مركزى انقـلاب درآمدنـد، جـايى كـه                   
و هشت نفر مجتهد در اين      ) بنىصدر و قطبزاده  (دونفر غير روحانى    . حاميان آيتاالله خمينى بر آن اشراف داشتند      
روحانى بلندمرتبه و بسيار معروف، آيتاالله خامنهاى،رئيس جمهور بعد         شورا حضور داشتند از جمله آيتاالله طالقانى        

از آن، آيتاالله رفسنجانى، رئيس مجلس بعد از آن و ـ يك شخصيت برجسته و انديشمند ـ آيتاالله بهشتى رهبـر    
 250.حزب جمهورى اسلامى كه از وفاداران به آيتاالله خمينى بود

ش .? ه 1358 فـروردين    11 و   10ر نظرخواهى عمومى روزهاى     پس از رأى مثبت مردم به جمهورى اسلامى د        
بحثهايى جدى در باره آينده آن ميان حاميان سياسى آيتاللهخمينى و آنهايى كه مىخواستند دست كـم برخـى                   

در انجمنى در دانشگاه تهران شـوراى انقـلاب و          . نشانههاى جمعگرايى و حكومت ملّى را حفظ كنند، درگرفت        
خواستار شدند كه حاكميت مطلق خداوند جايگزين اقتدار ملتّ، و نظر آيتاالله خمينى در              حزب جمهورى اسلامى    

يكـى  ) ق. هـ ـ1328. ت(آيتـاالله محمـود طالقـانى آزادانـديش    . باره ولايت فقيه ماده اصلى قانون اساسى شـود        
كـه بـه نظـرش مشـروطيت، دموكراسـى          ) 240-241پيشـترص   . رك(ش ي . ه ـ1340ازنويسندگان يادداشت   

وسوسياليسم كام با اسلام سازگار بود و با مخالفت آزادانديش و جناح چـپ تمـاس داشـت، نتوانسـت شـوراى                      
تقريبـاً سـكوت    ) ش.? ه 1358 شهريور   19(انقلاب را با خود همراه كند، در چند ماه آخر عمرش قبل از رحلت               

ه از مشروطه سلطنتى بـا نظـارت   ، ك)ق درتبريز.? ه1323. ت( آيتاالله كاظم شريعتمدارى  251.كامل اختيار كرد  
مجتهدان جانبدارى مىكرد و از برجستهترين مخالفـان آيتـاالله خمينـى بـود، در دوران انقـلاب هـيچ منصـبى            

 كه ملهم از او بود و اصل و منشأ آن در آذربايجان، استان موطن آيتـاالله                 252حزب خلق مسلمان ايران   . نداشت
ش . هـ ـ 1358الله خمينى حزبى ضدانقلابى اعلام، و در پايـان سـال            شريعتمدارى بود، پس از پيروزى جناح آيتا      

 253.ش آيتاالله شريعتمدارى در خانهاش در قم تحتنظر قرار گرفت. هـ1359در سال . ناگزير از انحلال شد
يتحقق سياسى انديشههاى آيتاالله خمينى راجع به يك حكومت كام اسلامى و الهى به كمـك قـانون اساسـى                    

ق شـود   .? ه 1324 كه با نظارت حقوقدانان تنظيم شد و قرار بود جايگزين قانون اساسى              جديدى صورت گرفت  
كه هنوز ازلحاظ نظرى معتبر بود و براى برقرارى آن تعـداد زيـادى از مخالفـان مبـارزه كـرده و جـان باختـه            (

 ـ           ).بودند  26ت موقـت در نكات عمده اين قانون اساسى كه آيتاالله خمينى تسليم بازرگان رئيس دولت كـرد و دول
ش آن را انتشار داد، ظاهراً در دوران تبعيد آيتاالله خمينى درنوفل لوشاتو درنزديكى پاريس               .? ه 1358ارديبهشت  

 و با وجود اعتراضها و مخالفتهايى كه صورت گرفت به همان شكل تقاضا شده توسط                254طرحريزى شده بود،  
در انتخابات مجلس خبرگان قـانون اساسـى        . دحزب جمهورى اسلامى به رهبرى دكتر بهشتى به تصويب رسي         

ش حزب جمهورى اسلامى شصتكرسى از هفتاد و سه كرسى را به دست آورد و دكتـر                 .? ه 1358 مرداد   12در  
ش قانون اساسـى بـا مراجعـه بـه     .  هـ 1358 آذرماه 12 و 11و در روزهاى  .بهشتى رياست آن را عهدهدار شد     

 .آراى عمومى به تصويب رسيد
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سى جمهورى اسلامى ايران تصور كلّى آيتاالله خمينـى از يـك حكومـت اسـلامى محـض را تحقـق                     قانون اسا 
كليـه  « مقرر مـىدارد كـه       4اصل  .  اين قانون حاكميت وتشريع را به خداوند اختصاص مىدهد         2اصل  . بخشيد

 ـ                 د براسـاس   قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظـامى، سياسـى و غيراينهـا باي
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقـررات ديگـر حـاكم                   . موازين اسلامى باشد  

شوراى نگهبان مركب از شش نفر از فقهـا و          » .است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است          
بر طبق اصل   ). 92 و   91اصول ( سال انتخاب مىشوند   6شش نفر حقوقدان است كه با رأى مجلس براى مدت           

در زمان غيبت حضرت ولى عصر، عجلاالله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران ولايـت امـر و امامـت                    «،  5
امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را بـه رهبـرى                         

ش چندين مرجع، از .? ه1342 خرداد سال15يحاً از آيتاالله خمينى در  صر107اصل » ...شناخته و پذيرفته باشند
جمله يكى از مخالفان بعدى وى، آيتاالله شريعتمدارى،اورا مرجع تقليد اعلام كردند و بدين ترتيب آيتاالله خمينى           

در .ردهمهپرسى مربوط به قانون اساسى اكنون وى را در اين مقام تثبيت مىك ـ            . از تعقيب و اعدام رهايى يافت     
رهبر يا شوراى رهبـرى مركـب از   «صورتى كه هيچ رهبرى را عموم مردم ب عنوان تنها قدرت نشناسند آنگاه  

اصـل  (كه مركب از سه ياپنج مرجع واجد شرايط رهبـرى           ) 5اصل  (عهدهدار آن مىگردد  .. فقهاى واجد شرايط  
 .است)107

براى يك شيعه عبـارتى از  . ز ميان مىرودمعانى ضمنى واژههاى عربى ـ فارسى درترجمه متن قانون اساسى ا 
در حقيقـت جمهـورى     . بناچار حكومت امـام دوازدهـم را تـداعى مىكنـد          ) عربى، امامةالامه (قبيل امامت امت    

ايـن ديـدگاهِ   . اسلامى قصد دارد امپراتورى الهى خود را اكنون در اينجا ـ هرچند ابتدا در ايران ـ تحقق بخشـد   
قدرت آيتاالله خمينى را كه قانون اساسى بـه آن مشـروعيت مىبخشـد    . مىيابدرستاخيزى در زمان حال تحقق     

) عـج (حكومت حضرت مهـدى     .مىتوان به عنوان امامت بالفعل مبتنى برهمهپرسى پيشبينى شده توصيف كرد          
يك پيرو تشيع البتّه مسلم فرض نخواهد       . هم اكنون با اراده مردم، حتّى پيش ازظهور آن حضرت، اجرا مىشود           

در جمهورى اسلامى ترتيبهاى موقتى كه شيعيان امـامى از زمـان            . كه اين ظهور حقيقتاً غيرضرورى باشد     كرد  
غيبت امام دوازدهم تاكنون آنها را آزمودهاند درحقيقتبراى نخستين بار جاى خـود را بـه يـك حكومـت الهـى                      

 يافته بـود بـا تشـكيل        همزمان، نقش نمايندگى علما كه با گذشت چندين قرن توسعه         . عاجل و قطعى مىدهد   
اين همان چيزى اسـت كـه در مـورد تصـورات آيتـاللهخمينى      . حكومت سياسى مستقيم به كمال خود مىرسد  

. وبهشتى اساساً جنبه انقلابى دارد ودقيقاً به همان دليل با مخالفت شـديد مجتهـدان محافظهكـار روبـرو شـد                    
در انتخابات رياسـت    .  بودند، به تمام مخالفتها پايان داد      تبليغاتى كه عمدتاً توده روحانيان پايين مرتبه عامل آن        

 طرفداران آيتاالله خمينى با يك مانع پيشبينى شـده مواجـه شـدند ونـاگزير، در      1358 بهمن   5جمهورى در روز    
آخرين لحظه نامزد انتخاباتى خود را به علتّ ملّيت غيرايرانىاش كنار گذاشتند، و بنـابراين بنىصـدر ميـانهروز                   

 21 و   1358 اسـفند    23اما در انتخابات مجلـس درروزهـاى        . افت به صورتى غير منتظره انتخاب شود      فرصت ي 
ش حزب جمهورى اسلامى دكتر بهشتى و گروههاى كوچك مذهبى وابسـته بـه حـزب،           .? ه 1359ارديبهشت  

جمهـورى  اكثريتى تسلّىبخش به دست آوردندكه به آنها اجازه داد تا رجائى را كه از اعضـاى برجسـته حـزب                     
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 نفر روحانى   98 عضو مجلس نمايندگان     245از  . اسلامى بود به عنوان نخستوزير به رئيس جمهور تحميل كنند         
درايـن  .  نفر بازارى، نمايندگان خرده بورژوازى سنّتى و طبقه صنعتگر طرفدار روحانيون اصلاحطلب، بودند             51و

 بازار را حاصل مىكند كه در آرمان يك         بروشنى خصلت طبقه خرده بورژوازى    «مرحله حزب جمهورى اسلامى     
 255».اقتصاد آزاد و حمايت شده با آن هم عقيده است

 31ساير وقايع ـ نتيجه گروگانگيرى در سفارت امريكا، بركنارى بنىصدر از رياست جمهورى توسط مجلـس در  
 شـرح و تفصـيل      ـ در اينجا نيازى بـه     ) 1359 شهريور   31از  (ش، جريان جنگ عراق و ايران       .? ه 1360خرداد  
مخالفت بانظام حكومتى ايران فقط در خرج ازكشور اظهار، و يا بـه صـورت تلاشـهايى بـراى آدمكشـى                     . ندارد

 كـه در آن دكتـر   1360جلوهگر مىشود، اما حتّى انفجار دفتر مركزى حزب جمهـورى اسـلامى درهفـتم تيـر            
ئيسجمهور جديد و باهنر نخست وزير را       بهشتى جان باخت، و حمله انفجارى دوماه پس از آن كه جان رجائى ر             

 .گرفت نتوانست در حكومت مطلق حزب جمهورى اسلامى تزلزلى پديد آورد
» حكومت روحانيان «ش به تحولّى اساسى در نظام       .? ه 1368 خرداد   14هرچند درگذشت آيتاالله خمينى در روز       

س جمهـور پيشـين آيتـاالله سـيدعلى         رئـي . منجر نشد، لكن تغييراتى چشمگير در توازن قدرت داخلى پديد آورد          
ش .? ه1368 خـرداد  14درروز )  قـانون اساسـى    108اصل  (كه مجلس خبرگان    )  در مشهد  1318.ت(خامنهاى  

وى را جانشين روحانى آيتاالله خمينى تعيين كرده بود، نه جذبه و نه اقتدار معنوى همپايه سلف خود را داشت و                     
به رئيس جمهور ديد، علىاكبر هاشمى رفسنجانى، واگذار شد كـه           قدرت واقعى   . داراى عنوان حجتالاسلام بود   

اصلاحيه قانون اساسى كه پيش از درگذشت آيتاالله خمينى تهيه شده بود اختيارات رئيس دولت را بـه اومنتقـل     
اگرچه منصب رياست جمهور را هنوز هم يكى از روحانيان عهدهـدار اسـت، قـدرت    ). ش.? ه1368مرداد  (كرد  

 .غيير جهتى وماقعى توأم با فاصله گرفتن از نيروهاى مذهبى به نفع نيروهاى سياسى دلالت داردجديد او بر ت
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

ش، نوشـتهها وسـخنان آيتـاالله خمينـى و سـاير اسـناد انقـلاب                .? ه 1358ترجمههاى مربوط به قانون اساسى      
 .ترجمههاى زير نيز وجود دارد. ستاسلامى در سفارتخانههاى جمهورى اسلامى ايران موجود ا

 منابع درجه دوم
 بعلاوه، فهرست   ;ارائه فهرستى كامل از آثار بىشمار نوشته شده راجع به انقلاب اسلامى در اينجا مقدور نيست               

تمـام  . آثار استاندارد ذكر شده در اينجا تا وقتى كه اثر حاضر انتشـار يابـد تـازگى خـود را از دسـت خواهـد داد                         
 :جديد پيوسته در آثار زير ثبت مىشودانتشارات 

 شيعيان لبنان
م بندرت مورد توجه عامه مردم واقع شده        1983اقلّيت شيعه در لبنان تا قبل از گرفتار شدنشان در جنگ داخلى             

ناحيه اصلى استقرار آنان در جنوب رود ليطانى و در منطقه پشت ساحلى صور، حـوزه عمليـات سـازمان                    . بودند
بود وتحت حمايت چند خانواده ملاك آنجا، كشاورزان شيعه زندگى فقيرانهـاى را             ) ساف(ين  آزادىبخش فلسط 

 م  1982ازلبنـان پـس ازهجـوم سـال         ) سـاف (صرفاً خروج نيروهيا سازمان آزادىبخش فلسطين       . مىگذراندند
 .اسرائيل بود كه شيعيان را در سرزمينشان صاحب اختيار كرد
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ايـن  . ناميده مىشـدند  )Metoualiمفرد آن متوالى، به زبان فرانسوى       (ويل  در لبنان شيعيان دوازده امامى متا     
است، لغتى كه شيعيان از زمانهاى ) به معنى سرپرست، هواخواه، جانشين(لغت محلّى مشتق ازكلمه عربى متولّى

بت جمعتى در جبل عامل در شرق صور نس. بسيار قديم با استفاده از آن خود را هواخواه و پيرو امامان خواندهاند
     است و در اينجا مهمترين مراكز شهرى، ميسالجبل، تبنـين وصـور قـرار              %) 80قريب  (شيعيان در بالاترين حد

دومين ناحيه استقرار شـيعيان     . جمعيت را تشكيل مىدهند   % 60در شمال ليطانى، اطراف بنطيه، شيعيان       . دارند
 256. شيعه استسكنه% 70دشت بقاع و نواحى بعلبك، زحله و هِرمِل با قريب 

برخـى درصـدد برآمدهانـد تـا آن را دراعقـاب متاويـل مربـوط بـه                  . منشأ جوامع شـيعى لبنـان نـامعلوم اسـت         
 درهر صورت وجود مذهب شيعه در جبـل عامـل           258.يا مربوط به حشاشين نزارى شناسايى كنند      257قرمطيان

آن را به ايـن     ) از طايفه جذام  (بنىعامله   يو احتما قبيله عربى      259;دهم مورد تأييد است   / در پايان قرن چهارم     
در قـرن   . نهم مسلطّ شـدند   / و جنوب لبنان در قرن سوم       ) جليل(سرزمين آوردند كه بر ناحيه كوهستانى جليله        

اهل جزيّن در شـرق صـيدا   ) م/ 1384ق .? ه786اعدام شده در سال   (چهاردهم محمدبن مكّى عاملى     / هشتم  
، و درقـرن شـانزدهم      )145 بـه بعـد و ص        127پيشـتر ص    . رك( مطرح كرد  نظريههاى مكتب حلّه را در لبنان     

. رك(چندين عالم ا جبل عامل در ايرانِ عصر صفويه فعاليت مىكردند و درتبديل آن بـه يـك كشـور شـيعى                       
. از آن پس روابط ميان شيعيان لبنان وايران بسـيار صـميمى بـوده اسـت     . سهمى بسزا داشتند  ) 171پيشتر ص   

كـه در مشـهد ايـران بـه تـدريس اشـتغال داشـت، يـك فرهنـگ                   ) 1104/1692. د(ى لبنـانى    محمد حرّ عامل  
 260.زندگينامهاى دوجلدى در باره عالمان جبل عامل تأليف كرد

پس از جنگ جهانى اول، شيعيان لبنان در برابر يكپارچه شدن با سورى بزرگ كه زير نفوذ سنيان بود، مقاومتى 
، نقش سياسى اندكى را دركنـار مسـيحيان         1944از كسب استقلال لبنان در سال       لكن پس   . پيروزمندانه كردند 

برطبق نظام نسبتى غير رسمى كه به اصطلاح پيمان ملّى ناميده مىشود و در سال               . مارونى وسنيان ايفا كردند   
 دروزيان   و 20، سنيان   54مسيحيان  ( نفر   19 م مورد توافق قرار گرفت، تعداد نمايندگان شيعه در مجلس            1943

در حالى كه منصبهاى رياست جمهور ونخستوزير در اختيار مسيحيان و سنيان قرار داشت، شـيعيان                . بود)  نفر 6
در . ناگزير بودند به منصب رياست مجلس قانع باشند و هميشه وزيـر كشـاورزى رادركابينـه تـأمين مىكردنـد                   

امروزه رقم آنها بر طبق برآوردهـاى    . ند شيعه سرشمارى شد   155000 م تعداد    1932آخرين سرشمارى در سال     
جمعيت كشور را شامل مىشود يواحتما اكنون بزرگتـرين         % 20گوناگون بيش از يك ميليون نفراست كه قريب         

 261%).21و سنيان % 25مارونيها (جامعه دينى در لبنان را تشكيل مىدهند 
عبدالحسين شـرفالدين بـود كـه درصـور          م سيد    1957رهبر روحانى شيعيان لبنان تا زمان درگذشتش در سال          

 يك ايرانى لبنانى تبار، سيدموسـى       1959جانشين وى در سال     . مىزيست و درنجف و قاهره تحصيل كرده بود       
امام موسى صدر مؤسسه پايگاه قدرت شيعيان در جنوب لنبـان           . ،فرزنديك مجتهد قمى بود   ) م 1928. ت(صدر  
فقير پيروانى فراهم آورد كـه خـود را از قيـد سرپرسـتى ملاّكـان           او با توسل مستقيم به تودههاى كشاورز        . شد

 م  1967به ابتكار وى پارلمان لبنان يك شوراى عالى ملى شيعه تأسـيس كـرد و در سـال                   . بزرگ رها ساختند  
رئيس آن شورا شد كه وظيفهاش نمايندگى منافع تمام شيعيان لبنان ومخصوص توسعه اجتمـاعى واقتصـادى                 
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، )آرزو=اصـل  (سازمان شيعىِ سياسـى ـ نظـامى صـدر    .  در جنوب كشور و در دشت بقاع بودنواحى عقب مانده
باشد »بيگانه« م، در ابتدا در چنان وضعى نبود كه پايگاه قدرت ساف را كه احساس مىشد                 1975تأسيس سال   

د واثـرى ازاو     موسى صدر در اثناى ديدارى از ليبى ناپديد ش         1978 اوت   31در روز   . در جنوب لبنان متزلزل كند    
 . برجاى نماند

از .  به لبنان امل را از شر رقيب عمدهاش ساف، رهايى بخشيد           1982هجوم نيروهاى اسرائيلى درژوئن در سال       
آن زمان، هدف عمده امل جلوگيرى از نفوذ دوباره و تدريجى مبـارزان سـاف بـه اردوگاههـاى فلسـطينيان در                      

 م دسـته    1983 اكتبـر    16/  ق 1404 كـه در روز عاشـوراى        هنگـامى . جنوب بيروت و جنوب لبنان بوده اسـت       
عزاداران وقايع كربلا با سربازان اسرائيلى در بنطيه درگير شدند، نماينده امام موسى صـدرِ ناپديـد شـده، شـيخ                     
. محمد مهدى شمسالدين، با صدور فتوايى مشروعيت مقاومت در برابر تمام نيروهـاى خـارجى را اعـلام كـرد                   

 پاسدار ايرانـى كـه      1000ظامى جمهورى اسلامى ايران موقعيت شيعيان را تقويت كرد، قريب           حمايت مالى و ن   
 به صورت قاچاق ازسوريه، وارد اين ناحيه شده بودند، دربعلبك استقرار يافتند و اين ناحيه مركـز مبـارزان                    262

 طرفدار ايـران در     »امل اسلامى «رئيس نظامى پيشين امل، حسين موسوى معلم يك         . شيعه در دشت بقاع شد    
حزباالله سازمانى جديد مبتنـى بـر عقايـد         . آنجا تأسيس كرد، ومربيان ايرانى مبارزان حزباالله را آموزش مىدادند         

رهبر روحـانى آنـان شـيخ محمدحسـين فضـلاالله           .  قرآن بود  5 سوره   56آيتاالله خمينى، و نامش برگرفته از آيه        
 1983حملههاى انفجارى انتحارى از سال      . است) د لبنانى م در نجف، فرزند يك مجته     1934سال  . ت(بيروتى  

م به سفارتخانههاى خارج و پايگاههاى نظامى، وگروگانگيرى اروپاييان وامريكاييها بـا مسـئووليت ايـن جنـاح                  
از طـرف ديگـر، رهبـر امـل، بنيهبـرى حقوقـدان و وزيـر                . اصلاح طلب و هواخواه ايران صورت گرفتـه اسـت         

 م، بـا    1984در ششم فوريـه     . ه به تمام نفوذهاى خارجى بر شيعيان لبنان پايان بخشد         دادگسترى،مشتاق بود ك  
از . كمك دروزيان، مبارزان امل به رهبرى برّى قدرت را در ناحيه مسلماننشين غرب بيروت در دسـت گرفتنـد                  

رى در بيـروت و     آن زمان حزباالله، كه در مبارزه با اسرائيل از ساف حمايت مىكند، همواره به پيشرفتهاى بيشـت                
 م حافظ اسد رئيس جمهور سوريه دستور داد         1978 فوريه   22به اين دليل، در روز      . جنوب لبنان نايل شده است    

سربازان سورى غرب بيروت را به اشغال خود درآوردند تا مانع پيشـرفتهاى اجتنابناپـذيرى شـوند كـه احتمـال                     
 .داشت به مواجهه نظامى با اسرائيل منجر شود

 ىكتابشناس
 شيعيان دوازده امامى در كشورهاى خليج فارس
 ميليـونى آن را تشـكيل مىدهنـد، امـروزه هنـوز             14جمعيت  % 55در عراق، خاستگاه تشيع، شيعيان كه قريب        

شيعيان بيشتر در مناطق روستايى استانهاى جنوبى كـربلا،         . به شمار مىآيند  %) 40سنيان(بزرگترين گروه دينى    
درنزديكى ) اكنون موسوم به شهرك صدام    (ره و منتفق ونيز در حومه كثيف وپرت ثوره          حله، ديوانيه، كوت، عما   
كـاظمين  (مراكز مهم تعليم شيعيان عبارتند از حرمهاى امامان در نجف، كـربلا، كاظميـه             . بغداد زندگى مىكنند  

 روحـانيون و    بخـش اعظـم   .و سامرا كه هزاران زاير و طلبه از سراسر جهان به زيارت اين اماكن مىآيند              ) سابق
پـس از درگذشـت مرجـع       . آيتاللههايى كه به صورت دائمى در عتبات ساكن هستند تبار ايرانى يا لبنانى دارنـد              
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 م، مقام وى به روحانى ايرانى آيتاالله ابوالقاسـم خـويى            1970تقليد نجف، آيتاللهالعظمى محسن حكيم در سال        
اين عالم، آيتاالله سيد محمد باقر صدر، متولد بعد از سال غير از . انتقال يافت كه از مسايل سياسى پرهيز مىكرد

 البانـك اللارباويـه،     ;1979 بيـروت    1960اقتصادنا،  ( م، به عنوان نظريهپرداز نظام آينده اقتصاد اسلامى          1930
پس از پيروزى انقلاب در ايران، صدر را يك         . از نفوذى فراوان در آن سوى مرزهاى عراق برخوردار شد         ) 1973
سـازمان الدعوةالاسـلاميه    .  به اتهام خيانت به دولـت محكـوم واعـدام كـرد            1980 آوريل   8ه عراقيدرروز   دادگا

.  عراقى ادامه مىدهد   -مبارزهاى زيرزمينى را در خارج از كشور به منظور ايجاد حكومتى شيعه مذهب و عربى                
سعى ) 1968از سال   (اى عرب   رژيم بعث غيردينى و مليگر    . رقيب اين سازمان، گروه ايرانگراى مجاهدون است      

دارد از نفوذ روحانيان شعيى در درون جامعه جلوگيرى كند، وم در برابر هرگونـه مخالفـت بشـدت و بيرحمانـه                      
 شيعه را كـه بيشترشـان ايرانـى تبـار           20000 رئيس جمهور صدام حسين تعداد       1980در اوايل سال    . اقدام كند 

ا از   .  تن از اضعاى خانواده معروف آيتاالله حكيم اعدام شـدند           هفت 1983بودند از عراق اخراج كرد و در سال          امـ
ت سـنى تـأمين     .? ه1359 شهريور 31ابتداى جنگ با ايران در      ش، رژيم بعث كه نمايندگانش منحصـراً ازاقليـ

مىشوندبا شيعيان عراق با احتياط رفتار مىكرده و سعى داشته است باتوسـعه بخشـيدن بـه عتبـات و اجـراى                      
 .عه در نواحى روستايى شيعيان را مجذوب خود كندطرحهاى توس

. در شبه جزيره عربستان، از زمانهاى بسـيار قـديم شـيعيان در سـاحل خليجفـارس حضـورى قـوى داشـتهاند                      
رقم .  در نوسان است440000 و 100000برآوردهاى آمارى شيعيان عربستان سعودى به صورتى چشمگير بين  

 شيعيان تقريباً به شكلى انحصارى در اسـتان شـرقى حسـا             263.واهد بود خ%) 6(،350000واقعگرايانه درحدود   
. ساكنان بندر قطيف و قريب نيمى از كارگران شاغل در نواحى نفتخيـز شـيعه هسـتند     % 95. ساكناند) الاحساء(

ق ـنخستين دسـتههاى عـزادارى مجـاز در حكومـت وهـابى       .? ه1400عزاداريهاى دستهجمعى محرم سـال  
 تظاهراتى اعتراضĤميز عليه رژيم سعودى درآمد، و برخوردهايى خونين با نيروى گارد ملـّى  مسعودى ـ به شكل 

از آن زمان سعوديها با ايجاد پيشرفت وترقّى ويژه در منطقهتوسـعه نيافتـه شيعهنشـين، زحمـت                  . در پى داشت  
 .مقابله با تبليغات بسيار فعالانه ايرانيان را بر خود هموار كردهاند

 نفـر   50000، در قطـر   %)20( نفر   271000در كويت :  در تمام كشورهاى خليج فارس وجود دارند       اقليتهاى شيعه 
فقـط در بحـرين، يـك مركـز         %). 1/0( نفـر    1000و درعمـان    %) 7( نفر 60000، درامارات متحده عربى     %)20(

وردهـا   با وجود اين، برآ    ;، شيعيان اكثريت جمعيت را تشكيل مىدهند      )171پيشتر ص   . رك(قديمى شيعهنشين   
 م يـك توطئـه شـيعيان بـه          1981دسامبر  / ق.? ه 1402در ماه صفر    .  را نشان مىدهد   98 وم   70درصدى بين   

 .منظور سرنگونى خاندان سنى حاكم در بحرين كشف شد
 كتابشناسى

 اولاد قزلباش
 و افغانستان) سابق(تركهاى شيعه مذهب درتركيه، اتحاد شوروى 
، اقوام ترك آسياى مركزى، ايران و آسياى صغير .م در قرن هشتم ماززمان نخستين تماس مختصرشان با اسلا

غالباً سنّى و عموماً حنفى مذهب بودهاند، وخاندانهاى ترك غزنوى، سلجوق يـا عثمـانى پيوسـته بـه                   ) آناتولى(
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قبايل تركمن كه شكلى بدعتĤميز از تشيع امامى را درحركت خـود بـه              . عنوان قهرمانان تسنن جلوهگر شدهاند    
ى غرب و به درون بخش شمالى ايران و ناحيه شرقى آسياى صغير فرا گرفته بودند، يك اسـتثنا محسـوب                     سو

آنها با نام تركى قزلباش سپاهيان نخستين پادشاهان صفوى را تشكيل مىدادند و از قـرن شـانزدهم                  . مىشدند
بارتنـد از شـيعيان تركزبـان       اولاد آنهـا ع   ). 156پيشـتر ص    . رك(كم و بيش پيرو تشيع دوازده امامى بودند         . م

و نيز شـيعيان تركيـه، علويـان بخـش          ) سابق(، و جمهورى آذربايجان شوروى      )آذربايجان(استان شمالى ايران    
مركزى و شرقى آسياى صغير، وهمچنين شيعيان ناحيه دور از ساحل اژه كه مقامهاى عثمانى قبايل متعددى را           

 325نصـيريان منطقـه طرسـوس و ادنـه، رك ص            / ا را با علويـان      كه نبايد آنه  (علويان  . در آنجا اسكان دادند   
. نيز خود را كزلباشى مىناميدند، و تشيع آنها تا زمان حاضر به شكلى بـدعتĤميز بـاقى مانـده اسـت           ) اشتباه كرد 

اولاد تركمنهاى قزلباش سابق كه بيشترشان روسـتايى هسـتند آداب و شـعائر طريقههـاى دراويـش بكتاشـى                    
ا مىكنند كه از نظر سازمانى با آنان همپيمان هستند، بويژه از طريق آيينِ جمع، ضيافتى كه در                  را اجر ) شهرى(

در ايـن   . آن هم مردان و هم زنان حضور مىيابند و زوجهاى تازه ازدواج كرده به عضـويت پذيرفتـه مىشـوند                   
از . ى ايفـا مىكنـد    مراسم كه نمادهاى آن به رنجهاى امامان اشاره دارد، موسيقى و صرف مشروب نقش مهم ـ              

آنجا كه حكومت تركيه هيچ ارقامى را انتشار نمىدهد، قدرت اقلّيت شيعه را فقط به صـورت تقريبـى مىتـوان                     
 264.برآورد كرد

قزلباش در افغانستان به اولاد غير مهاجر و شهرنشين آن دسته از تركمنهايى اطـلاق مىشـومد كـه در عصـر                      
 امروزه آنان عنصر شيعه دوازده امامى خالص را در شهرهاى هرات .صفويان به غرب اين كشور مهاجرت كردند    

و قندهار وكابل تشكيل مىدهند كه از پايان قرن هيجدهم به تعداد فراوان به عنوان محافظ شخصى بـه ايـن                     
بخش بزرگى از هزاره مركز افغانستان، يك گروه اقليت از نژاد مغول، نيز به شـكلى سـطحى و                   . منطقه رفتهاند 

و ازبكهـا   ) ايرانيهـا (برعكس، بزرگترين گروههاى قومى افغانسـتان، پشـتونها، تاجيكهـا           . شيعه هستند ظاهرى  
% 15 تا   10، و بنابر ساير برآوردها      %6 ميليون نفر فقط قريب      3/1شيعيان با رقم تقريبى     . سنّى حنفىاند ) تركها(

 266.جمعيت اين كشور را تشكيل مىدهند
 كتابشناسى

 ر شبه قاره هندتشيع دوازدهامامى د
تشيع دوازده امامى از قرن چهاردهم توسط خاندانهايى وارد هند شد كه حوزههاى حكومتى سـابق آنهـا هنـوز                    

تشيع دوازده امـامى قـب      . امروزه با سه منطقه بزرگ شيعيان دوازده امامى درهند و يپاكستان مشخص مىشود            
ه، را       . رده بود در زمان نخستين حكومت اسلامى در دكنّ پايگاهى به دست آو           اين حكومت، سلطاننشـين بهمنيـ

بـه  )  م 1526(تأسيس كرد و در قرن شانزدهم       ) از سرداران محمدبن تغلق   (يك سردار مزدور    .  م 1347در سال   
، )نظام شـاهيه  (، احمدنگر   )عماد شاهيه (برار  : صورت پنج حكومت جانشين درآمد كه اين نواحى عبارت بودند از          

آخرين حكومت كه پايتخت آن حيدرآباد بود       ) (قطب شاهيه (و گلكنده   ) عادل شاهيه (ور  ، بيجاپ )بريدشاهى(بيدر  
اين حكومتها از لحاظ سياسى، فرهنگى ومذهبى زير نفوذ امپراتـورى صـفويان             ). تأسيس شد .  م 1589در سال   
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اقليـت  حتى پس از تركيب شدن سلطنتهاى دكن با امپراتورى مغولان سنّى در قرن هفدهم يـك                 . ايران بودند 
 .شيعه دوازده امامى در منطقه حيدرآباد برجاى ماند و تا زمان حاضر به بقاى خود ادامه داده است

اما سنگر تشيع دوازده امامى هند قلمرو پيشين سلطنت اَوذ بين گنگ و كوههاى هيمالياست كـه پايتخـت آن                    
 را تأسيس كرد و انگليسيها آن را ازسال          آن 1722بود و نوابِ امپراتور مغول در سال        ) لكنو، اوترپراديش (لكنهو  
در پايان قرن هيجدهم سيد دلـدار علـى، يكـى از شـاگردان         .  يك حكومت مستقل مىشناختند    1856 تا   1819

ونخستين مجتهد هندى، مكتب اصولى لكنهو را تأسيس كرد كه      ) 201رك، پيشتر ص    (آيتاالله بهبهانى از كربلا   
نـيم  ) 1774-1797(نواب آصفالدوله   . همكيشان خود در عراق داشته است     از آن زمان به بعد روابطى نزديك با         

 بـه اتمـام     1793يا آبراهه هنديه كرد كه در سال        ) كه به اسم او نامگذارى شد     (ميليون روپيه وقف بناى آصفيه      
ايـن شـخص و جانشـينانش سـخاوتمندانه وجـوهى را وقـف              . رسيد و به منظور تأمين نجف طراحى شده بـود         

از گذشته تا زمان حال، مهمتـرين       . راق و علما و طلابّى كردند كه در آنجا سرگرم تعليم وتعلم بودند            حرمهاى ع 
 .مدرسههاى شيعيان دوازده امامى هند در لكنهو بوده است
 ;پذيرفتـه شـدند   ) Chaks)(1505%1586(شيعيان در كشمير به هنگام سلطه خاندان پادشاهى چكها          

 .اى اقليتقومى شيعه را در شبه جزيره هند تشكيل دادندكشمير و پنجاب سومين ناحيه دار
برآورد تعداد شيعيان دوازده امامى هند دشوار است زيرا از يـك طـرف، بسـيارى از آنـان بـه علـت زنـدگى در                          
محيطى سنّى تقيه ميكنند و از طرف ديگر، بخشى از مراسـم عـزادارى محـرم را حتـّى سـنىءن هـم بـه جـا                   

 ميليون نفـر    12 در پاكستان، شيعيان با رقم       267. ميليون نفر باشد   28 تا   8 است بين    اين رمق ممكن  . مىآورند
 اينان بيشـتر در پنجـاب، درمنطقـه لاهـور و در كراچـى               268.جمعيت اينكشور را تشكيل مىدهند    % 15قريب  

آنمسـتقر   در   1947زندگى مىكنند در محلى كه پناهندگان متعددى او اَوذ پس از جدايى هند بريتانيا در سـال                  
 تمـايلات   269شيعيان دوازده امامى پاكستان كه مراسم عزادارى محرم آنان متأثر ازمراسم ايرانى است،            . شدند

شديدى نسبت به ايران در سرتاسر تاريخ خود داشتهاند، وآيتاالله خمينى توانسـت بـه داشـتن پيروانـى ثابتقـدم                     
 .دركراچى اميدوار باشد

ازرگانان گجراتى از هند وزنگبار به تمام كشورهاى شـرق افريقـا گسـترش           در پايان قرن نوزدهم تشيع توسط ب      
درابتداى اين قرن در كنيا، تانزانيا و ماداگاسكار در ميـان اسـماعيليان       ) اثنىعشريه(جوامعى دوازدهامامى   . يافت

د ديده مىشوند كه مايل نبودند تسليم سياست تمركزبخشى آغاخان شـون          ) 394ص.  رك ;خوجهها(نزارى هند   
آنها علماى شيعه دوازدهامامى را ازعـراق يـا لكنهـو           . وبنابراين از آيين خود روى گردانيدند و به اماميه گرويدند         

 جماعت محلى خود را از طريق اتحاديه افريقايى متحد كردند كـه اقـداماتى   1945بهاينكشور آوردند و در سال      
 .آورده استمهم بويژه در زمينه آموزش مدرسهاى وتعاليم دينى به عمل 

 كتابشناسى
 هند و پاكستان. 1
 شرق افريقا. 2

 ويژگيهاى عبادى و شرعى شيعيان دوازده امامى
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نيز ناميده مىشود، با مذاهب سنّيتفاوتى چندان بيشـتر از          » جعفرى«مذهب امامى، كه با انتساب به امام ششم،         
 حج و روزه بر طبق آدابى يكسـان  ; استتفاوتهاى آيينى در كمترين حد. فرق خود اين مذهبها با يكديگر ندارد 

) حـى علىخيرالعمـل  (يك ويژگى خاص شيعيان ـ نه فقط امامىها ـ عبارت الحـاقى بهـاذان     . صورت مىگيرد
در وضو . شيعيان خليفه دوم، عمر را متهم مىكنند كه به دلخواه خود اين عبارت اصيل را تغيير داده است. است

 .جايز است) مسح علىالنخفّين(د در حالى كه سنّيان مىگويند مسح كفشها شيعيان بر مسح پاها تأكيد دارن
علاوه برقرآن و حديثهاى نبوى، روايات امامان نيز يك منبع شرعى مهم است و فتواهاى آنان قـدرت اصـولى                    

 نهم  /بعلاوه، از نظر شيعيان باب اجتهاد، كه به تعبير سنّيان از زمان تأسيس مدارس شرعى در قرن سوم                   . دارد
 .باز است) 130پيشتر ص . رك(هنوز براى عالمان دينى واجد شرط، يعنى مجتهدان، . بسته شده است

اين ازدواج موقتّ   . يك ويژگى مشهور فقه امامى متعه، ازدواج موقتّ در برابر پرداخت مبلغى معين به زن، است               
 از اصـحاب وى بـه آن عمـل          ظاهراً يك عرف قديمى اعراب دوران جاهليت بـود كـه هنـوز پيـامبر و برخـى                 

چنان كه در باره عبارت حى على خيرالعمل در اذان ذكر شد، شيعيان در اينجـا                . مىكردند اما بعدها منسوخ شد    
 سـوره چهـارم در      24هم خليفه عمر را به دليل تغيير عمدى رويه مورد تأييد حضرت پيامبر سرزنش، و به آيـه                   

تعـداد زيـادى از روايـات امامـان در تأييـد            . ورهنّ فريضه اشاره ميكنند   قرآن فما استمتعتم به منهنّ فĤتوهنّ اج      
 از طرف ديگر، سنّيان، اسماعيليه و زيديه، متعه را بـه            270.و جزئيات مربوط به آن نقل مىشود      » متعه«آشكار  

لكن به نظر مىرسد مباحثههاى جديد بر سـر جـايز بـودن             . عنوان نوعى فحشاى تا حدودى پنهان رد مىكنند       
 شيعيان عرب لبنان و عراق به آن عمل نمىكنند و حتّى در ايران به               ;عه كم و بيش جنبه نظرى داشته باشد       مت

 . نظر مىرسد اهميت اجتماعى آن ناچيز باشد
اماميها رها كردن زن را با اظهار عبارت سه طلاقه، شكلى از طلاق كـه رجـوع بـه همسـر يـرا بسـيار دشـوار                           

ن سنى اخلاقاً اين نوع طلاق را كه احتما خيلى معمول بـود، تقبـيح مىكردنـد                 حتى فقيه . مىكند، قبول ندارند  
 ;طبق نظر اماميها حتّى اولاد افراد مؤنثِ تحت تكفل داراى حق ارث هستند            . بىآن كه واقعاً آن را تحريم كنند      

 .وردبه حساب آ) ص(را بسختى مىشد وارثان حضرت پيامبر) س(اگرچنين نمىبود، امامان نسل حضرت فاطمه
 كتابشناسى
 زيارت مرقدها، دستههاى زنجيرزنى ونمايشهاى تعزيه;نَفسَالمهموم

در حالى كه پيشانيهايشان بر روى خاك پاك مرقدهاى مطهر قـرار دارد، پيوسـته مىگرينـد، وانـدوه رحلـت                     «
) 10 و4، شـمارههاى  2كورنيتـان   / در اشاره بـه قزنتيـان     (ـ استروثمان   » پيشوايان دينى خود را تحمل مىكنند     

تشيع كسانى را جذب كرد كه نيازمند گريستن بـراى انـدوه خودشـان و مـاتم                 «: شيعيان را چنين توصيف كرد    
آه (» نَفسَـالمهموم « با وجود ايـن، در زهـد مؤمنـان سـادهدل             27».وساير شهيدان بودند  ) ع(جهانى امام حسين  

فقه آنها را به عنوان بدعتهايى ناپسـند        گاه بگاه به شكلهايى درآمده كه علماى        ) وزارى براى شخص مصيبتزده   
 .تقبيح كرده ويا مردود شمردهاند

يا به قتـل رسـيدند يـا مسمومشـدند و يـا در      : از نظر شيعيان، تمام امامان ـ غير از امام دوازدهم ـ شهيد شدند  
تقريباً به  و وابستگان واصحاب وى،     ) ع(اين رنج كشيدن امامان، خاصه امام حسين      . زندان چشم از جهان بستند    
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معصومان از روى ميل بخشى از مجازاتى كه در انتظار گنهكاران است تقبـل مىكننـد، و                 . شكل ايثار درمىآيد  
. اين جانشينى در تحمل رنج انسانها را از عواقب اجراى عـدالت الهـى در كمـال شـدت آن رهـايى مىبخشـد                       

را ايفـا   ) وسـيله ( خداوند وظيفه ميانجيگرى     بعلاوه، چنين ايثارى به شهيد اين صلاحيت را مىبخشد كه در نزد           
اين عقيده به جانشينى در تحمل رنج چنان بـه عقايـد مسـيحيت نزديـك                . كند و به شفاعت از مؤمنان بپردازد      

 با وجود اين، تفاوتها را نبايد ناديده 272.ناميد» مسيحشناسى اسلامى«مىشود كه مىتوان امامشناسى شيعه را  
كه نوع بشر بايد از آن نجات داده شود، براى شـيعه   » گناه ذاتى «كارى وجودى، يك    عقيده به يك خطا   . گرفت

مصيبت امامان فقط با عقوبتى كه شخص مؤمن بـراى خطـاى            . و به طوركلى ازنظراسلام مفهومى يگانه است      
ايوب در كتاب تحمل رنج رهايىبخش در اسلام ايـن جنبـه از زهـد               . م. فردى بايد متحمل شود متناسب است     

 .يعى را به تفصيل شرح داده استش
گريستن بر مزار آنان يا مهيا شدن بـراى        : انسان به يكى از دو طريق زير مىتواند دين خود را به امامان ادا كند              

در دعاى معمول خطاب به امامان در سنن شيعى، عبارت جعِلت فِداك نشان مىدهد كه               . قبول شهادت خويش  
     از آنجا كه خداوند آخرت ازانـدوه       «. ل رنج، ضرورت ايثار امام را منتفى سازد       شخص مؤمن آرزومند است با تحم

پس ما لباس عزا بر تن مـىكنيم و  ! لذت مىبرد و از آنجا كه اندوه به تهذيب بندگان خدا كمك مىكند ـ هان 
 273»!دتا ابد پيوسته اشكبار باشـي     : از جارى شدن اشك بر گونههايمان لذت مىبريم و به چشمانمان مىگوييم           

 در راه خود بـه شـام       65/684سال  » توابينِ«حتّى  . قدمتى به اندازه خود تشيع دارد     ) ع(گريه بر مزار امام حسين    
در كربلا توقف كردند تا با چهرههايى سـياه شـده از همدسـتى معنـوى خـويش در گنـاه شـهيد كـردن امـام                           

 274.توبه كنند) ع(حسين
) ع(درنجف، حرمهاى امام حسـين    ) ع(يع در مدينه، مرقد حضرت على     زيارت مرقدهاى چهار امام در قبرستان بق      

، حـرم امـام     )كـاظمين (در قبرسـتان شـريف در شـمال بغـداد           ) ع(و محمـدالجواد  ) ع(در كربلا، موسـى كـاظم     
در سامرا يكـى از اعمـال شايسـته شـيعيان از          ) عسكريين(در مشهد وحرم دوتن از آخرين امامان        ) ع(علىالرضا

از دوران آل بويه همواره حاكمان وبزرگان زيارتگاههـايى را زينـت بخشـيده و               . يم بوده است  زمانهاى بسيار قد  
آل بويـه همچنـين نخسـتين       . حفظ كردهاند، و وقفهاى مؤمنانى بيشمار به دارايى اين زيارتگاهها افزوده است           

نهاى مخوف مردگانى كه بوى     را با كاروا  ) نقلالجنائز(كسانى بودند كه در عتبات دفن شدند، اما انتقال جنازهها           
 275.تعفن اجساد از آن متصاعد مىشد بسيارى از فقهاى شيعه به عنوان نوعى بدعت محكوم مىكردند

در نه روز اول ماه رنجهايى كه    . ، به اوج خود مىرسد    )ع(عزادارى براى امامان درمحرّم، ماه مصيبت امام حسين       
ازشهادت آن حضـرت    ) عاشورا(دآورى مىشود، در روز دهم      امام واصحابش در خيمهگاه كربلا متحمل شدند يا       

) يومـالاربعين (چهل روز پس از شـهادتش       . وم در روز سيزدهم از به خاكسپارى اين شهيد سخن گفته مىشود           
 .مراسم اسلامى يادآور اين واقعه برگزار مىگردد

رعهاى آب ـ به ياد عطش امام   تقاضاى ج; از دوران آل بويه در عراق مورد تأييد بوده است276مراسم عاشورا
و پيروانش كه راه رسيدن بـه آب فـرات بـر آنهـا بسـته شـده بـود ـ در منـابع مكتـوب بـه عنـوان             ) ع(حسين

در ايـران عهـد     . قديمىترين عنصر برجسته اين آيين مذهبى ذكر مىشود كه بعـدها بـه شـكل تعزيـه درآمـد                  
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تين بار حركت دستههاى زنجيرزن در خيابانها را در          بود كه سياحان اروپايى براى نخس      11/17صفويان در قرن    
 ازآن پس، بارها گزارش شد كه دستههايى ازمحلههـاى خاصـى ازشـهر              277.ده روز اول محرّم مشاهده كردند     

سـعادت ابـدى    » درهاى بهشت بازاست  «از آنجا كه در دهه اول محرم        . مرتّباً درگير نزاعهاى خيابانى مىشدند    
 .ام فوت مىكردند حتمى بودبراى كسانى كه در آن اي

. ش آنها را ممنوع كرد، بار ديگر معمول شده اسـت          .? ه 1307امروزه دستههاى زنجيرزنى، كه رضاشاه در سال        
ا در روزعاشـورا                    در نخستين روزهاى محرّم گروههاى سينهزن و زنجيرزن درخيابانها به چشـم مىخوردنـد، امـ

. رند وبا قمه يا خنجر بر پيشانى خـود مىزننـد، ظـاهر مىشـوند              افرادتيغزن يا قمهزن درحالى كه كفن بر تن دا        
اين مراسم را مهاجران ايرانى     . مراسم زنجيرزنى به نظر مىرسد از ايران به عراق، پاكستان و هندراه يافته باشد             

اين دستهها عناصر نمايشى بيشترى . در جنوب لبنان ـ مخصوص در بنطيه ـ معمول كردند  . در قرن نوزدهم م
را بدون سوار در مراسم حاضـر       ) ع(غالباً معمول بود كه اسب زينكرده امام حسين       . به نمايش تعزيه افزودهاند   را  

كنند، و در جاهاى زيادى حتى يك شخص سوار در نقش خود امام ظاهر مىشد، صحنههاى نمايشى كه در آن 
) ع(د سر بريده امام حسينافرادى بيحركت وساكت بر روى تخت روان حمل مىشدند ـ مانند صحنهاى كه يزي

) ع(را در دست دارد ـ امروزه تا حد زيادى از ميان رفته است، با وجود اين، نمونه مشابهى از تابوت امام حسـين  
 مانند تمام رسوم متداول در محـرّم، دسـتههاى زنجيرزنـى را    278.وبقعهكربلا در حركت دستهها حمل مىشود     

مرجـع تقليـد نجـف      ) ش.? ه 1315.د(درقرن حاضر ميرزا حسين نائينى      گاهبگاه علماى شيعى رد كردهاند، اما       
.  با وجود ايـن، خـود ملايـان در گـروه زنجيرزنـان ديـده نمىشـوند                 279.يكى از طرفداران مهم آن بوده است      

دستههاى عاشورا كه هزاران مؤمنِ به هيجان آمده در آن شركت مىجويند همواره فرصتهايى را بـراى انجـام                   
را مىتوان  ) ع(ذكرمصيبت امام حسين  . فراهم مىآورد » ظلم«ى و شورش عمومى عليه هرگونه       تظاهرات سياس 

تمام صحنهها كربلا، تمام ماهها محرم      «پيوسته با مطالبى روزآمد نقل كرد، واز زمان انقلاب اسلامى در ايران             
 280.»و تمام روزها عاشورا بوده است

ايردمــانس . وم وعقايــد پــيش ازاســلام نهفتــه باشــدمنشــأ مراســم عــزادارى عاشــورا تصــور مىشــود در رســ
)B.D.Eerdmans,1894(         نشانههايى از آيين شرقى و قديمى پرستش تموز)ربـالنوع مقتـول    ) ادونيس

لكن، با وجود آن كه سوگوارى براى تموز به نظر مىرسد           . بهار را در برخى از جزئيات رسوم محرم شيعيان ديد         
 مدركى كه ايردمانس ارائه مىكند براى       281دوران اسلامى دنبال شده باشد،    در حقيقت در شمال بينالنهرين تا       
به احتمال زياد نشانههايى از رسم قديمى ايرانيان مربوط بـه سـوگوارى در              . تأييد فرضيه او بسيار ضعيف است     

 دهم در شمال شرق با تشريفات انجام مىشـد، در         / مرگ سياوش، قهرمان اساطيرى، چنان كه تا قرن چهارم          
نخستين كسى بود كه به قطعـه مربـوط   ) G.VanVloten, 1892(ون ولوتن . جى. اين آيين وجود دارد

 282.به اين مطلب در تاريخ بخارا اثر نرشخى اشاره كرد
شبيهخوانىها دسته ديگرى از رسوم محرم را تشكيل مىدهند كه در مساجد، منازل شخصى، مكانهاى عمومى 

لغت معمول عربى تعزيه به معنـى اظهـار         . ظور ساخته شدهاند، به اجرا درمىآيند     يا در بناهايى كه خاص اين من      
توصـيف  . است و در اصل تمام مراسم سوگوارىِ يادآور كربلا را شـامل مىشـد   ) اسم فعل عزا  (همدردى كردن   
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ى نمايشى وقايع اين مصيبت به صورت ايفاى نقش توأم با گفتگو، به نظر مىرسد شكل تحول يافتـه ازبرخـوان                   
در باره شهادت امامان باشد كه بـه دورانهـاى آل           )شكل مفردش، مرثيه  (و مراثى   ) شكل مفرد آن، مقتل   (مقاتل  

 در ايـران،    284. هرچند متون مربوط به آن از دروان صفويان موجـود اسـت            283بويه و سلجوقيان باز مىگردد،    
اسبتهاى مذهبى شيعيان در منزلهـاى      ازبرخوانى چنين اشعارى كه در تمام سال در روزهاى جمعه و در تمام من             

شخصى، مسجدها و بازارها انجام مىشود، روضهخوانى نام دارد كه به تقليد از عنوان كتاب روضةالشهداء، اثـر                  
 وجـود اجراهـاى     285.است كه هنوز هم از آن استفاده مىشود       ) 910/1504.د(كمالالدين حسين واعظ كاشفى     

قديمىترين اظهارنظر مربـوط بـه ويليـام فـرانكلين          .  تأييد نمىشود  نمايشى مصيبت كربلا در دومران صفويان     
يشاهد اجراى دو نمايش در شيراز بود كه ـ با توجه بـه توصـيفش ـ احتمـا ويژگـى       .  م1786است كه در سال 

 86.نمايش صامت را داشت و بنابراين شبيه دستههاى افراد ساكت و بىحركـت در نمـايش يـك صـحنه بـود                     
شـهادت امـام    «او نمـايش    . قعى همراه با گفتگو را اولين بار جيمز مـورير شـرح مىدهـد             اجراى يك نمايش وا   

 287. درتهران تماشا كرد1226/1811را در سال » )ع(حسين
تعزيه شيعى درايران بوضوح در حدود ابتداى قرن نـوزدهم پديـد آمـد و در دوران حكومـت قاجاريـان بـه اوج                        

انجمنهايى از طبقه صنعتگر شـهرى تشـكيل مىدادنـد و گروههـايى از              بانيان تعزيهها را    . شكوفايى خود رسيد  
بازيگران سيار نيمهحرفهاى كه اشخاص غيرروحانى محلّى آنان را تقويـت مىكردنـد، نمايشـنامههاى عمومـاً                 
گمنامى راكه به صورت نوشته شده تسليم آنان مىشد در صحن مسجدها، امامزادهها ويا حتى در حسينيهها به                  

چنين حسينيههايى كه تأسيس آنها به عصر قاجار بـاز يمىگـردد و بـا توصـيفهاى ترسـيمى                   . ىآوردنداجرا درم 
ازمصيبت كربلا برروى كاشيهاى لعابدار كام تزيين شدهاند، در شهرهايى چون كرمانشاه وشيراز از گزند زمـان                 

ق ناصرالدين  .? ه 1290در سال   .  از نيمه قرن نوزدهم به بعد، تكيههايى نيز بنا شده است           288.محفوظ ماندهاند 
شاه تكيه دولت را در نزديكى كاخ در تهران تأسيس كرد كه درباريـان ومهمانـان خـارجى شـاه در نمايشـهاى                   

گـردآورى وترجمـه    . متنهاى نمايشهاى تعزيه را اروپاييان از نيمه قرن نوزدهم م         . تعزيه در آن حضور مىيافتند    
سى و هفت فقره از پنجاه و دو نمايشنامهاى را كه           ) 1879(پلى  ). 1865 گوبينو   ;1878 و   1852كوجكو  (كردند  

ا  . پانزده نمايشنامه را به صورت رونوشت تدوين كـرد        ) 1929(ليتن. گردآورى كرد به زبان انگليسى برگرداند      امـ
 نمايشنامه ـ بيشتر به زبان فارسـى   1055تعلق دارد كه دست كم )E.Cerulli(مهمترين مجموعه به سرولى 

 گـردآورى  1955 تـا  1950دتايى به تركى آذرى ـ در مدت خدمت خوددرمقام سفيرايتاليا در ايران از سال  و چن
 انگيزهاى براى مجموعهاى كامل ازمطالعات      289اين متون كه اكنون در موزه واتيكان نگهدارى مىشود        . كرد

 .جديد راجع به خاستگاه و تحول تعزيه شده است
در . ده روز ابتداى ماه محرم محدود مىشد ومضامين آنها فقط وقـايع كـربلا بـود         در اصل، نمايشهاى تعزيه به      

ه قـرار داشـت        ) ع(روزهاى نخست سرنوشت ياران، همسران، دختران و پسـران امـام حسـين             : در كـانون توجـ
در حالى كه مىكوشد براى رزمندگان آب بياورد دسـتش قطـع            ) ع(، يكى از برادران ناتنى امام حسين      )ع(عباس
 پسـر   ;در حالى كه مىكوشد براى رزمندگان آب بياورد دستش قطع مىشـود           ) ع(پسر ارشد امام حسين   ;ودمىش

 به علىاصغر كه طفلى شـيرخوار اسـت تيـر اصـابت             ;علىاكبر، در نبرد بر زمين مىافتد     ) ع(ارشصد امام حسين  
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درآمـده اسـت    ) ع(حسـين ، قاسمبنالحسن، كه به نامزدى يكى از دختران امام          )ع( برادرزاده امام حسين   ;مىكند
روز عاشورا مطرح مىشد و مراسم خومنين قمهزنـى         ) ع(شهادت امام حسين  . پيش از ازدواج به شهادت مىرسد     

، كه بعداً امام چهارم مىشود، ومـادرش شـهربانو،   )ع(على اوسط، تنها پسر بازمانده امام حسين. به دنبال مىآمد 
تند كه مضامين آنها اسارت بازماندگان اين واقعـه، تبعيـد    دختر شاه ساسانى، شخصيتهاى اصلى نمايشهايى هس      

بتـدريج تعزيهـداريها در مناسـبتهاى       . آنان به شام واهانت به آنها در دربار يزيد خليفه امـوى در دمشـق اسـت                
مختلف در سرتاسر سال صورت مىگرفت وبا افزوده شدن مضامين انجيلى، قرآنى و حماسى ايرانـى بـه آنهـا،                    

 .  گسترش يافتحجم اين مجموعه
عالمان امامى غالبانًشان دادهاند كه در برابر تعزيه نظرى محتاطانه يا منفى دارند، مخصوصـاً از آن جهـت كـه                     

ي 290.مبادا موضوع آن احياناً نادرست باشد، چنان كه در نمايش راجع به مصيبت حلاجّ عارف نشان داده شـد                  
 و ضدروحانيت بود مىخواست بـه نمايشـهاى تعزيـه           به دلايلى كام متفاوت، رضاشاه كه شخصى اصلاح طلب        

 1307او پس از آن كه در سال . پايان بخشد و درنتيجه به قلب اين رسم مذهبى شيعه در ايران ضربه وارد آورد
 حركـت دسـتههاى عـزاداران را        1311ش مانع شركت قمهزنان در دستههاى عزادارى شده بود، در سـال             .?ه

در حالى كه دستههاى زنجيرزنـى      . ش عزادارى محرّم را كلاُّ موقوف كرد      .? ه 1314ممنوع، و سرانجام در سال      
ش به راه افتادند، نمـايش تعزيـه از حالـت           .? ه 1320بتدريج بارديگر پس از كنارهگيرى او از سلطنت در سال           

كاظمين عـراق   وقفه اجبارى خود خارج نشد و تقريباً در ايران امروز به طور كامل از ميان رفته است، گرچه در                    
 .به حيات خود ادامه مىدهد) 1974قاموك (ودر بنطيه لبنان ) 1975حيدرى (

 كتابشناسى
 زيارتگاهها. 1
 .1969-72 جلد، بغداد 4الخليلى، موسوعةالعتبات، . ج

M.Bazin, Qom et Sa region, 
 ;1970) سوربون(رسالهاى انتشار نيافته، پاريس 

 دستههاى عزادارى محرّم.2
 اتعزيهه. 3

 مجموعهها، طبع ونشرها،ترجمهها) الف
 مطالعات) ب
 ). مقاله به قلم نويسندگان مختلف در باره تعزيه در آسياى صغير، لنبان، عراق و هند است20اثر اخير شامل (
 

  2يادداشتهاى فصل 

 . نيز به عنوان سال تولد آن حضرت ذكر مىشود86/705 و 80/699سالهاى . 1
در قبرسـتان بقيـع را      ) ع(وامام جعفر صـادق   ) ع(، امام محمدباقر  )ع( امام زينالعابدين  ،)ع(مرقدهاى امام حسن  . 2

 .ويران كردند.  ق1221وهابيان در سال 
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 .6شيخ مفيد، كتابالارشاد،. 4
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 .164ه ، شمار87قمى، مقالات، . 6
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 آنگاه با تأسف زياد به يخانه بر مىگردند زيرا از كـار             ;روستاهايشان بيرون مىروند تا از امام خود استقبال كنند        
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 .E. G:  مقايسـه كنيـد بـا   ;ريخهاى ميلادى تا حد زيادى دگرگون شـده اسـت  تاAlgar, 215در . 227
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 ; با حمايت روسها و به عنوان حافظ جان ناصرالدين شاه ايجـاد شـد              1879/ق1297قشون قزاق در سال     . 229
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رضاخان اهل استرآباد و پسـر يـك افسـر          . خارجيان ديگر نمىتوانستند در مقام افسر در اين واحد خدمت كنند          
 .ايرانى بود

 . و بعد354شيخ مفيد، كتاب الارشاد، . درباره عباس، پسرام البنين، رك. 230
231 .Cf. Akhavi, (1980), 37, with the text of s16 
232 .Akhavi, 46_ 53. 
233 .Akhavi, 4lf. 
234 .A._ H. Ha'irl, Art. Ha'irl, El2 Suppl. 
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235 .Akhavi, 63. 
236 .Akhavi, 76 ff.; Momen, lntroduction 253 and fig. 60. 
237 .Akhavi, 93. 
238 .Richard(1983), 61. 
239 .Akhavi, 92. 
240 .Algar (1972), 244; Akhavi, 100. 
241 .AKhavi, 101 f 
 : ش تحليل شده توسط1341/ ق1383بحثى درباره مرجعيت و روحانّيت، تهران . 242
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243 .Akhavi, 119_ 129. 
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 3فصل 

 
 شيعه غالى

 غلاُة كوفى
 ـ                       ه تشيع از آغاز روشى داشته است كه با وجود متكّى بودنش به امامان، آيينـى بـدعتĤميز شـناخته شـده و امامي

ايـن  : بخصوص گفته مىشود غلاُة مرتكب سه عمل بدعتĤميز شـدهاند         . راست آيين را به غلو متهم كرده است       
ادعا كه خداوند در جسم امامان حلول مىكند، عقيده به تناسخ، و تفسير روحانى از شرع اسـلام كـه در نتيجـه                       

گر چـه ايـن نكتـه    .  ـ يعنى اباحه آن، وجوب خود را از دست مىدهد و ديگر پيروى جدى از آن ضرورتى ندارد
آخر در حكم بهانهاى براى متهم كردن غلاة به تمام زيادهرويهاى ممكن و پليديهايى غير طبيعى بوده اسـت،                   

امامـان در   . مسلماً بر اساس مدارك اصيل برجاى مانده شكّى نيست كه اتهامهاى مخالفان اساساً درسـت بـود                
معجـزه  : اً حجابهايى هستند كه معبود پيوسته خود را بـا آن مىپوشـاند            نظر غلاة افراد بشرى نيستند بلكه صرف      

دگرسانى به ذخاير معيارى سنتّ غلاة متعلقّ است كه در آن يك امـام در برابـر حيـرت پيـروانش خـود را بـه                          
تصـورات  . 1و ساير امامان يكى پـس از ديگـرى در مـىآورد           ) ع(، على )ص(، فاطمه )ص(صورت حضرت محمد  

) Indian Karma(رها مورد تأييد قرار مىگيرد، اما هيچ ارتباطى با اعتقـادات كارمـه هنـدى    انتقال روح با
در ميـان   . ندارد بلكه شبيه به نوعى تناسخ است كه گاهبگاه در عرفان اواخر دوران باسـتان مشـاهده مىشـود                  

أ و نجات جهان آميختـه      غلاُة اين عقايد ييمعمو با اساطيرى كام پيش از اسلامى و از نوع عرفانى راجع به منش                
هستند » صرفاً انسانهايى «نكته ديگرى كه غالباً بخ چشم مىخورد اين اعتقاد است كه دستورهاى قرآنى              . است

كه بايد از آنان پيروى كرد ـ يعنى نامهاى مستعار براى امامان ـ از طرف ديگر، تحريمهاى قرآنـى اشـارههايى     
سـوريه  ) علويـان ( براى نمونه اباحه نصُـيريه       ;د از آنها دورى كرد    رمزى به تمام قدرتهاى دروغينى است كه باي       

 .آشكار است
غلو ـ مانند خود تشيع ـ در اصل يك پديده صرفاً عراقى بود و مىتوان آن را به بهترين شـكل نـوعى تـلاش      

تيجـه  توصيف كرد به منظور تثبيت سنتهاى عرفانى پيش از اسلام به عنوان حقيقت جاويد تمام وحىها، و در ن           
ذكر يك منشأ پيش از اسلام يا فرا اسلامى بـراى ايـن عقايـد               . به عنوان راز مفهوم درونى آخرين وحى قرآنى       

از طرف ديگر، مانويت . مقدور نيست، هر چند كه يك آيين يهودى بدعتĤميز و آميخته به عرفان به ذهن مىآيد
گوى آفرينش شناختى ـ نجاتبخش شـناختى    را مىتوان به عنوان يك پيش درآمد عرفان حذف كرد زيرا، نه ال
 .غلاة به روشنى ويژگيهان مانويت را داشت و نه اصطلاحات آن

در روايت شيعه سلسله غلاة با شخصى به نام عبداللهبن سبأ آغاز مىگردد كه گفته مىشود در كوفه با حضرت                    
 بود بىدرنـگ پـس از آن او را         كه به خشم آمده   ) ع(على. ملاقات، و او را چون خدا ستايش كرده است        ) ع(على

اين نظر كه اين پايتخت يونانى ـ ساسـانى   . 2، كه به نظر مىرسد موطن وى بود، بازگرداند)تيسفون(به مدائن 
بينالنهرين در انتقال رسوم پيش از اسلام نقشى مهم ايفا كرد، با اين حقيقت تعيين مىشـود كـه تنـى چنـد از                        
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مدائن سرچشمه گرفت در هر جا كه شيعه پا گرفت،         / راً غلو كه از تيسفون    ظاه. غلاة مشهور از اين ناحيه آمدند     
اساطير غريب غلاُة همچون سايه با توسعه قاطع و اصولى شـيعه همـراه             . يعنى كوفه، قم و بغداد، ديده مىشود      

ان به خود مىگيرد و خود را بـه امام ـ        » جعفرى شده «، آنگاه شكل    3ابتدا در هيأت كيسانيه ظاهر مىشود     : است
قابل توجه اسـت    . 4منتسب مىداند در حالى كه اينان به نوبه خود پيوسته از آن دورى مىكنند             ) ع(نسل حسين 

كه رؤسا و سخنگويان انجمن غلاة در تيسفون و كوفه تقريباً به شكلى انحصارى موالى، صنعتگران، سوداگران                 
ان تأثير چندانى در جنگجويان عرب شهر تعاليم آن. و صرّافانى تشكيل مىدهند كه اصل و نسب غيرعربى دارند   

 .پادگانى كوفه نداشت
به نظر مىرسد ابوالخطاّب، تاجر پارچه در كوفه، بوده باشـد           ) ع(مهمترين غالى در زمان امام ششم جعفر صادق       

كه نيروهاى امنيتى او را همراه با قريب هفتاد تن از پيروانش در نخستين سال خلافت عباسيان ـ زمـانى بـين    
قديمىترين متن اصلى موجود درباره رسـم و عقيـده   .  ـ در مسجد كوفه كشتند 137/755 و 132/750اى ساله

) ع(اين اثر يك كتاب مكاشفه است كه در آن امام پنجم محمـدباقر            . غلاة، امالكتاب، از انجمن شاگردان اوست     
 گوشتى مجسم شده اسـت،      اسرار انتظام عالم و نجات ارواح بشر را، كه به صورت نورى محبوس در كالبدهاى              

كتاب مكاشفه مشـابهى، كتـاب الاظلـّه، حـاوى مكاشـفات            . 5براى جمعى از عالمان محرم راز آشكار مىسازد       
مؤلف اين سند از قرار معلوم يك غالى كـوفى          . براى شاگردش مفضّل است   ) ع(مفروض امام ششم جعفرصادق   

اين كتاب نيز با .  مىباشد6)ع(امام هشتم علىالرضا، از معاصران و حاميان      )220/835. د(به نام محمدبن سنان     
يك فرضيه عارفانه مربوط به اصول آفرينش عالم آغاز مىشود كه علت حبس دنيـوى ارواح در بـدنها را بيـان                      

) ع( عقيده به وجود غيبى امامان بويژه در تأويل مجدد وقايع كربلا آشكار است كه در آن، امام حسـين                   ;مىكند
 .7 نرسيد، بلكه در حجاب قرار گرفت و از نظرها غايب شددر واقع به شهادت

گاهبگاه تعـاليم غلـو را تحـت نامهـاى          ) 78پيشتر ص   . ك. ر(غير از اين دو متن اصلى، كتابهاى رجال امامى          
لكن مفصلترين گزارشهاى راجع به گروههاى اصلى و فرعى متعدد غـلاة را در            . معروف نقل مىكنند  » غاليان«

ايـن دو اثـر ادبـى در مبـارزه بـا            . مىتـوان يافـت   ) 76پيشـتر، ص    . ك. ر(ه قلم نوبختى وقمى     كتابهاى فرق ب  
غلاة به منظور دفاع از خود در برابر اين         . كه اصول اعتقادى آنها برچسب رافضى داشت، سهيم بودند        » غاليان«

 شناسايى مقـام الهـى واقعـى        نام مىبردند، يعنى كسانى كه از     » مقصره«اتهام، مخالفانشان را با لغت ناسزاآميز       
 .امامان خوددارى مىكنند

يكى از برجستهترين غلاة معاصر امامهاى دهم و يازدهم اسحاق احمر بصرى بود كه در بغداد فعاليت داشت و                   
رقيب او شخصى به نام ابن نصُير بود كه ظاهراً در مجامع دربارى خلافت .  در آنجا درگذشت286/899در سال 

) رافضيان(خاطره ايجاد شقاق در ميان جماعت غلاة به نام اين دو رئيس بدعتگزاران . يت مىشدبغداد از او حما
وجود اسحاقيه در بغـداد     . از اين پس اسحاقيه و نصُيريه در نوشتههايشان به يكديگر حمله مىكردند           . پيوند دارد 
. لى ميـان بصـره و واسـط مىيـابيم          بعداً آنها را در نواحى باتلاقى دجله سـف         ;مدائن مورد تأييد است   /و تيسفون 

قلمرو اين فرقه به نظر مىرسد به آن سوى حلب در كرانه شمالى سوريه تا لاذقيه و جبله گسترش يافته باشد،                     
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سيزدهم رقباى نصُيريه اين فرقه آنان را از آن بيرون راندند و خـود تـا كنـون در آن                    / جايى كه در قرن هفتم      
 .مقيم بودهاند

 به صورت ترجمهمنابع درجه اول 
 منابع درجه دوم

 )علويان(اهل حق و نصيريه : فرقههاى غلاة امروزى
نسل غلاة كوفه تا امروز فقط در دو پناهگاه كوهسـتانى، دور از مراكـز قـدرت سياسـى و دور از سـنّيان و نيـز               

سـتان و   در لر ) پيـروان حـق   (در مشـرق زمـين، اهـل حـق          . شيعيان درست آيين، به زندگى خود ادامه دادهاند       
فقـط نقـش    ) ع(كرمانشاه ايران ديده مىشوند و همسايگانشان آنها را علىاللهى توصيف مىكنند، هر چند على             

اساساً مذهب اهل حق يك عقيده اساطيرى شركĤميز و داراى ظـاهرى            . فرعى در انديشههاى دينى ايفا مىكند     
ين آيـين، چنـان كـه از عقايـد پيـروانش            با وجود اين، ظاهر اسلامى ا     . اسلامى است كه ريشه هندوايرانى دارد     

 در اينجا نفوذ سرزمينهاى يپست عراق در مجاورت آن ناحيـه            ;درباره تناسخ برمىآيد، قطعاً تشيع افراطى است      
 تصحيح و بـه زبـان فرانسـه    1962اسنادى چند مربوط به اهل حق را محمد مكرى از سال           . احتما آشكار است  
 .ترجمه كرده است
، در  )عانه/ عنه  (كه احتما از بغداد سرچشمه گرفتند، در ميانه فرات          ) 323پيشتر ص   . ك. ر(يفرقههاى نصُيرى   

قيليقيه تركيـه در اطـراف      / و در دشت كيليكيه     ) جبل النصيريه / جبل انصاريه   (سلسله جبال كرانههاى سوريه     
 مكاشـفات امـام يـازدهم    نصُيريه سابقه اصول اعتقادى خود را تـا . ادنه و طرسوس موقعيت خود را حفظ كردند  

 با وجود اين، به نظر مىرسد مؤسـس واقعـى ايـن             ;براى شاگردش ابن نصُير دنبال مىكنند     ) ع(حسن عسكرى 
فرقه شخصى به نام خصيبى بوده باشد كه در دوران زمامدارى آل بويه ابتدا در كرخ، حومه شيعه نشين بغداد،به 

 را مىگذارنـد و تعـاليم خـود را موصـل و حلـب رواج                كار اشتغال داشت لكن پس از آن زندگى خانـه بدوشـى           
 در گذشت و تعدادى از نوشتهها ديوان اشعارش را اين فرقه دست بـه               385/969 يا   346/957او در سال    .مىداد

 به لاذيقه در كرانه شمالى سوريه نقل مكـان          423/1032نوه و شاگردش طبرانى در سال       . دست انتقال دادهاند  
طبرانى و شـاكردانش ظـاهراً جمعيـت روسـتاى          . عددش مذهب نصيرى را كمال بخشيد     كرد و به كمك آثار مت     

 .ساكن در منطقه سلسله جبال مرزى سوريه ودشت كيليكيه را به آيين نصيره در آوردند
پيشـتر ص   .رك(خود خصيبى و طبرانى، بلكه كتاب الاظله كـوفى          » پدران«نصيريه كنونى نه فقط نوشتههاى      

كيهان شناسىِ عارفانـه    . ادهاند و آشكارا به غلاة كوفى از قبيل ابو الخطاّب متوسل مىشوند           را نيز رواج د   ) 322
) ص(كه محمد) ع(آنها كه ارتباطى نزديك با عالم شناسى مكاشفات عراقى دارد، الوهيت بخشيدن آنان به على         

و عقايدشـان دربـاره     ) ع(را به پيامبرى مأمور كرد، تعبيرى مجدد و حاكى از غير جسمانى بودند شهادت حسين              
تناسخ و تأويل روحانى آنها از وحى قرآن و شرع اسلام قاطعانه نشان مىدهد كه نصُيريان تنها فرقه اسلامىاند 

 .8كه سنت بىوقفه غلوّ كوفى را حفظ كنند
 از آن رو كه بخشى قابل ملاحظه از سربازان و افسران ارتش سوريه از ميان كشاورزان جبل انصاريه به خدمت                   
گرفته مىشوند، اعضاى اين فرقه مهمترين منصبها را در خرب سوريه و دسـتگاه حكـومتى از زمـان كودتـاى                     
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امروزه آنان در كشـور داراى نفوذنـد،        .  م حفظ كردهاند   1970فرمانده نصُيره نيروى هواى، حافظ اسد، در سال         
. 9صد جمعيـت را تشـكيل مىدهـد        تن پيرو دارد فقط در حدود يازده در          000/600هر چند اين فرقه كه قريب       

مخالفان جكومت حافظ اسد در انتقاد از رژيم اودوست دارند از شعارهاى ضد مذهب نصُيره بهر گيرند تا رئيس                   
حكومت را به عنوان شخصى غير مسلمان و رافضى بدنام كنند در حالى كه حافط اسـد مىكوشـد بـا شـركت                       

به منظور اجتناب از هر گونه سخن درباره بىعتگذارى،         . ى كند علنى در مراسم نماز در مساجد اين اتهام را خنث         
، ناميده و بـدين تـر تيـب سـعى           )ع(نصُيريان از قرآن قرن حاضر خود را علوى، يعنى شيعيان يا طرفداران على            

كردهاند تا خود را همچون پيروان يك مـذهب عـادى و داراى حقـوق مسـاوى در جامعـه اسـلامى رسـميت                        
دنبال شد يكـى از نصُـيريان   » Historg of the' ALawIsتاريخ العلويين «اب اين هدف در كت.بخشند

نگارنده اين اثر در دوران قيمومت فرانسوى در مقام   . اهل ادنه، امين غالب الطويل، به زبان تركى عثمان نوشت         
 .10افت به زبان عربى انتشار ي1924 اين كتاب بعداً در سال ;قاضى در شهر سورى تلّ كَلَخ خدمت مىكرد

 از 1766، نخستين آشنايى خود با مذهب نصيرى را مرحون سياح آلمانى كارستن نيبـور هسـتيم كـه در سـال              
 يكى از نصُيريان كه به مسيحيت گزويده بود، سليمان افنـدى اهـل              1864در سال   . 11جبل انصاريه عبور كرد   

 گزارشى از اصول آفرينش گيتى، آيينهاى       ادنه، يك شرح در بيروت انتشار داد كه در آن علاوه بر ساير مطالب،             
تـاريخ و   «اولين گزارش مفصل اروپـايى،      . 12پذيرش نخستين و چند متن مربوط به آيين نماز را ارائه مى دهد            

ــيريان   ــذهب نصُ ــو   » )Histoir et religion des Noseris(1900م ــه دوس ــم رن ــه قل ب
)Rene(Dussaud     روز هم قابل خواندن است هرچند بسيارى از        اين اثر هنوز ام   . ، از اين منابع فراهم آمد

 Rudolph( شـرق شـناس هـامبورگى، رودلـف اسـتروثمان      1964جزئيات آن تغيير كرده اسـت، از سـال   

Strothmann(چند متن نصُيرى را تحليل كرده و انتشار داده است. 
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

 اهل حق. 1
 )نصيريان(نصيريه . 2

 منابع درجه دوم
  اهل حق.1
 

 3يادداشتهاى فصل 

كه ابن سبأ يك يهودى يمنى بود و اين كه تعاليم او بـا تعـاليم                 ) Friedlaender(اين فرضيه فريت لندر     
اعضاى يك قبيله حامى ساكن در اتيوپى و داراى مـذهب يهـودى             : فالاشه]Falasha= فالاشههاى حبشه   

 .مرتبط است، امروزه بىاعتبار تلقّى مىشود[
 .Halm (1982), 113-98:لمانى احتما اولين بخش دريترجمه آ

 .1964غالب، كتاب الهفت الشريف، بيروت . به كوشش م
 Halm (1982), 246-74: ترجمه بخشى از آن در. 7
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8 .Halm (1982), 298ff. 
 )1964براى سال (

 .173،172همان، نقشه ص . راجع به پراكندگب علويان رك
 .1979 بيروت ;1924تاريخ العلويين، لاذقيه، . 10
 نيز مقايسه كنيد با ترجمه مختصـر بـه          ;1864الباكوره السليمانيه فى كشف اسرار الديانه النصريه، بيروت،         . 12

 .Salisbury) ،1866(قلم ساليسبورى 
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 4فصل 
 

 اسماعيليه يا شيعيان هفت امامى

 تعاريف توسط خود نهضت و از زبان ديگران
از لغـت عربـى سـبعه، بـه     (واژه سـبعيه  . ى معمول براى دومين شاخه تشيع غيردقيق و گمراهكننده است  نامها

ـ اين تصور را پديـد مـىآورد كـه ايـن گـروه از      ) دوازده امامى(» شيعه اثنىعشريه«ـ در قياس با  ) معنى هفت 
ىترديـد در دوران آغـازين      در حـالى كـه ايـن تصـور ب         . شيعيان به خاندانى فقط متشكل از هفت امام معتقـدن         

نهضت، و پس از آن براى معتقدان پيشين موسوم به قرمطيان صادق بود، اما سـاير گروههـا دودمـان را ادامـه            
 . بدين ترتيب آغاخان فعلى را پيروانش امام چهل و نهم مىدانند;دادند

 ـ     . ، اشـاره دارد   )ع(نام اسماعيليه بـه اسـماعيل، فرزنـد امـام جعفرصـادق            يش از پـدرش در سـال       هـر چنـد از پ
مىشناسند و دودمـان    ) ع(م درگذشت، تمام گروههاى اسماعيلى وى را جانشين بر حق امام صادق           755/ق138

با وجود اين، خود اسماعيل هيچ نقشى در        )). ع(و نه از نسل برادرش موسى كاظم      (امامان را از نسل او مىدانند       
بعلاوه، او امام هفتم، چنان كه غالباً عقيده بر آن اسـت،  .مىكندتاريخ اسماعيليان يا نظام تعاليم دينى آنان ايفا ن      

نقشى ويژه قائلنـد و سلسـله   ) ع(نيز محسوب نمىشود بلكه امام ششم است زيرا اسماعيليان براى حضرت على      
. رك(آنان محمدبن اسماعيل را كه دودمان در اصـل بـه او خـتم شـد                 . آغاز مىكنند ) ع(امامت را از امام حسن    

 .، امام هفتم مىدانند)57 ص شجره نسب
نوبختى، امامىِ محقق در فرقههاى رافضى، از دو گروه شيعه نام مىبرد كه يكى در انتظار بازگشـت اسـماعيل                    

به نظر مىرسد گروه اخير اسلاف .  بود، در حالى كه گروه ديگر محمد بن اسماعيل را امام مىدانست            1»غايب«
 رسالت خود را يك قرن بعد از آن آغاز مىكردند، اما ارتباط ميان ايـن                بودند كه بايد  » اسماعيليان«آن دسته از    

 .2گروه و اسماعيليان به صورتى مبهم باقى مانده است
يا » دينالحق«قديمىترين عبارتى كه اسماعيليان براى توصيف عقيده دينى خود در نوشتههايشان به كار بردند              

امـا لغـت    . ناميـده مىشـدند   » اصحاب يا اهلالحق  « آنان   ، و پيروان  »دعوتالحق« اعلام آن    ;است» علمالحق«
را امروزه خود كسانى كه معتقد به اين مذهب هستند مىپذيرنـد و آن را بـه                 » اسماعيليان«غيردقيق و خارجى    

ساير واژههاى خارجى از قبيل باطنىها، قرمطيان يا حشاّشيان در زمينهاى مناسب مورد بحث قرار      . كار مىبرند 
 .خواهد گرفت

 سأله نسل امامان اسماعيلىم
اسماعيليان نيز مانند شيعيان امامى در اوايل دوران رشدشان، چندين بحران قدرت را تحمل كردند و بارها ميان 

انديشه غيبت آشكارا عقيده اصـلى آنـان        . شناسايى امام جسمانى موجود و عقيده به امام غايب در نوسان بودند           
محمدبن اسماعيل، امام هفتم خود، بودند كه در مقام مهدى و قـائم عصـرى               اسماعيليه در انتظار بازگشت     . بود

هنگامى كه خاندان فاطميان با دعوى امامت به صحنه آمدند، ادعاى آنان دايـر بـر آن                 . جديد را بشارت مىداد   
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 كنـون  هستند از همان آغاز با مخالفت روبرو شد و به مباحثاتى تند و شديد انجاميد كه تـا            ) ع(كه از نسل جعفر   
 .در آثار تحقيقى ادامه داشته است

در خوزستان، ناحيه واقع در امتـداد رود        . نهم شنيده شد  / دعوتالحق براى نخستين بار در حدود نيمه قرن سوم          
كارون در انتهاى شمالى خليجفارس، نخستين داعى اين عقيده جديد مردى به نام عبداالله بود كه اسـماعيليان                  

هويت و اصل و نسب اين شخص كه هم جد خاندان خلفـاى فـاطمى               . 3كبر نيز مىخواندند  بعداً او را عبداللهالا   
به . مصر و هم سلف آغاخانها مىباشد و از قرار معلوم مؤسس نظام اعتقادى اسماعيلى نيز بود، نيز نامعلوم است           

 شياد با اصل و نسبى      ، و از نظر مخالفان آنها يك      )ع(اعتقاد خود اسماعيليان او يك علوى و از اولاد جعفرصادق         
 .مشكوك و شجرهنامهاى تحريف شده است

دهم اين شايعه پراكنده شد كه عبداالله پسر يك رافضى و شياد به نام ميمون قداح است                 / در اوائل قرن چهارم     
اين روايت كه مخالفـان     . و يك مذهب دروغين و پوچ و گمنام را جعل كرده است تا اسلام را از درون تباه كند                  

، سخت دوام آورد و در قرن نوزدهم هنوز محققان اروپايى آن را جدى تلقـى                4طميان مصر آن را انتشار دادند     فا
مردى كه هدفش تبليـغ مـاديگرى، الحـاد و    «مؤسس اين فرقه را )S. de Sacy(دوساسى . س. مىكردند

) M. J. de.Goeje(دوگويـه  . ژ.  ام1862، و حتـى در سـال   )1838(توصيف مىكند » زشت رفتارى بود
فقط هنگامى كه متون اصلى اسماعيلى شناخته شد، معلوم گرديد كه           . 5مىنامد» واقعاً شيطانى «طرحهاى او را    

 چنـد نمونـه   Guyard((گويـار  . ، س1874در سـال  . چنين بدگمانيهايى تـا چـه حـد نادرسـت بـوده اسـت            
 Fragments relatifs a la doctrine (Guyard)"قطعههايى مربوط به مذهب اسماعيليه «

des Ismaelis كاسانوا .  پ1898را انتشار داد، و در سال)Casanova ( رسالهاى در بـاب  «در اثرش
 Notice sur un manuscrit de la Secte des"يـك نسـخه خطـى فرقـه حشاشـين      

Assassins      حشاشين هنگامى كه مخالفانشان آنها را بـه الحـاد و هرزگـى مـتهم               « توانست ثابت كند كه
 گويار مؤسس اسماعيليه را فيلسوفى مىدانست كه سعى كـرده بـود      6»دند سخت مورد افترا واقع شده بودند      كر

، و مدتها بعد بود كه معلوم شد پذيرش انديشه نوافلاطـونى ـ آن گونـه    7افكار اسلامى و يونانى را در هم آميزد
 .ى پيشرفت در اعتقاد اسماعيلى بودكه گويار در متونى كه انتشار داده بود يافت ـ نمايانگر مرحله بعد

تحقيقات علمى صرفاً با اكراه توانست ارتباط خود با جدblack legend ( (حتى پس از انتشار افسانه سياه 
 در كوششى به منظور ايجاد هماهنگى در اطلاعـات          1940در سال   . فرضى، ميمون قداح، و قداحيه را قطع كند       

يـك دودمـان واقعـى      :  دودمان ار امامان را به موازات يكديگر ترسيم كرد         متناقض منابع بسيار جديد، لويس دو     
علوى كه خود را پنهان نگهداشته بود، و يك دودمان متولى، كه صرفاً در حكم پوششـى بـود كـه در پنـاه آن                         

 بودنـد و نسـب واقعـى      » اسـتتارى «اولاد ميمون قداح اينگونه امامـان       . امامان واقعى خود را پنهان كرده بودند      
نظريـه لـويس ممكـن اسـت       . 8علوى در زمان القائم دومين خليفه فاطمى بار ديگر از مقامى والا برخوردار شد             

امروز ملغى شده به حساب آيد زيرا اندكى پس از انتشار اثرش، ولاديمير ايوانف افسانه قداحيه را بطور كامل از                    
 The Alleged Founderيه، مؤسـس ادعـا شـده اسـماعيل    «وى در نوشته خود با عنـوان  . ميان برد

OfIsmailism «)  دو  ;ثابت كرد كه ميمون و پسرش عبداالله ارتباطى به اسماعيليه نداشـتند           ) 1946بمبئى 
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و ) ع(هشتم در مكه زندگى مىكردند و از پيروان امام محمد باقر     / ناقل حديث اسماعيلى در نيمه اول قرن دوم         
و عبداالله بن ميمون بوضـوح از روى اشـتباه بـا عبـداالله اكبـر                ) 57پيشتر ص   . رك(بودند  ) ع(امام جعفر صادق  

لكن اين نكته هويت واقعى شـخص       . 9مؤسس اسماعيليه يكى دانسته شده است     )  سال پس از آن    100قريب  (
نسب فرضى علوى او نامعلوم باقى ماند خاصه از بدان سبب كه فاطميان در آغـاز ادعـا                  . اخير را روشن نمىكند   

است بعلاوه، بر طبق منابع ) 57پيشتر ص . رك(، عبداالله افطح )ع( فرزند پسر ارشد جعفر صادق    داشتند جد آنان  
هر دو مذهب سنى و شيعى، اين شخص بدون داشتن اولاد ذكور درگذشت، در حـالى كـه شـجرهنامه رسـمى       

 F.deا دو بلـو . همـدانى وف . اخيـراً ا . فاطميان مصر عبداالله اكبر را پسر محمـدبن اسـماعيل ذكـر مىكنـد    

Blois(1982 (                 كوشيدهاند با ترسيمى مجدد و پيچيده به حمايت از نسل علوى فاطميان بشـتابند و اظهـار
، و ديگـرى از طريـق محمـدبن    )ع(داشتنهاند كه هر دو نسب نامه ـ يكـى ازطريـق عبـداللهبن جعفـر صـادق      

ت، اما اين كوشش چنـدان      ـ به ترتيب به عنوان نسلهاى پدرى و مادرى صحيح اس          ) ع(اسماعيلبن جعفر صادق  
 .متقاعد كننده نيست

معاصران فاطميان در بحث راجع بـه نسـل         . ترديدهاى مربوط به نسب علوى اسماعيليان بايد جدى تلّقى شود         
 شجرهنامه خانـدان پيـامبر و تعيـين نقيـب علـوى كـه وظيفهـاش                 ;متفق القول بودند  ) ع(خود از جعفر صادق   

در آن زمان چندان سخت محرز بود كه بندرت امكان          ) 92پيشتر ص   . رك(محافظت از شجره نسب علوى بود       
بعلاوه، در حالى كه علويان واقعى و مـدعى خلافـت يـا مهـدويت               . داشت يك علوى واقعى را يك شياد بدانند       

بىترديد ادعاهايشان براى دستيابى به قدرت غالباً بشدت انكار مىشد، اعتبار شجرهنامه آنـان هرگـز رد نشـده      
 سـندى   374/985ريف اخو محسن محمدبن على دمشقى، از اولاد ذكور محمـدبن اسـماعيل، در سـال                 ش. بود

او در اين سند وجود هرگونه ارتباط ميان فاطميـان و خانـدانش را انكـار    . نوشت كه بعداً بسيار به آن استناد شد    
 .10كرد

اى مشـروعيت، و از سـو ديگـر         اگر از يك سو شجره نسبهاى متغير علوى فاطميان نوعى تبليغات جنجالى بـر             
اما در عين   (افسانه قداحيه يك جعل بحثانگيز از جانب مجالفان فاطميان تعبير شود، آنگاه فقط دو تفسير معتبر                 

/ باقى مىماند كه مىتوان در بازگشتى به گذشته تا زمان نويسندگان عراقى قـرن چهـارم                 ) حال مغاير يكديگر  
، عبداالله پسر يك رافضى به نام سـالم بـود كـه در              )336/946. د(هار صولى   بر طبق اظ  . دهم آنها را دنبال كرد    

اعلام شد و او به نوبه خود فرزنـد يـك غيـر عـرب               ) 775 - 785 / 158 - 169(زمان خلافت مهدى عباسى     
.) ق41پس از   (گفته مىشود اين جد در دوران خلافت معاويه و والى او زياد             .موسم به سندان باهلى بود    ) مولى(
در نتيجه، اين شجرهنسب به انجمن غلاة كوفه منتهى مىشود كه عمدتاً اعضـاى              . 11اروغه كوفه بوده است   د

عبداالله در بصـره  )  نوشت345/956كه قبل از سال (به نقل از ابن نظام كوفى      . جديد خود را از موالى مىگرفت     
 قبيلـه نيـز او را بـه ايـن نسـب      نه به عنوان يكى از فرزندان عقيل بن ابىطالـب سـربرآورد و وابسـتگان ايـن             

در صورت صحيح بودن اين شجرهنسب، فاطميان دستكم اعضاى خاندان پيامبر خواهنـد بـود،               . 12مىشناختند
 .هر چند علوى نباشد

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
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ىتـوان  داج ترجمه كرده اسـت م     . افسانه قداحى را در نسخهاى به نقل از ابن رزام در فهرست ابن نديم كه ب               
 :يافت

B. Dodge, The Fihrist Of al _ NadIm, New York , 1970, I, 462 _ 7, 
 :نويرى، نهايتالعرب، به تصحيح ساسى/ اخو محسن / نيز به نقل از ابن رزام 

 منابع درجه دوم
 اسماعيلى) دعوه(سرآغاز تبليغ 

يلى نخستين بار در زادگـاهش شـهر    ، مؤسس فرضى آيين اسماع    »اكبر«، عبداالله   13به استناد چند منبع مستقل    
و اهواز رسـالت خـود را ابـلاغ    ) شوشتر(بين تسُتر ) كارون(عسكر مكرم در خوزستان، شهرى كوچك در دجيل         

لكن رفتار  . را اعزام داشت تا پيروانى براى مهدى منتظر فراهم آوردند         ) دعاة مفرد آن، داعى   ( او مبلغانى    14كرد
عبـداالله بـه    . ناگزير به ترك اين شهر اين كرد و هر دو خانه او ويـران شـد               خصمانه ساكنان عسكر مكرم او را       

او بـار   . او را پـذيرا شـدند     ) 338پيشـتر ص    . رك(بصره رفت و در آنجا وابستگان به طايفه عقيل بن ابىطالب            
 سـلامياس، امـروز   : يونانى(ديگر به سبب تعاليم خود مجبور به فرار شده عاقبت در شهر كوچك سورى سلميه                

 كيلومترى جنوب شرقى حماه ساكن شد كه در آن زمان يكى از امراى خاندان عباسيان آن ناحيه 35در ) سلميه
خود، عقيلى، به ) واقعى؟(عبداالله و اولادش با نام خانوادگى . 15بتازگى بار ديگر به صورت مستعمره درآورده بود

شعبه ديگرى از اين خانواده به قرار معلوم در شـهر           . دعنوان بازرگانانى محترم به زندگى در آن ناحيه ادامه دادن         
. در نزديكى ناحيهاى كه بعداً المـوت ناميـده شـد، رك   (طالقان در شمال ايران در ناحيه ديلم جنوب درياىخزر         

 .زندگى مىكردند) 383ص 
ين يك داعى به نام حس. ينخستين جماعت عم به رهبرى شخص عبداالله در روستاهاى شرق كوفه تأسيس شد

 را كه دامپرور و راننده بود و نيز دامادشان عبدان را جذب كرد و اين                16اهوازى، فردى موسوم به حمدان قرمط     
تغيير مـذهب قـرمط ـ    . شخص اخير جماعت عراقى را كه بسرعت رو به افزايش بود سازماندهى و رهبرى كرد

در اثنـاى  . 17 صـورت گرفـت  264/878 يـا  261/875كه نامش با اسماعيليان عراقى پيوند خـورد ـ در سـال    
 والى كوفه جزيهاى را بر اعضاى اين فرقه وضع كرد و اين پول به جيب خود او                  882-269/884-271سالهاى  
رقيبان در بغداد به او افترا زدند و بنابراين براى نخستين بار آشكار كردند كه در ناحيه روستايى اطراف                 . مىرفت
شمشـير  ) ص(أسـيس كـرده و تصـميم گرفتهانـد بـه روى امـت محمـد               دينى غيراسلامى ت  » قرمطيان«كوفه  
، عبدان تداركات و سلاحهايى فـراهم آورد        )ع(در حقيقت به منظور آمادگى براى ظهور مهدى منتظر        . 18بكشند

در نزديكى كوفه بنا    ) اكنون نامشخص ( روستاى مهاباد    279/982و آن را در حصارى مدور قرار داد كه در سال            
، بـه صـورت هسـتهاى بـراى امـت           )ص(ارالهجره، همچون مدينه پس از هجرت حضرت محمد       اين د . 19كرد

عبـدان جوامـع اسـماعيلى را در روسـتاهاى دوردسـت سـازمان داد و               . اسلامى كه اساساً احيا شده بـود درآمـد        
كـه بـه    ) 208پيشـتر ص    .  رك 41 آيـه    8قرآن سـوره    (مالياتهايى شامل خمس كنار گذاشته شده براى امام را          

 .نگهدارى مىشد، جمعĤورى كرد) ع(منظور تقديم به مهدى منتظر
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، در  )ع(اسماعيلى خاصه متوجه شيعيان امامى بود كه با رحلت امام يازدهم خود، حسـن عسـكرى               ) دعوه(تبليغ  
گفته مىشود رهبـر فرقـه، عبـداالله بـه اولـين داعـى              . متزلزل شده بودند  ) 61پيشتر ص   . رك (260/874سال  

و در  ) كاشـان (به رى برو چون در رى، آبه، قم، قاشان          «: ان، به نام خلف، چنين دستور داده است       اعزامى به اير  
خلف بىدرنگ پس از آن     . »ولايات طبرستان و مازندران شيعيان زيادى وجود دارند كه پيام تو را خواهند شنيد             

 20ـ مستقر شد) 77شتر ص پي. رك(در روستاى كلين، در جنوب رى ـ موطن امامى گردآورنده احاديث، كلينى  
 .و رى مركز تبليغ اسماعيلى در ناحيه كوهستانى ديلم در جنوب درياىخزر گرديد

/ نخستين رئيس اسماعيليه، عبداالله اكبر، در زمانى نامعلوم در ناحيه سلميه سوريه درگذشت، و در قـرن پـنجم                    
در آن محل احداث كردند كه تا امروز يازدهم خلفاى فاطمى قبهاى عظيم همچون آرامگاه سرباز گمنام برايش         

جانشين عبـداالله پسـرش احمـد بـود كـه           . 21سوريهاى اسماعيلى آن را به عنوان آرامگاه وى محترم داشتهاند         
ايـن سـومين رئـيس بـزرگ        . دربارهاش اطلاع ديگرى در دست نيست و پس از او نوهاش محمـد ابوشـلغلغ                

اولّى، ابن حوشب عراقى،در زندگينامهاش بـه قلـم         . م داشت  به يمن اعزا   267/881اسماعيلى دو داعى در سال      
مىگويد كه او يك امامى مأيوس بوده و اظهار بىدليل          ) كه فقط بخشهايى از آن به دست ما رسيده است         (خود  

شخص ديگر، على بن فضل، يـك جـوان شـيعى           . غيبت امام دوازدهم او را گيج كرده و به ترديد انداخته است           
سوگوارى كند و در آنجا     ) ع( از زيارت مكّه به زيارت كربلا رفته بود تا بر مزار امام حسين             اهل يمن بود كه پس    

اين جزئيات زنـدگينامهاى بـار ديگـر نشـان          . 22يك داعى اسماعيلى او را تحت تأثير سخنانش قرار داده است          
 ترديد و اغتشاشـى     نهم مرهون / مىدهد كه دعوه اسماعيلى بخش بزرگى از توفيق خود را در پايان قرن سوم               

ابن حوشب پس از دو سال اقامت در عدن و          . بود كه در درون جامعه امامى پس از رحلت امام يازدهم بروز كرد            
او يك قلعـه مخروبـه در       . كسب معاش از راه تجارت پنبه، در ارتفاعات يمن يك حجره اسماعيلى تأسيس كرد             

 آشـكارا پيروانـى   270/883د و در اين ناحيـه در سـال    را به دارالهجره تبديل كر    ) غرب صنعا (كوهستان ميسور   
در شمال عـدن سـاكن      ) جبل يافعى (رفيقش على بن فضل در كوه سرو يافع         . گرد آورد ) ع(براى مهدى منتظر  

او نيـز   . شد و مردم قبايل مجاور را به دين خود درآورد و آنان را به جهاد با حكمرانان كشور، اميرلحج، فراخواند                   
 برادرزاده ابن حوشب، هيثم، از عدن با كشتى عازم سند 270/883در سال . برج و بارودار بنا كرديك دارالهجره 

 .شد تا در آنجا دعوه را گسترش دهد) پاكستان(
عبدان فعاليت تبليغى خود را از عراق آغاز كرد و آيين خود را در ميان قبايل بدوى غرب فرات، اسـد، طـىء، و                        

جذب آرمـان مهـدى     ) تَدمر يا عروسالصحرا  (چندين قبيله از طايفه كلب در پالميرا        تيمم رواج داد به طورى كه       
داعى ابوسعيد جناّبى كه يك پوستفروش بود در قطيف در كرانه شرقى خليج به عنـوان تـاجر                  . شدند) ع(منتظر

شينانى از قبيله  نخستين طرفدارانش از پيشهوران و بازرگانان، تاجران شتر و قصابان و نيز باديهن;آرد ساكن شد
و واحـه حجـر را بـه        ) هفوف كنونى (او سپس با حمايت آنان احسا       . كلاب ساكن در نواحى دور از ساحل بودند       

 حتى  286/889پس از آن تمام منطقه واحه، و عاقبت در سال           . انقياد خود درآورد و احسا را دارالهجره خود كرد        
 .شهر بندرى قطيف را زير فرمان خود درآورد
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ابن حوشب، داعى ابـو عبـداالله شـيعى را كـه يـك              . ين هسته دعوه اسماعيلى در الجزاير فعلى پديد آمد        موفقتر
عراقى بود و سالها در يمن كار كرده بود، ابن حوشب، به مكه فرستاد تا در ايام زيارت حج براى مهـدى آينـده                        

رى با مذهب تشـيع در كشـور بـومى          او در آنجا با بربرهاى كتامه، كه به نظر مىرسد آشنايى زودگذ           . تبليغ كند 
ابو عبداالله شيعى به دنبال آنـان  . حاصل كرده بودند، ملاقات كرد) در شمال غربى قسنطينه(خود، قبائلالصغرى   

تا كشورشان رفت، سپس چند قبيله را به آيين جديد درآورد و يك دارالهجره بر بالاى كوه ايكجان در نزديكى                    
يج تمام قبايل كُتامه جذب دعوه شدند و به شيوهاى همانند جماعت عراقـى              بتدر. 23شهر كوچك ميله بنا كرد    

 توسعه نظامى بـا اشـغال       289/902در سال   . 24عبدان سازماندهى و مواظبت شدند و برايشان ماليات وضع شد         
 296/909در بهـار  . ميله آغاز، و پس از گذشت چند سالى به فتح تمامى شمال شرق الجزاير و تونس منجر شد      

ن داعى موفق به ناحيه قيروان وارد شد و ضرب سكه را با عنوان مهدى كه هنوز نامش ذكر نمىشد و ظهور                      اي
 .قريبالوقوعش وعده داده مىشد، آغاز كرد

دعـوه اسـماعيلى شـبكهاى از هسـتهها و      ) 287/900 تـا    262/875از حدود   (با گذشت فقط بيست و پنج سال        
رو اسـلام از شـمال افريقـا تـا پاكسـتان و از دريـاىخزر تـا يمـن را                     جوامعى را تشكيل داده بود كه تمام قلم ـ       

به سبب آن كـه     . دعوه را رهبرانى در سلميه سوريه از طريق ارسال پيام و نامه هدايت مىكردند             . دربرمىگرفت
. هدف اعلام شده آنان سرنگونى خلافت عباسيان در بغداد بود، ناگزير بودند با دسـيه و تبـانى پيشـروى كننـد                     

يان در شهرها خود را در لباس تجار و بازرگانان استتار مىكردند و فقط در نواحى قبيلهاى و دور از دسترس                     داع
قدرت حكومتى، از قبيل نواحى كوهستانى يمن، صحراى سورى ـ عربستانى يـا قبائليـه، آشـكارا رفـت و آمـد       

رد مىشدند و مكلف بودند سـاكت  وا) ع(اشخاص ماهر و زبردست با مراسم تحليف به نام مهدى منتظر   . داشتند
چندين منبع قديمى متفقالقول هستند كـه       . نام مهدى موعود را فقط معدودى از محرمان راز مىدانستند         . بمانند

 مربـوط مىشـد كـه در حـدود سـال            25)ع(قديمىترين دعوه به رجعت محمد بن اسماعيل بـن جعفـر صـادق            
ند اما مدعى بودند كه اين اعتقاد اوليـه نتيجـه يـك             اين مطلب راحتى فاطميان مىپذيرفت    .  درگذشت 184/800

ديندار قديمى به اعتقاد اصلى خود و بـه         » قرمطيان «286/899پس از اختلاف دينى سال      . 26سوء تفاهم است  
 ).353ص . رك(شخصيت مهدى محمد بن اسماعيل وفادار ماندند 

ه قديمىترين اصول اعتقادى اطلاعـاتى رد       چندين رساله از زمان تبليغات زيرزمينى برجاى مانده است كه دربار          
بر طبق اين رسالهها، وحى الهى از زمان آفرينش بر پيامبران يكى پس از ديگرى نـازل         . 27اختيارمان مىگذارد 
، )ع(آدم: ناميده مىشوند، زيرا هر يك شريعتى را بـراى امـت خـود اعـلام مىكـرد             » ناطق«شده است و اينان     

فقط شكل ظاهر دين را بـا آداب و     » ناطقان«لكن اين   ). ص(و محمد ) ع( عيسى ،)ع(، موسى )ع(، ابراهيم )ع(نوح
بدين منظور هـر يـك از آنـان         . دستورهاى شرعى آن عرضه مىداشتند، و مفهوم باطن آن را آشكار نمىكردند           

يك وصى داشت كه مفهوم سرّى تمام شعائر و دستورات را مىدانست و آنها را فقط براى انجمنى كوچك كـه                 
يـا  (شيث  : كسانى كه عقيده باطنى اين شش پيامبر را مىدانستند عبارت بودند از           . 28رمان آشكار مىكرد  از مح 
در هر دور، سلسلهاى از هفت امام پس از ناطق و وصـى             ). ع(، سام، اسحاق، هارون، شمعونالصفا و على      )هابيل

رهاى قديمىتر بتواتر رسيده است  فهرستهايى مختلف از نامهاى دو;او مىآمدند كه آخرين آنها ناطق بعدى بود
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و وصـى   ) ص(در آخـرين دور، نـاطق محمـد       . 29كه عموماً شخصيتهايى از عهد عتيق يا عهـد جديـد هسـتند            
، جعفـر   )ع(، محمـد بـاقر    )ع(، علـى زينالعابـدين    )ع(، حسـين  )ع(حسـن : ، و امامان پس از آنها عبارتند از       )ع(على
يل، از دنيا نرفت بلكه غايب شـد و بـار ديگـر بـه عنـوان                  هفتمين امام، محمدبن اسماع    ;و اسماعيل ) ع(صادق

لكن او دينى جديد نخواهد آورد بلكه تمام شرايع، از جمله مذاهب اسلامى، را      . 30مهدى قائم ظهور خواهد كرد    
 راهگشاى دين اصلى بهشتى و عارى از آداب مذهبى يا 31)رفع الشرائع(لغو شريعتها . منسوخ اعلام خواهد كرد

ديـن آدمـالاول فقـط شـامل        : هد بود كه ملائك و حضرت آدم پيش از هبوط بدان عمل مىكردنـد             شرايع خوا 
 .32مىشود) توحيد(ستايش خالق و يگانه دانستن او 

نظام دورههاى پيامبرى با آفرينششناسى و جهانشناسى آميخته به عرفانى قوى در پيوند بود كه خطوط اصـلى                  
سرشار از انديشـههاى نـو      ) 367ص. رك(را اين آيين در مراحل اوليه       آن را به زحمت مىتوان بازسازى كرد، زي       

فقط يك رساله درباره منشأ عالم ـ به قلم شخصى مصرى به نـام داعـى ابوعيسـى مرشـد ـ       . 33افلاطونى بود
اقنومى (بر طبق اين رساله، عرش، عالم برتر و غير مادى، را نخستين آفريده خداوند، كونى                . برجاى مانده است  

در نتيجه، كونى كه خود را خداوند مىداند از فرمان خالق خـويش سـرپيچى               . آفريد) ث از لغت آفرينش كنُ    مؤن
چنين عقايدى عرفانى مسلماً سرچشمهاى فرا اسلامى       . 34مىكند و حاصل آن تشكيل عالم مادى پستتر است        
يـادآور يـك محـيط يهـودى ـ       نامها، واژهها و مفاهيم ;دارند، اما هيچ الگوى معينى را نمىتوان مشخص كرد

لكن اصول اسماعيلى در اصل اسماعيلى اسـت و احتمـا اولـين رئـيس               . عرفانى غير ياصيل در بينالنهرين است     
 .فرقه، عبداالله اكبر، موسس آن بود

 تمـام جزئيـات آيـين       ;چنين ادعا مىشد كه امام اسماعيلى و تعاليم اعتقادى مهدى، باطن آيات قرآنى هسـتند              
شيوه ايـن مفهـوم رمـزى از مـتن          .  رمزى در قرآن وجود دارد و صرفاً نيازمند كشف رمز ياست           سرّى به شكلى  

اين كوشش اسماعيليان براى دريافت . قرآن و از فرضيههاى شرع ـ مث نماز، روزه، حج ـ تأويل ناميده مىشود  
ه آنان نـام باطنيـه      معنى درست آن دسته از آيات قرآنى كه براى بيشتر مسلمانان پوشيده است، سبب شد كه ب                

نونهاى قديمى از تفسيرهاى باطنى قرآن در كتاب الرّشد والهدايه ارائه مىشـود كـه ولاديميـر آن را             . داده شود 
 .ترجمه كرده است او به داعى يمنى ابن حوشب منسوب است

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 :گزارشهايى از قديمىترين دعوه. 1

 :هرست، ترجمهداجابن رزام، توسط ابن نديم، ف
B. Dodge, The Fihrist of al-Nadim, NewYork 1970, I, 462ff 

 :نويرى، ترجمه ساسى/ ابن رزام، توسط اخو محسن
W. Ivanow, Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, 

London / Calcutta / Bombay 1942, 157-83. 
احمدبن ابـراهيم نيشـابورى، اسـتتار    ). H. Darke(گليسى به قلم دارك نظامالملك، سياست نامه، ترجمه ان

 :الامام، ترجمه ايوانف
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 :رسالت اوليه اسماعيلى. 2
 :، كتاب الرشد والهدايه، ترجمه ايوانف)؟(حسينبن فرحبن حوشب 

W. Ivanow, Studies in Early Persian Ismailism, Bombay 1955, 29-
59 (The Bookof Righteousness and True Guidance.( 

 :كتاب العالِم والغلام ترجمه ايوانف: همين طور كتاب منسوب به ابنحوشب
W. Ivanow, ibid, 61-86 (the Book of the Teacher and the Pupil;)  تفسير

 و ترجمه مختصر
لاصـه و   رسالهبدون عنوان مراجع به شناخت عالم به قلم ابوعيسى مرشد كه به كوشش اسـترن تصـحيح و خ                  

 :بخشى از آن در كتاب زير ترجمه شده است
 منابع درجه دوم
 فاطميان و قرمطيان: 286/899انشعاب سال 

سـومين  . 35 تنشهايى در درون دعوه اسماعيلى پديد آمد كه به انشـعابى دائمـى منجـر شـد             286/899در سال   
او برادرزادهـاش را    . درگذشـت رئيس بزرگ اسماعيلى، محمد ابوشلغلغ، بىآنكه اولاد ذكـورى برجـاى گـذارد،              

اين برادرزاده اكنون براى نخسـتين بـار        . 36جانشين خود تعيين كرده بود و دخترش را به عقد ازدواج او درآورد            
تا . بهجاى آنكه ادعا كند هموار كننده راه براى ظهور مهدى منتظر است، مدعى شد كه بواقع خود مهدى است           

لكـن  . 37مهدى منتظر محسـوب مىشـد     ) حجه(قط نماينده يا حجت     اين زمان رئيس بزرگ فرقه در سلميه ف       
 ـ ادعاى خود را به 38چهارمين رئيس كه نامش على يا سعيد بود ـ و بعداً بانام المهدى اولين خليفه فاطمى شد

درنتيجـه، رئـيس جماعتهـاى عراقـى،        . داعيانى كه در نواحى دوردست سرگرم فعاليت تبليغى بودند، اعلام كرد          
او در پاسخ گفت كه دعوه به شكلى كـه          . ، شخصاً در سلميه حاضر شد و با اين رئيس به مبارزه برخاست            عبدان

 .تاكنون به نام مهدى محمدبن اسماعيل وجود داشته، اشتباه است و خود او تنها امام واقعى مىباشد
اما اين تغييـر    . ميت شناخت با اين بدعت، اسماعيليه با يك چرخش، به جاى عقيده به غيبه، امام زنده را به رس                

 داعيان مهم ـ عبدان در عراق، جناّبى در شرق عربستان و علىبن فضل ;در عقيده پيوسته با مخالفت روبرو بود
در سلميه روگردان شدند در حالى كه داعى ديگر يمنـى،  » كذّاب«در يمن جنوبى ـ همراه با جماعتهاى خود از  

در . جمع بربرهاى كتامه فعاليت مىكرد به اين عقيده جديد روى آوردنـد           ابن حوشب، و ابوعبداالله شيعى كه در        
سلميه ـ فاطميان ـ و پيروان آنان با مخالفت مرتدان عـراق    » امامهاى«دعوة دو دستگى پديد آمد و در نتيجه، 

ان گروندگ. و شرق عربستان روبرو شدند كه به انتظار خود براى ظهور مهدى محمدبن اسماعيل ادامه مىدادند               
پـس از   . ناميـده شـدند   » قرمطيان«) فارس(سابق كه از سلميه روگردان شده بودند، در عراق و در كرانه خليج              

كشته شدن عبدان به دست يك داعى وفادار به فاطميان، جماعتهاى عراقـى تحـت رهبـرى بـرادر عبـدان در                 
 و به عبدان نسبت دادند كه چنـدين         در موصل دو داعى قرمطى، برادران بنوحماد، كتابهايى تأليف كردند         . آمدند

 مأموران انتظامى بغداد مهرهاى گلى سفيدى با شـعار          313/926در سال   . 39عنوان آن به دست ما رسيده است      
 .40نزد قرمطيان دستگير شده يافتند» محمدبن اسماعيل، امام، مهدى، مقرّب خداوند«
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در شرق عربستان به رهبرى فرزندش ابوطاهر ) هفوف(در احسا   ) 300/913. د(جماعت قرمطى ابو سعيد جناّبى      
در قالب يك امارت محلّى توسعه يافت و قدرتش از قبايل باديه نشـين شـمال شـبه جزيـره عربسـتان نشـأت                       

 به كاروانهاى زايران در مسيرشان از عراق به مكـّه يـا مدينـه حملـه                 41سالها اين قرمطيان بحرينى   . مىگرفت
 حتى در اثناى مناسـك حـج        317/930در سال   .  براى محافظتشان مىگرفتند   مىكردند يا بزور از آنان وجوهى     

 بـود كـه     339/951بزور وارد مكّه شدند، حجرالاسود را از كعبه جدا كردند و با خود با احسا بردنـد، و در سـال                      
را فطح   قرمطيان بحرينى عمان     318/930در سال   . خليفه بغداد توانست از راه مذاكره حجرالاسود را باز گرداند         

در همـان سـال     .  حتى كوفه را به مدت بيش از سه هفته به اشغال خـود درآوردنـد               319/931كردند و در سال     
داعى ابوطاهر يك اسير جنگى ايرانى را به عنوان مهدى منتظـر بـه پيـروان خـود معرفـى، و قـدرت را بـه او                           

ــ  » ديـن اصـلى آدم    «،  »ن پدر ما آدم   دي«دين راستين،   : تفويض، و تمام مذاهب پيشين را بىاعتبار اعلام كرد        
آباحيگرى پنهان اسماعيليه در اينجا بـراى  . 42يعنى دين اصلى بهشتى و بدون تشريع ـ اكنون آشكار شده بود 

اما اندكى بعد داعى اين جوان را بركنار كرد و دليلش بىترديد آن بود كه معلوم شد . نخستين بار آشكار مىشود
 .او مهدى واقعى نيست

 فاطمى پس از تثبيت اقتدار خود در مصر كوشيدند قرمطيان بحرينى را ترغيب كننـد كـه آنـان را امـام                       خلفاى
 از معزّ خليفه فاطمى به رهبر قرمطيان، حسن اعصم، بتمامى برجاى            362/973نامهاى به تاريخ سال     . بشناسند

داعيـان بـه خانـدان      . يـان نرفـت   اما هر كوششى از اين نوع بىنتيجه ماند و اختلاف هرگز از م            . 43مانده است 
بـه نظـر    . چهاردهم به عنوان يك سلسله محلّى برناحيه واحهاى احسـا حكومـت كردنـد             / جناّبى تا قرن هشتم   

بـه تشـيع    ) فـارس (مىرسد اندكى پس از انقراض آنان آيين قرمطى نيز از ميان رفته، و ساكنان كرانـه خلـيج                   
 .دوازده امامى گرويده باشند

 ه صورت ترجمهمنابع درجه اول ب
 ):برطبق گفته نويرى(گزارش ابن رزام راجع به انشعاب 

 :منابع راحع به جوانى كه در بحرين مهدى معرفى شد
 منابع درجه دوم
 )899-286/1171-567(امامت فاطميان 

 ادعا كرد كه امام منتظـر و مهـدى اسـت جوامـع     286/899پس از آن كه چهارمين رئيس اسماعيليان در سال   
. ى كه او را به رسميت شناختند به يك انقلاب سياسى زودرس و احيـاى اساسـى اسـلام اميـد بسـتند                      اسماعيل

 289/902در سال . بود) 343پيشتر ص.رك(ارتفاعات يمن در غرب صنا در اين زمان زير نفوذ داعىبن حوشب         
. رك(ى داعى عبداالله شـيعى      در الجزيره فعل  . اسماعيليان تهاجم خود را در شمال افريقا و سوريه نيز ادامه دادند           

با پشتيبانى قبايل كتامه فتح شمال افريقا را از ناحيه كوه ايكجا با اشغال شهر كوچك ميله آغاز ) 344پيشتر ص 
را در نبـرد بـا    ) تدمر يا عروس صـحرا    (قبايل بدوى پالميرا    )صاحب الناقه (در سوريه داعى يحيىبن زكاريه      . كرد

 به نظر مىرسد نه به فرمان مهدى در سلميه، بلكه به مسئوليت اين داعـى  حمله به سوريه. دمشق رهبرى كرد 
در هر صورت مهدى همراه پسرش پنهانى سلميه را ترك گفت           . غيور و به ابتكار شخص او صورت گرفته باشد        
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. اسماعيليان موفق نشدند دمشق را فتح كننـد       . و به رمله در فلسطين گريخت و در آنجا منتظر نتيجه وقايع شد            
 290/903جانشين او شد و در تابستان سـال         ) صاحب الشامه (پس از سقوط اين داعى برادرش حسينبن زكاريه         

، شامل بعلبك، حمص، سـلميه،      )سوريه و لبنان فعلى   (يك حكومت مهدى زودگذر در شهرهاى مركزى سوريه         
او بيهـوده  .  مهدى نماز برگزار كـرد تأسيس كرد و سكّه ضرب زد و به نام       ) قلعة المضيق (معرَّة النُّعمان و افاميه     

در . در نامههايى به مهدى توصيه كرد تا سزانجام در صحنه حاضر شود، اما مهدى از مخفيگاه خود بيرون نيامد   
 سپاهيان دولت عراق سربازان داعى را در حماه تارومار كردند و در سـلميه داعـى                 903نوامبر  /291محرم سال   

او در . ار مهدى دچار ترديد شده بود، خدمتكاران منزل خود را كشت و فرار كـرد            مأيوس كه اكنون در مورد اعتب     
پس از آن، حكم جستجو     . فرات دستگير و به بغداد آورده و شكنجه شد و بىدرنگ هويت مهدى را آشكار كرد               

ن مهدى از فلسطين به مصر رفته بود و ترديد داشت كه بـه يم ـ             . براى مهدى در سرتاسر امپراطورى صادر شد      
در حالى كه به لباس بازرگانان درآمده بود به كاروانى كه به مغرب مىرفـت پيوسـت و                  . برود يا به شمال افريقا    

در سـالهاى بعـد     . سـاكن شـد   ) رسانى فعلى در سمت شرقى كوههاى اطلس اعلى       (در شهر واحهاى سجلماسه     
. سعه نظامى آن را خود رهبرى مىكـرد       مكاتبات را با دارالهجره بر روى كوه ايكجا حفظ كرد و از قرار معلوم تو              

  فتح كرد، حكومت مهدى در909مارس /296هنگامى كه داعى ابو عبداالله شيعى قيروان را در سال 
» فاطميان«خاندان امام ـ خليفه اسماعيلى موسوم به  .  دوام يافت567/1171خلافت اسماعيليان رقيب تا سال 

هستند، اما هنوز روشن نيست كه آيا آنها خـود          ) ع(و على ) س(است بدان سبب كه ادعا مىكنند از نسل فاطمه        
) 332مقايسه كنيد با پيشتر ص(فاطميان در اسنادشان عموماً خود را دولتالحق . از اين نام استفاده كردهاند يا نه

 .توصيف مىكنند
 انتظاراتى كه  .تأسيس دودمان امامت به معناى چشمپوشى از برآورده شدن فورى انتظارات مربوط به آخرت بود              

اين حقيقت كه عبداالله مهدى قادر نبود اعجازهايى . دعوة تقويت كننده آنها بود و با ظهور مهدى ارتباط داشتند          
را كه از او انتظار مىرفت عملى سازد، در ميان حاميانش حالتى آزار دهنده پديد آورد كه تـا سـر حـد شـورش                         

ــ از   . معجزاتى براى اثبات رسالت تبليغـىاش مىكردنـد       آشكار پيشرفت و چندين داعى كه از مهدى تقاضاى          
امام ـ خليفه اكنون انتظارات رستاخيزى  . جمله، ابو عبداالله شيعى، مؤسس واقعى دولت فاطميان ـ معزول شدند 

بـدين  . را متوجه پسرش كرد كه با عنوان ابوالقاسم محمدبن عبداالله براى جانشينى منصب خلافت تعيين شـد                
ام كامل حضرت پيامبر ـ يكى از ويژگيهاى مهدى ـ بود و با نشستن بر تخت خلافت در سال   ترتيب او حامل ن

ايـن  . القـائم بـامراالله   :  از نمونه خلفاى بغداد پيروى، و لقب مهدى را عنوان حكومتى خود اختيار كرد              322/934
 ـ                   راى حمايـت از    خاندان پس از حذف مخالفان مذهبى بر امور مسلط شدند و شجره نامههـاى متعـدد علـوى ب

 .45مشروعيت آنان مورد استفاده قرار گرفت
-305كه مهدى در سالهاى     » المهديه«چهار نسل از فاطميان بر شمال افريقا حكومت كردند، ابتدا در پايتخت             

جهت گيرى اعتقادى جديد دعوه     .  در ساحل تونس بنا كرد و بعد در المنصوريه نزديك قيروان           300/917-912
بود كه مذاهب اسماعيلى را بـا رسـاله مختصـر           ) 363/974. د(القضات نعمانبن محمد تميمى     كار فقيه و قاضى   

پيشتر ص  . رك(خود دعائمالاسلام بنيان نهاد و همزمان با آن باطن آداب فقهى و شرعى را در چند اثر تأويلى                   
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مـه، عصـر قـائم ـ كـه      قيا. فاطميان تجربههاى اباحيگرانه را هر چه بود جايز نمىشمردند. 46آشكار كرد) 349
هويتش مخفى ماند ـ به آينده دور موكول شد و سلسلهاى كامل از امامان آينده در نظر گرفتـه شـد، گـر چـه      

لكـن تـا آن زمـان رعايـت شـرع اسـلامى حتـى بـراى           . 47انديشههاى راجع به زمان آغاز قيامه متوقّف نشـد        
نـدگان مسـاجد ـ از جملـه، ازهـر در قـاهره ـ و        خلفاى فاطمى خود را به عنـوان بناكن . اسماعيليان و رجب بود

 .حاميان سخاوتمند زيارتگاههاى مكه ومدينه مشهور كردند
 سردار فاطمى، جوهر، دلتاى نيل را بـه اشـغال خـود درآورد و در مـذاكراتش بـا مسـلمانان                      358/969در سال   

، را خليفه )953-341/975-365( موفق شد آنان را وادار كند تا امام فاطمى، معزّ       ) قاهره قديم (برجسته فسطاط   
با عقد يك قرارداد، آزادى عقيده و حفظ تفاوتهاى فرهنگى سنّيان قاهره تضمين شد، هر چند بعـدها                  . بشناسند

 معزّ به دارالهجره جديد كه جوهر بنا كـرده          362/973در سال   . 48در واقع تمام مواد اين موافقتنامه رعايت نشد       
اندكى بعد، فلسطين و جنوب سوريه شناختند و        . داً قاهره ناميده شد، نقل مكان كرد      بود و در آغاز منصوريه و بع      

 .او بدينگونه متولّى و حامى زيارتگاهها شد
بر اثر فشار افكار عمومى و تبليغات سياسى مخالف، بويژه از جانب خلفاى بغداد، فاطميان مجبور شدند با آشكار                 

شجرهنامه فاطميان در زمان خلافت معزّ يا جانشين او، عزيز          . دكردن اصل و نسبشان به خود مشروعيت بخشن       
بر طبق اين شـجرهنامه، جـد ايـن خانـدان و            . ، شكل نهايى و رسمى خود را پيدا كرد        )386-365/996-975(

جانشينان او در يـك سلسـله       . پسر محمد بن اسماعيل بود    ) 333پيشتر ص   . رك(مؤسس مذهب، عبداالله اكبر     
سلف و عموى . احمد، حسين و عبداالله مهدى: ، سلميه عبارت بودند از»امامان غايب«ى از بلافصل پدر ـ پسر 

با وجود اين، نسب ادعا شـده       . 49از سلسله اين امامان حذف شد     ) 342پيشتر ص   . رك(مهدى، محمد ابوشلغلغ    
ومحسـن   شـريف اخ   373/983در دمشق اندكى پس از سـال        . محمد بن اسماعيل با ناباورى عمومى روبرو شد       

در . 50يكى از اولاد واقعى محمد بن اسماعيل رسالهاى نوشت و در صدد برآمد فاطميان را فريبكار جلوه دهـد                  
 به فرمان خليفه عالمان، فقيهان و تذكرهنويسان مشهور فتوايى رسمى در بغداد انتشـار دادنـد     402/1011سال  

نقيب علويان، شـريف رضـى      :  عبارت بودند از   از جمله امضاءكنندگان  . كه نسب علوى فاطميان را انكار مىكرد      
 .51)98پيشتر ص . رك(و برادرش شريف مرتضى ) گردآورنده نهجالبلاغه(

فاطميان اتباع سـنى    . در مقام دارالهجره جديد، قاهره در دوران فاطميان به صورت مركز دعوه اسماعيلى درآمد             
جه تبليغات وسيع تعداد زيـادى بـه ايـن مـذهب            خود را مجبور به قبول مذهب اسماعيلى نمىكردند، اما در نتي          

او غالباً وظيفه قاضىالقضات    . يك داعىالدعاة اكنون هم تبليغ داخلى و هم خارجى را رهبرى مىكرد           . گرويدند
وى در قصـر قـاهره روزهـاى پنجشـنبه          . را نيز همزمان انجام مىداد و بنابراين مسئوول ظاهر و باطن نيز بود            

ــ مـردان و     ) مستجيب(لسالحكمه، برگزار مىكرد كه در آن تازهواردان به طريقه          جلسات تدريس عمومى، مجا   
چنـدين  . بـه مـذهب مخفـى اسـماعيلى وارد مىشـدند     ) ميثـاق (زنان به صورت جداگانه ـ پس از اداى سوگند  

) نسخه دستنويس سخنرانى را امضا مىكرد(مجموعه از اين سخنرانىها كه بايد به تأييد امام ـ خليفه مىرسيد  
» متولى دعوت هدايت«در هر مركز ولايت يك داعى در كنار قاضى فعاليت مىكرد كه . 52محفوظ مانده است
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و عكاّ در فلسطين، صور در ساحل لبنـان، دمشـق و منطقـه كوهسـتانى                » اشقلون(نامهاى رمله، عسقلان    . بود
 .53 ذكر شدهاند385/995جبل سماق در شمال معرةّالنعمان در سوريه در فهرستى مربوط به سال 

در آن سوى مرزهاى امپراتورى فاطميان، دعوه با استفاده از انواع دسيسهها به فعاليـت خـود بـراى سـرنگونى                     
قاهره در صدد برآمد تا فعاليت داعيانى را كه در لبـاس مبـدل در نـواحى دوردسـت                   . خلافت بغداد ادامه مىداد   

در حقيقـت بـه دوازده      » قلمروهـاى تبليغـى   «كه تعداد ايـن     اين تصور   . تبليغ مىكردند، هماهنگ سازد   ) جزاير(
در عـراق ، مركـز خـود        . ناحيه مىرسيد، خيالى بيش نيست و در واقع رقم شش قلمرو مىتوان به حساب آورد              

» قلمرو تبليغـى  «داعى كرمانى، رئيس اين     . خلافت بغدادى، بصره و موصول از مراكز تبليغى اسماعيليان بودند         
فاطميان از توفيقى زودگذر در آن جا برخوردار شدند و ). 371ص . رك( به قاهره آمد   400/1010در حدود سال    

آن زمانى بود كه يك سردار ترك شورشى، بساسيرى، بغداد را به تصرف خود درآورد و به نام فاطميان انـدكى                     
 .حكومت كرد.)  ق451تا ذيحجه .  ق450شوال سال (بيش از يك سال 

رق ايران، مانند هميشه شهر رى بود كه از آنجا جوامع سـاكن در سـرزمين كوهسـتانى                مركز دعوه در شمال ش    
فارس و كرمان در يجنوب غربى ايـران بـه نظـر مىرسـد مسـتق                . ديلم در جنوب درياىخزر رهبرى مىشدند     

ييد  به دربار قاهره آمد و سندى جالب در تأ439/1048داعى مويد، كه در سال . تشكيل داده بودند» جزيرهاى«
و منـاطق مجـاور     ) خراسـان (شرق ايران   . 54اقدامات دسيسهĤميز خود برجاى گذاشت، در شيراز فعاليت مىكرد        

 55داعى ناصرخسرو كـه در زادگـاه خـود بلـخ    . ديگر را تشكيل مىدادند» جزيره«افغانى و آسياى مركزى يك     
 و سپس قريب سه سـال را در   از راه حلب و بيتالمقدس به زيارت مكه رفت     437/1045زندگى مىكرد در سال     

سفرنامهاش و نوشـتههاى  . قاهره گذراند پيش از آن كه از راه مكه، يمن، قطيف و بصره به موطن خود بازگردد     
 .يازدهم است/ كلامى جامع او دو اثر بسيار برجسته در ادبيات اسماعيلى قرن پنجم 

 زمانى از بيشترين توفيق برخوردار شد كـه داعـى           دعوه در يمن كه تقريباً قدمتى به اندازه خود اسماعيليه دارد،          
) صليحيون(صليحيان  . على بن محمد خاندان صليحيان را تأسيس كرد و صنعا وعدن را زير فرمان خود درآورد               

نامههاى مبادله شده ميـان منصـور       .  به عنوان تابعان خلفاى فاطمى بر يمن حكومت كردند         532/1138تا سال   
 كه هنوز موجود است نشان مىدهد كه اينان مسـئول دعـوه             56و صليحيان ) 1036-427/1094-487(فاطمى  

 347/958داعى جلم بن شيبان شهر ملتان را پيش از سـال            ) پاكستان امروز (در سند   . در عمان و هند نيز بودند     
 ملتـان   سرزمين سند تا زمان فتح    . را ويران كرده بود   ) Aditya(در اختيار گرفته و پيكره عظيم ربالنوع اديتيه         
 . در اختيار اسماعيليان باقى ماند401/1010به دست سلطان سنى محمود غزنوى در سال 
را كه زمانى از شناسايى عبـداالله مهـدى بـه امامـت             » قرمطى«توفيق سياسى فاطميان حتى جوامع اسماعيلى       

ت كـم نقـش مهمـى در        به نظر مىرسد تا اين زمان افراد زيادى دس ـ        . امتناع ورزيده بودند، تحت تأثير قرار داد      
آنها صرفاً خلفاى مهدى قائم محمد بـن        . دعوه براى فاطميان قايل بودند بىآنكه آنان را امامان علوى بشناسند          

جـوامعى ديگـر بـه توضـيحى        . اسماعيل به حساب مىآمدند كه پيروانش همواره در انتظار بازگشت وى بودنـد            
شد و بر طبق آن اولين فاطمى عبداالله مهدى و سه           متوسل مىشدند كه به نظر مىرسد به سرعت شايع شده با          
اما با دومين خليفه فاطمى، القائم، دودمان واقعـى         . نفر سلف او در سلميه مسلماً نه علوى، كه از قداحيان بودند           



 142

اين عقيده امـامى، كـه خـود فاطميـان آن را بشـدت رد               . امامان علوى بار ديگر زمام قدرت را در دست گرفت         
م 1940در سـال    ). 181ص  . رك( و دروزيان دوباره آن را پذيرفتند        57نى در ايران انتشار يافت    مىكردند، بروش 

 .58فرضيات خود را اكنون ديگر پذيرفتنى نيست بر اين آيين استوار كرد) B. Lewis(لويس 
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

اً پردهـدارش، جعفرالحاجـب، شـرح       فرار مهدى از سلميه به مغرب را بر اساس تجربه خـودش غـلام او و بعـد                 
 :ترجمه انگليسى به قلم ايوانف. مىدهد

تصويرى رسمى از تاريخ اوليه خلافت فاطميان كتاب استتارالامام به قلم نيسابورى است كه در دوران خلافـت      
 :ترجمه انگليسى به قلم ايوانف. عزيز نوشته شد

W. Ivanow, Ismaili Tradition 157-83; 
: شـرح سـفرهاى ناصرخسـرو   . 224 - 31افتتاحالدعوه به قلم قاضى نعمان، همـان مأخـذ، ص    خلاصههايى از   

 :ترجمه فرانسه به كوشش شفر
C. Schefer, Sefer Nameh: Relation du Voyage de Nassiri Khosrau, 

Paris 1881 
 منابع درجه دوم

 تاريخ امپراتورى فاطميان. 1
 دعوه فاطميان. 2
 

 يين نوافلاطونىپذيرش آ: مكتب فارسى
مهمترين تحولى كه در دعوه اسماعيلى در دوران فاطمى ايجاد شد دگرسانى اساطير عرفانى درباره منشأ عـالم                  

 .به صورت نظامى بود كه مفاهيم نوافلاطونى به آن شكل مىداد) 348پيشتر ص . رك(و رستگارى روحانى 
 در بغداد، متون فلسـفى و علـوم طبيعـى از زبـان              هشتم تا حدى به پيشنهاد خلفاى عباسى      / از پايان قرن دوم     

قبول آثار افلاطون و ارسطو و نوافلاطونيـانى چـون   . يونانى و از طريق سريانى ـ آرامى به عربى ترجمه مىشد 
يك مكتب فلسفى مستقل عربى ـ اسلامى را پديد آورد كه فلسفه قـديم   ) 485.د(و برقلوس ) 270. د(فلوطين 

اولين شارح ايـن مكتـب   . 59 كوشيد آن را با وحى قرآنى و شرح اسلامى هماهنگ كندرا مشتاقانه جذب كرد و    
. د(و ابـن سـينا      ) 339/950. د( دو تن از مهمترين جانشينان او فارابى         ;بود) 256/870پس از   . د(كندى كوفى   

در . رداهل ناحيهاى مرزى بودند كه شامل شرق ايران و آسياى مركزى را از يكـديگر جـدا مىك ـ                 ) 428/1037
 .آنجا از قرار معلوم حتى الهيات اسماعيلى ابتدا در لفاف اصطلاحات نوافلاطونى درآمد

 بود كه فعاليتهايش را در نيشابور آغاز كرد و بعـد            60نوافلاطونگرا، داعى محمد نسفى   » مكتب فارسى «مؤسس  
را به مذهب اسـماعيليه درآورد،      در بخارا به شكلى پرآوازه نصربن احمد امير سامانى و چندين نفر از درباريانش               

نقل قولهـايى از اثـر مهـم او         . 61 به دستور نوح، پسر و جانشين نصر بن احمد، اعدام شد           332/943اما در سال    
 .المحصول در اسناد بعدى اسماعيليه محفوظ مانده است
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نـد نـه شـىء      خداو. 62الهيات و عالمشناسى نسفى را مىتوان بر حسب جنبههاى اختصاصى آنها بازسازى كرد            
بوسـيله كـلام خلاقـش      .  وجودش از همه مفاهيم زبانشناختى و تمامى دانش فراتر مـىرود           ;است و نه لاشىء   

مبدأالاول را از لاشىء مىآفريند، عقل كه دائمى و كامل است در خودش قرار دارد و از راه انديشه تمام وجـود                      
ت عقل، حركت در زمـان اسـت، بوجـود مىآيـد       كه ذاتش برخلاف ذا   ) كل(در آن، نفس    . را در قبضه خود دارد    

 آن ناقض است زيرا حركت بىوقفهاش نشانه تلاش براى عاملى است كه روزى به كمـك عقـل آن را    ;)تولَّد(
را به وجود مىآورد در صورتى كه سكون عقل سبب ترقى صـورت             ) هيولا(حركتش ماده   . به دست خواهد آورد   

نفس انفرادى يك جزء از نفس كل است و نيز بىوقفه براى . گيرد و بدين ترتيب عالم مادى شكل مى;مىشود
 .كمال و آرامش تلاش مىكند و سرانجام آن را در علم در عقل كل مىيابد

تعاليم جديد نسفى به مباحثهاى ادبى در درون دعوه منجر شد كـه حفـظ قطعـاتى از اثـر مفقـودش در قالـب                         
 رازى، داعى رى در چند جا از كتابش با عنوان الاصـلاح از ان               معاصر او، ابو حاتم   . نقلقولهايى مرهون آن است   

، كه به نظر مىرسد نسفى و جانشين راضى         )390/1000حدود  . د( برعكس، ابويعقوب سجستانى     ;63انتقاد كرد 
كه از قريب (تأليفات متعدد سجستانى . در رأى بوده است، در كتاب خود النصره از تعاليم نسفى دفاع كرده است

اصول اعتقادى نوافلاطونى ـ اسماعيلى را براى نخستين  ) نوان در حدود دوازده فقره هنوز موجود استبيست ع
آن راتحليـل كـرد   ) P. E. Walker(اثر عمده او كتاب المقاليد اسـت كـه واكـر    . به تفصيل شرح مىدهد

 اجمـالى از بخشـهاى      كتاب الينابيع اوكه هانرى كوربن به زبان فرانسه ترجمه كرده است، توصـيفى            : بخشى از 
در . اساسى الهيات اوست و به نظر مىرسد هدف از نگارش آن استفاده گروه وسيعترى از خوانندگان بوده باشد                 

نفس كـل  : نظر سجستانى جايگاه نفس كلى در عالم عقلانى اعلى مبهم است، همان گونه كه در نظر افلوطين            
 به پايين به طرف ماده، از آنجا كه نفس كل در مقابـل              دارد، يكى رو به بالا به طرف عقل، و يكى رو          » دوسو«

كردن اصل خود، مقاومـت نمىكنـد، بايـد         » فراموش«وسوسه تسليم در برابر فشار افتادن در دام عالم مادى و            
بنابراين نفس بشرى به عنوان جزئى از نفس كل در حركـت نزولـى آن و                . عقل آن را ازياد نبرد و نجاتش دهد       

تنهـا علـم اسـت كـه        . يم است، لكن برايش مقدور نيست كه فقط با نيروى خود باز گردد            صعود دوبارهاش سه  
پيامبران الهام يافته و امامان وارثشان مناديان عقلاند . عقل دراختيار دارد و آن را به انجام اين كار قادر مىسازد

ىآورد و رجعـت آن را   و ورود به مذهب اسماعيلى دقيقاً همان عمل علم است كه منشأ نفـس را بـه يـادش م ـ                   
علم عامل نجات است، و درحالى كه اكنون فقط براى معدودى از محرمان قابل دستيابى است،          . عملى مىسازد 

 .64اين بهشت تجديد شده است. بر همگان آشكار خواهد شد) عج)(مهدى(در هنگام قيامه، عصر قائم منتظر 
. حوزه نفوذ فاطميان و بدون دخالت آنان صورت گرفـت         ادغام مذهب اسماعيليه و آيين نوافلاطونى در خارج از          

سه نويسنده فعال در ايران كه ذكرشان گذشت بوضوح فاطميان را نه علوى مىشمردند و نه امـام، در نهايـت،                     
بنابر اين هر سه نفـر      ). 365پيشتر، ص . رك(آنان را خلفاى مهدى قائم منتظر، محمد بن اسماعيل، مىدانستند           

ات دعـوه آنـان راه        . 65بودند» قرمطى« مادام كه فاطميان در دارالخلافه تونس بودند آيين نو افلاطونى به ادبيـ
اساطير عرفـانى قـديم تسـلط خـود را حفـظ كـرد،              ) 362/973(نيافت و حتى پس از نقل مكان آنان به قاهره           

 دهنده اين نكته    نشان) 348پيشتر ص . رك(چنانكه رساله آدم شناختى تأليف ابو عيسى مرشد براى خليفه معزّ            
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يازدهم بود كه دعوه فاطميان انديشههاى الهيات نوافلاطونى را پذيرفت، البتّه نه            /) پنجم(در ابتداى قرن    . است
 يك داعى از عـراق، حميـد        390/1000اندكى پيش از سال     . در شكلى كه نسفى و سجستانى مطرح مىكردند       

سعى كرد مجادله سه    » الرياض«او در مقالهاش    . هره آمد به دربار فاطميان در قا    ) 411/1020. د(الدين كرمانى   
راحـة  «نظام نوافلاطونى خـود او كـه در رسـاله كلامـى جـامعش              . 66نويسنده ارشد مكتب فارسى را فرونشاند     

 توصيف شده است، با الهيات نسفى و سجستانى كه بمراتب به افلـوطين نزديكتـر هسـتند، تفـاوتى                    67»العقل
و از اين   ) انبعث(ناشى مىشود   » نفس«كرمانى، از عقل اول يك عقل دوم موسوم به          به اعتقاد   . محسوس دارد 

عقلهاى سوم تا نهم هفت فلك سيارهاى را بـه حركـت            . يك، سومى پديد مىآيد و همين طور تا دهمين عقل         
جهان در مقام يك آفريدگار بر      ) intellectucagens( در مىآورند در حالى كه پايينترين آنها، عقلالفعال         

: با اين ده عقل، ده درجه دعوه دنيوى مطابقت دارد         . 68مادى و خاكى كه خود آفريده است حكمفرمايى مىكند        
 و همين طور تا پايينترين درجه داعىِ صـرف          ; با امام، عقل سوم    ; با وصى، عقل دوم    ;با پيامبر ناطق، عقل اول    

د و او را در مسير منتهى به حقيقـت همراهـى            كه بر نفس مؤمنين كه به آيين خود درآورده است تأثير مىگذار           
همچنان كه جهان اوليه فقط از طريق سطوح دهگانه جهـان معقـول بـا عقـل اول در ارتبـاط اسـت،                       . مىكند

شخص كامل فقط از طريق درجات سلسله مراتب دعوه به مفهوم واقعى وحى، كه نـاطق آن را اعـلام داشـته                      
 .است، دسترسى مىيابد

اصـول اعتقـادى او دربـاره ده عقـل در           . الهيات كرمانى شكل رسمى دعـوه فاطميـان شـد         . در قرن يازدهم م   
يافـت  ) 481/1088حـدود سـال     . د(و ناصـر خسـرو      ) 470/1077. د(نوشتههاى داعيان برجستهاى چون مؤيد      

توسعه بيشترى به آن بخشيدند و بـه        . در قرن دوازدهم م   ) 400ص  . رك(اين اصول كه طيبيان يمن      . مىشود
 .هند انتقال يافت، الهيات اسماعيليان را تا امروز مشخص مىكند

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 :سجستانى، كتاب الينابيع، ترجمه فرانسه به قلم هانرى كوربن

H. Corbin, Le Levre des Sources, in: Trilogie Ismaelienne, 
Tehran/Paris 1961, 

 :انى به كوششناصر خسرو، روشنايىنامه، ترجمه آلم
H. Ethe, ZDMG 33 (1879), 645 - 65 and 34 (1880), 428 - 64, 617 - 

42; 
 :سعادتنامه، ترجمههاى فرانسه و انگليسى به ترتيب به قلم

felicite, ZDMG 34 (1880), 643-74; Engl by G. M. Wickens, IQ 2 
(1955), 117-32; 

 :گشايش و رهايش، ترجمه ايتاليايى توسط
P. Filippani _ Ronconi, Il libro dello scioglimento e della liberazione, 

Naples 1959. 
 :منابع درجه دوم
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 )دروزيه(دروزيان 
يكى از دلايل مهم توفيقات شگفتانگيز دعوه اسماعيلى بىترديد اين چشمانداز فريبنده بود كه ظهور قريبالوقوع 

اما طولى نكشيد كه تـأخير در ايـن ظهـور           . را باز خواهد آورد   مهدى قائم دين اصيل بهشتى و عارى از تشريع          
 براى مثال، داعى ابو حاتم رازى اهل رى هنگامى كه تاريخ            ;مورد انتظار مشكلاتى را براى قرمطيان پديد آورد       

پيشبينىشدهاش براى ظهور مهدى بدون وقوع چنين رويدادى سپرى شد ناگزير از فرار گرديد، و در بحرين در 
با تأسـيس  ). 172پيشتر ص   . رك( حتى يك مهدى معرفى، و قانون شرع ملغى اعلام شده بود             319/931سال  

يك سلسله امامت در دعوه فاطميـان، ظهـور مهـدى بـه آينـدهاى دور موكـول شـد، امـا حتـى در آن زمـان                            
 . سربرآوردبه صورت يك نهضت اباحيگرى تمام عيار. شريعتستيزى پنهان باقى ماند و در آغاز قرن يازدهم م

در ايـن رسـاله،   . ي70 است408/1017قديمىترين مدرك، الرسالهالوعظه به قلم داعى كرمانى مربوط به سال  
كرمانى كه احتما چندين سال را در قاهره سپرى كرده بود زبان به سرزنش يك داعى ديگر، حسـن بـن حيـدر          

ود كه قيامت آغاز شده است، خليفه حاكم        اخرم مدعى شده ب   . اخرم، گشود كه تعاليم نادرست او وى را برآشفت        
اخرم كه اهل فرغانه در آسياى مركزى       . خداست و تنزيل اسلامى و تأويل اسماعيلى آن خرافات محض هستند          

 .بود، مورد لطف خليفه قرار گرفت اما در اثناى يك گردش سواره با پيروان حاكم كشته شد
.  اهل زوزن در شرق ايران و مؤسس واقعى آيـين دروزى بـود          ، يك داعى ايرانى   )نمدمال(جانشين او حمزه لباد     

 1017ئيـه  .ژوئـن ـ ژ  / 408مكاتبات او كه در ميان اسناد مقدس آيين دروز محفوظ مانده است، در صفر سـال  
 او همچنين در تعاليم خود نه تنها از الهيات الحاكم، بلكه از الهيات خلفاى سابق فاطمى، از القـائم                    ;آغاز مىشد 

به جاى اين دو، صرف . ، و نيز نسخ تنزيل قرآن و تأويل اسماعيلى آن را تعليم مىداد  71، استفاده مىكرد  به بعد 
حاميان حمزه حتى متهم به آلـوده       . اقرار به توحيد خداوند كافى بود و هيچگونه اعمال عبادى ضرورتى نداشت           

سـتجيبين مىناميـد، بيشـتر دوران       حمزه كه خود را هادىالم    . كردن مساجد محتوايى و قرآن به نجاسات شدند       
عمرش را در مسجدى در مقابل دروازه بابالنصر در شـمال قـاهره سـپرى كـرد و خليفهالحـاكم در گردشـهاى              

حمزه مأمورى مخفى روانه كـرد تـا صـاحب منصـبان و             . سوارهاش به ملاقات او مىرفت تا با وى گفتگو كند         
يكى از تابعان   . دان را وادار كرد تا به تعاليم جديد سوگند بخورند         درباريان به شناسايىالوهيتالحاكم وادارد و استا     

را ) حـامى رهبـر  (كه لقب سـندالهادى  ) خياط(حمزه، يكى از اهالى بخارا به نام انوشتكين، نيز ملقبّ به دروزى           
ه                      ـ(داشت، به صورت مبلغى چنان فعال در قاهره درآمد كه پيروان اين عقيده جديد از لقب او درزيـ يـا  ) اندرزي

 .دروز جمع درزى نام گرفتند
معلوم نيست كه آيا خود او      . خليفهالحاكم به نظر مىرسد دستكم فعاليتهاى داعيان افراطى را تحمل كرده باشد           

گرايشى به عقيده آنها داشته است يا نه، اما در هيچيك از فرمانهاى بىشمارى كـه از او برجـاى مانـده اسـت                        
بود ) ختكّين: عربى آن (ى از مخالفان سرسخت دروزيان داعىالدعاة قتُ تگين         يك. مدعى الوهيت خود نمىشود   

كه دروزيان بيهوده كوشيده بودند او را به آيين جديد درآورند، و در نتيجه، چندين برخورد ميان ياسـماعيليان و                    
د تـن از پيـروان      چن) 1017-408/18احتما در سال    (دروزيان رخ داده اين ناآراميها زمانى به اوج خود رسيد كه            

دادگـاه تشـكيل داده     ) قاهره قديم (درزى نامهاى را تسليم قاضىالقضات كردند كه در مسجد عمرو در فسطاط             
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بسـماالله، الحـاكم، الـرحمن      «كلمـات   » بسم االله الرحمن الرحيم   «در آغاز اين نامه به جاى عبارت معمول         . بود
رفتن نامه خوددارى كرد و جمعيـت خشـمگين بـه جـان             قاضىالقضات با خشم و تغير از پذي      . آمده بود » الرحيم

 درزى  ;در شهر شورشهايى عليه طرفداران اين عقيده جديد پديد آمـده          . قاصران افتادند و سه نفرشان را كشتند      
به دارالخلافه گريخت و الحاكم با اطمينان بخشيدن به اسماعيليان داير بر آن كه دستور داده است او را اعـدام                     

بىدرنگ پس از آن، جمعيت منزل حمزه در بيرون دروازه را محاصره كردنـد  . 72 آنان را آرام كند   كنند، توانست 
اين نـاآرامى   . و آن را به آتش كشيدند، اما اين داعى توانست همراه با دوازده تن پيروان خود جان سالم بدر برد                   

 مسـكوت بگـذارد، و   409/1018ر سـال  حمزه را وادار كرد تا ـ شايد به دستور الحاكم ـ دعوت خود را موقتاً يد  
ب افراطـى و          .حتى بعد از آن هم احتما ديگر آن را به صورتى آشـكار دنبـال نكـرد                 او در نوشـتههايش از تعصـ

 .نافرمانى درزى انتقاد مىكند
 مربوط مىشـود الهيـات در روز، مجموعهـاى          1017-408/1020-11حمزه در نامههايش كه همه به سالهاى        

 , D. W. Bryer(برايـر  .  مفاهيم اسماعيلى ، نوافلاطونى و تشيع افراطى، را توسعه دادغريب از عبارات و

P. 240 ( به هوا پرت كرد، دوباره » همچون يك شعبده باز«مدعى است كه حمزه تمامى نظام اسماعيلى را
: سـت لكن انديشـه اصـلى غالـب همـواره معـين ا     . 73آن را گرفت و چنان كه مىخواست آن را به هم پيوست       

كه پس از هبوط آدم از ديد بشر خارج شده بود، خود را در جسم خلفاى عباسى، كه از القائم ) البار(خداوند خالق 
زمان كشف فرا مىرسد كـه در  ) ستر(پس از دوران اخفا   : شروع و تا الحاكم ادامه مىيابد، تجسم بخشيده است        

 . از دست مىدهندآن تمام اديان ـ حتى اسلام و اسماعيليه ـ مناسبت خود را
حمزه با اعزام داعيانى فردى كوشيد تا تمامى مصر و سوريه را با شبكهاى از جوامع دروز ـ يك دعوه در درون  

ناپديد شدن . ي74مجموعه نامههاى او دو جلد نخست قانون شرع دروز را تشكيل مىدهد. دعوه ـ پوشش دهد
قربـانى توطئـه    ) 411/1021در سـال    (رهاش در شـب     خليفهالحاكم، كه احتما در اثناى يكى از گردشهاى سوا        

خداوند خالق بار ديگر از بشر ناسپاس روگـردان         : درباريان شد، سبب تقويت هر چه بيشتر عقايد دروزيان گرديد         
 قانون شرع دروز، رسالهالغيبه، و ساير متون، ستر جديد خداوند به امتحان مؤمنان              35در رساله شماره    . شده بود 

 .75تعبير مىشود
او بهاءالدين المقتنى رهبرى دعـوه دروزيـان را         » وزير«پس از ناپديد شدن الحاكم، حمزه سكوت اختيار كرد و           

برعهده گرفت كه در اين زمان ناگزير بود فعاليت زيرزمينى داشته باشد، زيرا خليفه ظاهر، جانشين الحـاكم، بـا                    
بهاءالـدين از   .  را مـورد تعقيـب و آزار قـرار داد          صدور دو فرمان اشاعه عقيده جديد را ممنوع كرد و پيـروان آن            

 نامههايش كه جلدهاى سـوم و چهـارم قـانون دروزيـان را تشـكيل مىدهـد،                  ;اسكندريه به اداره امور پرداخت    
خطاب به جوامعى نوشته شد كه در قاهره و مصرعليا، در وادى تيماالله در دامنه جبل حرمون در جنـوب لبنـان،                      

سماق در شمال سوريه، و نيز حجرههاى اسماعيلى بيرون از امپراتـورى فاطميـان در               در ناحيه كوهستانى جبل     
با وجود اين، اختلافهاى داخلى اقتدار بهاءالدين را تهديد        . عراق و ايران، حجاز، يمن، بحرين و هند ساكن بودند         

 434/1043 تـا سـال       او رسماً دعوه را تعطيل كرد، اما وجود نامههايى بـه قلـم او              425/1034در سال   . مىكرد
 .مورد تأييد است
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ايـن  . در مصر آيين دروزى در اندك زمانى در برابر تعقيب و آزار فاطميان از پاى درآمد و يكـام از ميـان رفـت                       
در . آيين فقط در نواحى جنوبى و مركزى لبنان در حوران در جنوب سوريه توانست به حيـات خـود ادامـه دهـد      

قـرار  ) عقاّل شكل جمع عاقـل (و بهاءالدين در دسترس اقليتى از هوشمندان   آنجا حتى امروزه نوشتههاى حمزه      
كوهستانى مطالعه مىكنند ـ ايـن بـه    ) خلوات جمع خلوه(دارد كه هر پنجشنبه اين نوشتهها را در خلوتگاههاى 

سـرار  ا) جهال(در مقابل، اكثريت نادان     . است) مجالسالحكمه(روشنى يادآور جلسات تدريس پنجشنبه فاطميان       
در چنين شرايطى مذهب دروزيان نمىتوانست به توسعه خـود ادامـه دهـد و بنـابراين            . مذهب خود را نمىدانند   

فقط . 76دروزيان لبنان به مدت چند قرن گروهى از مردم بودهاند به جاى آنكه يك جامعه واقعى مذهبى باشند      
بشان را به همكيشان خود تفهيم كننـد و         در زمانهاى اخير روشنفكران دروزى كوشيدهاند تا عقايد اساسى مذه         

دستنوشـتههايى از قـانون دروزى پـيش از ايـن در پايـان قـرن       . 77آنها را در قالبى نوين و جذاب ارائـه دهنـد         
به اروپا رسيده بود، اما متن كامل آن تا زمان حاضر هنوز انتشار نيافته، و فقط رسالههايى انفـرادى                   . هيجدهم م 

 .Expose de la religion des Druzes" :(S. Dتاز دو ساسـى  اثـر پيش ـ . منتشر شده است

Sacy) De. (1838 :(  بر مبناى تحليلى از اين قانون است و تحقيق علمى مذهب دروزيان با تأليف ايـن
 .اثر آغاز مىشود

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 ,S. de sacy, Chrestomathie arabe) ترجمـه فرانسـوى هشـت مـتن از قـانون دروزيـان      (

Paris 1826, II 191-278)  14تصحيح و ترجمه رسـاله (E. von Dobeln, Ein traktat 

aus den achriften der Drusen, MO 3 (1909), 89-126   چندين منبـع تـاريخى در
 .de sacy, Expose, and Bryer, Origins: دو اثر زير ترجمه شده است

 منابع درجه دوم
 و خوجهها» حشاشين«): نزاريه(نزاريان 

، مسأله جانشينى وى جوامـع اسـماعيلى را دچـار           487/1094پس از درگذشت مستنصر، خليفه فاطمى در سال         
خليفه پسرش نزار را امام آينده تعيين كرده بود، اما وزير و فرمانده ارتش، افضل بن بـدر جمـالى،                    . اختلاف كرد 

نزار بـه   . د خود مستعلى را بر تخت خلافت نشاند       كه در واقع تعيينكننده سياست مصر بود شاهزاده ديگرى، داما         
 .اسكندريه گريخت ولى در آنجا شورش مسلحانهاش درهم شكست و دستگير و اعلام شد

اين مداخله خشونتĤميز در مسأله جانشينى امام به روگردانى مردم از دعوه ايرانى منجر گرديـد و رهبـرى آن را                     
ن وفادار بوده و به عنوان مبلّغ و آشـوبگر در امپراتـورى سـلجوق               مردى عهدهدار شد كه تا آن زمان به فاطميا        

حسن صباح كه متولد قم و فرزند يك شيعه دوازده امامى كـوفى بـود در جـوانى                  . پيروزمندانه فعاليت كرده بود   
 به سمت داعـى منصـوب       464/1072در سال   . همراه پدرش به رى آمده و مجذوب داعيان اسماعيلى شده بود          

پس از مراجعـت در     .  به قاهره سفر كرد    470/1078هان و آذربايجان به فعاليت پرداخت و در سال          شد و در اصف   
، به فعاليت تبليغى در اصفهان، كرمان، يزد و خوزستان پرداخـت و پـس از آن خـود را وقـف                      474/1081سال  

 فوقـانى    موفـق شـد قلعـه المـوت در خـط سـير             483/1090در سال   . دعوت در ديلم در جنوب درياىخزر كرد      
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 518/1124 وى در سـال      ;شاهرود در شرق كوههاى البرز را تصرف كند و بقيـه عمـرش را در آنجـا بگذرانـد                  
اين قلمرو روسـتاهايى را در نزديكـى چمنزارهـايى كـه از             . الموت مركز يك قلعه كوچك داعى شد      . درگذشت

 484/1091در سـال    . برمىگرفـت ، را در  )لمسـر (رودبار مشروب مىشد و نيز چند قلعه اطراف، از جمله لنبسـر             
حسن صباح يك داعى به آباديهاى كوچك قهستان در شرق كوير نمك در مركز ايران ـ شـامل قـاين، زوزن،    

حمزه، (در اين قمرو احتما قبل از آن دعوه براى مدتى پايگاههايى داشته، . تون، طبس، يمسينان ـ اعزام داشت 
در سـال   . يه خلفايه بغداد و سلطان سلجوق را برانگيختـه بـود          و شورش آشكار عل   ) مؤسس دروز اهل زوزن بود    

 سلطان ملكشاه در كوشش خود براى آرام كردن اين دو مركز اسـماعليان شورشـى بـا اسـتفاده از                     485/1092
محاصره الموت با شكست روبرو شد و لشكركشى به قهستان با مرگ سـلطان در               . نيروى مسلّح توفيقى نيافت   

 . نافرجام ماند1092بر  نوام485/سال شوال 
، يكى از مأموران مخفى حسن صباح موفق شد وزير سلجوقى، 1092اكتبر / 485اندكى پيش از آن، در رمضان 

 نظامالملك، را
. اين شخص كه به لباس صوفيان درآمده بود به تخت روان وزير نزديك شد و بـه او خنجـر زد               . به قتل برساند  

ايى به جان اشخاص بود كه به منظور برداشتن سياستمداران برجسته و            اين نخستين مورد از سلسله سوءقصده     
 حسن صباح مسؤول قريب پنجاه عمل      ;بزرگان دينى از سر راه و تضعيف حكومت سلجوقيان صورت مىگرفت          

حشاشين،كه در گروههايى دو تا ده نفرى به اطراف مىرفتند، خود را فدائيان مىناميدنـد، يزيـرا     . تروريستى بود 
منشأ نام حشيشى، كه فدائيان سوريه موسوم به آن بودند، نـامعلوم            . ر جريان اين فعاليتها كشته مىشدند     معمو د 
شـخص  «است، اما از قرار معلوم فقط بـه مفهـوم           » مصرفكننده حشيش «اين كلمه در حقيقت به معنى       . است

شيها تحـت تـأثير دارو      مدركى در دست نيست كه نشان دهد اين آدمك        . 78به كار مىرفت  » غيرمسؤول، ديوانه 
همدسـتان  » پيركوهستان« و ماركوپلو هم در گزارش افسانهاى خود در آن نقل مىكندشيخ الجبل              ;بوده است 

 .79خود در آدمكشيها را دريك باغ فردوس مصنوعى پرورش مىداده است، چنين ادعاى نمىكند
در . ذشت و پسرش نزار كشـته شـد       دو سال پيش از قتل نظامالملك وزير، مستضر خليفه فاطمى در قاهره درگ            

. نتيجه، دعوهايرانى از شناسايى جانشين مستقلى به عنوان امام سـرباز زد و و خـود را از قـاهره مسـتقل كـرد                       
. معتقد بود امام نزار در غيبت به سر مىبرد و در انتظار بازگشت وى بودند، يا نـه                 » نزاريه«روشن نيست كه آيا     

وادگان نزار ـ كه پسرانش همراه با او كشته شده بودند ـ نجـات داده شـده، و از     فقط بعداً ادعا شد كه يكى از ن
به هر صورت، در اين زمان، دعـوه نـزارى بـار            . مصر به الموت آورده شده بود و در آنجا در اختفا به سر مىبرد             

 به رهبر يحسنلن    دعوه جديد . ديگر به عقيده به غيبت روى آورد و به تبليق عقيده به امام گمنام غايب پرداخت               
در حاشيه جنوب شرقى كوههاى البرز، اسماعليان قلعـه گـرد           . صباحّ از توفقيات بيشترى در ايران برخوردار شد       

كوه را در اختيار گرفتند كه جاده مهم رى به شرق ايران را تهديـد مىكـرد، و در نزديكـى اصـفهان، پايتخـت                         
 حتّى در ناحيه كوهسـتانى ارنجـان در شـمال           ; در آوردند  سلجوقيان، قلعههاى شاهدِز خلنجان را به اشغال خود       

شاهزادگان سلجوقى كـه در جنگهـايى سـخت بـر سـر جانشـينى               . شرق خليج فارس پايگاههايى تأسيس شد     
چند تن از آنان حتـى از فـدائيان بـراى از      . حكومت گرفتار بودند، عموماً اسماعيليان را به حال خود مىگذاشتند         
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خود استفاده كردند، در حالى كه گروهى ديگر با پرداخت پول به الموت از حمايت آنـان          ميان برداشتن مخالفان    
اسماعيليان بتدريج حتى بـه درباريـان سـلجوق و ارتـش، مخصوصـاً              . براى دفع رقباى خود بهرهمند مىشدند     
 .واحدهاى مزدوران ديلمى، نفوذ كردند

تا دعوه را از حلب به روسـتاهاى كوهسـتانى جبـل             داعيان ايرانى از الموت كوشيدند       494/1100از حدود سال    
هـدفهاى اصـلى آنـان، و شـهر         ) اُرانتيـز (قلعههاى شيزر و افاميه در كناره الوند        . سماق در شمال سوريه بياورند    

 بـا موافقـت اميـران سـلجوقى در          523/1129 تـا    520/1126از سسال   . كوچك سرمين يكى از مراكزشان بود     
مرقب در نزديكى با نياس در ساحل سوريه را بـه اشـغال خـود درآوردنـد و ايـالات                    دمشق، داعيان ايرانى قلعه     

 افضل، وزير مصرى كه امام انزار او را معزول كـرد، كشـته              515/1121در سال   . صليبى مجاور را تهديد كردند    
 . آمر خليفه فاطمى قربانى حمله فدائيان نزارى گرديد524/1130شد و در سال 

، سالار قلعه مجاور لمسر، بزرگ ـ اميد ديلمى، رئـيس دعـوه    518/1124اح در سال پس از درگذشت حسن صب
 532/1138اين شخص را خود حسن صباح تعيين كرده بود و او نيز به نوبه خود پيش از مرگش در سـال                      . شد

 پسر خود محمد را به جانشينى برگزيد و بدين ترتيب سلسلهاى از داعيان تأسيس كـرد كـه در ايـن زمـان بـر                        
قلمرو كوچك اسماعيلى الموت در دره مرتفع رودبار و قلعههـاى واقـع در سـوريه و قهسـتان در شـرق ايـران                        

قلعههاى واقع در اصـفهان و ارنجـان چنـدكى    (حكومت مىكردند و بيش از يك قرن در زير تيول خود داشتند      
ستهترين قربانيـان عبـارت     آدمكشىها ادامه يافت و برج    ).  به دست سلجوقيان فتح شده بود      1100پس از سال    

). 542/1148(و سـلطان داوود سـلجوقى   ) 532/1138(و راشد ) 529/1135(بودند از خلفاى بغدادى، مستر شد     
پس از آن، نوبت به چندين وزير و والى و مخصوصاً قاضيانى پىدرپى از شهرهاى بزرگ رسيد كه بـا احكـام و                       

وشـيدن زره سـينه در زيـر لبـاس          . مخالفت پرداخته بودند  فتواهاى شرعى و موعظههاى خود با اسماعيليان به         
 .براى اشخاص برجسته امرى معمول شد

نوه بزرگ ـ اميد انگيزهاى جديـد بـه    ) 1162-557/1166-561(اسماعيليه نزارى در دوران رهبرى حسن دوم 
ه، و احكـام    اين شخص در سومين سال زمامدرى خود اعلام كرد كه قيامت ،عصر قائم، آغاز شد              . دست آوردند 

پـس از   . شرع اسلامى كه تا آن زمان با دقت فراوان مراعات شده بود، به فرمان امام غايب ملغـى شـده اسـت                     
ايراد موعظهاى خطاب به جمعيتى كه در محوطه قلعه الموت گرد آمده و پشت به قبله كرده بود، داعى حاضـر                     

جوامـع سـاكن در قهسـتان و        .  دعوت كـرد   به ضيافتى ) 1164 اوت   559/8 رمضان   17(را در نيمه ماه رمضان      
 .سوريه از اين دعوى پيروى كردند و عبادت اسلامى ممنوع شد و انجام آن كيفر درپى داشت

پسرش محمد  .  حسن دوم را يكى از طرفداران آيين قديمى در لمسر با خنجر ازپاى درآورد              561/1166در سال   
دعى شد كه پدرش و او اولاد واقعى نزار فاطمىاند و اكنون براى نخستين بار م) 1166-561/1210-601(دوم 

بدين ترتيب الگوى غيبت بار ديگر كنار گذاشته شد و همزمـان بـا آن، شـأن و                  . بنابراين خود آنان امام هستند    
امام قائم، يعنى امامى كه قيامـت را مـىآورد و           : مقام امامى كه اكنون دوباره ظاهر شده بود، اهميتى تازه يافت          

امـا  . جايگزين مهدى قائم رسـتاخيزى شـد      ) و در اصل هر امامى ممكن است چنين كند        (ملغى مىكند   شرع را   
امام بلافاصله پس از او، جلالالدين حسن سوم، به حادثه قيامه پايان داد، شريعه را دوباره مطـرح، و بـا خليفـه                       
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ين سـلطان سـلجوقى     سنّى مذهب عباسى در بغداد كه قدرت سياسى و اقتدار مـذهبىاش پـس از مـرگ آخـر                  
حسـن سـوم دسـتور داد مسـجدهايى در          . ارتبـاط برقـرار كـرد     ) 590/1194(افزايشى قابل ملاحظه مىيافـت      

 .روستاهاى رودبار بنا كنند و نوشتههاى اسلاف خود را در ملأ عام سوزاند
ز او   ا Aloadinoـ كه ماركوپولو با اسم      ) 1221-618/1255-653(در دوران پسرش علاءالدين محمد سوم       

رواج مجدد شريعت، از روى تقيه، به عنوان يـك دوره انتقـالى   . ياد كرد ـ روند اباحيگرى بار ديگر قوت گرفت 
، رياضىدان و عالم نجوم در كتابخانـه مجهـز          )597/1201. ت(در اين زمان نصيرالدين طوسى      . ستر تعبير شد  

مند در پيماننامه تسليم خورشاه، آخـرين امـام         اين دانش ).  و بعد  120پيشتر ص   . رك(الموت سرگرم مطالعه بود     
 به هلاكوخان مغول هنگامى كه اين شخص آماده فتح تمامى ايران مىشد، نقشـى               654/1256الموت در سال    
. قلعههاى الموت و ميمونديز ويران شدند و فقط لمسر و گردكوه براى مدتى كوتاه پايدارى كردند. مهم ايفا كرد

گفتـه  . ىخان بزرگ در مغولستان برده شد و در راه بازگشت بـه وطـن بـه قتـل رسـيد       اين امام به دربار قوبيلا    
وزير هلاكو، عطاملك جوينى مورخ فرصتى بدست       . مىشود خانوادهاش پيش از آن در قزوين كشته شده بودند         

ن اثـر  آورد تا محتواى كتابهاى موجود در كتابخانه الموت را پيش از نـابودى آنهـا مطالعـه كنـد و بـراى تـدوي                    
 .80تاريخى خود از آن بهره گيرد

 و 525/1130در سوريه، داعيان نزارى ـ كه بدون ايرانيان اعزام شـده از المـوت بودنـد ـ در فاصـله سـالهاى        
قدموس، كهف، خريبه، رصافه، خوابى، قلُيعه، منيقه، :  چندين قلعه را بدست آورده يا فتح كرده بودند535/1140

بـين  ) جبـل انصـاريه كنـونى     (ياف، كه همگى در منطقه كوهستانى جنوب جبـل بهـراء            عليقه، ابو قُبيس و مص    
در ايـن منطقـه كوهسـتانى       . 81باقياس در كرانه مديترانه و فرورفتگى اُرانتيز مربـوط بـه حمـاه قـرار داشـتند                

يك قلمرو حكومتى كوچك مانند آنچه در الموت بود تأسيس كردنـد، و يـك سياسـت                 » حشاشين«صعبالعبور  
حلـب و   ) بعداً زنگـى  (شيارانه نوسانى را در ناحيه مرزى ميان دولتهاى صليبى كرانهاى و امارتهاى سلجوقى              هو

مـانع  ) 525/1130(قتـل صـليبيان برجسـتهاى چـون كنـت ريمونـد دوم از طـرابلس                 . دمشق در پيش گرفتند   
 .همپيمانيهاى اتفاقى با فرانكها عليه اميران سنّى نشد

به نقل از شرح حالى به      . طيبان است » شيخ الجبل «اشين سوريه را شدالدين سنان،      مشهورترين امير دولت حش   
قلم خودش كه هنوز بخشهايى از آن موجود است، او در سالهاى ابتداى زندگىاش از بصره به المـوت آمـد در                      

 559/1164 امام حسن دوم او را به سوريه فرستاد كه در آنجـا در سـال           557/1162در سال   . آنجا تحصيل كرد  
خطرناكترين مخالفت او سلطان صلاحالدين بـود كـه خلافـت           . آغاز قيامت و الغاى قانون شرع را اعلام داشت        

صـلاحالدين كـه دو     .  برانداخت و قلمرو خود را تا سوريه گسترش داد         567/1171فاطميان در قاهره را در سال       
 مراكـز نزاريـان در جبـل سـماق، معـرهّ      بار توانست از حملات فدائيان جان بدر برد، در پيشروى به سوى حلب  

 قلعه مصياف را به تصرف خود درآورد اما دوباره          572/1176در سال   . مصرين و سرمين در سوريه را ويران كرد       
راشدالدين سنان همچنين بـه نظـر مىرسـد تـا حـد             . ناگزير از عقبنشينى و شناسايى استقلال قلمرو دعوه شد        

اسناد بر جاى مانده مقـام او را        .  و در اصول اعتقادى به راه خود رفته باشد         زيادى خود را از الموت مستقل كرد،      
آخرين موفقيت چشمگير اين شيخ الجبل كشـتن پادشـاه بيتالمقـدس، كنـراد              . تقريباً به مرتبه خدايى مىرساند    
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 منـابع    و احتما به تحريك پادشاه انگلستان، ريچارد شـيردل، يـا بنـابر             588/1192مونفرايى، در صور يدر سال      
در دوران  .  درگذشـت  590/1192 و   585/1192راشدالدين سنان بين سالهاى     . ديگر، به دستور صلاح الدين بود     

زمامدارى جانشينانش، كه آنها هم از الموت منصوب شدند، امارت حشاشين براى مدتى نـاگزير شـد بـه فـِرقَ                     
المـوت پـس از سـقوطش در سـال          . خـراج بپـردازد   » شواليههاى مدافع زايـران بيتالمقـدس     «و  » سنت جان «

 زير فرمان سلطان مملوك مصر، بيبرس، قرار گرفت كه تمـام قلعههـاى حشاشـين را در سـالهاى                    654/1256
 . فتح كرد72-670/73-1271

تماس ميان جوامع نزارى ايران و سوريه قطع شد زيـرا هـر يـك از آنهـا بـه شـعبهاى از                       . در قرن چهاردهم م   
نزاريـان سـوريه بـه     .  كه آن شعبهها نيز به نوبه خود از نسل امامان الموت بودنـد             خاندان امامى ملحق گرديدند   

عنوان فرقهاى مجاز كه امپراتورى عثمانى مالياتى ويژه بر آنها تحميل كـرده بـود، در قلاعالـدعوه در اطـراف                     
قدموس، كهف و همچنين در مصياف موضع خود را حفظ كـرد در صـورتيكه جوامـع سـاكن در جبـل سـماق                        

 بـا كمـك نزاريـان    776/1374اينان جانشينان شخصى موسوم به محمد شـاه را كـه در سـال    . وفيقى نيافتند ت
فرزندان او بعدها در سلطانيه در آذربايجـان        . ديلمى توانست موقتاً الموت را تصرف كند، امامان خود مىدانستند         

وى به دليل ايجاد دردسر به تـرك         امام شاه طاهر حسينى را شاه صف       928/1522 اما در سال     ;زندگى مىكردند 
 ارتباط نزاريان سوريه با     1796در سال   . تبعيد كرد ) شرق بمبئى (ايران واداشت و او را به احمدنگر در دكن هند           

هنگامى كه فرسـتادگان آنهـا از جسـتجوى خـود           . آخرين امام شناخته شده از اين سلسله، محمدباقر، قطع شد         
. رك( نتيجهاى نگرفتند، بخش اعظم جوامع سورى به آقاخان       1887د در سال    براى يافتن اولاد اين امام در هن      

اقليتى در مصياف و در ناحيه كوهستانى پيرامون قدموس پيرو امام ناپديد شده هستند، در حـالى                 . پيوستند) بعد
آنجـا  مجـدداً در    . كه در ناحيه خوابى و در روستاهاى اطراف سلميه كه اسـماعيليان در نيمـه قـرن نـوزدهم م                   

% 1 نفـر، معـادل   56000 تعداد اسماعيليان در سوريه 1964در سال . 82استقرار يافتند، آغاخانها را امام مىدانند   
، و بـه بركـت   84آنها داراى ادبياتى غنى هستند كه بـه دوران فاطميـان بـازمىگردد     . 83كل جمعيت كشور بود   

 و مصطفى غالب، به مدت چند دهه محققان به وجود نسخههايى متعدد به قلم دو تن از عالمان خود، عارف تام
 .آن دسترسى داشتهاند

جماعتهـايى  . بر اثر فشـار صـفويان از ميـان رفتهانـد          . در ايران جوامع نزارى اطراف الموت از قرن شانزدهم م         
سلسله ديگر امامت را از     . ، كرمان و يزد برجاى ماندهاند     )قاين، بيرجند (كوچك در خراسان و بدخشان، قهستان       

مىتوان دنبال  )  كيلومترى جنوب غرب قم    100(در روستاى انجودان در نزديكى محلاّت       . پايان قرن پانزدهم م   
. گفته مىشود اين سلسله از نسل رؤساى قاسم شاهى ناميده مىشود كه آغاخان كنونى به آن تعلـّق دارد                  . كرد

 مخصوصـاً در دوران حكومـت قاجاريـه         .اينان كه ازاعيان، زمينداران بزرگ و حاكمان بودند از قرن هيجدهم م           
 فتحعلىشاه به امام حسن عليشاه محلاتى لقب آغاخان داد كه فرزندانش ;نقشى سياسى در كرمان ايفا كردهاند

پس از تلاشى ناموفق بـراى شـورش در كرمـان، نخسـتين آغاخـان               . از آن زمان تا كنون آن را حفظ كردهاند        
 .در بمبئى ساكن شد.  م1845ن بگريزد و عاقبت در سال به افغانستا.  م1842ناگزير شد در سال 
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 هنگـامى  85)ارباب، مهتـر : از كلمه فارسى خواجه(جماعتهاى اسماعيلى ـ نزارى در شمال غرب هند، خوجهها  
حتـّى امـروزه خوجههـا تقريبـاً بـه طـور       . توسعه يافتند كه طبقه بازرگانان هندوى لهاناس به اسـلام گرويدنـد           

، در سند در سواحل رود سند سفلى در         )اوكه، مولتان، راولپندى  (مراكز آنها در پنجاب     . هستندانحصارى بازرگان   
جماعتهـاى نـزارى    . قـرار داد  ) كچ و كاتيوار باضافه شـهرهاى نـوانگر، جونـاگر، پـاتن، احمـدآباد             (گجرات هند   

هـونزه،  (قرهقـوم   و در ساحل سـند عليـا در منطقـه           ) چيترال(همچنين در ايالات مرزى شمال غرب پاكستان        
امروزه خوجههاى هنـدى بـه   . وجود دارند) يارقند، كاشغر(و در حوزه غربى تريم در سين كيانگ چين  ) گيلگيت

 .صورت بازرگان در تقريباً تمام كشورهاى شرق و جنوب افريقا و نيز در سيلان و برمه زندگى مىكنند
از ايران آمدند و در ناحيه سند       . م و پانزدهم م   خوجهها چندين داعى را محترم مىشمرند كه در قرنهاى چهارده         

است كه آرامگاهش در    .) قرن پانزدهم م  (مهمترين آنان پيرصدرالدين    . و در گجرات به فعاليت تبليغى پرداختند      
 Das(در اثـر مهـم از   . او بـراى عقايـد مـذهبى هنـدوان امتيـاز زيـادى قايـل شـد        . نزديكى اوكچ قرار دارد

Avatar (  مهايى از وشينو خداى هندو تصوير مىشـوند، و ايـن اعتقـاد رواج دارد كـه                  امامان به صورت تجس
نزاريان هنـدى و پاكسـتانى يعـم هـيچ روايتـى از             . شخصى كه امام راستين را نشناسد محكوم به تناسخ است         

در ميـان   ) 321پيشـتر ص    . رك(ادبيات اسماعيلى قرون وسطى ندارند، هر چند كه امالكتـاب غيـر اسـماعيلى               
ادبيات خوجهها تقريبـاً بـه صـورتى انحصـارى شـامل افسـانههايى              . وامع منطقه پامير قرهقوم انتشار مىيابد     ج

به آداب اسلامى از قبيل زيـارت  . 86پارسايانه به زبانهاى هندى و بسيار آميخته با عقايد هندو و اسرارآميز است 
مراسم عبـادت   . اى مسجدها را مىگيرد      جماعت خانهها ج   ;حج يا روزه ماه رمضان اهميت اندكى داده مىشود        

 .ارتباط چندانى با نماز ندارد
پس از آن   . معلوم نيست كه خوجهها از چه زمانى امامان سلسله قاسم شاهى را به عنوان رهبران خود برگزيدند                

ابـت  كه اولين آغاخان به هند نقل مكان كرده بود، ناگزير شد زعامت خود را در محضر دادگاه عالى در بمبئى ث                    
صادر كرد مقام او به عنوان امام خوجهها و حـق او را            .  م 1866حكمى كه قاضى سرجوزف آرنولد در سال        . كند

 1905در مرافعـه دادگـاهى ديگـرى در سـال           ). مرافعه آغاخـان  (در استفاده آزادانه از دارايى جماعت تأييد كرد         
اثر آن، بخشى از جوامع خوجههاى هنـدى و  و بر ) قضيه حاجى بىبى(آغاخان سوم حق خود را به اثبات رساند         

آغاخان سوم، سلطان محمـد شـاه متولـد         ). 273پيشتر ص . رك(افريقاى شرقى به تشيع دوازده امامى گرويدند        
در بمبئى به عنوان امام چهل و هشتم بر مسند نشست، منـابع             .  م 1885در كراچى، كه در سال      .  م 1877سال  

اياى دريافتى خود را ـ به مناسبت شصـتمين و هفتـادمين سـالگرد تولـدش      قابل ملاحظه اوقاف، مالياتها و هد
هموزن او الماس و طلاى سفيد به وى اهدا شد ـ در راه تقويت اقتدارش در جماعـات هنـد و شـرق افريقـا و      

در انجام اين كار، امام كـه       . تأسيس مؤسسات اجتماعى از قبيل عبادتگاه، مدرسه و بيمارستان به مصرف رساند           
.  م 1973در سـال    .  اروپا از مقام اجتماعى والايى برخوردار شده بود، سياستى نوين و پيشـرو را دنبـال كـرد                  در

سازماندهى تعاونيها و تأسيس شركتهاى بيمه در افريقا را آغاز، و در فرمانهايى متعدد پيروان خويش را به ابداع                   
وى در آمـوزش مدرسـهاى و       . غيـب كـرد   و سرمايهگذارى، و نيز تحرك اجتماعى و كسب تحصيلات عالى تر          

آغاخـان سـوم از     . كارآموزى حرفهاى آن گروه از دختران خوجهها كه بىحجاب بودند، تأكيدى خاص مىورزيد            
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اتيـوپى او نماينـدگى ايـران در        .  م 1935در اثناى اخـتلاف سـال       . نظر آداب ديپلماتيك و سياسى نيز فعال بود       
. همچنين يكى از بنيانگذاران حكومت اسلامى پاكستان به شـمار مىآيـد           او  . جامعه ملل در ژنو را عهدهدار بود      

، )فاطميـان (» سـرزمين پـدرانش   «پس از مرگش در ورسوا در نزديكى ژنو او را در مقبرهاى در اسوان مصر در                 
جانشين او نوهاش كريم آغاخان چهارم بود       . چنان كه در متن سنگ نبشته روى قبر تأكيد مىشود، دفن كردند           

ايـن شـخص    ). پدرش، پرنس علىخان، در سانحه اتومبيل كشـته شـد         (در ژنو به دنيا آمد      . م1936 سال   كه در 
بـه همـت او     . م1977مؤسسه مطالعات اسـماعيلى در لنـدن، كـه در سـال             . سياستهاى جدش را ادامه مىدهد    

اروپـايى  تأسيس شد، سعى دارد تمام نوشـتههاى اسـماعيلى موجـود را بـا همكـارى دانشـمندان امريكـايى و                      
 گردآورى كند ت

 كه قريب دو ميليون نفر از آنان در پاكستان بـه   87تعداد خوجههاى امامى تقريباً بالغ بر بيست ميليون نفر است         
در آن سـكنى  .  م1972 كشورى كه تعداد زيادى از خوجهها پس از اخراجشان از اوگانـدا در سـال          ;سر مىبرند 

آغاخـان  . ى را دارد، بر بمبئى در اين شبه قاره پيشى گرفته اسـت            كراچى كه مهمترين جماعت اسماعيل    . گزيدند
 .يك شهروند پاكستانى است اما بيشتر وقت خود را در پاريس مىگذراند

 منابع درجه اول به صورت ترجمه
 الموت. 1

 :حسن صباح، الفصولالاربعه، ترجمه انگليسى به قلم هاجسون
M. G. S. Hodgson, The Order Of The Assassins (see below), 325-

28. 
 :عطا ملك جوينى، تاريخ جهانگشا، ترجمه انگليسى به قلم بويل، و ترجمه فرانسه توسط دفرمرى

 سوريه. 2
 :القصيده الشافيه، ترجمه انگليسى و فرانسه

 منابع درجه دوم
 الموت. 1
 سوريه. 2
 هند وشرق افريقا. 3

 طيبيان مستعلى و بهرهها
 به عوض برادرش نزار به خلافت رسـيد، و پسـر و جانشـين او    487/1094، كه در سال مستعلى، خليفه فاطمى 

لكـن پـس از آنكـه آمـر در     . آمر، نه فقط در مصر و سوريه، بلكه در يمن و هند نيز رسماً امام شناخته مىشدند           
آمر . ديد آمد  قربانى حملهاى از جانب فدائيان نزارى شد، انشعاب بيشترى در دعوه اسماعيلى پ             524/1130سال  

پسرى هشت ماهه به نام طيب از خود برجاى گذاشته بود كه به محض تولد به جانشينى خلافت تعيـين شـده                      
اما در جوى آشفته پيرامون جانشينى، حقوق او ناديده گرفته شد و از سرنوشت اين كودك اطـلاع ديگـرى        . بود

، عبدالمجيـد، بـا لقـب الحـافظ بـر تخـت           يكى از عموزادگان آمر مقتـول      526/1132در سال   . در دست نيست  
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امامت اين خاندانِ همتبار در اثر      . از نسل او بودند   ) 567/1171تا سال   (خلافت نشست و آخرين خلفاى فاطمى       
دعوه رسمى فاطمى در مصر و سوريه پيشرفت زيادى كرد، اما در يمن آخرين خلفاى فـاطمى را فقـط اميـران                      

) جنوب غربى اب  (ملكه صليحى، سيده اُرودى، در ذوجبله       . سميت شناختند عدن و چند تن از حاكمان صنعا به ر        
او از داعى يمن، ذئُيب بن موسى، كه بـه امامـت            . اين فرصت را براى رهايى از نوع اقتدار قاهره غنيمت شمرد          

ردند داعيان طيبى بخش مهمى از جوامع يمن را آيين خود ك. طيب، كودك ناپديد شده وفادار ماند، حمايت كرد       
دعوه يمنى و هندى، كه از زمانهاى بسـيار قـديم بـه آن            ) 532/1138(و حتى پس از انقراض خاندان صلحيان        
امـام  : طيبيان نيز درباره مسأله غيبت همـان نظـر نزاريـان را داشـتند             . وابسته بودند، به آيين طيبى باقى ماندند      

 را در دوران غيبتش داعى مطلق به نمايندگى از راستين، طيب، صرفاً در غيبت به سر مى برد و رهبرى جماعت
 اين منصب به ابراهيم حامـدى رسـيد         546/1151پس از درگذشت ذئُيب بن موسى در سال         . او عهدهدار است  

 .كه او نيز آن را به پسرش حاتم واگذاشت
ه يام فعاليت  در صنعا در جمع اميران غيراسماعيلى طايف557/1162ابراهيم حامدى كه تا زمان مرگش در سال      

يك داستان . او در اثر مهم خود، كنزالولد، انديشههاى كرمانى را ترويج مىكند. مىكرد، مؤسس آيين طيبى بود
نمايشى عارفانه مربوط به عالم هستى درباره نافرمانى، هبوط و رستگارى ـ كه از منابعى تاكنون ناشناخته خلق  

عقل سوم بر سـر مقـام بـا    . پيوند زده مىشود) 372يشتر ص پ. رك(شده بود ـ به نظام عقول دهگانه كرمانى  
عقل دوم به ستيز برمىخيزد كه به كيفر اين كار محكوم به هبوط مىشود، و اكنـون بـه عنـوان عقـل دوم در                         

در عين حال، در مقام آدم روحـانى      . مقام يك مدبر، جهان مادى را از سايه پديد آمده از غرورش بوجود مىآورد             
: آسمانى انسانهاى زمينى است كه رهايىاش بر حسب الگوى رسـتگارىاش بوقـوع مىپيونـدد              نخستين نمونه   

 .عقل دهم، تهذيب يافته با دانش و ندامت، بار ديگر به جايگاه اصلى خود در كنار خالق عروج مىكند
ى، شامل بدعت مهم ديگر ابراهيم حامدى قبول رسائل اخوانالصفا، يك دايرةالمعارف علمى ـ فلسفى نوافلاطون 

پـس از   . 89دهم در بصره آن را گـردآورى كردنـد        / پنجاه و دو رساله بود كه انديشمندان عرب در قرن چهارم            
 .P(و كـازانوا ) S. Guyard, 1874(نخستين كشـفيات متـون اصـلى اسـماعيلى بـه كوشـش گويـار        

Casanova,1898 (            ايانگر آيين اصـلى    نم» رسائل«، تحقيقات اروپايى در آغاز بر اين باور بود كه كتاب
را » رسـائل «استرن كه مؤلفـان     . لكن تحقيقات ايوانف و استرن بر اين ادعا خط بطلان كشيد          . اسماعيليه است 
نخستين كسانى بودند كـه از ايـن دايرةالمعـارف        . ، نشان داد كه طيبيان يمنى قرن دوازدهم م        90شناسايى كرد 

لد اثر ابراهيم حامدى قديمىترين متن اسماعيلى است كه         كتاب كنزالو . بصرى باخبر شدند و به آن پاسخ دادند       
با وجود اين، محققانى چند از قبيل ماركه و حمـدانى بـر ادعـاى               . استشهاد مىكند » رسائل«در چندين مورد از     

طيبيان دومـين امـام غايـب سـلميه،         . 91خود درباره ويژگى اصالت اسماعيلى اين دايرةالمعارف اصرار مىورزند        
 .92مىدانند» رسائل«را مؤلف ) 342پيشتر ص . رك(الله احمد بن عبدا

، لكن تا زمان حاضر در يمـن و هنـد           93هر چند جماعتهاى طيبى در اندك زمانى در مصر وسوريه ناپديد شدند           
 در اختيار خانـدان حامـدى بـود و          605/1209در يمن منصب داعى مطلق تا سال        . به حيات خود ادامه دادهاند    

 آن را حفـظ     946/1539 از نسل اموى، بنى الوليد عنف قرشى، منتقل شد كـه تـا سـال                 پس از آن به قبيلهاى    
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، در  94داعيانى كه مجموعهاى كامل از آثار مربوط به آيين و تاريخ اسماعيلى را مرهـون آنـان هسـتيم                  . كردند
) انه دريـاى سـرخ    در شرق حديده در كر    (در قلعه ذومرمر در ارتفاعات حراز       . آغاز در صنعا، و از قرن چهاردهم م       

هنگامى كه امامـان زيـدى از       . بخش اعظم قبائل ساكن در اين ناحيه آيين اسماعيلى داشتند         . زندگى مىكردند 
) 433ص  . رك(قلمـرو اقتـدار خـود را بـه سـمت جنـوب گسـترش دادنـد                  . صعده و صنعا در قرن پـانزدهم م       

 داعى مطلق على بن عبداالله ناگزير       829/1426در سال   . جماعتهاى طيبى مورد تعقيب و آزار شديد قرار گرفتند        
-873(بـرادرزاده و جانشـين او، ادريـس عمادالـدين           . شد قلعه ذومرمر را ترك كند و در كوهستانها پناه گيـرد           

 جايگزين عموى خود شد، آخـرين رئـيس         832/1428كه به عنوان داعى نوزدهم در سال        ) 795/1468-1392
 سه زمينه سياست، جنگجويى و نويسـندگى بـه يـك انـدازه از خـود                 مهم طيبيان يمنى و مردى بود كه در هر        

ادريـس  . 95در چندين مجلّد است   ) شامل فاطميان مصر  (او مؤلف يك كتاب تاريخ امامان       . شايستگى نشان داد  
پيروزمندانه از ارتفاعات حراز در برابر زيديان دفاع كرد و همزمان با آن، انتقال مركز فعاليت داعـى را بـه هنـد                       

 .96ارك ديدتد
دعـوه  . تا اين زمان، داعى مطلق يمنى براى طيبيان شمال غرب هنـد نيـز مرجـع و رهبـر يمحسـوب مىشـد                      

 در كمبى   460/1067فاطميان را احتما يك داعى يمنى موسوم به عبداالله به هند برد كه گفته مىشود در سال                  
، )532/1137. د(يبى، محمد علـى  در كمبى همچنين مقبره يك داعى ط. در گجرات پياده شده است    ) خمبهت(

با انجام فعاليت تبليغى در ميان هندوان، دعوه در اطراف خليج كمبى در جمع بازرگانان و                . 97مورد احترام است  
سـدپور، پـاتن و احمـد آبـاد در          : تا زمان حاضر مراكز مهم تبليغى عبارتنـد از        . پيشهوران شهرى گسترش يافت   

جماعتهـا از طريـق دريـا بـا مركزشـان در يمـن مـرتبط بودنـد و                   . بـى شمال، و سورت و بمبئى در جنوب كم       
بدين ترتيب . اسماعيليان هندى به يمن مىرفتند تا اسرار اين آيين را نزد استادان در جوار داعى مطلق فراگيرند 

زير نظر دو تن از جانشينان داعى ادريس عمادالدين، نويسندهاى ) بهروچى(يك هندى به نام حسنبننوح هندى 
 بيسـت و    946/1539يكى از شاگردانش، يوسـفبن سـليمان اهـل سـدپور در سـال               . 98دانشمند و برجسته شد   

در ايـن زمـان بـار ديگـر او در     . چهارمين داعى مطلق تعيين شد و اولين هندى بود كه به ايـن منصـب رسـيد         
مطلق بيستوپنجم،  جانشين و، داعى    .  در آنجا درگذشت   974/1567زادگاهش سدپور اقامت گزيد، لكن در سال        

سرانجام در هند ساكن شد و در آنجـا بـود كـه جماعـت طيبـى توانسـتند زنـدگى بـدون اضـطراب در دوران                           
لكن اختلافى كه سبب دودستگى اين جماعت پس از مـرگ داعـى بيستوششـم در                . امپراطورى مغول بگذرانند  

رهانالـدين را داعـى تعيـين كردنـد، در          هنديان داوودبن قطب شاه ب    :  گرديد، ناآرامى به بارآورد    999/1591سال  
حالىكه در يمن سليمان هندى برادرزاده اولين داعى هندى مدعى شد كه داعى مطلق فقيد او را به جانشـينى                    

 .مقبرههاى اين دورغيب در احمدآباد را پيروان هر يك تا امروز محترم داشتهاند. تعيين كرده است
 عنوان داعى مطلق در يمن در خانـدان مكرمـى           1050/1640از سال   . باقى ماند » سليمانى«دعوء يمنى عمدتاً    

آنـان بـار ديگـر      . بودنـد ) در عربستان سعودى فعلى، در نزديكى مرز يمـن        (حفظ شده است كه در اصل نجران        
 به دست آوردنـد و پيروزمندانـه از ايـن منطقـه قـديمى               1177/1763پايگاهى را در كوهستانهاى حراز از سال        

 بود كه سردار عثمانى احمد مختار پاشا        1289/1872در سال   . ابر امامان زيدى صنعا دفاع كردند     اسماعيلى در بر  
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عقيده بر اين است كـه داعـى مطلـق سـليمانى فعلـى،              . با تسخير قلعه عتاّره به استقلال اسماعيليان پايان داد        
در نجـران و    . ارددر عربسـتان سـعودى اقامـت د       .) م/ 1976 ق   1396از سال   (شرفى حسين بن حسن مكرمى      

حراز جماعتهايى سليمانى وجود دارند و در هند اقليتى كوچك كه بسرعت رو بـه كـاهش مـىرود در بمبئـى و               
 .99داعى يمنى است) منصوب(مقّر نماينده ) در شرق كمبى(بروده . به چشم مىخورد) دكن(حيدرآباد 

دى داوود بن قطب شاه هنـدى را داعـى       اكثريت عظيم جماعتهاى هن   .  م 1591در هنگام بروز انشعاب در سال       
از پايـان قـرن   .  در اقامتگاه خود در احمدآباد گجرات درگذشت       1021/1612او در سال    . بيستو هفتم مىدانستند  

در سـاحل   ) نـاونگر (بودند در جامنگر    ) فرزندان راجهها (هجدهم، داعيان كه از فرقه مبارزان سلحشور را جپوت          
كـه او را سـيدنا يـا        (بصورت اقامتگاهى رسمى داعى مطلـق شـد         .  م 1785ال  در س . خليج كچ اقامت داشتهاند   

 در  1809مدرسه دينى اسماعيلى كه داعى چهلوسوم، داعى سـيفالدين در سـال             ). ملاّجى صاحب نيز مىناميدند   
مهمترين مركز فراگيرى اسماعيلى در هنـد       ) دانشگاه سيفى : نيز جامع سيفيه  (سورت تأسيس كرد، درس سيفى      

 .100مان حاضر بوده استتا ز
رهَ بـه معنـى                       ) يا مستعلى (اسماعيليان طيبى    در هند آيين خود را دعوت هاديه مىنامنـد و از نـام بهـرهَ يـا بهـ

آنها در هند عموماً بـا ايـن نـام    . نيز استفاده مىكنند  ) تجارت كردن : Vohorvuاز لغت گجراتى    (» بازرگان«
ميليون نفر برآورد مىشود كه بيش از نيمى از ايـن تعـداد در گجـرات                تعداد آنان در هند نيم      . شناخته مىشوند 
از دهـه   . اسـت )مهاراشـترا ( پيروان دارد، جماعـت بمبئـى        60000بزرگترين جماعت كه غريب     . زندگى مىكنند 

بعـلاوه جماعتهـايى مهـم در       .  بمبئى مقّر دائمى داعى مطلق داوودى و اداره مركزى او نيز بـوده اسـت               1920
وجـود  ) 25000(و در شـهر پاكسـتانى كراچـى         ) راجستان(، در ادُايپور    )ماديه پرادش (ايندور و اوجاين    برهانپور،  

از قـرن   .  بـرآورد مىشـود    102) سـليمانى  100000در برابـر     (101 نفر 2500جماعت داوودى يمن قريب     . دارند
در . ر اوگاندا سـاكن شـدهاند     بهرههاى داوودى هند اهل زنگبار در تمام بنادر ساحل شرق افريقا و د            . نوزدهم م 
 .103 نفر بودند15000 تعدادشان قريب 1967ساحل 

منصب داعى مطلق را شخص داعى به وسيله نصجلى به يك جانشين شايسته يعنى پرهيزگار و عالم، تفويض                  
خانـدان داعـى كنـونى    . در عمل، خوزه نامرزهاى احتمالى به نزديكترين بستگان داعى محدود مىشود         . مىكند

داعى مطلق پنجاه و    . فقط با يك وفقه اين منصب را در اختيار داشته است          .  م 1817از سال   ) نشيخ جيوانجى اب(
كوشيد تا اقتدار رسمى خود را تا سر حد قدرت مطلـق در تمـام امـور    ) 1915 ـ  1965(يكم، طاهر سيف الدين 

وجـوه هنگفـت حاصـل از هـدايا و          براى نيل به اين هدف، او       . دنيوى و روحانى جماعتهاى بهره گسترش دهد      
و ساير مالياتهـا و مطالبـات وصـول شـده           ) زكات، صدقه فطر، خمس   (اوقات و مهمتر از همه مالياتهاى شرقى        

سلام (وى مخالفانش رابا طرد كردن . توسط عاملانش د تمام جماعتهاى هند و شرق افريقا را به مصرف رساند
تنبيه مىكرد و اين كار به معناى آن بـود          ) ز بوسيدن دست داعى   ممانعت از سلام كردن، يعنى محروميت ا      : بند

كه چنين اشخاصى نه فقط از ورود مساجد و مكانهاى مقدس و شركت در مراسم مذهبى از قبيـل عروسـيها و                
. قـرار مىگرفتنـد   ) برائـت (غراداريها محروم مىشدند، بلكه از لحاظ اجتماعى و بازرگانى نيز در انـزواى كامـل                

تمردّ با اعمال نوعى از ممنوعيت ـ تعطيل تمام مراسم مذهبى توسط نماينـدگان داعـى ـ تأديـب      جماعتهاى م
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 مخالفتى آزادانديشانه با اسـتبداد داعـى مطلـق رو بـه افـزايش نهـاد، و در دو مرافعـه                  1920در دهه   . مىشدند
ات و       كوشيدند داعى را وادار كنند گزارشهاى سالانه مربوط به و         » اصلاح طلبان «دادگاهى   جوه حاصـل از وقفيـ

-1922، بمبئـى  Chandabha?I Gullaمرافعه چنـد بهـائى گـولا    (چگونگى مصرف آن را ارائه دهد 
مرافعـه برهـانپور   (، و اختيارات خويش در زمينه تكفير اشخاص را به موارد انحراف دينـى محـدود كنـد      )1917
مجلـس نماينـدگان   .  م1949در سـال  ). 1947، لنـدن  1931، برهـانپور  Bur hanpur Durgahدرگه 

 26 و   25با توسل بـه مـواد       .  م 1958، اما او در سال      )قانون منع تكفير  (بمبئى حق تكفير را از داعى سلب كرد         
قانون اساسى كه به موجب آن هر جماعت مذهبى حق ابراز اعتقادات خويش و رسيدگى به امـور خـود را دارد،                      

ادگاه عالى بمبئى اين قانون را به دليل مغايرت با قانون اساسـى             د.  م 1961در سال   . به آن قانون اعتراض كرد    
اين اقدام تقريباً به طور مسلم به سبب وجود روابط حسنه ميان داعى و حزب كنگره صورت گرفت كه              . لغو كرد 

. او با دادن هدايا و فعال كردن يك عامل بالقوه و قابل ملاحظه در درون انتخابـات از آن حـزب حمايـت كـرد                        
 قيت داعى اختلاف ميان اصلاح طموف

ناپديـد  .  م1130امام طيب است كـه در سـال   ) ناشناخته(داعى مطلق تنها نماينده امام غايب، يكى از فرزندان          
هـر گونـه    . است) كالمعصوم(» شبه معصوم «در اين سمت، داعى ادعا مىكند تمام امتيازات امام را دارد و             . شد

وى بالاترين مرجع در تمام مسايل مربوط به مذهب اسـت           . اوست) رضاى(قت  كار مربوط به بهره مستلزم مواف     
مبـادرت بـه تفسـير بـاطن     . در سورت را برادرش يوسف نجمالدين اداره مىكند» درس سيفى «و مدرسه دينى    

قوانين شريعت از طريق مطالعه آثار مكتوب باطنى مختص شاگردان اين مدرسه دينى و نيازمنـد تأييـد داعـى                    
 .است
رغم رنگ بسيار عارفانه حقايق طيبى، ماهيت اجبارى شريعت هرگـز بـه صـورتى جـدى از سـوى تجـارب                      به

» ركـن «بهرههاى داوودى مسلمانان شيعه مـذهبى هسـتند كـه پـنج             . اباحيگرى مورد سئوال واقع نشده است     
ر بـه ايـن اركـان       ديگ» ركن«دو  . بىقيدوشرط به آنها مربوط مىشود    ) شهادت، نماز، حج، روزه و زكات     (اسلام  

ولايت امام غايب و نايب او، و تعهد شديد به طهارت كه مستلزم انجام غسل پـيش از اعيـادى                    : اضافه مىشود 
اما خطبه جمعه وجود ندارد زيرا اين امر منحصراً به امـام  . خاص و پوشيدن لباس سفيد مخصوص در نماز است   

نيايش مربوط بـه ظهـور امـام جـايگزين خطبـه            . اردغايب اختصاص دارد، و از اين رو در مسجد منبر وجود ند           
ه  18(به امامت در غدير خم      ) ع(علاوه بر اعياد عمومى اسلامى، بهرهها تعيين امام على        . مىشود را )  ذىالحجـ

مىبندند از امـام و داعـى اطاعـت         ) ميثاق(جشن مىگيرند و در اين مراسم پسران و دختران پانزده ساله پيمان             
در كـربلا بـا روزه      ) ع(شهادت امـام حسـين    . 105نتر جماعت مىتوانند تجديد ميثاق كنند      اعضاى مس  ;مىكنند

و برگزارى مجـالس روضـهخوانى بـراى ايـن شـهيد يـادآورى مىشـود و                 ) دهم محرم (گرفتن در روز عاشورا     
 .مراسم زنجيرزنى در اين جا ناشناخته است. حاضران در مجلس گريهكنان بر سينه مىزنند

باحيگرى نهانى تمام گروههاى اسماعيلى، از جمله بهرههاى طيبى، يكام از بيان نرفتـه اسـت                اين حقيقت كه ا   
 نفر در بمبئى و     1000قريب  (براى نمونه در فرقهاى كه از نظر تعداد پيروان اهميت چندانى ندارد، مهدى بگها               

 كه حجت امام غايب است       ادعا كرد  1906مؤسس اين فرقه، عبدالحسين، در سال       . ، قابل مشاهده است   )نگپور
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و در نتيجه، الغـاى  )دور كشف(و اظهار داشت كه با آن امام مكاتبه دارد و به فرمان او آغاز عصر جديد مكاشفه                  
 .106شريعت را اعلام كرد

بيشتر آثار مكتـوب اسـماعيلى، فـاطمى و         . بهرههاى هند ميراث ادبيات فاطمى را تقريباً بتمامى حفظ كردهاند         
ه از كتابخانههاى بهره سرچشمه مىگيرد كه آثار موجود در آنها را ابتدا مستشـرق روسـى ولاديميـر                   طيبى اولي 

كـه  » راهنماى ادبيات اسـماعيلى   «. ايوانف كه پس از انقلاب اكتبر به هند رفت، نئرد تحقيق و بررسى قرار داد              
قيقى شـد كـه در ايـن زمـان در           در لندن به چاپ رسيد، مبناى تح      .  م 1933ايوانف در بمبئى نوشت و در سال        

محققان اسماعيلى هند در قابل حصول كردن ادبيات اسماعيلى و تحقيق در آنهـا              . تاريخ اسماعيليه آغاز گرديد   
كـه  )  در قـاهره   363/974. د(اثر زبده فقهى دعائمالاسلام به قلم قاضى نعمان فـاطمى           . سهمى بسزا داشتهاند  

 قاضى اسف فيضى، شخصى از گروه اقليت سليمانى تصحيح ، و بر آن هنوز براى بهرهها نافذ است، به كوشش
مجموعه بزرگ آثار خطى خود را براى دانشگاه بمبئى به        .  م 1957فيضى در سال    . 107تقريظ نوشته شده است   

در جمع داووديها داعى مطلق از روى حسادت حق ويژه خود در مراقبت از علم خفى را حفظ                  . 108ارث گذاشت 
با وجود اين، مصلحان مخالف، خاصه خاندان عالم        . اى مطالعه كتابهاى مقدس رضاى او لازم است       مىكند و بر  

فـيض االله حمـدانى     . يمنى حمدانى اهل سورت، مىكوشند تااين انضباط مرتبط با علم خفى را از ميان بردارنـد               
عضـاى خانوادهـاش در     كه به علت مخالفت با ادعاى مستبدانه داعى مطلق، همراه با تمـامى ا             ) 1969-1877(

دادگاه عالى بمبئى تكفير شد، نخستين فرد داوودى بود كه كتابخانه مهم خود را در معرض استفاده عامه مردم                   
پسرش حسين بن فيضاالله حمدانى و نوهـاش پروفسـور عبـاس بـن حسـين حمـدانى                  . 109و محقّقان قرار داد   

.  اسـماعيل ك   ;تبارى بينـالمللى كسـب كردهانـد      به عنوان مصحح و محقق اع     ) دانشگاه وسيكانسين، ميلوكى  (
تمامى ادبيات شناخته شـده تمـام گروههـاى اسـماعيلى را فهرسـت              ) دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس   (پوناوالا  

گـردآورى   ) Bibliography ofIsmaili Literature(  خـود  1977كتابشناسى ادبيـات اسـماعيلى   
 يكـى   ;زاد انديشانهتر نسبت به مسايل انتشارات از خود نشان دادهاند         اخيراً حتى داعى طرز برخورد نسبتاً آ      . كرد

 .از برادران داعى، حميدالدين، از ناشران برجسته آثار اسماعيلى است
 منابع درجه اول به صورت ترجمه

D. B. M. K. Jhaveri, A Legendary History of the Bohoras, JBBRAS 
9 37 - 52. (1933, 

هشتمين (سيدنا حسين بن على بن محمد بن الوليد         ).  الترجمه الظاهره لفرقه برهه الباهره     ترجمه از متن عربى   (
 :، رسالة المبدأ و المعاد، ترجمه فرانسوى به قلم هانرى كوربن)667/1268. داعى مطلق، د

H. Corbin, Cosmogonie et eschatologie, in: Corbin, Trilogie 
ismailienne, Tehran/Paris 1961,131-200. 

 منابع درجه دوم
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 4يادداشتهاى فصل 

 . به نظر مىرسد كه اينان در اندك زمانى از ميان رفته باشند;اسماعيليه الخالصه: 57فرقالشيعه، . 1
مىنامند كه ظاهراً به نام سخنگوى آنها، يـك بنـده آزاد            » مباركىها«، اين گروه را     61 و   58نوبختى، فرق،   . 2

 .بنابر منابع اسماعيلى، مبارك نام خود اسماعيل بودشده اسماعيلى بود، لكن 
 ;نيسابورى، استتارالامام، به تصحيح ايوانف. 3

Ivanow , Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, 
London/Calcutta 1942, 162. 

ر در نوشـتههاى ابـن رزام    اين روايت احتما به جماعتهاى قرمطى ضد فاطمى بازمىگردد و براى اولين بـا             . 4ي
فهرسـت، بـه    (يافت مىشود كه ابـن نـديم از آن اقتبـاس كـرد              )  مىنوشت 345/956كه پيش از سال     (كوفى  

اين روايت را در دوران خلافت نخستين خليفههاى فاطمى، شريف اخو محسن دمشـقى              ). 238تصحيح تجدد،   
. عليـه فاطميـان از آن اسـتفاده كـرد         ) 372/983پس از سال    (در سطحى گسترده انتشار داد و به شكلى جدلى          

 .قطعات زيادى از آن را در آثار نويسندگانى مصرى چون نويرى، ابن دوادارى و مقريزى مىتوان يافت
ناميـده  » ميمونىها«علت اين اشتباه به نظر مىرسيد در اين حقيقت نهفته باشد كه اسماعيليان براى مدتى                . 9

امام محمد بن اسماعيل داده شد كه ميمونىها در انتظار ظهورش به عنـوان  نامى بود كه به    ) مبارك. (مىشدند
 .مهدى بودند

H. Halm, Kosmologie und Heilslehre der fruhen Ismailiya, 
Wiesbaden 1978, 9f. 

 .يادداشتها پيشتر. رك. 10
ll Arib al_Qurtubi, Tabari Continuatus, ed. de Goeje, 52. 

د،      5. ، ج Chronicle اخو محسن در ابن دوادارى،       ;238ح تجدد،   فهرست، به تصحي  . 12 ، به تصـحيح منجـ
19. 
در عريـب،   ) 336/946. د(صولى  : قديمىترين منابع درباره فعاليتهاى عبداالله بر فجران عراقى مبتنى است         . 13
زارش ابـن    گ ـ ;استشهاد مىكنـد  ) يا بصرى؟ (يه نام على بن سراج مصرى       » خبره در تاريخ شيعه   «، به يك    53

كه ابن نديم و اخو محسن از آن اسـتفاده كردنـد، بـر              )  مىنوشت 345/956كه پيش از سال     (رزام طائى كوفى    
طبـرى اظهـاراتى از   ) 294/907در سـال  . اساس اظهارات پزشكى بود كه زير نظر اسماعيليان كـار كـرده بـود      

) 386/996پـيش از سـال      (م به قلم نيسابورى     در مقابل، استتارالاما  . اسماعيليان اسير شده در بغداد را نقل كرد       
 .كه در مصر دوران فاطميان تأليف شد، به نظر مىرسد سنت خاندان فاطميان را حفظ كرده باشد

 ;خرابههاى بند قير در آب گرگر. 14
.2Streck/Lockhart, art. Askar Mukram,El 

 و اخـو  238 نديم، فهرست، به تصـحيح تجـدد،    مقايسه كنيد با ابن رزام به قلم ابن  ;94نيسابورى، استتار،   . 15
 .19، ص6محسن در ابن دوادارى، ج 
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.216 W. Madelung, Art. Hamdan Karmat, El 
 .64 اخو محسن در ابن دوادارى ص;سطر هفتم از پايين صفحه. 238ابن نديم، فهرست، . 17
 .2127، 3طبرى، تاريخ، ج. 18
فـرات در سـاحل     ) طسبوح(ين روستا به بخشى كوچك در ناحيه        ا. 52 ص 6اخو محسن در ابن دوادارى، ج     . 19

 .شرقى كرخه كوفى فرات محدود شده است
ــفر    . 20 ــحيح ش ــه تص ــه، ب ــت نام ــك، سياس ــاريس )Schefer(نظامالمل  Stern ;184، ص1891، پ

(1960),56-60. 
 :درباره موقعيت ايكجان رك. ميليو يا ميلو قديم، در شمال غرب قستنطنيه. 23
24 .به تصـحيح  ;1970قاضى، بيروت   . لترين منبع، كتاب افتتاح الدعوه به قلم قاضى نعمان، به تصحيح و           مفص 
 . است1975دشراوى، تونس، . ف
، 6ابـن دوادارى، ج   (اخـو محسـن     / محمد بن اسماعيل، امام، قائم و مهدى، ابن رزام        : 61نوبختى، فرق ص  . 25
ظهار آنان، در ابتدا به نام محمد بن اسماعيل بـن جعفـر             اين دعوت نامطلوب به مذهب جديد، بنابه ا       «): 51ص

او ) آنها مدعى بودنـد    (;تبليغ به نام محمد بن اسماعيل صورت پذيرفت       «: 52همان منبع، ص  » ;صورت گرفت 
 ». در آخرالزمان در مقام مهدى آن جماعت ظهور خواهد كرد;نمرده بود و در حال حيات بود

 : نامهاى از مهدى خليفه فاطمى به جماعت يمنى، در;65 ص6ابن دوادارى، ج/ اخو محسن. 26
H. F. Hamdani, On the Genealogy of Fatimid Caliphs, Cairo 1958. 

ه كتابالكشـف     )كتاب شناسـى  . رك(غير از كتاب الرشدوالهدايه منسوب به داعى يمنى، ابن حوشب           . 27 ، خاصـ
 به  ;1952 به تصحيح استروثمان، لندن      ;ى است  اين مجموعهاى از شش رساله بسيار قديم       ;منسوب به پسرش  

 .1984غالب، بيروت. تصحيح م
 .منابع بعدى وصى را اساس هم ناميدهاند. 28
29 .Halm (1978), 32 ff. 
 .61نيز نوبختى، فرق، ص. 30
آنهـا مىگوينـد    «: سخن مىگويد و اظهـار مـىدارد      ) ص( درباره نسخ شريعت محمد    62نوبختى، فرق، ص  . 32

 آدم را به محمد بن اسماعيل مىدهد و معنىاش آن است كه بنابر عقيده آنان محرمات و آنچـه                    خداوند بهشت 
. سجستانى، اثباتالنبوة، به تصحيح ع: درباره رفعالشرائع نيز رك» .خداوند در اين دنيا خلق كرده است جايز است      

 .180، ص1966تامر، بيروت
ابن حوقل، صورةالارض،   :  نيز رك  ; است 65-8، ص 6، ج ابن دوادارى / منبع اصلى ابن رزام در اخو محسن      . 35
 ; ترجمه كرامر;295ص

Kramers/Wiet, Configuration de la terre, Paris 1964, II, 289f. 
 در وهلـه اول  ;اين نقص در توالى امامت فاطميان را منابع اوليه بدون ترديد مـورد تصـديق قـرار دادهانـد                  . 36

 ,H. F.Hamdani) 11حمدانى، نسب نامه، متن عربى (ب به يمنيها اظهارات خود مهدى در نامهاى خطا
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Geneology, Arabic text 11;    ادريـس عمادالـدين،   ( سپس اثرى گمنام بـا عنـوان سـيرةالمهدى
اعتقادات بعدى فاطميان با انكار امامتِ عمـوى       ). 89، ص 5، ج 1975غالب، بيروت   . عيون الاخبار، به تصحيح م    
 ـ        ;در مهـدى، حسـين بـن احمـد عبـداالله، بـه جـاى او ايـن نقـص را ازميـان بـرد                        مهدى، و اعـلام امامـت پ

Madelung(1961), I00. 
 . Madelung (1961), 61 ff;69 و67، ص6ابن دوادارى، ج/ ابن رزام در اخو محسن. 37
 .H. F(مهـدى در نامهـاش بـه يمنىهـا خـود را علـى بـن حسـين بـن احمـد بـن عبـداالله مىنامـد              . 38

Hamdani, Origins, Arabic text 11(;      رك; او مىگويـد سـعيد صـرفاً نـامى مسـتعار اسـت  .
 .358ص
39 .Poonawala, Biobibliography of Ismaili Litrature, 31ff. and 45. 

 .1982تامر، بيروت . رساله نوافلاطونى شجرةاليقين نيز زير نام عبدان قرار مىگيرد، به تصحيح ع
 .313 و195 ص6ابن جوزى، منتظم، ج. 40
نام بحرين در منابع عربى قرون وسطى محدود به جزيره بحرين فعلى نيست بلكه براى اشاره بـه تمـامى                    . 41

 .كرانه خليج فارس استفاده مىشود
42 .Madelung (1959), 75 ff. 
43 .De Sacy, Expose I, CCCXXVIII ff.; Madelung (1959), 85-8. 
 .، و بنابراين خاندانش نيز بنوعبيد ناميده مىشوددر منابع غير فاطمى عموماً عبيداالله. 44
تـامر،  . اساسالتأويل، به تصـحيح ع    . 69/1963 ;61/1951دعائمالاسلام، به تصحيح فيضى دو جلد، قاهره        . 46

 .1968-72اغطمى، قاهره، . هـ. تأويلالدعائم به تصحيح م. 1960بيروت 
-6، ص 1968، به تصحيح شيال، قـاهره       1ظالحنفاء، ج جوهر كلمه به كلمه در كتاب مقريزى، اتعّا       » امان«. 48
 . نقل مىشود103
 .162، صRise ترجمه ايوانف، ;95براى نخستين بار در نيسابورى، استتار، ص. 49
 .4يادداشت . درباره سند اخو محسن نيز رك. 50
 402سـال    ابن اثيـر، كامـل، زيـر عنـوان           ; هجرى 402، زير عنوان سال     255، ص 7ابن جوزى، منتظم، ج   . 51

 .هجرى
 چـاپ چـاپ شـده اسـت، بـه           451/1059فقط مجالس المستنضريه به قلم داعى اعظم مليجى به تـاريخ            . 52

دد          700 بيش از  ;حسين، قاهره، سال ارائه نشده است     . ك.تصحيح م  د در نسـخههاى متعـ  سخنرانى داعـى مؤيـ
 جلد، بيـروت    3غالب،  . يه، به تصحيح م   المجالس المؤيد :  سخنرانى اول انتشار يافته است     300محفوظ مانده، و    

84-1674. 
 .»...قاهره به عنوان مركز،«استرن، به نقل از عبدالجبار، . 53
 ;1949حين، قاهره . ك. سيرتالؤيد به تصحيح م. 54
 . خرابههايى در غرب مزارشريف در شمال غرب افغانستان;بكتره باستانى. 55
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 ).1933-1935(حمدانى . 56
از زبان آرامى به عربى ترجمه شد و اعراب آنها .  م840 فلوطين در سال Enneads) 6-4(تا سوعات . 59
برقلس با عنوان كتاب الايضـاح      » اصول الهيات «يك تفسير عربى از     . به حساب مىآوردند  » الهيات ارسطو «را  

 .موجود بود) Liber de Causisبه لاتين، (فى المحض، 
R. Walzer, Art. Aflutinus, EI; G. Endress, Proclus Arabus, Beirut 

1973. 
  ويرانههايى در كرشى فعلى در ازبكستان;اهل نجف يا نخشب. 60
61 .Poonawala, Biobibliography, 40ff. 
62 .Walker, Development, Ch. V. 
63 .Walker, Development, Ch. VI. 
64 .Poonawala, 82ff.; Walker, Development, 199-217. 
64 .Madelung, Imamat, 101ff.; Walker, Development, 100 . 
 .1960تامر، بيروت . به تصحيح ع. 66
 .1967غالب، بيروت .  به تصحيح م;1952حلمى، قاهره . م. م/ حسين. ك. به تصحيح م. 67
ال   . 68 كـه در مقـام آفريـدگار عمـل مىكنـد از طريـق       ) nous poietikos(مفهوم ارسطويى عقـل فعـ

 .G( ، بـه اعـراب انتقـال يافـت،     )200حـدود سـال   (آثار شـارح ارسـطويى، اسـكندر افرودسـيى     ترجمههاى 

Strohmaier, Art.2al_Iskandar al_Afrudisi, EI .(  هفت عقل افلاك سيارهاى را شـايد
 مجموعه عقول دهگانه اولين بار در آثار افلاطون، بعد در نوشتههاى ابن سـينا، و              . مترجمان آرامى افزوده باشند   

 .همزمان با آن در آثار كرمانى يافت مىشود
 .ديده مىشود) 1972(توصيف مختصر آن در اثر مكارم . 69
70 Ed. M. K. Husain, Bulletin of the Fac. of Arts, Univ. of Egyot 14 

(1952), l-29. 
-de Sacy. Expose, I, 74: . مقايسه كنيد بـا ;اولين خليفه فاطمى، المهدى، به حساب نمىآيد. 71

 . بنابراين، داعيان دروزى از آيينى پيروى مىكنند كه در ميان قرمطيان ايران و هند متداول است7
 امـروزه هنـوز دروزيـان احتمـال         ;منابع بعدى ادعا مىكنند كه الحاكم اجازه داد درزى بـه لبنـان بگريـزد              . 72

 . باشدمىدهند او در نبىشيت نزديك كفَير دروادى التيم لبنان، در غرب حرمون
 يك معرفى اصـولى از عقايـد حمـزه را ارائـه     5-27ص) 1976( و 239-62ص) Bryer (1975براير . 73

 .مىدهد
74 Unpubl. ed. by Bryer in the Bodleian Library, Oxford. 
75 De Sacy, Expose, I, 207ff . 
 :ك. درباره پراكندگى دروزيان ر. 76
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E. Wirth, Syrien, Darmstadt 1971, map on P. 172-3; TAVO map A 
VIII 7, Lebanon. Religionen (K. P. Hartmann.( 

 ;1966مكارم، اضواء على مسلكالتوحيد، بيروت . ن. س. 1965نجار، مذهبالموحدين، الدروز، قاهره . ا. 77
The Druze Faith, Delmar, N. Y., 1974. Cf. also W. Schmucker, 

Krise und Erneuerung imlibanesischen Drusentum, Bonn 1979. 
 : مقايسه كنيد با;، تصديق نمىشود»معتاد به حشيش«شكل محتملتر حشاّش، . 78

 :آرنولد لوبكى ذكر مىكند. اين تصور اعتياد به حشيش را براى اولين بار در قرن دوازدهم م
Arnold of Lubeck, Chronicon Slavorum IV, 16. 

 . Lewis (1967), 145ff:ك.  به تاريخ الموت رراجع به منابع مربوط. 80
دربـاره مسـتعمره كـردن      . 851-612ص) 1957 (51تامر، فروعالشجره الاسماعيليه الاماميه، المشـرق       . ع. 82

 ):N. N. Lewis (1952:مجدد سلميه رك
83 E. Wirth, Syrien. Eine geography. Landeskunde, Darmstadt 

1971, 452; 
 .3/172باره گسترش جماعتهاى مذهبى سوريه و لبنان رجوع كنيد به مرجع بالا صبراى نقشهاى در

84 Poonawala, Biobibliography, 287ff. 
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 5فصل 

 
 زيديه

و برادر ناتنى امام پنجم شـيعيان دوازده امـامى، محمـد           ) (ع(اعتقاد دينى زيديان به زيدبن على، نوه امام حسين        
 در جريان يك شورش نافرجام عليه هشام خليفه اموى در كوفـه بـه               122/740باز مىگردد كه در سال      ))ع(باقر

 در ميـان قـديمىترين      ;1ود اين، آثار فقهى منسوب به زيد موثق نيستند        با وج ). 35پيشتر، ص : رك(قتل رسيد   
شعبههاى زيدى كه مورد توجه عالمان ملل و نحل عرب قرار گرفت، جاروديهاى دقيق و سختگير هستند كـه                   

را جانشين بر حق تعيين شـده  ) ع(اينان تنها افرادى هستند كه على    . شايسته است مورد اشاره خاص قرار گيرند      
آنها در انتظار آن بودند كه امام ). در صورتى كه بتريه ابوبكر و عمر را خليفه مىشناختند(مىشناسند ) ص(برپيام

 .2راستين با توسل به شمشير حقوق خود را از غاصبان خواهد گرفت
 هنوز زنـده بـود،      252/866كه در سال    ) محمد بن نصير  (قديمىترين حديث كوفى زيديه در آثار مرادى كوفى         

نويسنده معاصر او، . 3نهم است/ او مهمترين گردآورنده حديثهاى دينى زيديه در قرن سوم       . كس شده است  منع
 اهل مدينه، كه در رس در نزديكى مدينه به تدريس اشتغال داشت، در 4)246/860. د(قاسم بن ابراهيم حسنى 

 براى تغييـر جهـت بعـدى الهيـات          تعاليم كام مستقل او راه را     . يمقايسه با سنت كلى كوفى، مقامى خاص دارد       
 .5زيدى به سوى مذهب استدلالى معتزله هموار مىكند

حـق  . چنان كه انتظار مىرود، اساساً عقيده به امامت است كه زيديان را از ساير فـرق شـيعى متمـايز مىكنـد                     
 اين حق بر اساس گرويدن زودهنگـام آن حضـرت و افضـل بـودنش بـر       ;نسبت به امامت مسلم است    ) ع(على

به اراده خداوند از طريق نص بـه امامـت         ) ع(و حسين ) ع(پس از آن حضرت، پسران وى حسن      . مسلمانان است 
اما پس از اين امامان، حق امامت نه از طريق نسبى خاص ـ چنان كه اماميه و اسماعيليه معتقدنـد ـ    . مىرسند

دو گواه بسيار   . پيامبر شايسته امامتاند  بلكه از طريق تمامى خاندان علويان انتقال مىيابد و تمام اعضاى خاندان             
رَكُم               «:  است 33 سوره   33مهم بر اين نظر آيه قرآنى        ت و يطَهـ لَ الْبيـ نكُم الـّرِجس اهَـ ذهبِ عـ انَِّما يريداالله لِيـ

كه وعده مىدهد براى امت خود دو گنجينه برجاى گذارد كه ضـامن             ) ص(و حديثى از حضرت محمد    » تطَْهيراً
 امام حقيقـى كسـى      ;بنابراين، در اصل هر علوى دعوى امامت دارد       . »كتاب االله و عترتى   ...«: ت آنان باشد  هداي

. خـروج امـام را شايسـته ايـن منسـب مىكننـد            . است كه درواقع با توسل به شمشير امامت خود ار محرز كند           
صـلاحيت  ) قعـود (اثر عدم فعاليت حسينيان كه به عنوان امام ـ مورد احترام شيعيان دوازده امامى هستند، و بر  

با اندكى ترديد مىتوان گفـت كـه اخـتلاف اساسـى            «. حتى تقيه اماميها مردود است    . خود را از دست مىدهند    
شـعبه اول در    : ميان دو شعبه عمده شيعيان، تيرههاى گوناگون امامى و زيديان، را مىتـوان چنـين بيـان كـرد                  

زيديان قايل به اجمـاع     . ه را خداوند تعيين كند به امامت مىپذيرند       اصول فقه خود به جبر گرايش دارند و هر ك         
هستند، و قطع نظر از اعتقاد به خداوند، درصدد آنند كه در تعيين سرنوشت امتها نقش عاملان خداونـد را ايفـا                      

 .6»كنند
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 است و نه معجزه و      از نظر آنان امام نه معصوم     . 7اعتقاد ندارند ) ع(بنابراين، زيديان به امام غايب و ظهور مهدى       
 .فرزندان نابالغ از امامت مستثنا هستند. كرامت دارد

نهم، در طبرستان در جنوب درياى خـزر، و در يمـن عملـى              / عقايد زيديه در تشكيل دو حكومت در قرن سوم          
 .مدعيانى حسنى ايجاد شد» خروج«اين دو امامت از طريق . گرديد

 نام حسن بن زيد بنيان نهاد كه رياست حاميان ديلميان را در             حكومت زيدى شمالى در طبرستان را شخصى به       
به عهده داشت وى پـس از شكسـت         ) سارى(و ساديه   ) چالوس فعلى ( در نواحى كلار، شالوس      250/864سال  

دادن والى عباسى، آمل را مقر خود قرار داد و نواحى گرگان در شرق، گيلان در غرب و منطقه كوهستانى ديلم                     
طرفداران او حتى شهرهاى رى و قزوين را به هنگـام لـزوم زيـر    . رز ـ را تحت انقياد خود درآورد در جنوب ـ الب 

، برادرش محمد جانشـين وى شـد كـه در سـال             270/884پس از درگذشت او در سال       . فرمان خود مىگرفتند  
 كـرده باشـند،     به نظر نمىرسد اين دو برادر ادعاى امامت       .  در جنگ با حاكمان بغدادى به قتل رسيد        287/900

چهارده سال پس از آن، يك مدعى علوى ـ اين بـار   . بلكه ظاهراً به داشتن عنوان داعى الى الحق قانع بودهاند
پس از شكست دادن سپاهيان حاكم سامانى بخـارا حسـن   . از تبار حسينى ـ توانست دوباره امير طبرستان شود 

اطروش كه در درون زيديـه مـذهب خـاص          . آمل شد ، وارد   )ناصر كبير (بن على اطروش، موسوم به ناصرالحق       
را با نوشتههاى كلامـى ـ فقهـى خـويش تأسـيس كـرد، بـه شـكلى موفقيتـĤميز          ) ناصريه قلمرو شمالى(خود 

گفته . كشاورزان و چوپانان منطقه كوهستانى ديلم را كه هنوز بيشترشان غيرمسلمان بودند، به آيين خود درآورد
 وزير خويش حسن بن قاسم، از تبار حسنى را به جاى يكى از سه 304/917ل مىشود او در بستر مرگش در سا

 در جنگ بـا     316/928اين شخص كه موسوم به داعى صغير بود در سال           . پسرش به جانشينى خود تعيين كرد     
 359/964لكن در سال    . سامانيان بخارا كشته شد و بدين ترتيب حكومت زيديان طبرستان به پايان خود رسيد             

ابوعبداالله محمد بن حسن بغدادى از سادات حسنى، با نـام مهـدى             ) جنوب غربى درياى خزر   (سم گيلان   در هو 
دوازدهـم ادامـه    / لديناالله، بار ديگر يك امامت زيدى بنيان نهاد كه زير فرمان خاندانهاى حسنى تا قرن ششم                 

 .8يافت
مؤسـس  . ادامـه يافـت   .  م 1962ل  حكومت زيدى جنوب تا عصر حاضر دوام داشت و امامت يمن تا انقلاب سا             

ى       ) 430پيشـتر ص    : رك(آن، يحيى بن حسين، يكى از نوادگان عالم زيدى قاسم بن ابـراهيم               بـود و نـام رسـ
پس از آن كه يحيى بيهوده . منسوب به محل اقامت خانوادهاش ـ رس در نزديك مدينه ـ به او اطلاق مىشد  

 او را بـه عنـوان   280/893ايل مبارز شـمال يمـن در سـال    كوشيده بود در طبرستان جاى پايى بدست آورد، قب      
ميانجى به اين كشور دعوت كردند و سرانجام قبيله خولان در سعده وى را با عنوان هادى الى الحق به امامت                     

) 288/901در سـال  (و صـنعا  ) 284/897در سـال  (او در جنگهاى متمادى اقتدار خـود را تـا نجـران      . پذيرفتند
 در نوشتههاى فقهى خود تعاليم جدش قاسم را ادامه داد و مكتب زيدى يمن به نام اين دو                   هادى. گسترش داد 

اما بر خـلاف جـدش، هـادى كـلام اسـتدلالى معتزلـه بغـداد را بـراى         . مرجع قاسميه ـ هادويه ناميده مىشود 
 .9نخستين بار پذيرفت
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نـوه او يحيـى     . 10امامت شـدند   دو تن از پسرانش جانشين وى در         298/911پس از در گذشت هادى در سال        
سنتّ مذهبى مدنى ـ يمنى را به ديلم انتقال داد، جايى كه از آن پس اين آيين بـا مـذهب ناصـرى بـومى بـه       

دهم نفوذ كلام مذهب معتزله در زيديه به اوج خـود           / در امامت ناحيه خزر در قرن چهارم        «. 11رقابت پرداخت 
 12».رسيد

ر اثر مشكلات جانشينى تضعيف شد و در برابر فشار صـليحيان اسـماعيلى،              دهم امامت يمن د   / در قرن چهارم    
، كه صنعا و صعده را فتح كردند، به طرف شمال عقـب رانـده               )364پيشتر ص   : رك(هواخواهان فاطميان مصر    

دوازدهم بود كه اولاد امام هادى بار ديگر توسعه حكومت خود از نجران و صعده به / در ابتداى قرن ششم . شد
در . 13مؤسس جديد امامت زيدى بود    ) 1138-533/1170-566( امام احمد متوكل     ;وى جنوب را آغاز كردند    س

حالى كه امامتهاى خزرى و يمنى راههاى جداگانه سياسى و كلامى ـ فقهى خود را در پيش گرفتـه بودنـد، در    
ادبيات شمال اكنون در يمن     : شداين زمان با پديد آمدن يك تغيير جهت در نفوذ، روابط دوستانه مجدد بر قرار                

كه در كوفه و رى تحصيل كـرده بـود، بـه رسـميت              ) 573/1177. د(و خاصه توسط قاضى شمس الدين جعفر        
امامان يمنى در اين زمان حتى مورد شناسايى جماعتهاى زيدى خزرى كـه ديگـر هـيچ گونـه                   . 14شناخته شد 

ودى هرگونه اهميت واقعى را از دسـت دادنـد و زيـر             جماعتهاى شمالى بز  . رهبرى سياسى نداشتند، واقع شدند    
شانزدهم، / عقب نشينى كردند، و در عصر صفويان در قرن دهم ) 383پيشتر ص: رك(فشار اسماعيليان الموت 

 .15مانند اسماعيليان نزارى، با شيعيان دوازده امامى يكى شدند
فراگيـر  ) 1174-569/1229-626(صـر   برعكس، امامت يمنى حتى پس از اشغال يمن جنوبى توسط ايوبيان م           

، تعز و صنعا را فـتح كـرد، امامـان           )1229-626/1250-647(هنگامى كه اولين سلطان رسولى زبيد، عمر        . بود
پس از تأسيس خاندان طاهريان سنّى در الحج        . زيدى بار ديگر به مدت يكونيم قرن به صعده عقبنشينى كردند          

 يك لشگر   933/1517در سال   . بر سر صنعا جنگى تمام عيار درگرفت      و عدن، ميان اين خاندان و امامت زيدى         
لكن در همان سـال     . سلطان مملوك مصر يمن را به اشغال خود درآورد و امام ناگزير شد به ثلا عقبنشينى كند                

. مصر به اشغال عثمانيانى در آمد كه در اين زمان قلمرو حكومتى خود را تا كرانه درياى سرخ گسـترش دادنـد                     
.  م 1539 شرفالدين مدتى طولانى با موفقيت در برابر عثمانيها به دفاع پرداخـت، لكـن سـرانجام در سـال                     امام

در . شكست خورد، به استانبول تبعيد گرديد و در زندان آن شهر درگذشت و يمن يكى از ايـالات عثمـانى شـد                     
پسـر و   . عثمانيها اعلام جهاد كرد   قاسم المنصور يكى از اولاد هادى خروج، و در مقام امام عليه             .  م 1539سال  

در . جنگ با نيروى اشغالگر ترك را تا پايانى موفقيتĤميز رهبرى كـرد       .)  م 1620از سال   (جانشين او محمد مؤيد     
آخرين حكمران عثمانى يمن را ترك گفت و صنعا بار ديگر به مدت بـيش از دو قـرن پايتخـت                     .  م 1635سال  

اين شهر دوباره به اشغال تركهـا درآمـد و يمـن يـك بـار ديگـر                  .  م 1872در آوريل   . امامت مستقل زيدى شد   
كه در  ) 1890-1904(امام حميدالدين منصور    . ولايتى عثمانى شد و امام از تمام حقوق حاكميت محروم گرديد          

كوشـيد تـا   ) دولـت عثمـانى  (صعده و در قلعه اهنوم ساكن بود در جنگى با تركها و در گفتگوهايى با باب عالى        
-1948(پسـرش يحيـى متوكـل ي      . كم مقام او به عنوان رئيس مذهبى زيديان به رسميت شناخته شود           دست  
او با حمايت قبايل حاسد و به كيـل      . در اثناى جنگ جهانى اول عم و به صورت غير رسمى مستقل بود            ) 1904
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 در سـال    پس از كشته شـدنش بـه دسـت گروهـى دربـارى            .  وارد صنعا شود   1918توانست در ماه نوامبر سال      
، پسرش سيف الاسلام احمد به كمك قبايل وفادار شمالى صنعا را دوباره فتح كرد و عنـوان پادشـاه بـه                      1948
بارها مورد تهديد كودتاهاى مخالفان تجددخواه واقـع شـد، امـا            ) 1962 تا   1948از سال   (امامت احمد   . خود داد 

 او را پس از فقط يك هفتـه         1962وز سپتامبر   پسرش محمد بدر منصور باالله بود كه افسران جمهورىخواه در ر          
بعد از فرار به عربستان سعودى، بدر با كمك قبايل شمالى و شـرقى بيهـوده تـلاش                  . حكومت سرنگون كردند  

 كرد تا در اثناى جنگ داخلى
 كتابشناسى
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